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فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

راهبرد جمهورى اسلامى ايران در جنگ با عراق در 
ســال 1366، يازدهمين تغيير را تجربه كرد. تحول 
راهبرد ايران در دوران جنگ تحميلى را در عرصه ى 
نبرد از مهر 1359 تا پايان اسفند 1365، به اين شرح 

مى توان فهرست كرد:
1. راهبرد مقاومت در مقابل تجاوز، 31 شهريور تا 

20 دى 1359.
2. راهبرد آزادســازى كلاســيك از جانب ارتش 

جمهورى اسلامى، 23 مهر تا 20 دى 1359.
3. راهبــرد عمليات محــدود سراســرى به طور 

نامتمركز، اسفند 1359 تا شهريور 1360.

4. راهبرد نوين آزادسازى، 5 مهر 1360 تا 3 خرداد 1361.

5. راهبرد تنبيه متجاوز، 24 تير 1361 تا اسفند 1366.
در دوران اتخــاذ راهبرد تنبيه متجــاوز، راهبرد 
عملياتى ايران بدين ترتيب در اين مقاطع تغيير يافت:

الف) راهبرد آبى- خاكى، اسفند 1362.
ب) راهبرد جنگ نامنظم، 1365.

ج) راهبرد عملياتى در شمال  غرب، 1366.
د) راهبــرد عقب نشــينى از مناطق تصرف شــده، 

تابستان 1367.
ه) راهبرد هجوم به عــراق در مقطع پايانى جنگ، 

مرداد 1367.

مقاله در پاسخ به اين سئوال كه چرا ايران در سال 66 با تغيير راهبرد عملياتى، جنگ را در 
نظامى  راهبرد  در  جنوب  و  شمالغرب  جبهه هاى  نقش  و  جايگاه  به  كرد،  دنبال  شمال غرب 
ايران و انجام عمليات پرداخته و وضعيت جبهه جنوب و انسداد آن براى انجام عمليات و نيز 
هوشيارى و حساسيت زياد عراق را يك عامل موثر بر اين تغيير معرفى كرده است. بعلاوه، 
فعال بودن قرارگاه رمضان و اتحاديه ميهنى كردستان در شمال غرب و ترسيم مثبت آنها از 
اين جبهه را تاثيرگذار دانسته است. عامل مهم ديگر در تغيير راهبرد، نتايج كاركردى ماهيت 
راهبرد نظامى ايران بوده است. در راهبرد نظامى جنگ تا يك پيروزى كه از سال 61 و پس از 
فتح خرمشهر دنبال شد، توان و قدرت نظامى ايران متناسب با تحولات صحنه جنگ و رشد 
قدرت نظامى عراق افزايش نيافت و لذا در سال 66، ايران قادر نبود با توان محدود خود در 
جبهه جنوب در مقابل عراق بجنگند. علاوه بر اين، الزام ديگرى در اين راهبرد مطرح بود 
كه بيش از هر زمان ديگر در سال هاى 65 و 66 خود را نشان داد كه براساس آن، ايران نياز 
به پيروزى داشت و انجام عمليات پيروز بر هر امر ديگر اولويت داشت تا ماشين ديپلماسى 
كشور بتواند با استفاده از آن، اراده جمهورى اسلامى را بر عراق و حاميان آن تحميل نمايد. 
بنابراين سپاه پاسداران در سال 1366 وارد جبهه شمالغرب شد و تا فرودين سال 67 در آنجا 

عمليات هاى متعدد انجام داد.

چكيده

تغيير راهبرد ايران در سال 1366؛
شمال غرب به جاى جنوب

طرح مسئله

دكتر حسين اردستانى*

* مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و راوى مركز در قرارگاه خاتم الانبياء(ص) در دوران دفاع مقدس.
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تغيير راهبرد ايران در سال 1366؛ شمال  غرب به جاى جنوب

ل) راهبرد هجوم مجدد به ارتش عراق و منافقين و 
آزادسازى زمين هاى جنوب و غرب كشور.

م) راهبــرد توقــف عمليــات نظامــى و پذيرش 
آتش بس، مرداد 1367.

راهبــرد عملياتى ايران در ســال 1366 (ورود به 
جبهه ى شــمال  غرب به جاى جبهه ى جنوب)، زوايا 
و اهــداف گوناگونى دارد كه بــه اختصار، به برخى 

جنبه هاى آن اشاره خواهد شد.
در اين مقالــه، دلايل اين 
تغييــر و عوامل مؤثــر بر آن 
بررسى شده است. كه در اين 
ميان، دو عامل نقش بســزايى 
جبهه ى  وضعيت   .1 داشته اند: 
جنوب و غير محتمل بودن غلبه 
بر ارتش عراق. 2. پيشــرفت 
عمليات  در  رمضــان  قرارگاه 
نامنظــم و نويد و وسوســه ى 
اين قرارگاه براى دست يابى به 
پيروزى و موفقيتّ در جبهه ى 

شمال  غرب.

پيشينه
جبهه ى شــمال  غرب در مدت نزديك به 10 سال از 
پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 تا سال 1366، 
اغلب با مؤلفه ى ضد انقلاب نزد فرماندهان ســپاه و 
نيز در راهبرد نظامى ايران شــناخته مى شده است. با 
شــروع جنگ نيز ارتش عراق هنگام تجاوز به ايران، 
براى اين منطقه يگان و نيرو در نظر نگرفت، زيرا به 
عقيده ى فرماندهان عراقى، در اين منطقه  هدف هاى 
راهبردى و تعيين كننده وجود نداشــت و از ســوى 
ديگر، حضور فعال ضد انقلاب در اين منطقه، تأمين 
و برقرارى امنيت مرزهاى عراق را به هم راه داشــت 
و فرماندهــان عراقى دغدغه ى حفظ اين منطقه را با 
نظاميان خود نداشــتند. به هميــن دليل، براى تحقق 
هــدف راهبرد نظامى عراق كــه در جبهه ى جنوب 

تعيين شــده بود، توان عمده ى نظامى اين كشور به 
اين جبهه سرازير شد.

افــزون بر اين، در دوران هشــت  ســاله ى دفاع 
مقدس كه ابتكار عمل در اختيار جمهورى اســلامى 
بود، بــه جز مقطع دفاع متحرك در اســفند ســال 
1364 تا اوايل ســال 1365 كــه عراق در چند نقطه 
به عمليات ايذايى و محدود مبادرت ورزيد، همواره 
طرف حمله كننده نيروهاى مســلح ايــران بودند و 
عمليات هاى اصلى و بزرگ ايران در جبهه ى جنوب 
انجام شد. حتى عمليات هاى محدود ايران نيز بيش تر 
در جبهه ى ميانى (غرب) در نقاط مرزى و جغرافيايى 
اســتان هاى ايلام و كرمانشاه برنامه ريزى و اجرا شد 
و در جبهه ى شــمال غرب، رفتار نظامى ايران با اتكا 
به قرارگاه حمزه ى سيدالشــهدا بيش تر متوجّه ضد 

انقلاب بوده است.

شمال  غرب و غرب در راهبرد نظامى ايران
جنوب، غرب و شــمال  غرب، ســه منطقه ى مرزى 
ايران در مرزهاى طولانى با عراق هستند. هر يك از 
اين مناطق، زيرمناطقى داشــتند كه در جنگ با عراق 
محورهاى اصلى محسوب مى شدند. براى نمونه، در 
جنوب محورهــاى فكه، چزابه، هورالهويزه، طلاييه، 
كوشك، حسينيه، شلمچه، جزيره ى مينو، خسروآباد 
و اروندكنار؛ در جبهه ى غرب، محورهاى موســيان 
و دهلران، چيلات، چنگوله، مهران، ميمك، ســومار، 
قصرشيرين و سرپل ذهاب؛ در جبهه ى شمال  غرب، 
ازگله، مريوان، بانه و سردشت و حيات در پيرانشهر، 

زيرمناطق بودند.
فرماندهــان ايران، شــمال  غــرب را با جبهه ى 
كُردستان برابر مى دانستند و ارتش عراق بيش از هر 
امر ديگر از نظر پشتيبانى سلاح و امكانات براى ضد 
انقلاب به كُردســتان توجه داشت و عمليات نظامى 
ايــران در ايــن منطقه در چارچــوب جنگ داخلى 
گروه هاى وابسته به بيرون انجام مى شد و سازمان ها 
و يگان هاى عمل كننده اغلب غير كلاسيك، پارتيزانى 

در دوران هشت  ساله ى دفاع مقدس 
كه ابتكار عمل در اختيار جمهورى 
اســلامى بود، به جز مقطع دفاع 
متحرك در اســفند سال 1364 تا 
در  عراق  كه  ســال 1365  اوايل 
چند نقطه به عمليــات ايذايى و 
محدود مبــادرت ورزيد، همواره 
مسلح  نيروهاى  حمله كننده  طرف 
اصلى  عمليات هاى  و  بودند  ايران 
جنوب  جبهه ى  در  ايران  بزرگ  و 

انجام شد
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و  بودنــد  چريكــى  و 
خــاك  درون  عمليــات 
انجام  اســلامى  جمهورى 
شــمال  جبهه ى  مى شــد. 
غــرب در راهبــرد نظامى 
عراق،  با  جنــگ  در  ايران 
معدود،  در مــوارد  فقــط 
در  نظامى  عمليــات  براى 
نظر گرفته مى شــد: 1. در 
عمليــات والفجر4 كه يك 
عمليات،  عمــده ى  هدف 
مســدود كــردن راه ورود 
ضــد انقــلاب و محدود 
كردن امكان تأمين ســلاح 
و نيازهاى آنان بود. اصلاح 
خطوط مرزى نيز از جنبه ى 

نظامى، هدف ديگر آن محســوب مى شــد. در اين 
عمليات، ايران كوشــيد شــهر پنجوين را به منزله ى 
هدف اصلى عمليات و به منظور وارد كردن فشــار 
بيش تر به عراق تصرف كنــد. 2. عمليات والفجر2 
در منطقــه ى پيرانشــهر و پادگان حاجــى عمران و 
ارتفاعــات 2519. 3. عمليات قادر در ســال 1364 
در منطقه ى سيدكان كه به ابتكار ارتش و كمك سپاه 
انجام شــد. 4. عمليات والفجر9 در اسفند 1364 در 
منطقه ى چوارتا. هدف اين عمليات كاهش فشــار از 
عمليات والفجر8 در محور فاو بود. هيچ كدام از اين 
4 عمليات داراى اهــداف راهبردى نبودند و همه ى 

آن ها هدف هاى تاكتيكى و موضعى داشتند.
جبهه ى غرب حد فاصل دهلران تا سرپل ذهاب، 
در راهبرد نظامى ايران نقش پشــتيبان را داشت و از 
آغــاز تا پايان جنگ، چندين عمليــات در آن  انجام 
شــد. تعداد اين عمليات ها كه در سطوح محدود و 
متوســط با اهداف راهبردى و تاكتيكى انجام شــده 
است به ده ها عمليات مى رســد. برخى از مهم ترين 

آن ها عبارت اند از: مسلم بن عقيل، محرم، والفجر3، 
كربلاى 1، قدس 5 و... 

جبهه ى غرب برخلاف جبهه ى شمال در راهبرد 
نظامى ايران جايگاهى داشــت كه به طور بالقوه مهم 
بــود و چنانچه ايران توان نظامــى لازم را مى يافت، 
فلش حمله به سمت بغداد از محور سومارـ مندلى، 
مى توانست تأثيرى به مراتب تعيين كننده تر از محور 
شلمچه در جبهه ى جنوب داشته باشد. به علاوه، در 
اين جبهه، عمليات محدود ايران، نقش بســزايى در 
حفظ دور تك، كادرســازى؛ فشار بر ارتش عراق و 

گرم نگه داشتن جبهه ها داشت.

جبهه ى جنوب در راهبرد نظامى ايران
جبهه ى جنــوب مركز ثقل جنگ و عمليات در طول 
هشت سال دفاع مقدس بود. چه عراق و چه ايران در 
راهبرد نظامى خود، سرمايه گذارى كلان و همه جانبه يى 
در ايــن جبهه انجام دادند. عراق براى براندازى ايران 
عمده قوا و تســليحات خود را در مهر 1359 به اين 

رزمندگان اسلام، منطقه ى عملياتى ماؤوت، عمليات كربلاى10؛ 1366/10/20

ح
لاح
ى
ح
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تغيير راهبرد ايران در سال 1366؛ شمال  غرب به جاى جنوب

جبهــه وارد كرد و با آغاز عمليات آزادســازى نوين 
ايران مجبور بود براى حفظ مواضعش بر توان نظامى 
موجــود بيفزايد. افزون بر ايــن، در دورانى كه ايران 
براى دست يابى به حقوقش (غرامت و تنبيه متجاوز) 
جنــگ را در داخل خاك عراق و در جبهه ى جنوب 
ادامه داد، حكومت و ارتش عراق توان ملى شان را در 

اين جبهه به كار گرفتند.
ايران نيز مانند عراق، هشــت ســال در جبهه ى 
جنوب متمركز شــد. اول، براى آن كه سرزمين خود 
را حفظ و از پيش روى ارتش اشــغال گر در خاكش 
جلوگيرى كند. دوّم، به منظور آزادسازى سرزمين هاى 
اشغالى و ســوم، تلاش براى تنبيه عراق و به دست 
آوردن حقوق سياســى، سرزمينى و آرامش در آينده 

مناسبات با همسايه ى غربى.
نبردهــاى اصلى و بزرگ 
ايــران در جبهــه ى جنــوب 
شكســتن  عمليات  داد:  روى 
سوســنگرد  محاصــره ى 
(26آبــان 1359)؛ شكســتن 
عمليات  در  آبادان  محاصره ى 
ثامن الائمــه(ع) (5 مهر1360)؛ 
در  بســتان  شهر  آزادســازى 
 8) طريق القــدس  عمليــات 
آذر1360)؛ آزادســازى شرق 
كرخــه تا فكه و آزادســازى 
شــهرهاى دزفول، انديمشك 
و شــوش از ديد و تيــر ارتش عــراق در عمليات 
فتح المبين (فروردين 1361)؛ آزادســازى خرمشهر 
در عمليــات بيت المقدس (3خرداد1361)؛ عمليات 
رمضــان با هدف چســبيدن به ارونــد و كنار بصره 
(24تير1361)؛ عمليات خيبر با هدف تصرف جزاير 
مجنون و جاده ى بصره ـ العماره (3 اســفند 1362)؛ 
عمليات بدر با هدف مشابه عمليات خيبر و رفتن به 
طرف بصره (19 اسفند 1363)؛ عمليات والفجر8 با 

هدف تصرف فاو (21 بهمن 1364) و عمليات هاى 
كربلاى4 و كربلاى5 با هدف تصرف كانال ماهى و 
استقرار پشــت كانال زوجى و چسبيدن به اروند (3 

و 18 دى 1365).
وجود نفت در مناطق جنوب ايران و عراق و نيز 
شمال خليج  فارس كه ايران از اين برترى ژئوپولتيكى 
بهره منــد بود و عراق از اين نظــر در تنگنايى جدّى 
قرار داشــت؛ زمين مناســب براى كاربرد زرهى و 
آتش؛ امكان نفوذ در عمق براى نيروهاى مســلح و 
سرانجام نزديكى به مرز، عوامل مهم در تمركز جنگ 
و عمليات هــا در جنوب بودند به خصوص ايران كه 
قدرت تســليحاتى، آتش و سيطره ى هوايى نداشت 
و به دليل اين كه نمى توانســت محــور بغداد را در 
جبهــه ى غرب فعال كند، مجبور بود فقط در جنوب 
بجنگد تا به اهداف راهبردى اش دســت يابد. بر اين 
اساس، جمهورى اســلامى از سال 1359 تا 1366، 
به مدّت 7 سال در اين جبهه متمركز شد و در پايان 
سال 1366 و پس از عمليات كربلاى5 به اين نتيجه 
رســيد كه امكان ادامه ى جنگ و اجراى عمليات در 
جبهه ى جنوب وجود ندارد و ناگزير بايد فعال سازى 

جبهه ى شمال  غرب را در راهبرد خود بگنجاند.

انسداد در جبهه ى جنوب
عمليات هاى والفجر8 و كربلاى5 در سال هاى 1364 
و 1365، سنگين ترين شكست  هاى نظامى را به ارتش 
عراق وارد كردند. با نگاه كارشناســى مى توان گفت 
ساير شكست هاى عراق در مقايسه با عمليات هاى فاو 
و شــلمچه در والفجر8 وكربلاى5، شكست عملياتى 
بوده اند، امّا شكســت در اين دو عمليات، شكســت 
نظامى تحليل مى شــود و تأثيرى راهبردى و مهم در 
سرنوشت جنگ؛ جهت گيرى؛ نتايج و جريان آن داشته 
اســت. در هيچ يك از عمليات هاى قبلى، شكســت 
ارتش عراق تا ايــن حد براى دولت عراق پرهزينه و 
نگران كننده نبوده اســت، زيرا نتايج اين دو عمليات، 

ايران نيز مانند عراق، هشت سال 
شد.  متمركز  جنوب  جبهه ى  در 
اول، براى آن كه ســرزمين خود 
را حفــظ و از پيش روى ارتش 
اشــغال گر در خاكش جلوگيرى 
كند. دوّم، به منظور آزادســازى 
سوم،  و  اشــغالى  سرزمين هاى 
تلاش براى تنبيه عراق و به دست 
آوردن حقوق سياسى و سرزمينى
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اعتماد  و  حكومــت  بقاى 
جهانى  متحدان  اطمينان  و 
بعث  حــزب  منطقه يى  و 
را متزلــزل كرد. روزنامه ى 
امريكايــى وال اســتريت 
ژورنال در اين باره نوشــته 
نمى داند  «واشنگتن  است: 
چــرا بغداد تا ايــن اندازه 
ضعيف است. در واشنگتن 
گفته مى شود پيروزى ايران 
يك فاجعه به شمار خواهد 
روزنامــه ى  رفــت».(1)  
نوشته  نيز  تايمز  نيويورك 
اســت: «اينك كفه به نفع 
ايران چرخيــده و عراق از 

برابــرى با نيروهاى ايران عاجز مانده و نه  تنها امريكا 
و متحدانش، بلكه شــوروى نيز خود را در آستانه ى 
بازندگى مى بيند». (2)  اين نگرانى در ميان كشــورهاى 
عربى نيز ايجاد شــده بود: « مقامات امارات متحده ى 
عربى در ديدار با كاردار ســفارت شــوروى، تنها راه 
پايان دادن به جنگ را تلاش مشترك امريكا و شوروى 
در چارچــوب هم كارى هاى بين المللى عنوان كردند، 
حتى حكومت عراق نيز خواهان آن شد كه قدرت هاى 
بزرگ چاره يى براى پايان جنگ بينديشــند. (3)  نزار 
حمدون ســفير عراق در ســازمان ملل در اين  باره 
گفت: «كليد حل سريع جنگ، شكست ايران است و 
در اين زمينه مى بايست كشورهاى حامى عراق مانع 
از پيروزى ايران شــوند». (4)  پس از شكست عراق 
در شــلمچه، اميد به توان دفاعى عراق رنگ باخت 
و امريكا؛ اروپا و متحــدان منطقه يى عراق (اعراب) 
كابوس سقوط عراق و پيروزى ايران را در ذهن خود 

مرور كردند.
اهميتّ پيروزى هاى ايران در فاو و شــلمچه، در 
انتخاب زمين منطقه ى نبرد و روش هاى ابداعى ايران 

نهفته بود: عبور از رودخانه ى اروندرود و عمليات در 
استحكامات، دژها، موانع و خطوط دفاعى تو در تو كه 
شكستن خط و پيش روى در آن، محال فرض مى شد.

شكســت هاى  عراق به خصــوص در عمليات 
كربلاى5، موجب شد كه عراق خطر را بسيار نزديك 
حس كند و به همين دليل، درصدد برآمد هوشيارى، 
حساســيتّ و آمادگــى اش را در جبهه ى جنوب به 
غايت برساند تا مانع از اجراى عمليات جديد ايران 
و شكست احتمالى ديگر شود. از اين رو، ارتش عراق 
روزانه، حتى كوچك ترين تحــركات ايرانيان را در 
محورهاى اصلى هورالهويزه، شلمچه و فاو با تأكيد 
بر شــلمچه زير نظر داشــت. على شمخانى فرمانده 
نيروى زمينى ســپاه در اين باره مى گويد: «در شلمچه 
گونى تكان خورده، عراق روى آن نقطه اجراى آتش 
كرده است.» ارتش عراق در برابر عمليات كربلاى8 
نيز به شدت و غيرمعقولانه واكنش نشان داد. ارتش 
عراق در حد فاصل كانال ماهى تا جاده ى شــلمچه 
(غرب كانال ماهى) و محــور آب گرفتگى بوميان با 
نزديك كردن خاكريز، خط تماس با نيروهاى ايران را 

رزمندگان به صورت مســلح و با تجهيزات در داخل يك كانال بر فراز ارتفاعات در منطقه عمليات ماؤوت، 
عمليات نصر8، 1366/9/2

فع 
از
ع
از
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تغيير راهبرد ايران در سال 1366؛ شمال  غرب به جاى جنوب

زير نظر داشت و پس از 
آغاز عمليات و پيش روى 
رزمندگان و پس از حدود 
در  عمليــات*  از  روز   5
بامداد22  اوليه ى  ساعات 
توپ خانه،  بــا  فروردين، 
كاتيوشا، بال گرد و هواپيما 
به طور گسترده در خط و 
عقبه، به ويژه خرمشهر تا 
شــلمچه و پنج ضلعى به 
حمله ى شيميايى مبادرت 
كــرد و در مجموع، 400 
راكــت هواپيما و بالگرد؛ 
گلوله ها ى توپ و خمپاره 
از  پــس  و  كرد  شــليك 

حمله ى شيميايى، با 45 گردان توپ خانه در آن منطقه ى 
محدود به اجراى آتش سنگين پرداخت. آتش دشمن 
به اندازه يى شــديد بود كه تحرك و جابه-جايى را از 
نيروهاى خودى ســلب كرد و در نهايت، ارتش عراق 
توانســت مناطق تصرف شده را پس بگيرد.(5)  هدايت 
اين عمليات كه در يك نقطه ى محدود انجام مى شد، 
بر عهده ى ســپهبد حسين رشيد محمّد فرمانده سپاه 
گارد و هدايت تيپ هاى عمل  كننده با فرمانده لشكر 
بغداد از گارد جمهورى، سرتيپ ستاد كامل ساحت و 
فرمانده لشكر مدينه المنوره از گارد رياست جمهورى 
بــود. عدنان خيــراالله وزير دفاع نيز بــا حضور در 
منطقه ى نزديك به عمليات، يگان هاى پاتك كننده را 
اداره مى كرد. تاكتيك دشمن در بازپس گيرى مواضع، 
مبتنى بــر اصل پذيرش انهدام وســيع بــود.(6)  در 
حالى كه در عمليات كربلاى5 كه حساســيت بسيار 
بيش ترى داشت، ارتش عراق در پنج ضلعى؛ جنوب 
نهر دوعيجى، جزاير ام الطويل و ماهى و... در اروند، 
زمين را واگذار كرد تا با گرفتن زمان بتواند پشت نهر 

جاسم خط دفاعى تشكيل دهد.

علاوه بر تمركز و حساســيتّ عراق در جبهه ى 
جنوب، پنج ســال تمركز جنگ در جنوب از جانب 
ايران (ســال هاى 1361 تــا 1365) ايــن پيامد را 
داشــت كه راه كارهاى ايران لو برود و ارتش عراق 
از روش ها، تاكتيك ها و ابتكارات ايران آگاه شــود، 
زيرا عراق چند بار در اين جبهه ســخت گزيده شده 
بود (فتح خرمشــهر، رمضان، خيبــر، بدر، والفجر8، 
كربلاى4) و براى فرماندهان جمهورى اســلامى نيز 
دشــوار بود كه در ميان محدوديت هاى بســيار زياد 
تســليحاتى، لجستيكى و آتش، يك بار ديگر ابتكار و 
خلاقيتّى از خود نشان دهند كه عراق قادر به درك و 

پيش بينى آن نباشد.
موضوع مهم و اساســى ديگر، اين بود كه توان 
نظامى ايران و عراق برابر نبود. جبهه ى جنوب براى 
عمليات به آتش، پوشــش هوايى، مقابله با زرهى و 
بازداشــتن عراق از حملات شيميايى نياز داشت. در 
همه ى اين موارد توان ايران نســبت به عراق 1 به 3  
و حتى بيش تر بود و در مورد شــيميايى، جمهورى 
اســلامى از به كارگيرى آن اجتنــاب كرد. افزون بر 

برادران محسن رضايي و سيد رحيم صفوي در ميان گروهي از رزمندگان در منطقه عمليات ماؤوت، عمليات نصر8
1366/8/30

ره 
ز ز 

* عمليات كربلاى8 در تاريخ 17 فروردين 1366 آغاز شد.
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اين، سپاه پاسداران تانك، هلى كوپتر، هواپيما و... در 
اختيار نداشت. حتىّ در زمينه ى نيروى انسانى، عراق 
با جمعيتّ 16 ميليونى در مقابل جمعيت 40 ميليونى 
ايران، توانسته بود نيروى بيش ترى را در جبهه ها گرد 
آورد در حالى كه ايران بــه اعزام نيروهاى داوطلب 

متكى بود.
در مجموع، با توجّه به موضوعات اشــاره شده، 
جبهه ى جنوب دچار انســداد شــد. محسن رضايى 
فرمانده ســپاه، پــس از عمليات كربــلاى5 گفت: 
«مــا در جنوب فاقد ابتكار عمل هســتيم.» و پس از 
عمليات كربلاى4 نيز شــلمچه را به منزله ى آخرين 
راه كار پيشنهاد كرد. رضايى در جمع فرماندهان سپاه 
گفت: «شــلمچه مى ماند به عنــوان آخرين راه كار و 
آخرين تجربه ى جنگ در جنوب، چون ديگر تاكتيك 

جديدى نداريم.»(7)
انســداد در جبهــه ى جنوب با يــك ضرورت 
راهبــردى ديگر نيز هم راه بود و آن، اجراى عمليات 
موفق و پرهيز از عمليــات ناموفق و بدون پيروزى 
بــود. راهبرد جنگ تــا يك پيروزى بــراى تحميل 
اراده ى جمهــورى اســلامى به جامعــه ى جهانى و 
دولت هــاى منطقه و پذيرش پايــان جنگ با اهتمام 
به حقوق جمهورى اســلامى، نيازمند عمليات هاى 
پيــروز و راهبــردى بود. بــا آن كــه عمليات هاى 
والفجــر8 و كربلاى5 در ســال هاى 1364 و 1365 
چنين ويژگى هايى داشــتند- و البته نتايج مورد نظر 
حاصل نشــد- در نظر فرماندهى سپاه و فرماندهى 
جنگ، استمرار عمليات پيروز اهميتّ بسيارى داشت 
و بــراى اولين بــار در دوران دفاع ايــران در جنگ 
تحميلــى، پيروزى بر اهميتّ هــدف تقدّم و اجراى 
عمليات پيروز در زمين غير اســتراتژيك بر عمليات 
ناموفق در زمين اســتراتژيك رجحان يافت. در اين 
زمان، فرماندهان سپاه حاضر نبودند برترى به دست 
آمده در موازنه ى نظامى- سياسى جنگ را كه پس از 
تصرف فاو و پيروزى در شلمچه به دست آمده بود، 
بــا عملياتى ناموفق از دســت بدهند، به ويژه اين كه 

فرماندهان ســپاه در چارچوب راهبرد رسمى كشور 
مبنى بــر عمليات نظامى موفق براى دســت يابى به 
صلح شرافت مندانه و تضمين شده، مأموريت داشتند 
با اجراى عمليات پيروز بى كفايتى ارتش عراق را در 
حفظ سرزمين هاى اين كشور بيش از پيش به اثبات 
برســانند و راه را براى ديپلماسى جمهورى اسلامى 
در پيش برد مذاكرات قطع نامه ى 598 هموار سازند. 
فرمانده سپاه در 24 آذر 1366 در اين باره گفت: «اگر 
از دو عمليات، يكى ارزش زمينى اش بيش تر باشــد، 
ولى احتمال موفقيتش كم تر باشــد و ديگرى ارزش 
زمينى اش كم تر باشد، ولى احتمال موفقيتش بيش تر 
باشد، ما در اين شرايط، دوّمى را انتخاب مى كنيم.»(8)

بر پايــه ى رويكرد عمليات 
موفــق، فرماندهــان ســپاه در 
به  كربلاى5  عمليــات  ادامه ى 
همين  در  عمليــات  اســتمرار 
منطقه توجّه كردند تا با اجراى 
عمليات  پياپــى به طرف كانال 
زوجى، پيشروى انجام شود. به 
همين منظــور عمليات تكميلى 
كربــلاى5 در تاريخ ســوم تا 
سيزدهم اسفند 1365 در محور 
كانــال ماهى به ســمت كانال 
زوجى، اجرا و پيشروى محدود 

و مختصــر ى انجام شــد كه در نهايــت فرماندهان 
نتوانستند خط دفاعى را از شرق نهر جاسم به غرب 
آن منتقل كنند تا در مرحله ى بعد، حمله را به سمت 
كانال زوجى ادامه دهند. از جمله عواملى كه، ادامه ى 

عمليات را با ترديد مواجه كرد، عبارت  بودند از: 
1. متحمل شدن تلفات بسيار.

2. تسليح مجدد زمين و ايجاد رده هاى دفاعى.
3. ممكن نبودن پيشروى.(9)

با وجــود اين، يك بــار ديگر در محــور كانال 
زوجى، 36 روز پس از عمليات تكميلى كربلاى 5، 
عمليات كربلاى8 طراحى و اجرا شد. فرمانده سپاه با 

وجــود نفــت در مناطق 
جنوب ايران و عراق، زمين 
زرهى  كاربرد  براى  مناسب 
و آتش؛ امكان نفوذ در عمق 
براى نيروهاى مسلح و نياز 
نزديكى به مرز، عوامل مهم 
در تمركز جنگ و عمليات ها 

در جنوب بودند
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مشاهده ى وضعيت جبهه ى جنوب و درك و احتمال 
ناموفق بودن عمليات كربلاى8، درصدد برآمد نقاط 
ديگرى را براى اجراى عمليات آماده كند. محســن 

رضايى در اين باره گفت:
«در جهت سياســتى كه حضرت امام فرموده بود 
به دشــمن مهلت ندهيد، بنابراين بود كه تا آن جايى 
كه مى شود عمليات را ادامه دهيم و بهترين منطقه را 
در همان منطقه ى كربلاى5 تشــخيص داديم [...] در 
آخرين روزها، يكى دو روز قبل از عمليات كربلاى8 
خدمت آقاى هاشــمى رســيديم و وضع منطقه را 
طورى يافتيم كه احســاس كرديم پيشروى در آن جا 

امكان پذير نيست.»(10)
نبــودن  ممكــن  درك 
كربلاى  عمليات  در  پيشروى 
8 در جبهه ى جنوب، ســبب 
شــد كه عمليات كربلاى10 
در شــمال  غــرب، پيش بينى 
و طراحى شــود تــا چنانچه 
در جبهه ى جنــوب موفقيتّ 
جبهه ى  در  نشــد،  حاصــل 
در  عمليات  اين  غرب  شمال  
شمال سليمانيه و شمال شهر 
ماووت انجام شــود. محسن 
رضايــى در اين خصوص در 
مصاحبه با حســين اردستانى 

راوى مركز گفت: 
دليل  اين  بــه  كربلاى10 
طراحى شــد كه اگــر ما در 
موفق  كربــلاى8  عمليــات 
نشــديم- عيــن كارى كه در 
كربلاى4 و 5 شــد، يعنى در 
4 نگرفــت- بلافاصله در 5 
عمل  وارد  امكانات  همه ى  با 
مقصدمان  اين جــا  شــديم، 

همين بود كه همان شــب اوّل كه بــه احتمال قوى 
نتيجه روشن خواهد شد، (در صورت عدم موفقيتّ، 
يا موفقيتّ كم) بلافاصله همه ى امكانات را فرداى آن 

بياوريم در كربلاى10.
رضايى در جلســه با آقاى هاشمى  رفســنجانى 
فرمانده جنگ، در باختران نيز اين موضوع را مطرح 

كرد و گفت: 
ما اين جا (شمال  غرب) برنامه يى نداشتيم، منتهى 
زمانى كه احســاس كرديم ممكن اســت در جنوب، 
قبــل از عمليات بفهميم كه نبايــد عمليات بكنيم، يا 
مرحلــه ى اوّل بفهميم كه ديگه مثل كربلاى4 صحيح 

منطقه عملياتى شمال غربن 
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نيست ادامه ى آن، بلافاصله تو ذهن ما آمد كه تا الآن 
فرصت هست، دو سه تا جبهه كار كنيم: يكى اين جا 
(شمال ســليمانيه)؛ يكى ديگه سد دربنديخان، گفتيم 
اين دو تا را كار كنيم، هر كدام آماده شــد هم زمان با 
كربلا ى8 يك جاپاى مختصر هم بس مان اســت. اگر 
موفق نشدند كه خب عمده قوا را از جنوب مى آوريم 

و از همين جا استفاده مى كنيم و مى رويم جلو.(11)
وضعيتّ جبهه ى جنوب پس از فروردين 1366 
به دليل شدت گرماى هوا دگرگون شد و عملاً امكان 
اجــراى عمليات جدّى در آن ميســر نبود. عمليات 
ســالانه ى ايران كه همواره در اين جبهه انجام مى-
شد، بنا به عوامل پيش گفته، در سال 1366 با مشكل 
جدّى مواجه شــد و سپاه پاســداران براى اولين بار 
منطقه ى شــمال  غرب را به جاى جنوب مدنظر قرار 

داد تا در آن عمليات اصلى خود را اجرا كند.
يكى ديگــر از دلايل اصلى ايــن تغيير رويكرد 
و تغييــر جغرافيايى نبرد، غير ممكــن بودن اجراى 
عمليات در جنوب بود. تشــخيص فرمانده كل سپاه 
اين بود كه به دلايل گوناگون، در جنوب امكان تفوق 
بر ارتش عراق وجود ندارد و بايد در زمين و منطقه ى 
جديد عليــه ارتش عراق عمليات انجام داد. انتخاب 
منطقه ى شــمال سليمانيه و سپس منطقه ى حلبچه و 
سد دربنديخان با اين درك و تشخيص انجام شد، امّا 
از آن جا كه فرماندهان و رزمندگان عادت داشتند در 
جنوب بجنگند، تغيير اســتراتژى عملياتى جنوب به 
شمال  غرب براى آنان پذيرفتنى نبود و هنوز بارقه ى 
اين اميد وجود داشــت كه بايــد در جنوب هم در 
كنار شــمال غرب به اجراى عمليــات پرداخت. به 
همين منظور، در جلسه ى 2 بهمن 1366 در قرارگاه 
بروجردى در جنوب شــهر بانــه، درباره ى عمليات 
آينده  بحث شــد. انتظار آقاى هاشمى رفسنجانى اين  
بود كه به محور فاو در جنوب به اندازه ى عمليات در 
شمال  غرب توجّه  شود و به همين دليل، در واكنش 
بــه صحبت آقاى رضايى كه عنوان كرده بود احتمال 

دارد عمليات جنوب موفق نباشــد، گفت: «نگرفت 
ندارد، هم اين جا (شمال  غرب) مى گيرد هم جنوب، 
ميزان موفقيتّ مطرح اســت.» آقــاى رضايى نيز در 

پاسخ گفت:
جنوب را ديگه به اين سادگى نمى شود قضاوت 
كرد. آقاى هاشمى، ما دست مان توى كار است، اگر 
دشمن در خط هم غافل گير شود، صبح نيروى خود 
را از ســمت ام القصر راه مى اندازد (به سمت فاو) و 
كافى است از سه چهار لشكر ما يكى اش موفق نشده 
باشــد... ما اگر ساده انديشى بكنيم ممكن است زمان 

را از دست بدهيم و مثل خيبر 
و ... بزنيم و هيچ جاى ديگر 

در دست مان نباشد.»(12)
شــما  خدمت  هم  قبــلاً 
گفتيــم، گفتيم با توجّه به اين 
كمبود  و  غافل گيــرى  وضع 
عمليات  تا  دو  مــا  امكانات، 
محدود آماده مى كنيم يا دو تا 
عمليات محدود خواهيم كرد 
كه يكى فــاو، يكى اين جا، يا 
يكى از اين ها قفل مى شــود 
و ديگــرى راه مى افتد كه او 
بزرگ تر خواهد شد؛ يعنى ما 

يــا يك عمليات بزرگ خواهيم كرد يا دو تا عمليات 
كوچــك موفقّ، ولى هر كدام هســت موفقّ خواهد 
بود. دليل اين كار هم اين كه وحشــت از غافل گيرى 
جنوب بود كه نتوانيم امسال حل كنيم، گفتيم زمان از 
دست ندهيم. ما يك بار رفتيم شلمچه، يك بار رفتيم 
فاو. الآن دشمن آن جا حاضر است. ممكن است توى 
خط هوشــيار نباشد، ولى 24 ساعته اون جا [مى آيد] 
نيرو و امكانات اون بايد جا كن باشــد كه ما با يك 

اطمينان قلب حركت بكنيم.»(13)
ماهيتّ راهبرد جنگ تا يك پيروزى كه نياز مبرم 
به عمليات موفق داشت؛ انسداد جبهه ى جنوب براى 

محسن رضايى: 
شلمچه مى ماند به عنوان آخرين 
راه كار و آخرين تجربه ى جنگ 
در جنوب، چون ديگر تاكتيك 

جديدى نداريم
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اجراى عمليات موفق و از ســوى ديگر فراهم شدن 
زمينه هاى لازم در جبهه ى شمال  غرب، در منطقه ى 
حلبچه، ســد دربنديخان تا سليمانيه و ماووت و سد 
دوكان، موجب شــد نگاه به شــمال جايگاه تازه و 
متفاوتى در ذهن محسن رضايى فرمانده كل سپاه و 

به تبع آن در راهبرد نظامى ايران يابد.
در چارچــوب راهبرد جديد، فرمانده ســپاه از 
نيمــه ى اول فروردين 1366 و به فاصله ى كمى پس 
از نبرد ســنگين كربلاى5، به شمال غرب رفت. در 
اين جبهه قرارگاه نجف مأموريت داشت كه عمليات 
كربلاى10 را طراحى و پس 
از آمادگــى لازم اجــرا كند، 
امّا در ســطوح گوناگون در 
جبهه ى  اهميـّـت  خصوص 
شــمال ابهامات اساســى و 
فرمانده  داشت.  وجود  جدّى  
سپاه در جلسات گوناگون با 
مباحث  طول  در  فرماندهان، 
مربوط به عمليات كربلاى10 
به  عمليات،  اهــداف  بيان  و 
تشريح راهبرد جديد و دلايل 
انتخاب منطقه ى شمال غرب 
به عنوان منطقه ى جديد نبرد 

پرداخت. وى گفت:
مــا اگر بتوانيم با قــرارگاه رمضان [كه در داخل 
شــمال عراق حضور دارد] الحــاق بكنيم، به همان 
ميزانى كه الآن 300 نفــر داريم، مى توانيم يك تيپ 
ديگر مثل تيپ بدر [مجاهدين عراقى] را هم بفرستيم 
برود آن طرف با اسلحه و مهمات. كل روستاها ناامن 
است و دشمن حداقل 2 ماه وقت مى خواهد تا بتواند 
تمام اين روســتاها را بيايد و مستقر بشود. ما الآن تو 
ايــن منطقه از نظر زمين و از نظر عقبه هاى دشــمن 
حداقــل 2 ماه جلوتريم كه اگر بتوانيم اين 2 ماه يك 
كار فعال و چشمگيرى انجام بدهيم و مرتب قرارگاه 

رمضان را فعال كنيم كه مرتب در عقبه براى دشمن 
مشكلات ايجاد كند و امكانات و نيرو به او برسانيم 
و موازنه يى كه الآن هســت كه ما 300 نفر داريم و 
طالبانى ها 4000 نفر، خودمان را به 1000 برســانيم 
و امكانات هــم به آن ها بدهيم و آن ها هم بشــوند 
10000 نفر، يك جنگ خيلى شديدى ما مى-توانيم 
داخــل (عراق) به وجــود بياوريــم. بنابراين، ما در 
آســتانه ى دروازه ى يكى از فتوحات مهم جمهورى 
اسلامى كه يكى از ابتكاراتى است كه مى تواند جنگ 
را از يك بن بست تبديل به يك حركت سريع بكند، 
قرار داريم. عين ابتــكارى كه در خيبر و بدر به كار 
گرفتيم، منتهى خب آن جا موفق نشــديم. اين جا هم 
اگر موفق نشويم مثل همان خيبر و بدر مى شود. اگر 
ما مى توانستيم از خيبر و بدر استفاده مى كرديم، يك 
ابتكارى بود براى اين كه حركت كُند جنگ را سرعت 
مى بخشيد. اين جا هم يك ابتكارى است كه مى تواند 
حركت كُند جنگ را به صورت گســترده يى سرعت 
ببخشــد و علّت اين كه خود ما هــم آمديم اين جا و 
از اولش هم با اين كــه كربلاى8 پايين [جنوب] بود 
و اين جا [شــمال  غرب] هم بچه ها زحمت كشيدند، 
آقاى ذوالقدر رفته داخل و اين ســرمايه گذارى شده 
و اين واقعاً براى اين اســت كــه اين جا بتوانيم يك 
جبهه يى باز بكنيم و هدف اصلى هم اين اســت كه 

وصل بشويم به آن طرف.(14)
رضايى در جلسه ى ديگرى گفت: 

اگر ما حدود 30 كيلومتر از محور ماووت به ســمت 
كركوك بياييم، برابرى مى كنــد با 70 كيلومتر كه از 
پنجوين بياييم يــا برابرى مى كند با 100 كيلومتر كه 
از پاوه بياييم جلو، يعنى خيلى هدف مهم و حساس 

است براى هدفى كه در شمال داريم.(15)
غايت اين پيشــروى ها در هدف گذارى راهبرد 
عمليات هاى شمال، نفت كركوك بود. از نظر فرمانده 
ســپاه اين جبهه ، همچون جنوب اهميتّ بســيارى 
داشــت. رضايى در گفت وگو بــا چند تن از راويان 

محسن رضايى: در جهت سياستى 
به  بود  فرمــوده  امام  حضرت  كه 
دشمن مهلت ندهيد، بنابراين بود تا 
آن جايى كه مى شود عمليات را ادامه 
دهيــم و بهترين منطقه را در همان 
داديم  تشخيص  كربلاى5  منطقه ى 
در آخرين روزها، يكى دو روز قبل 
از عمليات كربلاى8 خدمت آقاى 
را  وضع منطقه  و  رسيديم  هاشمى 
طورى يافتيم كه احســاس كرديم 
پيشروى در آن جا امكان پذير نيست
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مركز در اين باره مى گويد:
چرا در غــرب، در اين 
اصلاً  مى جنگيــم؟  جبهــه 
سابقه دارد و دليل سابقه و 
جنــگ الآن و آينده در اين 
منطقه، به اين خاطر اســت 
كه بخشــى از استراتژى ما 
در غرب كشور است و اون 
هم دست يابى به نفت شمال 
و تهديــد جاده ى شــمالى 
نقشى  همان  اســت؛  عراق 
كه نفت و جاده ى شــمال، 
امــروز دارد، همان نقش را 
جاده ى  و  بصــره  نفت  هم 
يعنى  دارد؛  ما  براى  جنوب، 

از نظر استراتژى جنگ هيچ فرقى با هم ندارند؛ يعنى 
هر دو در يك حد هســتند و به عنــوان دو تا هدف 

واسطه يى براى ما هستند...(16)
چنين نگاهى به جبهه ى شــمال بــه طور كلى و 
اساسى با پيشــينه ى توجّه فرماندهان جنگ به شمال 
غــرب تفاوت دارد و از ايــن رو عجيب مى نمايد. به 
همين دليل، از آقاى رضايى سؤال شد كه چنين هدف 
و نگاهى از قبل در استراتژى جنگ وجود داشته يا به 
تازگى مطرح شده و در صورت وجود اين ديدگاه در 
گذشته، به چه دليل عمليات هاى گذشته در اين جهت 

نبوده است. رضايى به اين پرسش چنين پاسخ داد:
تاكتيك بــه كارگيرى مردم عراق، تازه از ســال 
گذشته آغاز شده. اگر اسم اين حركت را جنگ جديد 
بگذاريم، تاكتيك به كارگيرى مردم، تازه وارد كار شده 
است [...]، ولى استراتژى غرب در سال هاى سابق در 

نوشته هاى سپاه بوده است.(17)
در مورد هــدف عمليات بايد گفــت كه اجراى 
عمليات در جبهه ى شــمال غرب به دليل در حاشــيه 
بودن ايــن جبهــه در طول جنــگ، بــراى بيش تر 

فرماندهان يگان هاى ســپاه پذيرفتنى نبود، چراكه در 
گذشــته هنگام اوج درگيرى در جنوب و بروز كندى 
و توقــف در عمليات، اگــر فرماندهى طرح رفتن به 
غرب و شــمال  غرب را مطرح مى كرد، پاســخ منفى 
مى شــنيد، مثلاً بيان مى شد كه اگر همه ى كُردستان را 
عراق بگيرد يا متقابلاً ما كُردستان عراق را بگيريم، يا 
آن جا را اجاره بدهيم! تأثير چندانى در موازنه ى جنگ 
ندارد. بنابراين طرح اهميت شــمال  غرب و پى گيرى 
آن بر مبناى وجود استراتژى در غرب و شمال غرب 
زمينه ى پذيرش نداشــته است و فرماندهان به سختى 
آن را باور مى كردند. محســن رضايــى براى توجيه 
فرماندهان يگان ها و مباحث مربوط به عمليات و نتايج 
آن، بر اين موضوع پافشــارى مى كرد و به شيوه هاى 
گوناگون درصدد القاى اين مطلب بود. براى نمونه به 
صحبت هاى وى در جمع فرماندهان لشكرهاى5 نصر 
و 25 كربلا و فرمانده ناحيه ى مازندران اشاره مى شود:
چرا ما به ســمت اين دو هدف (بصره و كركوك) 
داريم مى رويم؟ بــراى اين كه در كركوك و در بصره 
اقتصاد عراق اســت. در ادامه ى نبرد، ما هر چه به اين 

رزمندگان تيپ66 ويژه هوابرد سپاه در منطقه عملياتى فتح5؛ سليمانيه، 1366/1/25
ى 
نى نى
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دو هدف اصلى كه اقتصاد عراق است نزديك بشويم، 
اميد حاميان صدام كم تر مى شود، هر چه آن ها تهديد 

به اين دو مركز را بيش تر ببينند، نااميد مى شوند. 
ما اگر در كركــوك و بصره بجنگيم هم ضربه ى 
اقتصادى به دشــمن مى زنيم و هم ضربه ى سياســى 
و اين ضربات زمينه ى ســقوط حزب بعث را فراهم 
مى كند. حالا، كركوك را شــايد بعيد باشــد ما به آن 
برسيم، وليكن كافى است به يك جاهايى برسيم كه 
بتوانيم بــا توپ خانه، مثل زبير كه اگــر ما به كانال 
كشــيدن  با  برســيم،  زوجى 
توپ خانه ها به جلو نفت زبير 
را مى توانيم زير آتش بگيريم. 
البته، [با] توپ هاى اتريشــى 
آتش  زير  را  كركــوك  [نفت 

توپ خانه قرار دهيم] ...
رضايــى به هــدف ديگر 
اشاره  است  دشمن  انهدام  كه 
مى كند و براى رسيدن به اين 
منظور جلو بودن از دشمن در 
ميدان جنگ را شاخص اصلى 

مى داند و مى گويد: 
ما بايد در جايى وارد عمل 
شــويم كه براى دشمن قابل پيش بينى نباشد، زيرا در 
غير اين صورت، با ايجاد مواضع و استحكامات، راه 
را ســد مى كند. لذا، چنانچه ما در يك منطقه بتوانيم 
زودتر از دشــمن به اهداف مورد نظر برسيم، سپس 
اين دشــمن است كه مى بايست با ما كه حالت آماده 
داريم، مواجه شــود و مانند والفجــر8 و كربلاى5  

مى توان به انهدام او پرداخت.
مشــابه اين بحث و وجود ابهام در گفت وگوى 
مســحن رضايى با احمد كاظمى فرمانده لشــكر25 
كربلا ديده مى شــود. در جريان عمليات كربلاى10، 
رضايى درصدد برآمد برخى فرماندهان را به جبهه ى 
شــمال غرب بياورد تا اهداف نهايى عمليات محقق 

شود. احمد كاظمى پس از شنيدن سخنان رضايى، در 
مقايسه ى جبهه هاى شمال و جنوب مى گويد:

كوهســتان جنگ مستقل دارد، در جنوب به پسره 
مى گويى بارك االله! اون خاكريز را مى بينى؟ منور روشن 
اســت، برو پاش. اين جا پيچ مى خورد تا شيار را برود 
بالا نفسش گرفته مى شود، تفنگ و تجهيزات، يعنى ما 
5،6 ماه بايــد برويم آموزش بدهيم، بعد بياييم اين جا 
بجنگيم شــوخى نيست كه [...] در والفجر4 بچه ها 4 
ماه آموزش كوهستانى مى ديدند تا توانستند الحمدالله 

ارتفاع لرَى را بروند بالا، كنگرگ را بروند بالا.
رضايى نيز به تفاوت زمين جنوب و غرب اشاره 
مى كند و مى گويد: «در آن جا بايد با دشمن بجنگيد، 
ولــى در غرب با زميــن [...] بابا آدم با زمين بجنگد 
بهتر اســت تا با دشــمن بجنگد، شما اين را مطمئن 
باش. اگر ما (يعنى شــماها) به اين نتيجه مى رسيديم 
كه غلبه بر زمين آسان تر از غلبه بر دشمن است، اين 

مسئله ى ما را حل مى كرد.»
كاظمى نيز در پاسخ مى گويد: «اتفاقاً تو عمليات 
قادر، برادر محســن، دشــمن روى ارتفاع [...] هيچ 
كس نبود، جنــگ زمين بود كه بچه ها را شــهيد و 

مفقود كرد، زمين مشكلات دارد.»
فرمانده لشكر نجف اشرف پس از بحث در اين 
خصوص در حالى كه قانع نشده است، مى گويد: «ما 

به جنگ در جنوب راضى شديم.»
بحث فى  مابين، به ادامه ى عمليات در جنوب و 
ارزش كانال زوجى كشيده مى شود. برادر محسن با 
اشــاره به اين كه در جنوب ما بصره را نمى خواهيم، 
بلكه قصدمــان زير آتش بردن چاه هــاى نفت زبير 
است، درباره ى اهميتّ منطقه ى عمليات كربلاى10 

در جبهه ى شمال  غرب افزود:
اين جا زمين ارزشــمندى اســت و اگــر ما توان 
مى داشتيم، شك نمى كرديم در اين كه تمامى قواى مان 
را وارد بكنيــم و تا آن جا كــه مى توانيم برويم. ما اگر 
توان مى داشتيم، اين جا مثل والفجر4، طورى مى آمديم 

يكى ديگــر از دلايل اصلى تغيير 
رويكرد و تغيير در جغرافياى نبرد، 
غير ممكن بودن اجراى عمليات در 
كل  فرمانده  تشخيص  بود.  جنوب 
سپاه اين بود كه به دلايل گوناگون، 
در جنوب امــكان تفوق بر ارتش 
عراق وجود ندارد و بايد در زمين 
و منطقه ى جديد عليه ارتش عراق 

عمليات انجام داد
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كه تا آخر تابستان فقط اين جا كار كنيم. 5 عمليات، 6 
عمليات، 7 عمليات. اين جا اهميتش از بصره بيش تر 
است براى ما! ما آن جا تا كانال زوجى برويم كه توپ-

هاى مان چاه هاى نفت زبير را بزنند، وگرنه خود بصره 
خاصيتى ندارد، چون بصره براى ما تأمين است، كسى 

توش نيست، ما بصره را مى رويم چه  كار كنيم.
وى سپس در مورد ادامه ى عمليات در اين منطقه 
مى گويد: «مثلاً توپ هاى مان برسد به نفت كركوك...»

فرمانده لشــكر نجف كه در مقايســه ى اهميتّ 
جنــوب و غرب بــه صحبت هاى تازه يــى برخورد 
مى كنــد، مى گويد: «پس بچه هــا را جمع كنيد، اين 

مسائل را به ايشان بگوييد.»(18)

نقش قرارگاه رمضان در تغيير راهبرد عملياتى ايران
شــكل گيرى قرارگاه رمضان ريشه در راهبرد نظامى 
جمهورى اســلامى و اين قرارگاه در تحقق راهبرد 
شــمال  غرب نقشى تعيين كننده داشته است. قرارگاه 
رمضان از ســال 1364و با تأكيد از ســال 1365، با 
اجراى عمليات فتــح1 در جريان دفاع مقدس ايران 
مؤثر واقع شــد. انعقاد پيمــان راهبردى با اتحاديه ى 
ميهنى كُردســتان عــراق (جــلال طالبانى) و حزب 
دموكرات كُردستان (بارزانى) و نيز هم كارى با ساير 
گروه هاى معارض در شــمال عراق، اين امكان را به 
طور وســيع و جدّى فراهم آورد كــه ايران جبهه ى 
جديدى را در برابر ارتش عــراق بازكند. از ديرباز، 
شــمال عراق عرصه ى فعاليتّ و سيطره ى گروه هاى 
كُرد بود، امّا با آغاز جنگ تحميلى و طولانى شــدن 
آن، ارتش عراق مجبور شد با استقرار نيروى محدود 
در آن جبهــه، عمده توان خــود را به جنوب انتقال 
دهد تا بتواند در مقابــل حملات ايران مقاوت كند. 
به همين دليل، جبهه ى شمال خالى شد و گروه هاى 
كُــرد از فرصــت اســتفاده كردنــد و عمليات هاى 
بيش تــرى را عليه مراكز و مواضع ارتش و حكومت 
عــراق انجام دادند، امّا بــراى تأثيرگذارى بيش تر به 
سلاح، پول و كمك هاى پشــتيبانى و تجهيزاتى نياز 

داشــتند. جمهورى اسلامى اين خلأ را پر كرد: سپاه 
پاسداران به معارضان پيوست و در همه-ى زمينه ها 
به پشتيبانى از آنان پرداخت و توانست اكراد را وارد 

مبارزه ى جدّى و جديد عليه حكومت عراق كند.
سپاه پاسداران علاوه بر كمك هاى مالى، تسليحاتى 
و پشتيبانى، به تشكيل قرارگاه، تيپ و لشكر مبادرت 
كرد و افزون بر آن، نيروى عمده يى از تيپ و لشــكر 
خود را به داخل عراق فرســتاد و به هم راه گروه هاى 
ذكر شــده به اجــراى عمليات عليــه مواضع ارتش 

عراق و مراكــز نفتى و دولتى 
آن پرداخــت. در ايــن مقطع، 
ده هــا عمليات ايذايــى انجام 
شــد و در اين ميان، عمليات 
فتح1 كه در ســال 1365 كه 
روى تأسيسات نفتى كركوك، 
دومين مركــز نفتى عراق پس 
از بصره انجام شــد، حكومت 
و ارتش عراق را بسيار نگران 
كرد و از ســوى ديگر، بازتاب 
يافت.  منطقه يــى  و  جهانــى 
اجــراى عمليــات در عمــق 
150كيلومتــرى خاك عراق و 

انهدام بخشى از تأسيسات نفتى و مراكز دولتى عراق 
در اســتان و شــهر كركوك و بازگشت به عقب، در 
طول ســال هاى جنگ و قبل از آن، ســابقه نداشت. 
عــلاوه بر اين، قرارگاه رمضــان نيز چندين عمليات 
مشــترك با نيروهاى منظم ســپاه انجام داد، از جمله 
كربلاى10؛ فتح5؛ بيت المقــدس2 و والفجر10. در 
اين ميان قرارگاه رمضان در عمليات والفجر10 نقش 
عمده يى داشــت، امّا در ساير عمليات ها به دليل نياز 
به هماهنگى هاى وسيع و نزديك، موفقيتّ چندانى به 

دست نيامد.
عمليــات كربلاى10 كه قرار بــود در طول آن، 
قرارگاه رمضان با اتحاديــه ى ميهنى از داخل خاك 
عراق و قرارگاه نجف ســپاه بــا يگان هاى تحت امر 

فرمانده لشــكر نجف كه در 
و  جنوب  اهميتّ  مقايســه ى 
صحبت هاى  به  شــمال غرب 
تازه يى از طرف فرمانده سپاه 
مى گويد:  مى كنــد،  برخورد 
«پس بچه ها را جمع كنيد، اين 

مسائل را به ايشان بگوييد.»
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به  ايران،  طــرف  از  خود 
مواضع ارتش عراق حمله 
در  مهمى  نقــش  كننــد، 
سپاه  ورود  كردن  جدّى تر 
داشت.  غرب  شــمال   به 
يكــى از اهــداف اصلى 
ايــن عمليــات، بازكردن 
خــارج  و  سَــفره  راه 
كردن قــرارگاه رمضان و 
اتحاديه ى ميهنى و ســاير 
از  عراقى  كُــرد  نيروهاى 
انســداد رفت وآمد و نقل 
و انتقــال به خــاك ايران 
بود تا قــرارگاه رمضان به 
وضعيت ما قبل آن برگردد 

و بتوانــد به پشــتيبانى كُردهاى معــارض و اجراى 
عمليات عليه ارتش عراق بپردازد. مســجدى رئيس 

ستاد قرارگاه رمضان در اين باره گفت:
الآن در داخل، 500 نفر پاسدار خودمان و 4،5 هزار 
نفر نيروى اتحاديه هستند كه مسلح مى جنگند، اگر در 
اين ها يك مقدار ضعف و ترديد ايجاد شده، صرفاً بدين 
خاطر است كه نه آذوقه به آن ها رسيده، نه مهمات و ... 
آقــاى مقــدم [فرمانده تيپ75 ظفــر (تحت امر 
قــرارگاه رمضان)] كه از داخل آمــاده بود، اصلاً باور 
نمى كــرد. وقتى ديده بــود اصلاً بــاور نمى كرد كه 
يك همچه ســرمايه گذارى روى قضيه شده است و 
مى گفت آقاى ذوالقدر و همــه ى بچه هايى كه آن جا 
هستند، خود طالبانى ها هنوز باورشان نشده كه ما روى 
اين مســئله اين قدر سرمايه گذارى كرديم و ديدن اين 
موضوع روحيه يى در آن ها ايجاد مى كند كه بايســتند 
و بجنگند. اگر اين كار نشــود ما چند زيان بزرگ در 
اين عمليات خواهيم ديد: يكــى اين كه به طور كلى 
صدام يك پاك سازى و يك سركوب شديد اجتماعى 

از اين روســتاهاى بيچاره كه تو اين منطقه هســتند 
مى كند و از الآن شــروع كــرده و حداقل تا الآن 25 
روستا را بمب باران شيميايى كرده كه به گزارش آقاى 

ذوالقدر250- 300 نفر وضع اسفناكى پيدا كرده اند.
دوّم اين كه، ديگه پاى پاسدار به داخل خاك عراق و 
مردم عراق باز نمى شود، يعنى قرارگاه رمضان و جنگ 
نامنظم، حداقل در اين محور، شــايد براى ســال هاى 
متوالى بسته بشود. فقط يك محور شمال در مرز تركيه 
مى مانــد كه اون هم از چپ و راســت دولت تركيه و 
دولت عراق از دو طرف مى زنند تو ســر بارزانى ها  و 
قرارگاه رمضان. همه را به هر حال بيرون مى كند. اين 
اســت كه اين مسئله واقعاً مسئله ى مهمى است و پاى 
ما بايد حتمــاً به آن طرف باز بشــود. الآن ما با قاطر 
با چه مصيبتى براى اين ها جنس مى بريم، مى ايســتند، 
مى جنگند؛ دارند مقاومت مى كنند، اگر تويوتا برود ...
ان شاءاالله برادران عنايتى بكنند؛ همت بكنند يك 
راهى، يك پلــى، تويوتاچى برود، تراكتور برود، راه 

باز بشود.(19)

حضرت آيت االله خامنه اي رئيس جمهور، محســن رفيق دوســت، محسن رضايي و سيد رحيم صفوي؛  منطقه ى عملياتى 
والفجر10، 1366/12/30

 به 
 ردد
ُ

دد
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دلايــل ديگرى كــه در پــى انســداد جبهه ى 
جنوب، موجب انتخاب منطقه ى شــمال  غرب براى 
عمليات هاى محدود و عمليات اصلى ايران در سال 
1366 شــدند، عبارت اند از: تشريح وضعيتّ ارتش 
عراق در شــمال غرب؛ حاكم نبــودن عراق بر اين 
منطقــه و امكان باز كردن جبهــه ى جديد در مقابل 
عــراق و تجزيه ى توان نظامى ارتش اين كشــور از 
ســوى فرماندهان قرارگاه رمضان. به همين منظور، 
قــرارگاه حدود 17 نفــر از فرماندهان لشــكرها و 
معاونان اطلاعات و عمليات قرارگاه ها و لشكرها را 
براى مشاهده ى منطقه به داخل خاك عراق برد. اين 
بازديد كه به دليل وجود نداشــتن راه ماشــين رو، با 
كوه پيمايى و طى مســافت بسيار طولانى و با سختى 
بسيار هم راه بود، سبب شد كه تعدادى از فرماندهان 
و مســئولان واحدها درباره ى وضعيتّ شمال غرب 
و وجود يك فرصت بــراى بهبود وضعيت جنگ و 
عمليات هاى ســپاه با قرارگاه رمضان به اشتراك نظر 
برســند. محمدباقر ذوالقدر فرمانده قرارگاه رمضان، 
محمــد رحيمى(جعفرى) مســئول اطلاعات، ايرج 
مســجدى رئيس ســتاد و برخى فرماندهان يگان ها 
مانند محمّد مقدم در جلسات و گفت وگو با فرمانده 
ســپاه و فرمانده نيــروى زمينى ســپاه و فرماندهان 
قرارگاه ها، به تشــريح وضعيت جبهه ى شمال غرب 
و داخل عراق و وجود فرصت مناسب براى گشودن 
جبهــه ى جديد عليه عراق پرداختند. از جمله محمّد 
مقدم فرمانده تيپ75 ظفر قرارگاه رمضان، در جمع 
تعدادى از فرماندهان، درباره ى مشــاهدات خود از 
داخل عراق؛ در خصوص اهميتّ منطقه؛ دليل رابطه 

با طالبانى ها و اهداف جبهه ى شمال غرب، گفت:
علّت عمليات در اين جبهه، متكى به يك ســرى 
نظرياتى بود كه شــايد قريب به سه چهار سال است 
در نوشــتجاتى كه از طرف ســپاه به مسئولين عزيز 
كشور ارائه مى شود، منعكس شده است. نظرياتى كه 
ما در اين منطقه داشتيم و هنوز به قوت خودش باقى 

است، دست يابى به مناطقى از شمال(عراق) است كه 
بتواند ان شــاءاالله دو هدف اساسى را براى انقلاب و 
اســلام فراهم بكند: هدف اوّل، يك شورش عمومى 
در مردم شــمال عراق اســت كه اين حتمــاً بايد با 
پشتيبانى نزديك، لجستيك و تدارك نيروهاى مبارز 
عراقى در داخل خاك عــراق صورت بگيرد كه اين 
بستگى دارد به اين كه حتماً يك زمين هايى را بگيريم؛ 
هم اســلحه و مهمات برسانيم به داخل و هم بتوانيم 

نيروهاى عراقى را هدايت بكنيم.
هــدف دوّم، منبع اقتصادى دشــمن اســت كه 
[شامل] انرژى، بودجه و ارز عراق از نفت كركوك و 
لوله هاى شمال[مى باشد] كه باز هم از كركوك خارج 

مى شــود و هر ميــزان كه ما 
پيشروى بكنيم و اين نفت به 
خطر بيفتد، پايه هاى اقتصادى 
رژيم كه ماشين جنگى اش را 
اداره مى كند و توپ و تانك 
و هواپيمــا كه ميليون ها دلار 
و بعضاً ميلياردها دلار هزينه 
مى شــود كــه از طريق نفت 
مى  [متزلزل  مى كنــد  تأمين 

شود]. هدف دوّم اين بود.
يكى از دلايلــى كه ما به 
طالبانى ها گرايش بيش ترى از 
بارزانى ها نشان داديم - اگرچه 

بارزانى ها از نظر عقيدتى بيش تر به ما نزديك هستند- 
بــه همين دليل بود كه طالبانى ها در مركز اســتراتژى 
شــمال ما خوابيده اند و زميــن و جايى كه اين ها قرار 
دارند براى ما بسيار ارزشمند است و قابل دست رسى 
هم هست. براى اين كه ما 100 كيلومتر كه جلو برويم، 
مى رســيم به كركوك؛ امّا در شــمال با بارزانى پس از 
250 كيلومتر تازه به لوله هاى [نفت] شمال [مى رسيم] 
و يك مسافت بسيار طولانى آن جا در پيش داريم؛ امّا 
اينجا فاصله مان بسيار نزديك است و هدف ما هم كلاً 

رمضان  قرارگاه  شــكل گيرى 
ريشــه در راهبــرد نظامــى 
جمهورى اسلامى داشت و اين 
قرارگاه نيــز در تحقق راهبرد 
شــمال  غرب نقش تعيين كننده 

داشته است
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تغيير راهبرد ايران در سال 1366؛ شمال  غرب به جاى جنوب

نزديك شدن به كركوك و چاه هاى نفت آن جا مى باشد، 
ولو اين كه بتوانيم در 40 كيلومترى آن قرار بگيريم، مثل 
اين كه الآن در جنوب ديگه بصره براى ما مســئله اش 
حل شده است؛ يعنى هيچ كس (شركت خارجى) ديگه 

دربست نمى تواند سرمايه گذارى اقتصادى بكند.
هدف ما در جنگ بصره اين است كه توپ مان را 
به چاه هاى نفت برســانيم؛ يعنى بايد تا كانال زوجى 
يا يــك مقدار ديگه برويم جلو تــا توپ هاى مان به 
چاه هاى نفت زبير برســد و آن ها را از كار بيندازيم، 
يا حداقل ناامن بكنيم و تأسيســات عظيم آن جا كه 

600 هزار بشــكه در روز به 
عربستان صادر مى كند، بتوانيم 

آن ها را مخدوش بكنيم.
بنابرايــن، اهداف ما يكى 
يك  و  اجتماعــى  شــورش 
انقلاب در شمال عراق است 
و دوّم نزديكى به نفت شمال، 
به هر قيمتى كه هست. ضمن 
اين كه شما به هر ميزان كه به 
منابع حياتى دشمن نزديك تر 
بشويد، خود اين آثار سياسى 
زياد  آن قدر  اجتماعــى اش  ـ 
اســت كه همين كافى است 
در حاميــان صدام تزلزل پيدا 

بشود.(20)
فرماندهــان  تبيين هــاى 
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق 
به خصــوص، جلال طالبانى، 
ديدگاه هاى  شــكل گيرى  در 
موجــود در خصوص اهميتّ 
بى تأثير  شــمال غرب  جبهه ى 
نبوده اســت. جــلال طالبانى 
جلسه  در  فروردين 1366  در 

با فرمانده قرارگاه رمضان در ياغســمر (داخل خاك 
عراق)، درباره ى اهميتّ راهبردى جبهه ى شمال  عراق 

گفت:
دولت عراق فكر مى كند همه ى حملات و يورش 
ايران در كُردســتان براى گم راه كردن [فريب] است، 
نه عمده اســت و نه مى خواهد شهر را بگيرد. يكى 
از افسران (عراقى) گفته خب [ايرانى ها] رواندوز را 
بگيرند، رواندوز چيه؟ خب گرفتند گرفتند، قلعه ديزه 
را بگيرند. قلعه ديزه چيه؟ از فاو كه مهم تر نيست، ما 
كركوك را داريم. اين ها [رژيم عراق] كىِ مى ترسند؟ 
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وقتى كه ما [جمهورى اسلامى و معارضين] به بازيان 
برســيم آن وقت دل صدام مى تپد، زيرا كركوك در 
خطر است، چون توپ مى آوريم و هى مى زنيم. اصلاً 
كركــوك را نمى گيريم. روزانه 3 قبضه توپ دوربرُد 
مى آوريم كه هيچ كارى نداشــته باشــند جز [اينكه] 

نفت [كركوك] را بزنند.(21)
طالبانى همچنين درباره ى توان موجود در شمال 
عراق عليه حكومت بعث، خطاب به ذوالقدر گفت:

«امروز 4 رئيس جاش براى من نامه نوشته اند كه 
اگر حمله كرديد، ما مى آييم ملحق مى شــويم. ما را 
براى كارهاى كوچولو مصــرف نكنيد؛ ما براى يك 
كار بزرگ آماده هستيم. آن ها 3 هزار نفر هستند.»(22)
بر اين اســاس، درك و نگاه قــرارگاه رمضان و 
اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عراق تأثير بســزايى در 
كشــاندن جنگ به جبهه ى شــمال غرب داشــت و 
سبب شد فرماندهان سپاه كه در مثلث "ابهام انسداد 
در جنوب؛ عمليات موفقّ و جبهه ى شــمال غرب" 
بودند، براى خارج شــدن از تنگنا و بن بست موجود 
و پاســخ گويى به نظام به منظور پشتيبانى عملياتى از 
راهبرد سياســى جنگ، عمليات هاى ســال 1366 و 
نيز عمليات ســالانه و اصلــى را در اين جبهه دنبال 
كنند. با ورود ســپاه در ســال 1366 به شمال غرب 
و خالــى كردن تدريجى جبهــه ى جنوب از يگان ها 
و تــوان نظامى، تصرف فاو يك بــار ديگر در ذهن 
فرماندهــان عراقى قوت گرفت و از اين پس، جنگ 

وارد مرحله ى جديد و پايانى خود شد.

نتيجه گيرى
در پاســخ به سؤال تحقيق، تلاش شد دو متغير اصلى 
مؤثر بر تغيير راهبرد نظامى (عملياتى) ايران در ســال 
1366 از جنوب به شمال غرب تبيين شود: 1. انسداد 
در جبهــه ى جنوب. 2. نقش قــرارگاه رمضان. براى 
درك جزئى تر و عميق تر اين دو متغير، پيشينه ى جنگ 
در شمال غرب و نقش و جايگاه شمال غرب، غرب 

و جنوب در راهبرد نظامى ايران بررسى و روشن شد 
كه شــمال غرب از ســال 1359 تا 1366 در راهبرد 
نظامى ايران جايگاه مهم يا تعيين كننده اى نداشته است؛ 
بنابراين، ورود به آن منطقه در ســال 1366 و طراحى 
عمليات اصلى و ســالانه ى ايران در آن، بايد ريشه در 
ســاير عوامل داشته باشــد، از جمله: قرار گرفتن در 
وضعيت دشوار، انسداد راه كارهاى عملياتى در جنوب 
واغواى قرارگاه رمضان و اتحاديه ى ميهنى كُردســتان 
در خصوص امكان و شــرايط مناســب براى اجراى 

عمليات در جبهه ى شمال غرب.
امّا چرا جبهه ى شــمال غرب؟ پاسخ پرسش را 

بايد در ماهيتّ راهبرد نظامى و 
سياسى جنگ تحميلى، پس از 
فتح خرمشهر جست وجو كرد. 
پيروزى،  يك  تا  جنگ  راهبرد 
پشــتوانه ى  و  لازم  تــوان 
تســليحاتى؛ نيرو و ســازمان 
رزم مناســب را بــراى جنگ 
تمام عيــار با ارتــش عراق در 
همه ى جبهه ها به خصوص در 
جبهه ى جنوب نداشــت. اين 
يك  نمى توانست  حتى  راهبرد 
پيروزى قاطع كه دولت عراق 
را در آســتانه ى ســقوط قرار 

دهد، در پى داشته باشد. بنابراين، به رغم پيروزى هاى 
بزرگ در خيبر (ناتمام)؛ والفجر8 ؛ كربلاى5 و ده ها 
بار حمله به خطوط دفاعى عراق در جبهه ى جنوب، 
ديگر امكانى وجود نداشت و از سوى ديگر، توقف 
جنگ نيــز ناممكن بود؛ از اين رو، جبهه ى شــمال 
 غرب چون روزنه ى اميدى براى خروج از بن بســت 

جنگ در جنوب مّد نظر قرار گرفت.
موضوع مهم ديگر در تحول راهبرد نظامى ايران، 
اجــراى عمليــات موفق بود. راهبــرد جنگ تا يك 
پيروزى، شكست را برنمى تافت، زيرا ديپلماسى توان 

محمد مقدم: 
يكى از دلايلى كه ما به طالبانى ها 
بارزانى ها  از  بيش تــرى  گرايش 
نشــان داديم به اين دليل بود كه 
طالبانى هــا در مركز اســتراتژى 
و  زمين  و  خوابيده اند  ما  شــمال 
جايى كــه اين ها قرار دارند براى 
ما بسيار ارزشــمند است و قابل 

دست رسى هم هست
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تغيير راهبرد ايران در سال 1366؛ شمال  غرب به جاى جنوب

چانه زنى درباره ى قطع نامه ى 598 و ساير موضوعات 
سياست خارجى را نداشت. سپاه مجبور بود به رغم 
كاستى هاى تسليحاتى، تجهيزاتى، لجستيكى و نيروى 
انسانى و ســازمان رزم محدود، با خلاقيتّ و ابتكار 
عمل، به عمليات هايى مبادرت ورزد كه براى دستگاه 
سياســت خارجى و ديپلماســى، پيروزى به ارمغان 
بياورد. در جبهه ى جنــوب اجراى عمليات موفق و 
پيروز در آن وضعيت ناممكن بود. بهترين منطقه كه 
از قبل روى آن كار شــده بــود و معارضين كُرد و 
مخالفان صدام نيز در خاك آن كشور به ايران پايگاه 
و فرصت مى دادند تا بتواند به عمليات موفق دســت 
يابد و جبهه ى جديدى را در مقابل ارتش و حكومت 
عراق بگشايد، شمال غرب بود. از اين رو جمهورى 
اســلامى از فروردين 1366 تا فروردين 1367، در 
شــمال غرب ماند و در آن منطقــه چندين عمليات 
انجام داد. مهم ترين اين عمليات ها، والفجر10 بود كه 
ايران با اجراى آن توانست شهرهاى حلبچه، خرمال، 
سيدصادق و شانه درى را آزاد كند و در اختيار اكراد 
مخالــف قرار دهــد. امّا اين تغييــر راهبرد، فرصت 
مناســب را براى عراق فراهم كرد تا در طول هشت 
سال جنگ فقط يك بار از كنش نظامى ايران تبعيتّ 
نكند و به جاى پاتــك به ايران با هدف پس گرفتن 
مواضع از دســت رفته، به كنشى مستقل دست زده، 

فاو را از چنگ ايران خارج كند. 
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زمينه هاى شكل گيرى عمليات والفجر10
آخريــن تحرك نظامى ايــران در جبهه هاى جنوب 
در فرورديــن 1367، و در جريان عمليات تكميلى 
كربــلاى5 -  كه در ادامه و تكميــل نتايج عمليات 
كربلاى5 در منطقه ى شرق بصره انجام گرفت-، به 
همت نيروى زمينى سپاه پاسداران اجرا شد. لازمه ى 
تداوم عمليات در جبهه هاى جنوب همچون گذشته 
عبارت بود از:  برخوردارى از خلاقيت و ابتكار عمل، 

همراه با رعايت اصل غافل گيرى. به نظر مى رسيد با 
توجه به هوشــيارى دشمن، تسليح روزافزون زمين 
و تقويت بيش از پيش ارتش عراق، به خصوص در 
مناطقى مانند شــلمچه، زيد، ام الرصاص، فاو و هور 
اجــراى عمليات موفق در منطقــه ى جنوب ممكن 
نيســت.(1) دشمن در جنوب، علاوه بر افزايش توان 
نظامى خود، از هوشيارى نسبتاً كاملى نيز برخوردار 
بود و شايد عمده ترين عامل چشم پوشى فرماندهان 

عمليات والفجر10 در 23 اسفند 1366 (يك هفته به پايان سال)، به منزله ى عمليات اصلى سالانه ى 
زور  دشت  به  موسوم  دربنديخان  درياچه ى  غرب  زمين هاى  و  ارتفاعات  در  ايران  اسلامى  جمهورى 
انجام شد. اين در حالى بود كه ارتش عراق مى پنداشت ايران همچنان در جبهه هاى جنوب عمليات 
خواهد كرد و بر اين اساس برنامه ريزى كرده بود. سرعت اجراى عمليات، دست رسى سريع يگان ها به 
اهداف، غافل گيرى دشمن و عقب ماندن از اهدافش سبب شد منطقه يى به وسعت 1000 كيلومتر مربع 
(دشت زور) شامل 3 شهر و بالغ بر 70 روستا ابتدا محاصره و سپس تصرف شود. عراق در واكنش 
به استقبال مردم كرد منطقه از رزمندگان ايرانى و جبران آنچه در اين منطقه از دست داد، شهرها و 
برخى روستاهاى اين منطقه از جمله حلبچه را در ابعاد وسيعى بمب باران شيميايى كرد كه به شهادت 
و مصدوميت حدود 10 هزار تن از مردم اين منطقه و تعدادى از رزمندگان انجاميد. بازتاب بين المللى 
گسترده ى فاجعه ى حلبچه علاوه بر محافل ديپلماتيك و رسانه ها، افكار عمومى را نيز به شدت تحت 
اجراى  براى  حلبچه  منطقه ى  انتخاب  چگونگى  به  فشرده   طور  به  روست  پيش  آنچه  داد.  قرار  تأثير 
عمليات، اقدامات قبل از عمليات، شرح عمليات و ويژگى هاى آن پرداخته است. بررسى آثار سياسى و 

نظامى عمليات والفجر10  و بمب باران شيميايى حلبچه مجال ديگرى را مى طلبد.

چكيده

گزارش عمليات والفجر 10

* پژوهشگر و راوى مركز در دفاع مقدس

مقدمه

يداالله ايزدى*
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گزارش عمليات والفجر 10

از  پاســدارن  ســپاه 
در  عمليات  اجــراى 
جنوب و روى آوردن 
شــمال  منطقه ى  بــه 
غرب در ســال 1366 
همين امر بــود. تغيير 
اســتراتژى عملياتــى 
ســپاه و جاى گزيــن 
شمال  منطقه ى  كردن 
غرب به جاى جنوب، 
اهميت  از  تنهــا  نــه 
به  موفق"  "عمليــات 
منزلــه ى اصلــى مهم 
نكاســت، بلكــه بــر 

ضرورت اجراى آن نيز افزود. بنابراين، از نظر سياسى 
و نظامى اجراى عمليات موفق اجتناب ناپذير بود و به 
منظور ممانعت از ايجاد ركود در جنگ، فراهم سازى 
مقدمات تداوم نبرد، كسب پيروزى در جنگ و عبور 
عمليات هاى  از وضعيت جديد ضرورى مى نمود.(2) 
نيروى زمينى ســپاه كه در ســال 1366 در منطقه ى 

شمال غرب انجام شد عبارت بودند از: 
1. عمليات كربــلاى10 (در مآووت) و فتح5 (در 
ارتفاعات ياغســر) كه به طور هم زمان به همت 
معارضان عراقى، در 25 فروردين1366 در عراق 

انجام شد. 
2. عمليات نصر4 در شــهر مــآووت و ارتفاعات 
ژاژيله، شاخ قشن و باسوله در 31 خرداد 1366.

3.عمليات نصــر7 در ارتفاعات دوپازا و بلُفت در 
محور سردشت در 13 مرداد 1366.

4. عمليــات نصر8 در ارتفاع گرده رش در منطقه ى 
مآووت در 29 آبان1366.

5. عمليــات بيت المقــدس2 در ارتفاعات قميش، 

ويولان و تنگه ى گوجار در منطقه ى ماووت در 
25 دى1366. 

در اين ميــان عمليات بيت المقــدس2 عمليات 
بزرگى محسوب مى شد كه در شمال سليمانيه انجام 
گرفت، اما بروز پاره يى مشكلات در زمينه ى احداث 
جــاده و انتقال امكانات، به مــرور از ميزان آمادگى 
نيروها بــراى اجراى عمليــات در منطقه ى مآووت 
كاست و تأخير مكرر در اجراى عمليات، در نهايت 
سبب محدود شــدن اهداف عمليات در اين منطقه 
شــد. از آن جا كه تداوم عمليــات بيت المقدس2، 
به دليل معضلات و نارســايى هاى موجود از جمله 
تخريب جاده و پل گرده رش بر اثر طغيان رودخانه و 
مسدود شدن عقبه ى عمليات، بارش برف سنگين و 
مداوم و حمله ى دشمن به مواضع كردهاى معارض 
عراقى، در غرب منطقــه ى عملياتى بيت المقدس2، 
ناممكن بــود به تدريج نظرها بــه منطقه ى عمومى 
حلبچه و سد دربنديخان - كه در اولويت هاى بعدى 

قرار داشت - معطوف شد.(3)

م 
رر ر

برادران سيد رحيم صفوي و محسن رفيق دوست، منطقه عملياتى والفجر10؛ 1366/12/25
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حلبچه، از طرح تا تصميم گيرى 
اجــراى عمليات در منطقه ى دشــت  زور* از ديرباز 
مطمح نظر فرماندهان سپاه بود و در مقاطع گوناگون 
جنــگ از جمله قبل از عمليات والفجر8 چندين بار 
در اين باره بررســى هايى  انجام گرفت، اما در طول 
جنگ با توجه به راهبرد عمليات عملياتى سپاه مبنى 
بر اجراى عمليات در جنوب، هيچ گاه به طور جدى 

به آن پرداخته نشد.
در گذشــته، بيش تر عمليات هاى فصلى منطقه ى 
دشت زور، در محور شاخ شميران و سد دربنديخان 
انجام مى گرفت. قبل از شروع عمليات خيبر در سال 
1362، بــه منظور فريب دشــمن و دور كردن ذهن 
او از منطقــه ى جزاير مجنون، ارتفاعات مهم شــاخ 
شميران و شاخ ســورمر به تصرف نيروهاى خودى 
درآمد. اين منطقه پس از فتح فاو با اتخاذ اســتراتژى 
دفاع متحرك عراق، از دست نيروهاى خودى خارج 
شــد و دوباره در اختيار دشمن قرار گرفت. پس از 
عمليات كربلاى5 و دست نيافتن به راه كارى مناسب 
در جنــوب، منطقه ى عمومى حلبچــه و خرمال در 
شرق سليمانيه از نظر سياســى- نظامى مورد توجه 
قرار گرفت. بر اين اساس، از شهريور 1366 قرارگاه 
بدر كــه در حال آماده ســازى محور مريــوان بود، 
مسئوليت ادامه ى احداث جاده ى ملخور به  هانى قل 
در ارتفاعات ســورن را نيز بر عهده گرفت.  قرارگاه 
ثامن الائمه(ع) نيز از محور گوزيل به شــدت مشغول 
آماده سازى محور جنوبى منطقه عمليات شد. در پى 
اجراى ناموفق مرحله ى سوم عمليات بيت المقدس2 
(روى دولبشك و الاغلو) جلسه يى با حضور تعدادى 
از فرماندهان سپاه تشكيل شد** و به بحث و بررسى 
درباره ى ادامه ى اين عمليات پرداختند. در اين جلسه 

بعد از بحث هاى گوناگون درباره ى اجراى عمليات 
در منطقه ى حلبچه، محسن رضايى فرمانده كل سپاه 
موافقت خــود را با اجراى عمليــات در اين منطقه 

اعلام كرد و گفت: 
ارتفاع شيندروى و بالامبو و شهر را مى شود آزاد 
كرد. مهم حفظ آن از ســمت خرمال و تنگه اســت، 
اين جــا اگر در بهمن ماه انجام شــود نيروى خوبى 
مى آيد جبهه. الاغلو تا قيوان هم اگر برويد و عمليات 
جنــوب را هم انجام دهيد مثــل تصرف حلبچه در 

مردم اثر ندارد.
تعــدادى از فرماندهــان ابتدا با ايــن موضوع 

محســن  اما  كردند  مخالفــت 
رضايى چند بــار ديگر تمايل 
خــود را به اجــراى عمليات 
در حلبچه ابــراز كرد و گفت: 
«اين جا [حلبچه] دور تا دورش 
ارتفاع است كه با گرفتن بالامبو 
و شيندروى روى همه ى منطقه 
درياچه  از  فقط  هستيم،  مسلط 
به ملخور ارتفــاع ندارد.» وى 
درباره ى زمان عمليات و ارزش 
محور حلبچه ادامه داد: «حيف 
است يك شهر قابل وصول از 

دســت برود كه بعد سياسى – اجتماعى زيادى دارد. 
هم در داخل عراق و هم در داخل كشور خودمان، هم 
اين كه فاصله ى ما با سد دربنديخان خيلى كم مى شود 
و اگر اين منطقه دســت ما باشــد پدافند زيادى به 
دشمن تحميل مى شود.» فرمانده كل سپاه در واكنش 
به استدلال بعضى فرماندهان مبنى بر اولويت داشتن 
منطقه ى بيت المقــدس2 و جبهه هاى جنوب، افزود: 

* دشت زور در اصل دشت زهور به معناى دشت گل ها نام دارد كه شهر حلبچه، دجيله (سيروان) و خرمال و حدود يكصد 
روستا در پهناى آن قرار دارد و بعضاً به اين منطقه دشت حلبچه نيز گفته مى شود.

** اين جلســه 2 بهمن1366،  با حضور برادران محسن رضايى، رحيم صفوى، مصطفى ايزدى، محمدباقر قاليباف، عزيز 
جعفرى، اصغر مقدم، امير حيات مقدم، محمد صالحى، غلامرضا نجات و... تشكيل شد. 

عراق در واكنش به اســتقبال مردم 
كرد منطقــه از رزمندگان ايرانى و 
جبران آنچه در اين منطقه از دست 
داد، شهرها و برخى روستاهاى اين 
منطقه از جمله حلبچه را در ابعاد 
كه  كرد  شيميايى  بمب باران  وسيع 
به شــهادت و مصدوميت حدود 
10 هزار تــن از مردم اين منطقه و 

تعدادى از رزمندگان انجاميد
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«پس حلبچــه را آماده بكنيم، اگر ديديم جنوب قفل 
شد ديگر مجبور نباشــيم در جبهه ى بيت المقدس2 
به دشمن بزنيم و تلفات بدهيم، اصرار نكنيم، بياييم 
اين جا*.» در پايان جلســه، محســن رضايى در يك 

جمع بندى كلى از مباحث انجام شده گفت: 
پس جمع بندى مان اين طور مى شــود […] اگر 
محور الاغلو و جنوب قفل شــد، ديگر اصرار نكنيم 
و تمركــز قوا بدهيم اين جا، منتهــا اين جا بايد آماده 
شود كه در صورتى كه خواســتيم، ظرف يك هفته 
بياييم پاى كار. پس اول محور الاغلو و دولبشــك، 

دوم جنوب، سوم حلبچه.(4)

جلسه با آقاى  هاشمى رفسنجانى
فرمانــده كل ســپاه روز بعد به 
قرارگاه بروجردى رفت تا آقاى 
نتايج  از  را   هاشمى رفســنجانى  
شــب  جلســه ى  تصميمات  و 
كند.  مطلع  فرماندهان  گذشته ى 
به هميــن منظور جلســه يى با 
حضور آقايان  هاشمى رفسنجانى، 
روحانــى،  رضايــى،  محســن 
سنجقى و رحيم صفوى تشكيل 
شد. خلاصه يى از مباحث مطرح 

شده در اين جلسه چنين است:
[در ابتدا فرمانده كل سپاه، ضمن بيان تصميمات 

شب گذشته ى فرماندهان سپاه گفت:] 
مــا اول اين جــا [بيت المقــدس2] را عمليات 

مى كنيم، دوم جنوب، ســوم اگر هيــچ يك از آن ها 
نگرفت و قفل شد، حلبچه را عمل بكنيم.

آقاى  هاشمى: نگرفت ندارد، هم اين جا مى گيرد، 
هم جنوب. ميزان موفقيت مطرح است.

برادر محســن: تنها جايى كه اگر آن دو جا نشد، 
تعيين كننده اســت و اثر بالايى دارد حلبچه است كه 

مى رويم آن را آزاد مى كنيم.
وى همچنين در مــورد جنوب مى گويد: جنوب 
را ديگر به اين ســادگى نمى شود قضاوت كرد. آقاى  
هاشــمى، ما دست مان توى كار است، اگر دشمن در 
خط هم غافل گير شود، صبح نيروى خود را از سمت 
ام القصر راه مى اندازد [به سمت فاو] و كافى است از 
سه چهار لشكر ما يكى اش موفق نشده باشد[…] ما 
اگر ساده انديشى بكنيم، ممكن است زمان را از دست 
بدهيم و مثل خيبر و […] بزنيم و هيچ جاى ديگرى 

هم در دست مان نباشد.
آقاى  هاشــمى  درباره ى عمليات هاى اول و دوم 

مى گويد: اگر اين ها موفق شد، حلبچه چى؟
برادر محسن: مى توانيم عقب بيندازيم، بعد بسيج 

مى كنيم با يك 50 گردان مى رويم. 
در اين زمينه آقاى روحانى درباره ى حضور مردم 

از شهر حلبچه مى پرسد: مردم هستند؟
برادر محسن: 30 هزار نفر.

آقــاى روحانى: مردم چى؟ بمب بــاران مى كند، 
مردم را از شهر آواره مى كند، مى آيند بالاى سر ما. 

آقاى  هاشمى: شما كه سياست شهرگيرى را قبول 
داريد. به هر حال در قلعه ديزه هم مردم هســتند، در 

سپاه  عملياتى  استراتژى  تغيير 
و جاى گزيــن كردن منطقه ى 
جنوب،  جاى  به  غرب  شمال 
نه تنهــا از اهميت "عمليات 
مهم  اصلى  منزله ى  به  موفق" 
ضرورت  بر  بلكه  نكاســت، 

اجراى آن نيز افزود

گزارش عمليات والفجر 10

* فرمانده سپاه بعدها درباره ى امكان اجراى عمليات در جنوب گفت: 
اولويت اصلى نبرد در منطقه ى جنوب بود منتها به دليل قفل شــدن راه كارهاى عمليات در جنوب همانند ســال هاى 
قبل، براى كســب فرصت و زمان براى تك در منطقه ى جنوب، جنگ در منطقه ى شــمال ادامه مى يافت. هم زمان با 
اجراى سلســله عمليات هاى بيت المقدس و نصر، تيمى به فرماندهى برادر شــمخانى و متشكل از برادران غلامپور، 
قاســم ســليمانى، و … در جنوب براى يافتن راه كار مناســب جهت اجراى عمليات تــلاش مى كردند كه قبل از 
تصميم گيرى براى انجام عمليات والفجر10 اين تيم اعلان كردند كه هيچ راهى براى ادامه ى جنگ در جنوب نيافتند، 
ولى در عين حال آخرين گزارش ها در منطقه ى جنوب به طور پيوسته بررسى مى شد تا در صورت احتمال موفقيت، 
اجراى عمليات در جنوب در اولويت نخســت قرار گيرد. (محمد دروديان، شلمچه تا حلبچه، سيرى در جنگ ايران 

و عراق (جلد چهارم)، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، تابستان 1376، ص217)
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سمت سليمانيه هم بروند، 
مردم هستند و […] بايد 
يــك اردوگاه براى آن ها 

درست كنيم.(5)
پس از اتمام جلســه، 
همراه  به  رضايى  محسن 
ســپاه  فرماندهان  بعضى 
رحيم  جمله  از  پاسداران 
ايزدى،  مصطفى  صفوى، 
مرتضى قربانــى فرمانده 
لشــكر25 كربلا، قاســم 
سليمانى فرمانده لشكر41 
ثاراالله، نبى رودكى فرمانده 
براى   ... و  فجر  لشكر19 
بازديد از منطقه ى خرمال 

و حلبچه به ارتفاع ســورن رفتنــد و منطقه را مورد 
بازديــد قرار دادنــد. با توجه بــه تصميم گيرى هاى 
جلســه ى قبل و انتقال آن به آقاى  هاشمى، پيش بينى 
مى شــد منطقه ى عملياتى بيت المقدس2 براى تداوم 
عمليــات انتخاب شــود. به همين دليــل، درباره ى 
منطقه ى حلبچه جدى صحبت نمى شد اين امر سبب 
شــد فرمانده كل ســپاه با برگزارى دو جلسه با چند 
فرمانده يگان، از حلبچه بــه عنوان منطقه ى دوم نام 
برده و به ويژگى هاى آن بپردازد. سير مباحث مطرح 
شده در جلسات اخير نشان  مى داد كه منطقه ى حلبچه 
به تدريج در حال تبديل شدن به منطقه ى اصلى براى 
ادامه ى عمليات بيت المقدس2 است، و ديرى نگذشت 
كه اين منطقه براى تداوم اين عمليات انتخاب شــد. 
بدين ترتيب، لشــكر هاى 25 كربلا، 41 ثاراالله و 19 
فجر به ســرعت وارد منطقه شدند. لشكر 33 نيز به 
آن ها افزوده شد و محور حســاس تنگه (درياچه ى 
ملخور) به لشــكرهاى نامبرده سپرده شد. با توجه به 
اهميت منطقه ى كنار درياچه ى دربنديخان در سمت 
ارتفاع شــاخ دارزين "در جنوب غربى دشت زور" و 

سد دربنديخان- كه دو محور كليدى در اين عمليات 
به شــمار مى رفتند- و احتمال ورود دشــمن به اين 
مناطــق و آســيب پذيرى آن، لشــكر 17 و 14 امام 
حســين(ع) نيز به جمع يگان هاى قبلى اضافه شدند، 
با اين حال فرمانده ســپاه با در نظر گرفتن حساسيت 
دشــمن نســبت به منطقه ى عملياتى بيت المقدس2، 
مايــل به ترك فعاليت در اين منطقه نبود، لذا تصميم 
گرفت عملياتى محدود روى ارتفاع گوجار اجرا شود 
و بــه يگان ها اعلام كرد كه اين عمليات براى تكميل 
خط پدافندى منطقه ى عملياتى بيت المقدس2 انجام 
مى گيرد. ســپاه در مجموع، از محدود شدن مانور در 
محور عملياتى بيت المقدس2، چند هدف اساســى را 
دنبال مى كرد: 1. با توجه به محدوديت مانور، تعدادى 
از يگان هاى اين منطقه آزاد شوند و كمبود توان اصلى 
در منطقه ى حلبچه جبران گردد. 2. با حفظ تحركات 
در منطقه ى عملياتى بيت المقدس2 اين منطقه همچنان 
به عنوان يك منطقه ى اصلى در ذهن براى دشمن باقى 
بماند. 3. ســازمان و امكانات موجود براى تكميل يا 
احداث جاده هاى محور حلبچه به كار گرفته شــوند، 

از راست: سوداگر، پيشبهار، كليشادي، عزيزجعفري، اسداالله احمدي (راوي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ)، سيدرحيم صفوي، 
محمدنبي رودكي، رسول ياحي ، اسماعيل قاآنى، غلامرضا صالحي، شيخ ميري، منطقه عملياتى والفجر10؛ 1366/12/20

ى 
لل ل
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چرا كه با افزايش توان مهندســى اين كار با ســرعت 
عمل بيش ترى انجام مى گرفت. در واقع با به كارگيرى 
اين تدبيــر علاوه بر اجــراى عملياتــى محدود در 
منطقه ى عملياتى بيت المقدس2، ذهن دشــمن نيز در 
منطقه ى اصلى عمليات (حلبچه) منحرف مى شــد.(6) 
در پى بازگشــت فرمانده ســپاه از منطقه ى عملياتى 
بيت المقدس2، آقاى  هاشمى  رفسنجانى* بار ديگر به 
اين منطقه آمد و با استقرار در قرارگاه شهيد داودآبادى 
پى گير چگونگى اجراى تصميمات جلســه ى گذشته 
 شــد. مسئولان سپاه در جلســه يى با ايشان با ارائه ى 
گزارشــى از آخرين تصميم گيرى ها، موضوع فرعى 
شدن عمليات در منطقه ى بيت المقدس2 را با ايشان 
مطرح كردند و متذكر شــدند با 
توجه به وضعيــت كنونى، تنها 
مى توان عمليات محدودى روى 
ارتفاع گوجار اجرا كرد. محسن 
رضايى نيز ضمــن توضيحاتى 
در مــورد تخريب جــاده و پل 
گرده رش به تشريح تهاجم اخير 
عــراق به مناطق تحــت اختيار 
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق 
(طالبانى ها) و حضور گسترده ى 
نيروهاى دشــمن در اين منطقه 
پرداخت و  گفت: بعد از اين كه 
ما رفتيم روى الاغلو و دولبشك و ديديدم كه احتمال 
دارد كه تا ما بياييم آماده شــويم و حمله كنيم دشمن 
خودش را جمع كند و نتوانيم پيشــرفتى داشته باشيم، 
على رغــم اين كه ما اين جا [دربنديخان و حلبچه] يك 
عمليات محدودى را تقويت كرده بوديم، آن عمليات 
بيت المقدس2 را متوقف كرديم، تا اين جا با يك توانى 
عمــل كنيم و بتوانيم بمانيم و خداى نكرده برنگرديم. 
به همين دليل تصميم گرفته شد كه ما منطقه ى عمومى 

دربنديخان [حلبچه] را آماده كنيم براى عمليات. 

با توجه به مباحث مطرح شــده، آقاى  هاشــمى  
به اين نتيجه رســيد كه فرماندهان ســپاه مى كوشند 
محور اصلى عمليــات را منطقه ى حلبچه قرار دهند 
و قصــد دارنــد در منطقه ى بيت المقــدس2 تنها به 
اجراى عمليات محدودى بسنده كنند. به همين دليل، 
ايشــان با بيان اهميت ادامــه ى عمليات در منطقه ى 
بيت المقدس2، با تغيير محــور عمليات مخالفت و 
بر اجراى عمليات در محور بيت المقدس2 پافشارى 
 كرد. بــا توجه به اختلاف نظر بر ســر محور اصلى 
عمليات، ادامه ى جلسه به بعد از نماز مغرب و عشا 
موكل شد تا نتيجه مشــخصى حاصل شود. اين بار 
آقاى  هاشمى  در ابتداى جلســه با وجود تأكيدهاى 
قبلى خود مبنى بر اصلى شــمردن منطقه ى عملياتى 
بيت المقدس2 گفــت: من حرفى ندارم به هر جهت 
شــما در اين زمينــه صاحب نظر هســتيد، چرا من 
مقاومت كنــم، حرفى ندارم كه عمليــات منطقه ى 
بيت المقدس2 را محــدود به تصرف گوجار كنيد و 
نيروهاى اضافه را براى تقويت در منطقه ى عملياتى 

حلبچه به كار بگيريد.
بديــن ترتيــب، بــا محــدود شــدن عمليات 
بيت المقــدس2 و بــا توجه به معضلاتــى كه براى 
اجــراى عمليــات در جنوب (فاو) وجود داشــت، 
منطقه ى عمومــى حلبچه و ســد دربنديخان براى 
اجراى عمليات انتخاب شــدند. فرمانده عالى جنگ 
نيــز كه قبلاً با به كارگيــرى يگان هاى ديگر در اين 
منطقه مخالفت مى كرد، اين بــار بدون بيان نكته يى 
در اين زمينه، با اين موضوع موافقت كرد. با محدود 
شدن عمليات در منطقه ى بيت المقدس2، مسئوليت 
اين محور به قرارگاه نجف (نورعلى شوشترى) داده 
شــد و با انتخاب محســن رضايى، على شمخانى و 
رحيم صفوى به فرماندهى سه محور اصلى عمليات 
در منطقه ى حلبچه ، همه ى توجه و توان سپاه به اين 

منطقه معطوف شد.(7)

رسيد  نتيجه  اين  به  آقاى  هاشمى  
مى كوشند  ســپاه  فرماندهان  كه 
منطقه ى  را  عمليات  اصلى  محور 
حلبچه قــرار دهند و قصد دارند 
در منطقه ى بيت المقدس2 تنها به 
بسنده  محدودى  عمليات  اجراى 
عمليات  محور  تغيير  با  لذا  كنند. 
مخالفت و بر اجراى عمليات در 
محور بيت المقدس2 پافشارى  كرد

* آقاى هاشمى رفسنجانى قبلاً در تاريخ3 بهمن1367 در قرارگاه شهيد بروجردى حاضر شده و با فرماندهان سپاه پاسداران 
درباره ادامه عمليات بيت المقدس 2 در ارتفاعات گواجار، دولبشــك و الاغلو مشورت كرده بود. در اين جلسه برادران 

حسن روحانى، محسن رضايى، رحيم صفوى و ابراهيم سنجقى حضور داشتند.

گزارش عمليات والفجر 10
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جغرافياى منطقه
دشــت وســيع حلبچه در ارتفاعى حدود 500 متر 
از سطح دريا واقع شــده است. در غرب اين منطقه 
درياچه ى بزرگ دربنديخان، در شرق ارتفاعات سر 
به فلك كشــيده ى زاگرس- كه از شمال به جنوب 
شــامل ســورن، چناره، خورنوازان، هنى قل، دالانى 
و كمانجر، شــنام و 5 قله هســتند- و در جنوب آن 
نيز ارتفاعات عظيم بالامبو، شــيندروى و تمورژنان 
قرار دارد. ارتفاعات شــاخ ســورمر و شاخ شميران 
در جنوب درياچه ى دربنديخان بخشــى از عوارض 
طبيعى اين منطقه هســتند. خط مرزى ايران و عراق 
نيز از ارتفاعات سورن (شمال به جنوب) ادامه يافته، 
در محور 5 قله و گاوكش به طرف غرب تغيير مسير 
داده و مجــدد در جنــوب ارتفاع بالامبو به ســمت 
جنوب امتداد يافته اســت. همچنين شــيارهايى در 
اين منطقه وجود دارد كــه هركدام نقش مؤثرى در 
اختفاى نيروهاى خودى داشــتند و حتى از آن ها به 
عنوان معابر وصولى نيز استفاده شده بود. از جمله ى 
اين شــيارها مى توان از دره ى گلان، شيار زلم، شيار 
سورمر، شيار ســازان، دره ى خورنوازان، شيار بالاى 

روستاى خوى و شيار وشكناو نام برد. 
از عمده ترين تأسيســات اقتصادى منطقه درياچه  
پشت سد دربنديخان است كه علاوه بر پرورش ماهى 
و كشاورزى، در تأمين برق قسمت وسيعى از عراق نيز 
نقش مهمى  دارد. تأسيسات نظامى دشمن در اين منطقه 
عبارت انــد از: پادگان حلبچه كه داراى پد آســفالته ى 
هلى كوپتر اســت، پادگان لشــكر27 ارتش عراق در 
كانى مانگا، مقر فرماندهى دفاع الوطنى سپاه يكم واقع در 
منطقه ى رود اژه و پايگاه هاى موشكى سام2 و سام7. 
جاده ى ســيدصادق- خرمــال- حلبچه، جاده ى 
حلبچه – طويله-  نوسود، جاده ى اربت – سيدصادق 
و جاده ى اربت- دربنديخــان- خرمال نيز از جمله 
راه هاى ارتباطى دشمن در اين منطقه هستند. پل هاى 
اين منطقه نيز عبارت اند از: پل زلم، پل ملاويسى، پل 

سرآوا، پل اماجنامن، پل حاجى ورفه و پل خاكى خول. 
مهم ترين شهرهاى عراق در اين منطقه به ترتيب 
وســعت و اهميت شــامل حلبچه، خرمال، دجيله، 

طويله و بياره هستند.
بالغ بر 70 روســتا در پهنه ى دشــت زور وجود 
داشت كه به دنبال سياست حكومت عراق در مناطق 
آزاد شده مبنى بر محدود كردن مبارزه ى اكراد، ويران 
شدند و تنها تعداد كمى از آن ها مسكونى هستند.(8) 

اقدامات انجام شده براى آمادگى عمليات 
اقدامات لازم به منظور آمادگى براى اجراى عمليات 
در منطقــه ى عمومى حلبچه و درياچه ى دربنديخان 
از مدت ها پيش آغاز شده بود، اما با توقف عمليات 
در منطقه ى بيت المقدس2 بيش تر به اين منطقه توجه 
شــد. از اين پس، علاوه بر فعاليت هاى مهندسى كه 
با حضور گســترده ى برادران جهاد و يگان هايى از 
مهندسى سپاه، ســرعت بيش ترى يافته بود، تا قبل 
از شروع عمليات اقدامات ديگرى از جمله استقرار 
يگان ها در منطقه ى عمليات، طراحى مانور عمليات، 
شناسايى منطقه ى عمليات و تحويل گرفتن خطوط 
پدافندى از ارتش و …  و ســپردن آن به يگان هاى 
عملياتى انجام شد كه به اختصار بدان اشاره مى شود.

مهندسى
اجــراى فعاليت هاى مهندســى به نحو احســن با 
توجه به كوهســتانى بودن منطقه ى عمليات، سرماى 
شــديد هوا و برف فراوان اهميت بســيارى داشت. 
نيروى مهندسى متشــكل از يگان هاى جهاد و سپاه 
مأموريــت يافت تا جاده هاى موجود را برف روبى و 
ســپس ترميم و تعريض كند. علاوه بر آن، احداث 
مواضع توپ خانه، آماده كردن عقبه، استقرار يگان ها، 
مراكز درمانى (بيمارســتان و اورژانس) و … را نيز 
عهده دار شد. بدين منظور، نيروهاى جهاد به استعداد 
4 گردان مهندســى در محور ســورن و 5 گردان در 
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محور جنوبى عمليات (گوزيل و بالامبو) و نيروهاى 
ســپاه با يك لشكر منهاى مهندسى در محور جنوبى 
و يك لشكر و يك تيپ در محور شمالى (سورن) با 
نظارت فرمانده كل، فرماندهان يگان هاى عملياتى و 
همچنين قرارگاه مهندسى خاتم به فعاليت پرداختند. 
فعاليت هاى مهندســى با توجه به كوهســتانى بودن 
منطقه، فصل زمستان، سرماى شديد و برف فراوان به 
سختى اما مستمر انجام شد. براى مثال، روى دو جاده 
كه يكى به طرف قله ى ســورن و ديگرى به سمت 
جاده ى دزلى مى بايست برف روبى مى شد، نزديك به 
2 متر برف نشســته بود و اين 
ميزان بــر اثر بارش پى  در پى 
و شديد برف همچنان  بيش تر 
چندبار  كه  جايى  تا  مى شــد، 
برف روبى  از  پس  بلدوزر  راه 
مسدود  شــد. احداث عقبه ها، 
بتونى  و  ســوله يى  سنگرهاى 
يگان هــا نيز به دليل شــدت 
بارش بــرف و باتلاقى بودن 
بسيارى  مشــكلات  با  مناطق 
مواجه بــود و در اغلب موارد 
انجام نمى شد. بارش باران هم 
بعضى مواقع آن قدر شــديد بود كه هر 2 ســاعت 
يك بار راننده لودر يا بلدوزر مى بايســت لباس هاى 
خود را تعويض مى كرد. با وجود اين همه مشــكل، 
احداث عقبه ها و برف روبــى جاده ها به طور عادى 
انجام مى شد. در اين ميان، ميزان پيشرفت در احداث 
جاده ى ملخور به داخل شــيار زلم كه عقبه ى اصلى 
يگان هــاى عمل كننده تحت امر قــرارگاه قدس در 
محــور ملخور و تنگه ى خرمال به شــمار مى رفت، 
بســيار مهم بود و آماده شدن آن بر كل عمليات تأثير 
مى گذاشــت. به عبارت ديگر احــداث به موقع اين 

جاده از شروط آغاز عمليات محسوب مى شد.* (9)

استقرار يگان ها در منطقه ى عمليات
بــا توجه به اين كه از چنــدى پيش، طرح عمليات 
محــدودى در محــور گوزيل- دشت ســازان در 
دســت اقدام بود، يگان هاى لشكر 9 بدر، تيپ 82 
صاحب الامر(عــج) (قزوين)، تيــپ انصارالمهدى(عج) 
(زنجان) و تيپ 29 نبى اكرم(ص) ســپاه پاســداران 
در منطقــه حضور داشــتند. با اصلى شــدن محور 
عمومــى حلبچــه، ايــن يگان ها و لشــكرهاى 8 
نجف، 14 امــام حســين(ع)، 11 اميرالمومنين(ع) و 
تيــپ 44 قمربنى هاشــم(ع) و 91 بقيه االله(عــج)  براى 
اســتقرار در محور جنوبى عمليــات در نظر گرفته 
شدند. در قسمت شــمالى عمليات در محور دزلى 
- خرمال نيز لشــكرهاى 25 كربلا، 41 ثاراالله، 17 
على بن ابيطالب(ع)، 19 فجــر و تيپ بيت المقدس و 
لشكر 7 ولى عصر(عج) و تيپ 33 المهدى(عج) استقرار 
يافتنــد.(10) عقبه هاى محور جنوبــى را باختران – 
پاوه، باختران – سرپل ذهاب و باختران – جوانرود 
و عقبه هاى محور شــمالى را ســنندج – مريوان و 
دزلى تشكيل مى داد. كمبود جا و نبود مكان مناسب 
و كافى در باختران و ســنندج براى استقرار عقبه ى 
اصلى يگان ها و امكانات لشكر و نيروها، مهم ترين 
مى شد.  محســوب  جنوبى  محور  يگان هاى  معضل 
حل اين مشــكل از توان سپاه نيز خارج بود و حتى 
با اعزام هيئت هايى از ستاد پشتيبانى جنگ كشور به 
منطقه، مشكلى حل نشد. تا آن جا كه يگان ها مجبور 
به اجاره ى مرغدارى، قهوه خانه و… شدند و برخى 
از لشكرهاى قرارگاه قدس ناگزير ساختمان هايى از 
پادگان هاى ارتش را اشــغال كردند. اين مشكل در 
محور شــمالى به دليل سرماى شديد و وجود برف 
و باران شــديدتر بود. به همين دليل يگان ها بيش تر 
عقبه هاى خود را در چادر مستقر كردند و در نهايت 
مجبور شــدند بخشى از امكانات و تجهيزات مورد 

نياز خود را به مناطق نزديك منتقل كنند.(11)

نيروهاى جهاد به استعداد 4 گردان 
مهندسى در محور سورن و 5 گردان 
در محور جنوبى عمليات (گوزيل و 
بالامبو) و نيروهاى سپاه با يك لشكر 
منهاى مهندســى در محور جنوبى 
و يك لشــكر و يك تيپ در محور 
فرمانده  نظارت  با  (سورن)  شمالى 
عملياتى  يگان هاى  فرماندهان  كل، 
و همچنين قرارگاه مهندسى خاتم به 

فعاليت پرداختند

* دليل اصلى تأخير در عمليات والفجر10، دير آماده شدن جاده ى مورد نظر بود.
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مواقع  بعضى  هم  باران  بارش 
آن قدر شــديد بود كه هر 2 
ساعت يك بار راننده لودر يا 
بلدوزر مى بايســت لباس هاى 
با  مى كرد.  تعويــض  را  خود 
وجود اين همه مشكل، احداث 
عقبه ها و برف روبى جاده ها به 

طور عادى انجام مى شد

شناسايى منطقه ى عمليات
در پى اســتقرار يگان ها در محورهاى تعيين شــده، 
كار شناســايى نيز به موازات اقدامات ديگر آغاز شد. 
موقعيت زمين در محور شــمالى بــه گونه يى بود كه 
نيروهاى خودى ديد و تســلط خوبى بر دشت وسيع 
حلبچه و درياچه دربنديخان داشــتند. علاوه بر اين، 
تيــپ 75 ظفر از قرارگاه رمضان نيز كمك بســيارى 
به حضور نيروهاى شناسايى در عمق منطقه ى دشمن 
مى كــرد. بدين ترتيب، يگان ها بــا ديدبانى در محور 
شــمالى و محــور جنوبى عمليات، شناســايى عمق 
منطقــه با كمك گروه هاى معــارض عراقى منطقه ى 
عمومى حلبچه و هم كارى و هماهنگى تيپ 75 ظفر 
از قرارگاه رمضان اطلاعات دقيقى از وضعيت زمين، 
جاده ها، مواضع عمقى دشمن، مواضع توپ خانه و … 
به دست آوردند. علاوه بر اين،  شناسايى اهداف مورد 
نظر در خط دشــمن، پايگاه ها و قله ها نيز انجام شد و 
يگان ها موفق شدند معابر را تعيين كنند. در مجموع، 
در عمليات والفجر10، مشكل چندانى در امر شناسايى 
منطقه به وجود نيامد، زيرا اطلاعات كافى و مناســبى 

درباره ى وضعيت زمين منطقه در دست بود.(12)

اهداف و طراحى عمليات
در عمليات والفجر10 علاوه بر اهداف سياسى، سه 

هدف عمده ى نظامى نيز مورد نظر بود: 
1. آزادسازى شهرهاى حلبچه، خرمال، دجيله، بياره 

و طويله.
2. فراهم سازى مقدمات تصرف سد دربنديخان.

3. مسدود كردن عقبه ى اصلى استان سليمانيه.(13)
وضعيت زمين و جغرافياى منطقه ى عمومى حلبچه 
به گونه يى است كه به طور طبيعى مانور مشخصى را 
مى توان آن جا اجرا كرد. بر اين اساس، از همان ابتدا دو 

بازوى اصلى براى عمليات در نظر گرفته شد: 
• محور ملخور به طرف خرمال. (به منظور بســتن 

تنگه ى خرمال) 

• محور غرب بالامبو و امتداد تمورژنان و تصرف 
سرپل احتمالى در كمر درياچه ى دربنديخان.

سپس مقرر شد دو بازو در ساحل شرقى درياچه 
با يكديگــر الحاق كنند. با اين اقــدام همه ى قواى 

دشمن در دشت زور محاصره مى شدند.
از انتهاى شــمال شــرقى درياچه ى دربنديخان 
تا ارتفاعات ســورن تنگه يى به عــرض 10 كيلومتر 
تشكيل شده بود. به دليل وضعيت خاص زمين هاى 
كشــاورزى و مزارع ايــن منطقه، انتقــال نيروها و 
تجهيزات نظامى تنها از جاده هاى محدود اين منطقه 
ممكن بود. به همين دليل، پل هاى موجود در مســير 

اين جاده ها شامل پل گردكو و 
پل ملاويسى در مسير جاده ى 
دجيله  طرف  به  ســيدصادق 
اهميت بسيارى داشتند. بستن 
اين تنگه و تصرف پل گردكو 
كه عقبه ى اصلى دشــمن در 
مى شد،  محسوب  منطقه  كل 
بــه منزله ى يكــى از اهداف 
اساســى عمليات مد نظر بود 
كه مأموريــت آن بر عهده ى 
تا  گرفت  قرار  قدس  قرارگاه 
با بهره گيــرى از معبر ملخور 
و يگان هاى موجود اين تنگه 

را مســدود كند. قرارگاه فتح (بــازوى جنوبى) نيز 
علاوه بر الحاق با قرارگاه قدس در حاشــيه ى شرقى 
درياچــه، مأموريت يافت كمــر درياچه (دارزين – 
نلرش) كه احتمال داشت دشمن به سرعت روى آن 
پل احداث كند (به دليل وجود جاده ى آســفالته) را 
تأمين و تصرف كند. تصرف ارتفاعات مرزى سورمر 
و تپه هاى شــرق آن تا كنار آبــراه منتهى به درياچه 
در دســتور كار قرار گرفت. علاوه بر دو فلش فوق، 
فلشى ديگر در محور گوزيل- دشت سازان به طرف 
حلبچه مورد نظر بــود. اين فلش به عهده ى قرارگاه 
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ثامن الائمه(ع) قرار گرفت تا ارتفاعات وســيع شرقى 
بالامبو (مگر)، دشت ســازان، ارتفاعات شيندروى و 
… را تصرف و در محور گوزيل – دشت ســازان به 
طرف شــهر حلبچه پيشروى كند و در مرحله ى دوم 
جاده ى بياره – طويله – نوسود را به تصرف درآورد. 
همچنين اجراى يكسرى اقدام نامنظم و وارد آوردن 
ضرباتى بــه عقبه ها و جاده هاى دشــمن به قرارگاه 
رمضان واگذار شــد. مرحله بنــدى عمليات يكى از 
مسائل مهمى بود كه بخشى از مباحث طرح مانور را 
به خود اختصاص داده بود. در پيش فرض هاى موجود 
1 تا 3 مرحله براى اجراى عمليات مطرح شــده بود. 
وجه مطلوب عمليات براى جلوگيرى از هوشــيارى 

دشــمن درباره ى ســمت اصلى 
حمله، اجــراى عمليات در يك 
مرحله بود، اما مشكلات موجود 
در اتصال جاده از ملخور و شيار 
زلم به شــهر خرمال مانع تحقق 
اين امر مى شــد. به همين دليل، 
پس از آن كه قرار شــد عمليات 
در دو مرحله انجام شود، كاهش 
فاصله ى زمانى بين مرحله ى اول 
و دوم مورد تأكيد و توافق همه ى 

فرماندهان قرار گرفت.(14) 

سازمان رزم
عمليات با به كارگيرى 3 قرارگاه، 
10 لشــكر و 13 تيپ با استعداد 
50 درصــد در قالب 103 گردان 
قرارگاه ها،  اســامى  شد.  طراحى 
يگان ها و استعداد هريك از آن ها 

چنين است: 
قرارگاه قدس شامل: لشكر7 
ولى عصر(عــج) 6 گردان، لشكر33 
المهدى(عج) 6 گردان، لشــكر25 

كربلا 10 گردان، لشــكر19 فجر 6 گردان، لشكر17 
على بن ابيطالب(ع) 6 گردان، لشكر41 ثاراالله 7 گردان 

و تيپ 39 بيت المقدس4 گردان.
قــرارگاه فتح شــامل: لشــكر8 نجف اشــرف 5 
گردان، لشــكر14 امام حســين(ع) 5 گردان، تيپ 82 
صاحب الامر(عج) 3 گردان، تيپ 19 بقيه االله(عج) 3 گردان، 
تيپ44 قمربنى هاشم(ع) 3 گردان، تيپ11 اميرالمؤمنين(ع) 

4 گردان و تيپ انصارالرسول(ص) 3 گردان. 
قرارگاه كاظمين (ثامن الائمه(ع)) شامل: لشكر9 بدر 
8 گردان، تيپ26 انصارالمهدى(عج) 4 گردان، تيپ75 
ظفر با 2 گــردان، تيپ29 نبى اكرم(ص) 6 گردان، تيپ 

ويژه ى شهدا 6 گردان، سپاه چهارم 6 گردان.(15)

نقشه عمليات والفجر 210

گزارش عمليات والفجر 10
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عقبه – جاده
پى گيرى ها و اقدامات تا قبل از شروع عمليات، بيش تر 
بر چگونگــى احداث جاده متمركز بــود و با وجود  
مشــكلات فراوانى چون ســرما و كمبود امكانات، 
احداث چند جاده در محور شمالى و جنوبى عمليات 
در دســتور كار قرار گرفت. محدود بــودن احداث 
بيش تر اين جاده ها تا قبل از عمليات مشــخص بود 
و ادامه ى ســاخت آن ها به آغاز عمليات موكول شد. 
اتصال اين جاده ها به جاده هاى دشمن، به 48 ساعت 
يا يك هفته زمان احتياج داشــت. در ميان جاده هاى 
مذكور، جــاده ى ملخور به دليل حساســيت تنگه ى 
خرمال اهميت بيش ترى داشــت. با شــروع عمليات 
و پيشــروى يگان ها در محــور جنوبى، نيروهاى اين 
محور با مشــكلات بسيارى در جاده ها مواجه شدند، 
زيرا جاده هاى اين محور كيفيت مناسبى نداشتند. در 
محور شــمالى نيز، جاده ها به دليل كيفيت نامطلوب، 
جوابگوى حجم گسترده ى تردد نيروها نبودند، طورى 
كــه در چند روز اول عمليات، تعدادى تانك، نفربر و 
خودرو به دره ســقوط كرد. به همين دليل، براى حل 
اين مشكل، به خصوص در محور بالامبو و شيندروى 
از هوانيروز استفاده شد. در حالى كه جاده ى چناره و 
ملخور و جاده ى محور گوزيل چند روز بعد از شروع 
عمليات با كيفيتى پايين به منطقه ى عمليات وصل شده 
بود، جاده ى مناسب و باكيفيت نوسود- بياره با وجود 
پيش بينى هاى قبل از عمليات، زودتر از موعد مقرر و 
قبل از كامل شدن جاده هاى ديگر باز شد و يگان هاى 
محور شمالى و جنوبى با استقرار در امتداد اين جاده، 
عقبه هاى خود را به طور مستقيم از باختران در مسير 
ايــن جاده قرار دادند. در پى اين اقدام، بســيارى از 
جاده ها قبل از احداث كامل كارايى خود را از دست 
دادنــد. به عبارت ديگر، به دنبال باز شــدن جاده ى 
نوســود جاده ى گوزيــل- دشت ســازان و جاده ى 
ملخور كه قبــل از عمليات توجه همــه را به خود 
معطوف كرده بود، ديگر كارايى چندانى نداشت.(16) 

نقش تيپ 75ظفر از قرارگاه رمضان و ارتش
الف: تيپ 75 ظفر- نقش و عملكرد در عمليات 

بخش اصلى قرارگاه رمضان و تشــكيلات فرماندهى 
آن، به دليل حساســيت محور شمال شرقى سليمانيه 
و اجراى مأموريت در محــور بيت المقدس2، در آن 
مناطق فعال بود، امــا تيپ 75 ظفر اين قرارگاه كه از 
مدت ها قبل در منطقه ى عمومى  مريوان- پاوه حضور 
داشت، به نمايندگى از آن قرارگاه در منطقه ى عملياتى 
حلبچه به فعاليت پرداخت. اســتعداد اين تيپ شامل 
190 نفــر در محور پاوه (كه 100نفــر از آن ها جزو 
نيروهاى كميته ى ســنندج بودند) و حدود 2 گردان 
60 و 75 نفــره در محور دزلى بود. گفتنى اســت به 
كارگيرى گروه هاى اتحاديه ى ميهنى، حزب دمكرات 

حركــت  عــراق،  كردســتان 
اسلامى، حركت الانصار و حزب 
سوسياليست در برنامه هاى اين 
تيپ قرار داشــت. همچنين با 
بالفعل  توانايى هــاى  به  توجه 
آشــنايى اش  تيــپ75 ظفر و 
ســابقه ى  حلبچه،  منطقه ى  به 
منطقــه  در  آن هــا  حضــور 
 … و  زور  دشــت  عمومــى 
مأموريت هايى  شامل: كمك به 
يگان هاى منظم در امر شناسايى 
عمق منطقه ى دشــمن و انتقال 

ديد بان هاى توپ خانه به آن جــا به اين تيپ واگذار 
شــد. عمليات هاى پيش بينى  شــده بــراى تيپ 75 
ظفر قــرارگاه رمضان نيز عبــارت بودند از: تصرف 
توپ خانه دشمن در دالامار (جنوب شرقى حلبچه)، 
تصرف شــهر حلبچه و پــادگان آن، تصرف پادگان 
زمقى در شــمال شهر حلبچه، ناامن كردن جاده هاى 
مهم ســيدصاق به ملاويســى و پــل گردكو، كمك 
به انفجار پل ملاويســى و پــل گردكو، منهدم كردن 
توپ خانــه ى قلرخ (با 18 توپ 130 م.م.)، ورود به 

مكان  نبــود  و  جــا  كمبود 
مناسب و كافى در باختران و 
عقبه ى  استقرار  براى  سنندج 
امكانات  و  يگان هــا  اصلى 
مهم ترين  نيروها،  و  لشــكر 
محور  يگان هــاى  معضــل 

جنوبى محسوب مى شد
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شهر هاى سيدصادق، دجيله (سيروان) و ناامن كردن 
آن و مين گذارى بعضى جاده ها.

اين تيپ قبل از آغاز عمليات والفجر10، در امر 
شناســايى به كمك يگان ها شتافت و در بيش از 40 
مورد با فرستادن راهنما آن ها را يارى كرد. همچنين 
بــا كمك تيپ75 ظفــر تيم هاى ديد بانــى به داخل 
مواضع دشمن نفوذ يافتند، اگر چه در طول عمليات 
والفجــر10 موفقيت چندانى كســب نكردند و تنها 
موفق به منفجر كردن پمپ بنزين شهر حلبچه شدند 
كه دليل آن عدم همكارى مناسب گروه هاى معارض 
عراقى با آن ها بود. مســئولان تيــپ75 ظفر بعد از 
تصرف شهر حلبچه در جهت كنترل شهر، سامان دهى 
امــور و … عملكرد خوبى 

داشتند.(17)

ب: ارتش در عمليات والفجر10
هماهنگى هاى  طبق  ارتش:   •
انجــام شــده با لشــكر28 
كُردستان، قرار شد با استفاده 
تجهيــزات  و  امكانــات  از 
منطقه ى  در  كه  ارتش  نظامى 
حجم  داشــت،  قرار  مريوان 
والفجر10  عمليــات  آتــش 
افزايش يابــد. بدين ترتيب، 
فرمانده لشــكر كردســتان و 
جانشين نيروى زمينى ارتش متعهد شدند آتشبارهاى 
105، 130 و 2 قبضــه 203 و مهمات توپ خانه ى 
اتريشى در اختيار نيروهاى عمل كننده قرار دهند، اما 
به هنگام عمليات تنها 17 قبضه 130 در اختيار آن ها 

قرار گرفت.
• هوانيروز: نيروهاى هوانيروز تا شــب عمليات 
در محور مريوان فعاليــت مى كردند و از صبح روز 
عمليات در محــور جنوبى فعال شــدند. هوانيروز 
متعهد شــده بود براى هر محور استعدادى در حدود 

10 فروند 214، 2 فروند شنوك و 2 تيم آتش فراهم 
كند. به طور كلى، گروه مســجد ســليمان هوانيروز 
در محور قرارگاه قــدس با 7 فروند 214، 2 فروند 
209 و يــك فرونــد 206 و در محور جنوبى گروه 
اصفهان با به  كارگيرى 7 فروند 214، 5 فروند 209، 
يك فروند 206 و 4 فروند شــنوك آماده ى اجراى 
عمليات شدند. مأموريت پشتيبانى آتش هوانيروز در 
اين عمليات با وجود عملكرد مثبتش در عمليات هاى 
گذشــته، چندان زياد نبود و صرفاً با بهره گيرى از 2 
هلى كوپتر كبرى به چند مأموريت محدود اكتفا شد، 
البته فعاليت هاى اين نيرو در امر تخليه ى مجروحان 
و مردم حلبچه، انتقال نيرو و امكانات و… بســيار 
فعاليت ها،  درباره ى  هوانيــروز  گزارش  بود.  فراوان 
خســارات و تلفات اين نيرو در عمليات والفجر10 
چنين اســت: هوانيروز با اجراى 518 سورتى پرواز 
(در مجموع 258 ســاعت) موفق بــه انتقال 1369 
رزمنــده و تخليــه ى 808 مجــروح و 323 تن بار 
شــد. همچنين در اين عمليــات 7 هلى كوپتر بر اثر 
بمب باران هاى دشمن آسيب ديد و از كار افتاد و در 

مجموع، 3 نفر شهيد و 6 تن مجروح شدند. 
• نيــروى هوايى: نيــروى هوايــى در عمليات 
والفجر10، در زمينه ى بمب باران مواضع ارتش عراق 
و پشتيبانى رزمندگان بسيار فعال عمل كرد، طورى كه 
بلافاصله پس از دستور فرماندهى، جنگنده هاى نيروى 
هوايى بر فراز آسمان منطقه ى عملياتى ظاهر شدند و 
اهداف مورد نظــر را بمب باران كردند. عمليات هاى 
مهيــج و متهورانــه ى خلبانان نيــروى هوايى، تأثير 
بسيارى در تقويت روحيه ى نيروهاى رزمنده داشت. 
بمب باران مواضع دشمن در طول يك روز عملياتى، 
به طور پى  در پى و با درخواســت فرماندهى انجام 
مى گرفت و در برخى موارد مهم و حساس، سرهنگ 
مصطفى اردســتانى فرمانده عمليــات نيروى هوايى 
ارتش، شخصاً مواضع دشــمن را بمب باران مى كرد. 
وى نقش مؤثرى در فعال كردن نيروى هوايى داشت. 

پى گيرى هــا و اقدامــات تا قبل 
از شــروع عمليــات، بيش تر بر 
چگونگى احــداث جاده متمركز 
بود و با وجود  مشكلات فراوانى 
امكانات،  كمبود  و  ســرما  چون 
احــداث چند جــاده در محور 
شــمالى و جنوبــى عمليات در 

دستور كار قرار گرفت

گزارش عمليات والفجر 10



35

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

قرار بود با شــروع عمليات والفجر10، يك ســايت 
موشك ضد هوايى هاگ در منطقه ى مريوان - دزلى 
فعال شــود، اما اين اقدام در 27 اسفند 1366يعنى 5 
روز بعد از آغاز عمليات انجام شــد. دورى ســايت 
هــاگ از منطقه ى عملياتى موجب شــد كارايى اين 
سايت كاهش يابد. علاوه بر اين در روز دوم فعاليت 
سايت، دشمن آن جا را شناسايى و هدف حمله قرار 
داد. پــس از اين واقعه، ســايت هاگ به منطقه يى در 
جنوب بياره انتقال يافت و با از سرگيرى فعاليت هاى 

خود، چند هواپيماى عراقى را ساقط كرد.(18) 

فرماندهى و هدايت عمليات
آقاى هاشــمى فرمانده عالى جنگ كه در جلســات 
متعدد تصميم گيرى  براى اين عمليات شركت داشت، 
يــك روز قبل از آغاز عمليات بــه مريوان رفت و با 

حضور در قرارگاه شــهيد مطهــرى، دائم و از طرق 
گوناگــون (پيك، تلفن و حتــى حضور موقت روى 
ارتفاع ملخور) در جريان عمليات قرار مى گرفت. وى 
به محض الحاق قرارگاه هاى قدس و فتح با يكديگر 
به پيروزى عمليات اميدوار شد و منطقه را ترك كرد. 
با توجه به حساسيت و اهميت محور قرارگاه قدس، 
محســن رضايى فرمانده كل ســپاه در محور شمالى 
عمليات (دزلى) روى ارتفاعات سورن (ملخور) مستقر 
شد و در محور ميانى رحيم صفوى جانشين فرمانده 
نيروى زمينى سپاه هدايت قرارگاه ثامن الائمه(ع) را در 
كنار حمزه حميدنيا بر عهده گرفت. در محور جنوبى 
عمليات نيز على شمخانى فرمانده نيروى زمينى سپاه 
در كنار برادر احمــد كاظمى  در قرارگاه فتح حضور 
يافت.(19) اسامى فرماندهان يگان هاى شركت كننده 

در عمليات والفجر10 به ترتيب قرارگاه چنين بود:

قرارگاه فتحقرارگاه ثامن الائمه(ع)قرارگاه قدس

لشكر7 ولى عصر(عج): مهدى كيانى

لشكر33 المهدى: جعفر اسدى

لشكر25 كربلا: مرتضى قربانى

لشكر19 فجر: نبى رودكى

لشكر17 على بن ابيطالب: غلامرضا جعفرى

لشكر41 ثاراالله: قاسم سليمانى

تيپ39 بيت المقدس:  عابد

لشكر 55 ويژه ى شهدا: محمد منصورى

لشكر9 بدر: محمدرضا نقدى (شمس)

تيپ36 انصارالمهدى: محمود عباسى

تيپ29 نبى اكرم(ص): اسداالله ناصح

تيپ77 نبوت: حاج بابايى

تيپ75 ظفر: محمد مقدم

تيپ حمزه ى سيدالشهدا: اويس قهارى

تيپ مقداد: خليل حسينى

تيپ ميثم: خليل كيانى

تيپ مسلم بن عقيل: رضا شاه ويسى

تيپ ابوذر: اصغر شفيعى

لشكر8 نجف: احمد كاظمى

لشكر14 امام حسين(ع): على زاهدى

لشكر11 اميرالمومنين(ع): محمد كرمى

لشكر57 ابوالفضل(ع): محمد نورى

تيپ82 صاحب الامر(عج): عبداالله عراقى

تيپ91 بقية االله: على اسحاقى

تيپ 44 قمر: على صبورى

تيپ 100 انصارالرسول: رضا عظيمى
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آخرين آمادگى ها
با فرارسيدن روز20 اسفند 1366، كمابيش همه چيز 
آماده بــود و يگان ها پاى كار رفتــه بودند، اما هنوز 
جاده ى ملخور به نقطه ى مورد نظر (عبور از شيار زلم) 
نرســيده بود. از آن جا كه به دليل بعد مسافت يگان ها 
مى بايســت نيروهاى خود را 1 تا 2 ساعت زودتر به 
نقاط رهايى در نزديكى دشمن انتقال مى دادند، فرمانده 
كل سپاه پاســداران در تماس تلفنى با على شمخانى 
فرمانده نيروى زمينى ســپاه، تعويق مجدد عمليات را 
(با وجود آمادگى صد در صد محور جنوبى) با ايشان 
در ميان گذاشــته و او اين تصميم را پذيرفت.* بر اين 
اساس، 22 اســفند 1366 (شب بيست و سوم) براى 
شــروع عمليات در نظر گرفته  شد.(21) در اين اوضاع، 
با وجود تأخيرهاى متوالــى عمليات، جاده ى ملخور 
همچنــان پيشــرفت لازم را نداشــت. تعويق مجدد 
عمليات نيــز ديگر ممكن نبــود و فرماندهى اعتقاد 
داشت حتى در صورت آماده نشدن جاده در روز مورد 
نظر،  بايد عمليات انجام پذيرد. دليل اين امر، آمادگى 
محور جنوبى و افزايش احتمال هوشيارى دشمن بود. 
عــلاوه  بر اين، محور قرارگاه قدس نيز آمادگى كامل 
خود را اعــلام كرده بود. بدين ترتيب، به جز جاده ى 
ملخــور، كمابيش همه چيز براى اجراى عمليات مهيا 
بــود. يگان ها بــا انتقال مــوج اول نيروهاى خود در 
نزديكى دشــمن آماده ى عمليات بودند. توپ خانه و 
ادوات در مواضع خود آماده ى شليك بودند و … البته 
هوانيروز  نسبت به ساير نيروها آمادگى كم ترى داشت، 
اما تا قبل از غروب آفتاب، حدود 6 فروند از مجموع 
هلى كوپترهاى گروه مسجد سليمان در مريوان مستقر 
شــدند. منتها از گروه اصفهان كه مى بايســت محور 

جنوبى را پشتيبانى مى كرد، خبرى نشد.** در منطقه ى 
قرارگاه قدس نيز بيمارســتان محور دزلى هنوز آماده 
نشده بود كه به ناچار از بيمارستانى در نزديكى مريوان 
استفاده شد. البته بيمارستان و مراكز درمانى در محور 
جنوبى كاملاً آماده ى خدمات رســانى بودند.*** در 
ضمن تا شب عمليات سايت موشك ضدهوايى  هاگ 
هنوز به منطقه انتقال نيافته بود. توپ خانه ى ســپاه نيز 
به تدريج پاى كار آمد و قرار بود برخى نيازمندى هاى 
توپ خانه را نيروى زمينى ارتش تأمين كند كه اين امر 
به سهولت و سرعت انجام نشد. گروه هوانيروز ارتش 
هم كه بخشى از پشتيبانى عمليات را بر عهده داشت، 
6 روز قبل از عمليات توجيه شده بود. بدين ترتيب، 
اقدامــات لازم به منظور آمادگى براى اجراى عمليات 
در مدت 2 ماه انجام گرفت و اين در مقايسه با مدتى 
كه در سال هاى گذشــته براى اين امر صرف مى شد، 

بسيار مطلوب بود.(22)

شرح عمليات
مرحله ى اول

پس از بحث و بررســى  درباره ى زمان آغاز عمليات 
والفجر10، در نهايت ســاعت 2 بامداد 23 اســفند 
1366 بــراى اجراى اين عمليات انتخاب شــد و بر 
اســاس آن 33 گردان از رزمنــدگان يگان تحت امر 
سه قرارگاه عملياتى قدس، ثامن الائمه(ع) و فتح سپاه 
پاســداران از محورهاى گوناگون به ســمت اهداف 
تعيين  شــده حركت كردند. اين گردان ها با توجه به 
ميزان فاصله شــان از اهداف، ســاعات حركت خود 
را متفاوت انتخاب كردنــد. به همين دليل، عمليات 
بين ســاعت هاى 2 تــا 4 بامداد با رمــز مبارك "يا 
* پس از قطعى شدن انجام عمليات در منطقه دشت زور در ابتدا روز 10 اسفند 1366 به عنوان روز عمليات تعيين شد اما 
عليرغم قرارگاه ثامن االله(ع) و قرارگاه فتح به دليل آماده نشدن جاده ملخور در محور قرارگاه قدس، عمليات در چند نوبت 
به تعويق افتاد  براساس گزارش مسئولين جهاد سازندگى درباره وجود صخره و سنگ هاى بزرگ در مسير احداث جاده 

و برآورد آنان، زمان شروع عمليات در نهايت به روز بيستم فروردين موكول شد.
** اين گروه صبح عمليات  رسيد و اقدامات لازم را براى پشتيبانى عمليات انجام داد. 

*** به دليل دير آماده شدن بيمارستان قين سخت در 9 اسفند 1366 تصميم گرفته شد كه بيمارستان شيخ صله تا حدودى 
مرمت و بازســازى شــود و تا راه اندازى بيمارستان قين سخت –  كه تا دو هفته پس از عمليات هم آماده نشد- از آن جا 
استفاده گردد. اين بيمارستان از لحاظ ش.م.ر. بسيار ضعيف بود و تعداد اندكى خودرو رفع آلودگى در اختيار داشت. به 

يگان ها نيز تنها كپسول هاى ثابت واگذار شد.

گزارش عمليات والفجر 10
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رسول االله(ص)" با درگيرى در محورهاى گوناگون آغاز 
شــد.(23) در محور شمالى عمليات يگان هاى قرارگاه 
قدس شامل لشــكر41 ثاراالله و 25 كربلا، لشكر33 
المهدى(عــج) در كمتر از 3 ســاعت، اهداف خود را 
شــامل ارتفاعات ملخور خورنوازان،  هانى قل و تپه 
حميد تصرف و پاك ســازى كردنــد و تنها تصرف 
اهداف تيپ39 بيت المقدس به دليل يخ زدگى مسير 
تا آغاز روشنى هوا طول كشيد كه نيروهاى اين تيپ 
سرانجام ساعت 5:30َ صبح هدف خود را در ارتفاع 
چناره تصرف كردند. بديــن ترتيب، در محدوده ى 
قــرارگاه قدس همه ى اهداف مورد نظر در مرحله ى 
اول عمليات، قبل از روشــنى هوا تصرف شد، منتها 
به دليــل متصل نبودن جاده ى تداركاتى به جاده هاى 
دشمن، يگان ها متوقف شدند و به تحكيم مواضع و 
پدافند پرداختند.(24) در محور ميانى يگان هاى قرارگاه 
ثامن الائمه(ع) شــامل لشكر9 بدر، تيپ ابوذر، تيپ36 
انصارالمهدى(عج)، تيپ29 نبى اكرم(ص) و تيپ75 ظفر 
بخش عمده يى از اهداف خود را شــامل ارتفاعات 
گاوكش، نيمى از ارتفاع شيندروى و يال هاى شرقى 
ارتفاع بالامبو به نام ارتفــاع مگر تصرف كردند.(25) 
در محــور جنوبى نيز يگان هاى قرارگاه فتح شــامل 
تيپ82 صاحب الامر(عج)، لشــكر 14 امام حســين(ع) 
و لشــكر8 نجف تا قبل از ســاعت 4 صبح، اهداف 
خود را روى يال هاى غربى ارتفاع بالامبو و قسمتى 
از ارتفــاع تمورژنان تصرف و پاك ســازى كردند. 
همچنين نيروهاى تحت امر قــرارگاه فرعى فتح1* 
شامل لشكر11 اميرالمومنين(ع)، تيپ 44 قمربنى هاشم 
و تيپ 91 بقيه االله(عج) كه مأموريت تصرف ارتفاعات 
شــاخ سورمر و شاخ شــميران در جنوب درياچه ى 
دربنديخان را برعهده داشتند، با وجود موفقيت هاى 
اوليه در تصرف بخشــى از شــاخ ســورمر و شاخ 
شميران به دليل هوشيارى و حساسيت شديد دشمن 

و همچنين مقاومت آنان، ناگزير از قســمت هايى از 
مناطق تصرف  شده عقب نشينى كردند.(26) درگيرى با 
دشمن در محور قرارگاه ثامن الائمه(ع) و فتح در روز 
بعــد (روز اول عمليات) نيز ادامه يافت و يگان هايى 
كه اهــداف خود را به طور كامل در تاريكى شــب 
تصرف نكرده بودند، كوشــيدند اين كار را در روز 
به اتمام برسانند. بدين ترتيب مرحله ى اول عمليات 
با ســرعت بسيار خوبى اجرا شــد و بيش تر يگان ها 
موفق شــدند تا صبح همه ى اهداف تعيين شــده را 
تصرف كنند و بعضى يگان ها نيز بدون توقف جنگ 
را در روز ادامه دادند تا مرحله ى اول تكميل شــود. 
موفقيــت يگان ها در اين مرحلــه از عمليات به جز 
در محدوده ى قرارگاه فتح1 (ارتفاعات شاخ سورمر 

حدود  شــميران)  شــاخ  و 
90 درصــد بــود.(27) به هر 
حــال، قرارگاه هاى قدس با 
6 گــردان، ثامن الائمه(ع) با 9 
گردان و فتح بــا 18 گردان 
اول  مرحله ى  شــدند  موفق 
عمليات را بــا اندكى تلفات 
به پايان رسانده، براى اجراى 
آماده  عمليات  دوم  مرحله ى 
شــوند.(28) از هم گسيختگى 
ضعيف  عملكــرد  دشــمن، 
در برابــر قــواى خــودى، 

عــدم حضور جــدى در منطقه، پيشــروى ســريع 
يگان هاى خــودى، به ويژه در محــور قرارگاه هاى 
فتح و ثامن الائمه(ع) و احتمال بازيابى توان دشــمن 
در صورت طولانى شــدن فاصله ى مرحله ى اول و 
دوم عمليات مجموعه عواملى بودند كه اجراى سريع 
مرحله ى بعدى عمليات را ضرورت مى بخشد.(29) اما 
آغاز مرحلــه ى دوم عمليات به همت قرارگاه قدس 

فرمانده لشكر كردستان و جانشين 
شدند  متعهد  ارتش  زمينى  نيروى 
آتشبارهاى 105، 130 و 2 قبضه 
توپ خانــه ى  مهمــات  و   203
نيروهاى  اختيــار  در  اتريشــى 
عمل كننده قرار دهند، اما به هنگام 
عمليات تنهــا 17 قبضه 130 در 

اختيار آن ها قرار گرفت

* در محــور جنوبى عمليات والفجر10 در خط حد قرارگاه فتح، شــاخه ى جنوب غربــى درياچه ى دربنديخان، منطقه ى 
عمليات را به دو بخش جداگانه تقســيم كرده بود. بنابراين براى ســهولت هدايت يگان ها و راحت شــدن ارتباط شان با 
قــرارگاه بالاتر، چند روز قبل از عمليات ســازمان دهى و هدايت امور در جنوب درياچــه ى دربنديخان به عهده ى يك 

قرارگاه فرعى گذاشته شد و سه يگان عمل كننده در اين منطقه تحت امر قرارگاه فتح1 قرار گرفتند.
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آتش  پشــتيبانى  مأموريت 
با  عمليات  اين  در  هوانيروز 
بهره گيــرى از 2 هلى كوپتر 
كبــرى به چنــد مأموريت 

محدود اكتفا شد

و ورود يگان هــاى تحت امر اين قرارگاه به دشــت 
خرمال، مشروط به رسيدن جاده ى تداركاتى يگان ها 
تا تپه ى  هانى قل بود. به همين دليل، احداث جاده ى 
ملخور محور اساســى پى گيرى هاى محسن رضايى 
فرمانده كل سپاه و عزيز جعفرى فرمانده قرارگاه قدس 
قــرار گرفت تا زودتر بتوانند مرحله ى دوم عمليات و 
حركت اصلــى عمليات را انجام دهنــد. در حالى كه 
درباره ى اجراى مرحله ى دوم عمليات در شــب هاى 
ســوم يا چهارم ترديد وجود داشت، خبر رسيدن جاده 
تا تپه ى هانى قل در ســاعت 14 در 24 اسفند، اجراى 
عمليات در شب سوم را محرز كرد.(30) در اين فاصله ى 
بيــن اين دو مرحلــه، قرارگاه 
ثامن الائمــه(ع) تــلاش خود را 
عمليات  اهــداف  تكميــل  بر 
و الحاق يگان هــا با يك ديگر 
متمركز كرد. قــرارگاه فتح نيز 
در شــب دوم و در طول روز 
دوم موفق شد، شيندروى را به 
طور كامــل تصرف كند كه در 
نبى اكرم(ص)  تيپ  الحاق  آن  پى 
و لشــكر بدر انجــام گرفت. 
چهارم  سپاه  نيروهاى  همچنين 
تحت امر ايــن قرارگاه، ارتفاع 
پروينه را تصرف كردنــد. در اين فاصله، بيش ترين 
توجه دشمن بر محور شاخ سورمر و شاخ شميران و 
در درجه ى دوم بر محور حلبچه، مقابل قرارگاه هاى 
فتح و ثامن الائمــه(ع) معطوف بــود. تبليغات انجام 
شــده تا آغاز مرحله ى دوم عمليات در شكل گيرى 
اقدامات دشــمن چندان بى تأثير نبــود. در تبليغات 
رســانه اى، عمليات در محور قرارگاه قدس (محور 
شــمالى عمليات)، با عنوان "ظفر7" و با مشــاركت 
نيروهــاى تحت امر قرارگاه رمضان و اكراد معارض 
آغاز گرديد و در مورد محورهاى عمليات دو قرارگاه 
فتح و ثامن الائمه(ع) (يعنى محور جنوبى و ميانى) نيز 

سكوت اختيار شــد. اين تدبير بر حساسيت دشمن 
به دو محــور ميانى و جنوبى افزود و موجب غفلت 
آنان از محور قرارگاه قدس شد.(31) در واقع مى توان 
گفت كه دشمن تحليل درستى از وضعيت پيش آمده 
نداشت همچنين از كل مأموريت هاى محول شد. به 
تيپ75ظفــر قرارگاه رمضان تنها پمپ بنزين شــهر 
حلبچه به آتش كشيده شد كه دليل آن عدم هم كارى 
مناســب گروه هاى معارض كرد عــراق با آن ها بود. 
البته اين تيپ در محور شــمالى در مســدود كردن 
بعضى از جاده ها و زدن كمين به خودروهاى دشمن، 

عملكرد خوبى داست.(32)

مرحله دوم
حدود 48 ســاعت پس از شروع عمليات، مرحله ى 
دوم عمليات از غروب آفتاب روز 24 اسفند1366با 
هدف محاصره ى دشت حلبچه و همچنين باز كردن 
جاده ى مهم بياره - نوســود آغاز شد. در اين مرحله 
بنا شــد، قرارگاه قدس با تصرف پل گردكو، تنگه ى 
خرمال را مســدود كند. به قرارگاه فتح نيز ابلاغ شد 
تــا هم زمان با آغاز مرحله دوم پيشــروى خود را از 
يال ها شــمال غربى ارتفاع بالامبــو ادامه دهد و در 
حوالى شهر دجيله با قرارگاه قدس الحاق كند. در اين 
مرحله همچنين سرازير شدن قرارگاه ثامن الائمه(ع) از 
روى شيندروى و وارد كردن نيروهاى تازه نفس براى 
پاك ســازى ارتفاعات شمال و شــرق آن و الحاق با 
لشكر7 ولى عصر(عــج) قرارگاه قدس - كه روى ارتفاع 
شــنام عمل مى كرد-  جزو برنامه هاى تعيين  شــده 
براى اين قرارگاه بود. همچنين باز كردن جاده ى مهم 
بياره – نوســود از اهداف مهم اين قرارگاه به شمار 
مى رفــت. در اين مرحلــه از عمليات قبل از تاريكى 
هوا (مقارن با غروب آفتــاب) حركت يگان ها براى 
ادامه ى عمليات آغاز شــد و مقرر گرديد در ساعت 
22 در محور قرارگاه قدس (محور شمالى)، درگيرى 
شروع شــود.(33) در اين مرحله نيز پيشروى يگان ها 

گزارش عمليات والفجر 10
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سريع و موفقيت آميز بود. 
ادامه ى  در  قدس  قرارگاه 
ايــن عمليات توانســت 
تــا صبح يال بانيشــار و 
آمــوره، ارتفاع شــيرمر، 
را  گردكو  پــل  و  گيلك 
احداث  بــا  و  تصــرف 
فاصل  حــد  در  خاكريز 
آموره - بانيشار تا شيرمر 
خط نســبتاً مناسبى را در 
عمليات  شــمالى  جناح 
ايجاد كند.(34) لشــكر14 
قرارگاه  از  حسين(ع)  امام 
فتــح نيز در طول شــب 
دارزين،  شــد  موفق  تنها 

ادامه ى ارتفاع تمورژنان و شاخ بالامبوى كوچك و 
سرپل نلرش را تصرف و به طرف جاده ى آسفالته ى 
حلبچه- درياچه دربنديخان پيشروى كند. نيروهاى 
قرارگاه ثامن الائمه(ع) نيز از ارتفاع شيندروى سرازير 
شــدند و تيپ 75 ظفر به ســمت محــور جاده و 
ارتفاعات پنج قله پيشــروى  كرد.(35) با تصرف سريع 
پــل گردكو و در واقع بســته شــدن تنگه ى خرمال 
در صبح روز ســوم عمليات همه ى  نيروهاى ارتش 
عراق در دشت حلبچه در محاصره ى رزمندگان قرار 
گرفتند و جبهه ى دشمن در محور جنوبى به سرعت 
فروريخــت و نيروهاى محورهاى بيــاره، طويله و 
حلبچه به همراه خودروها و امكانات نظامى موجود، 
با تشكيل ســتون هاى طويلى اقدام به عقب نشينى از 
منطقه كردند. اما به دليل آن كه راهى براى خروج از 
تنگه باقى نمانده بود، ســرگردان و از هم گســيخته 
از اين ســو به آن ســو مى رفتند و مرحله به مرحله، 
ابتدا به ســمت شهر خرمال و سپس به طرف دجيله 

عقب نشــينى كردند. قرارگاه فتح با مشاهده ى از هم 
پاشــيدگى دشمن، در واقع، مرحله ى سوم مأموريت 
خــود را در ايــن روز آغاز كرد* و لشــگر8 نجف 
بــه پادگان زمقى رســيد و آن را تصرف كرد. بدين 
ترتيب دشــمن با از دست دادن پادگان هاى زمقى و 
بكراوه به طور كامل تا شــهر دجيله عقب نشســت. 
در اين وضعيت، لشكرهاى 8 و 14 امام حسين(ع) با 
ســرعت از دو طرف به سمت دجيله حركت كردند 
و در حوالى ظهر به دروازه هاى شهر دجيله رسيدند. 
فرماندهى دشــمن كه اميدى به حفظ منطقه نداشت، 
همه ى توجه و تلاش خود را معطوف به پل گردكو 
كرد تا با گشودن حلقه ى محاصره، نيروهاى خود را 
آزاد كند، اما موفق به انجام كارى نشد. در پى رسيدن 
قرارگاه فتح به شهر دجيله (با وجود حساسيت محور 
شمال پل گردكو) قرارگاه قدس لشكر هاى 25 كربلا 
و 33 المهدى(عــج) را مأمور كرد به دجيله بروند و با 
يگان هاى قرارگاه فتح در شهر دجيله الحاق كنند كه 

لشكر17 على ابن ابيطالب(ع) شهر آزادشده خورمال در عراق؛ عمليات والفجر10، 1366/12/25
ب 
ن، ن،

* با بســته شــدن تنگه ى خرمال فرماندهى كل ســپاه تأكيد مى كرد كه قرارگاه فتح و قدس به طرف دجيله حركت كنند و 
ضمــن الحاق يا يك ديگر در نقطه ى مورد نظر، مانع فرار نيروهاى عراقى از طريق آب درياچه يا احتمالاً تحركات ديگر 
دشــمن شــوند. به همين دليل،  فرمانده نيروى زمينى به قرارگاه ثامن الائمه(ع) تأكيد مى كرد كه از ارتفاعات پايين بيايند و 

به الحاق كمك كنند.
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به دليل تاريكى هوا قرار شــد اين اقدام در مرحله ى 
ســوم مأموريت قرارگاه قدس انجام شــود. در اين 
مرحله بنا شد علاوه بر فلش حركت به طرف دجيله، 
لشكرهاى 19، 41 و 17 نيز خط بهترى را در شمال 
رودخانه ى زلم تشــكيل دهند. قرارگاه ثامن الائمه(ع) 
كه براى باز كردن جاده ى بياره – نوسود و پاك سازى 
ارتفاعات پنج قله اقدام كرده بود تا غروب موفق شد 
با لشــكر7 ولى عصر(عج) از قــرارگاه قدس-كه روى 
ارتفاع شــنام عمل كرده بود - در حوالى روســتاى 
بياره الحاق كند. پس از موفقيت هاى لشــكرهاى 8 
نجف و 14 امام حســين(ع) در تصــرف پادگان هاى 
منطقه ى حلبچه و محاصره ى شــهر دجيله، ساعت 
16 سومين روز عمليات يك 
گردان از لشــكر9 بدر خود 
را به آســتانه ى شهر حلبچه 
رســاند و به همراه تيم هايى 
و  اطلاعــات  نيروهــاى  از 
عمليات تيــپ75 ظفر وارد 
بخش هايى از شــهر حلبچه 
شــد و ســامان دهى امور را 
خلبانان  گرفت.(36)  دست  به 
نيروى هوايــى ارتش نيز از 
ساعتَ 8:55 صبح تاَ 18:15 
عصر، در 15 نوبت مواضع و 
محل تجمع نيروهاى عراقى را در منطقه ى عملياتى 
والفجر10 بمب باران كردند. پس از انســداد تنگه ى 
خرمال، نيروهاى دشــمن مواضع خود را رها كردند 
و به هر نحو ممكن كوشــيدند با شكســتن حلقه ى 
محاصره فرار كنند. گفتنى است كه دشمن از سمت 
ســيدصادق نيز براى باز شــدن حلقه ى محاصره و 
نجات خود بســيار تلاش  كرد. واحدهايى از دشمن 
كه با نيروهاى خودى به شــدت درگير شده بودند و 
مقاومت بيش تر را در شكستن حلقه ى محاصره مفيد 
نمى دانستند، به سمت درياچه ى دربنديخان متوارى 

شدند كه اغلب آنان كشــته، مجروح يا اسير شدند. 
البته عده يى هم خود را به آب رساندند و گريختند. 
در محور سيدصادق نيز تحركات دشمن ضعيف بود 
و به نظر مى رســيد هدف دشمن بيش تر معطوف به 
سد كردن پيشــروى نيروهاى ايرانى به سمت شمال 
يعنى شهر سيدصادق اســت.(37) براساس اطلاعات 
اوليه دربــاره ى ميزان انهدام تجهيــزات و نيروهاى 
دشمن، در اين مرحله از عمليات در، حدود 800 نفر 
از نيروهاى دشــمن – كه به همت دو قرارگاه قدس 
و فتح محاصره شده بود-  اسير شدند و 50 تانك و 
حدود 50 توپ به غنيمت در آمد. اين در حالى بود 
كه بســيارى از نيروهاى عراقى در منطقه دشت زور 
پراكنده شده بودند و سعى داشتند به هر نحوى، خود 

را از دست رس نيروهاى ايرانى دور نگه  دارند.(38) 

مرحله ى سوم
مرحله ى ســوم عمليات از غــروب آفتاب روز 25 
اســفند 1366 در محور قــرارگاه قدس از دو جهت 

آغاز شد. 
1. جهت شــمال به منظور پيشــروى در شمال 
رودخانه ى زلم 2. جهت جنــوب با هدف الحاق با 
قرارگاه فتح در دجيله. تا صبح روز بعد لشــكرهاى 
19فجــر، 41 ثــاراالله و 17 على بن ابيطالب(ع) موفق 
شدند با پيشروى در شمال رودخانه ى زلم و تصرف 
ســه تپان و جاده ى ارتباطى، تپه هاى كوچك مشرف 
بر پل ملاويســى و احداث خاكريــز در روز، خط 
پدافندى جديــدى را تأمين و تحكيم كنند. اين خط 
جديد بر عقبه ها و خطوط مواصلاتى عراق در جناح 
شمالى عمليات مسلط بود. علاوه بر آن، شهر خرمال 
كه از اولين ساعت هاى پس از نيمه شب در محاصره 
قرار داشت، دقايقى قبل از ظهر به طور كامل تصرف 
شــد. پس از پاك سازى شــهر، عده يى از مردم كه با 
وجــود درگيرى هــا هنوز در شــهر خرمال حضور 
داشتند، به استقبال رزمندگان آمدند. كم كم  مغازه ها 

نيروى هوايى در عمليات والفجر10، 
در زمينــه ى بمب بــاران مواضع 
ارتش عراق و پشتيبانى رزمندگان 
كه  طورى  كرد،  عمل  فعال  بسيار 
بلافاصله پس از دستور فرماندهى، 
جنگنده هاى نيروى هوايى بر فراز 
ظاهر  عملياتى  منطقه ى  آســمان 
شــدند و اهداف مــورد نظر را 

بمب باران كردند

گزارش عمليات والفجر 10
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باز شدند و شــهر به وضعيت عادى خود بازگشت، 
امــا عده يى از اهالى به دليل احتمال بمب باران و زير 
آتش قرار گرفتن شــهر، تصميم گرفتنــد از خرمال 
خارج شــوند و به تدريج با تخليه ى شــهر از طريق 
شيار زلم به طرف ملخور حركت كردند. عده يى نيز 
به صورت پياده يا سواره راهى حلبچه شدند.(39) در 
محور دوم قرارگاه قــدس در جنوب پل گردكو نيز 
لشــكر33 المهدى(عج) و 25 كربلا در سمت شرق و 
غرب جاده ى ســيدصادق – دجيله به سمت جنوب 
ادامه يافت. نيروهاى اين دو لشكر در مسير جاده به 
طرف دجيله با انبوه نيروهاى دشمن مواجه شدند و 
درگيرى شــديدى درگرفت كه به انهدام وسيعى از 
نيروهاى دشــمن كه ســازمان خود را از دست داده 
بودند، انجاميد. ســرانجام اين لشكرها در ساعت 5 
صبح به دروازه هاى شمالى شهر دجيله رسيدند و با 
هماهنگى لشــكر14 امام حسين(ع) و لشكر 8 نجف 
از قرارگاه فتح، الحاق ميان يگان ها انجام گرفت.(40) 
گفتنى است در جريان الحاق يگان ها بخش عمده يى 
از نيروهــا و امكانات دشــمن منهدم شــد، غنائم 
بسيارى به دســت آمد و تعداد فراوانى از نيروهاى 
بعثى از جمله فرمانده تيپ111 به دســت نيروهاى 
لشكر25 كربلا اســير شــدند. تعداد ديگرى نيز به 
طرف درياچه ى دربنديخان در شــمال غربى دجيله 
رانده شدند.(41) مردم در بدو ورود رزمندگان به شهر 

دجيله استقبال گرمى از آن ها كردند.(42)
در شــرق شــهر دجيله تعداى از قواى دشمن به 

طور پراكنده باقى مانده بودند كه پاك سازى آن ها كار 
مشكلى نبود. سرلشكر ستاد على حسين عبيدالعقاوى  
فرمانده لشكر43 عراق مستقر در حلبچه در اين نقطه 
به اســارت در آمد. جانشين وى نيز در همين منطقه 
كشته شد. همچنين بســيارى از ارتشيان عراقى خود 
را بــه آب انداختند يا با قايق و بال گرد به آن ســوى 
درياچه گريختند.(43) در حاشيه ى درياچه نيز تعدادى 
از نيروهــا و فرماندهان تيــپ 68 نيروى مخصوص 
در محاصــره ى رزمندگان قرار گرفتند و فرمانده امور 
ادارى تيپ با درجه ى سرهنگى و فرمانده گردان2 اين 
تيپ با درجه ى سرگردى اسير شدند. همچنين فرمانده 
و معاون تيپ با درجه ى سرهنگى كه سعى مى كردند 
بگريزند، كشته شــدند.(44) در محدوده ى قرارگاه فتح 
پس از الحاق بين قرارگاه قدس و قرارگاه فتح و كامل 
شدن محاصره ى دشمن در دشت زور، نيروهاى لشكر 
8 نجف براى الحاق با نيروهاى قرارگاه ثامن الائمه(ع) 
وارد حلبچه شدند.* شهر به حالت تعطيل درآمده بود، 
با اين حال مردم گروه گروه از خانه ها بيرون آمدند و به 
تماشاى رزمندگان كه مشغول پاك سازى مراكز دولتى 
بودند، ايســتادند. بعضى نيز ضمن خوش آمدگويى، 
براى آن ها دســت تكان مى دادند.** آن هايى هم كه از 
شهر خارج شده بودند ساعاتى بعد بازگشتند و شهر 
كاملاً به حالت عادى خود درآمد. بخشــى نيروهاى 
قرارگاه رمضان (تيپ75ظفر) و لشكر 9 بدر در سطح 
شــهر در برخى اماكن و مراكز دولتى مســتقر شدند 
و كنترل شهر را به دســت گرفتند.(45) در محدوده ى 

* در آســتانه ى ورود رزمندگان به شــهرهاى حلبچه، دوجيله و خرمال، آقاى هاشمى  رفسنجانى نماينده ى امام در شوراى 
عالى دفاع و فرمانده عالى جنگ و حجت الاســلام محمدى  عراقى جانشين نماينده ى امام در سپاه پاسداران در پيام هايى 
جداگانه خطاب به رزمندگان ضرورت برخورد اســلامى توأم با رأفت و مهربانى، مردم شــهرها و روستاهاى اين منطقه 

را يادآور شدند. 
** يكى از نيروهاى تيپ75 ظفر درباره ى نحوه ى برخورد مردم با رزمندگان گفت: 

وقتى وارد شــهر شــديم هيچ كس داخل خيابان ها نبود، پس از مدتى پيرزنى را ديديم. بــه او گفتيم كه مردم در امان 
جمهورى اســلامى هســتند و هيچ كس ترس نداشته باشــد. پيرزن هلهله كنان در خيابان هاى شهر به راه افتاد. مردم با 
شنيدن صداى او از خانه ها بيرون آمدند و كم كم كوچك و بزرگ، زن و مرد به صورت تظاهرات در خيابان ها راه پيمايى 
كردند و هم صدا با نيروهاى ما تكبير مى گفتند. محمد صالحى جانشــين لشــكر27 محمد رسول االله(ص) كه ساعاتى بعد 
وارد حلبچه شد در اين باره گفت: وارد شهر كه شدم مردم عادى رفت و آمد مى كردند و با صداى تكبير از رزمندگان 
اســتقبال مى كردند. مغازه ها باز بود و مردم به خريد و فروش مشــغول بودند. (دفترچــه 1640، عمليات والفجر 10، 

قرارگاه خاتم الانبيا، اسداالله احمدى، صص 3-4)
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ثامن الائمه(ع)  قــرارگاه 
نيــز نيروهاى تيپ 29 
نبى اكــرم(ص) پــس از 
پاك ســازى  و  تصرف 
كامل پايگاه هاى دشمن 
خود  انب،  روستاى  در 
شدن  روشن  از  قبل  را 
هوا بــه شــهر طويله 
رســاندند و از اوايــل 
چهــارم،  روز  صبــح 
ادامــه ى پيشــروى به 
شــروع  بياره  ســمت 
مقر  همچنيــن  شــد. 

حزب دمكرات كردســتان ايران، گروه هاى رزگارى 
و كومه له در روســتاى مرزى  هانى گرمله ايران و شهر 
بياره ى عراق هدف حملــه ى رزمندگان قرار گرفت. 
بدين ترتيب كه ابتدا به مقر گروه رزگارى در شــهر 
بياره حمله شــد كه در نتيجه ى آن تعــدادى از افراد 
اين گروه كشــته و بيش از 50 نفر اســير شدند.(46) 
مأموريت پاك ســازى جاده نوســود- طويله- بياره 
نيز تا ســاعت 10 صبح 26 اســفند به پايان رسيد و 
پــس از آن تيپ 77 نبوت و ســپاه چهارم از قرارگاه 
ثامن الائمه(ع) و لشكر7 ولى عصر(عج) از قرارگاه قدس 
در بياره با يك ديگرالحاق كردند تا آخر روز نيز الحاق 
كاملى بين لشــكر25 كربلا از قرارگاه قدس و لشكر 
8 نجف از قرارگاه فتح در ســاحل شرقى درياچه ى 
دربنديخان انجام شد. بدين ترتيب سه قرارگاه اصلى 
عمليات در محل هاى مشخص شده با يك ديگر الحاق 
كردند و پس از آن پاك ســازى ارتفاعات مشــرف به 
شــهرهاى نوسود ايران و طويله ى عراق به طور كامل 
انجام شد و نيروهاى قرارگاه ثامن الائمه(ع) با تصرف 
پايگاه هاى دشــمن در نقاط مهم ارتفاعات مســتقر 
شــدند.(47) عملكرد دشمن در اين مرحله نيز ضعيف 
بود تا جايى كه نيروهاى خــودى درباره ى نيت آنان 

دچار ترديد شــدند.(48) آتش مؤثر توپ خانه، شليك 
تانك ها و بمب باران هــاى مكرر هواپيماهاى خودى، 
امكان هرگونه ضد حمله را از دشــمن ســلب كرده 
بــود، طورى كه عراق تانك هاى خود را تا روســتاى 
گردنازى در شــرق پل ملاويســى عقب كشيد و در 
آن جا آرايش گرفت. همچنين تپه ى ريشــن در غرب 
شهر سيدصادق را به وسيله ى تانك و نيروهاى پياده 
تقويت كرد.(49) در طول اجراى مرحله ى دوم عمليات 
و هنگامى كه شهر حلبچه درمحاصره رزمندگان قرار 
داشــت، با توجه به احتمال بمب باران شهر حلبچه، 
به نيروها دســتور داده شد از خروج مردم جلوگيرى 
نكننــد. همچنين با توجه به احتمال سوءاســتفاده ى 
نيروهاى دشــمن- كه در ميان مردم بودند- يگان ها 
موظف شــدند هيچ گونه مشــكلى براى مردم ايجاد 
نكنند و آن هــا را آزاد بگذارند تا از هر مســيرى كه 
مى خواهند از شهر خارج شوند. همچنين فرمانده كل 
ســپاه از طريق راديو كُردى صداى جمهورى اسلامى 
ايران براى مردم محلى صحبت كرد. نيروهاى قرارگاه 
رمضان (تيپ75ظفر) نيز با محتمل دانستن بمب باران 
شهر، مردم را به ترك شهر تشــويق  كردند.(50) بدين 
ترتيب، تعدادى از اهالى، از شهر خارج شدند، عده يى 

گزارش عمليات والفجر 10

ع
حضرت آيت االله خامنه اي رئيس جمهور، محسن رضايي فرمانده كل سپاه، علي رضا افشار و موسى رفان به همراه ر ر 

محافظين و تعدادي از پاسداران در جريان بازديد از منطقه عملياتى والفجر10، 1367/1/1
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به طــرف ارتفاعات بالامبو و تعــدادى نيز به طرف 
دشت سازان رفتند و خود را به رودخانه ى آب سيروان 
در محدوده قرارگاه ثامن الائمه(ع) رساندند و از طريق 
پل هاى نفررو از اين رودخانه ى مرزى گذشتند و وارد 
خاك ايران شــدند. حدود 40 كاميون و كمپرسى نيز 
در محور گوزيل براى انتقال اهالى آماده شــد كه البته 
كفاف جمعيت چند ده هزار نفرى مردم ســرگردان را 
نمى داد. تعدادى از اهالى نيز از شب گذشته در هواى 

سرد، در ارتفاعات و شيارها سرگردان بودند.(51)

جلسه ى فرماندهان
در 26 اسفند 1366 (روز چهارم عمليات) براى اولين 
بار بعد از شروع عمليات، فرمانده كل سپاه جلسه يى 
با حضــور فرماندهان نيروى زمينــى و قرارگاه هاى 
عمل كننده تشــكيل داد. در اين جلسه ضمن بررسى 

عمليات، تصميم گرفته شد:
• بــه منظور تثبيت و تحكيم خــط پدافندى در 
تنگه ى خرمــال، يال و تپه ى ريشــن نيز به تصرف 
درآيد و خــط پدافندى در امتــداد آن و رودخانه ى 

ملاويسى تشكيل شود. 
• خط پدافندى طــول درياچه بر عهده ى قرارگاه 

ثامن الائمه(ع) گذاشته شود.
• بر ادامه ى عمليات در محور شــاخ سورمر – 
شــاخ شميران كه با عنوان "نقص عمليات" از آن نام 

برده مى شد، تأكيد شد.(52)
در روز چهارم عمليات، در ادامه ى پاك ســازى 
مناطق حدفاصل شهر دجيله تا درياچه ى دربنديخان، 
حدود 150 نفر از افراد گردان شوان از گروه كومه له 
قصد داشــتند با اســتفاده از قايق هايى كه به وسيله 
بال گردهاى دشــمن به درياچه انداخته مى شــد، از 
طريق درياچه ى دربنديخان فرار كنند كه در ســاعت 
18:20َ بــه كمين نيروهاى گــردان امام محمدباقر(ع) 
لشــكر25 كربلا افتادند و با يك ديگر درگير شدند. 
در  ايــن درگيرى، 55 نفر از جمله فرمانده و معاون 
گردان شــوان و حداقل 15 نفــر از كادر اصلى اين 

گردان كشته و 12 نفر ديگر از جمله مسئول سياسى 
و چند تن از مســئولان دسته دســت گير شدند.(53) 
همچنين طبــق گزارش هاى دريافت شــده تا پايان 
مرحله ى سوم عمليات بالغ بر 5250 نفر از نيروهاى 
دشمن و عناصر گروه هاى ضد انقلاب به اسارت در 
آمدنــد. كه از اين تعــداد 1750 در محور جنوبى و 
1500 اســير در محور شمالى عمليات تخليه شدند. 
البته 2000 نفر از آن ها مى بايســت در محور جنوبى 
عمليات تخليه مى شــدند كه هنــوز اين اقدام انجام 
نشــده بود. واحد اطلاعات و عمليات نيز اعلام كرد 
بر اســاس آمار اوليه 26 يگان درگير در اين عمليات 

از 50 تــا 100 درصد متحمل 
خسارت شــدند كه رزمندگان 
از همه آن ها اســير گرفتند.(54) 
با پايان مرحله ى سوم عمليات ، 
محسن رضايى فرمانده كل سپاه 
پاســداران، در ســالروز بعثت 
پيامبر اكرم(ص) با ارســال پيامى 
  به امام خمينى رهبركبير انقلاب 
پيــروزى عمليــات والفجر10 
گفت.(55)  تبريك  ايشــان  به  را 
امام خمينى نيــز متقابلاً به پيام 
فرمانده كل سپاه پاسخ دادند.(56)

مرحله ى چهارم
مرحلــه ى چهارم عمليات والفجــر10 براى تحكيم 
خط دفاعى در جناح شــمالى عمليات، در ارتفاعات 
شــمال رودخانه ى آوى زلم انجام شد. در اين مرحله 
لشكرهاى 19 فجر، 41 ثاراالله، 17 على بن ابيطالب(ع) با 
5 گردان مأموريت تصرف يال ميرسور و تپه ى ريشن 
در شرق پل ملاويسى را عهده دار شدند.(57) همچنين 
احداث چند رده خاكريز و جاده در قســمت هايى از 
خط دفاعى پيش بينى شد كه اجراى آن نيز به عهده ى 
مهندســى اين سه يگان و جهاد ســازندگى گذاشته 
شــد.(58) حركت نيروهاى عمل كننده از غروب 28 

طول  در  دشمن  مواضع  بمب باران 
يــك روز عملياتى، بــه طور پى 
 در پى و با درخواســت فرماندهى 
انجام مى گرفت و در برخى موارد 
مصطفى  سرهنگ  حساس،  و  مهم 
نيروى  عمليات  فرمانده  اردستانى 
هوايــى ارتش، شــخصاً مواضع 

دشمن را بمب باران مى كرد
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اسفند به سمت مواضع 
دشــمن آغاز شــد و 
رزمندگان در ســاعت 
1:45َ بامداد روز بعد با 
و  شدند  درگير  دشمن 
تپه ى   3:35َ ساعت  در 
ريشــن و تپه دوقلو و 
يال ميرسور را تصرف 
مواضع  روى  و  كردند 
شدند.  مســتقر  جديد 
در پى استقرار نيروها، 
دستگاه هاى  بلافاصله 
جهاد  و  سپاه  مهندسى 
احــداث  ســازندگى 
خاكريز را آغازكردند.(59) 

پس از آن دشــمن ســاعت 7 صبح با بهره گيرى از 
يك گردان و با پشتيبانى زرهى به مواضع رزمندگان 
در تپه ى ريشــن حمله كرد، اما قبل از رسيدن به اين 
مواضع آرايش و ســازمان نيروهــاى عراقى در هم 
ريخت و واحد زرهى دشمن نتوانست مانور مناسبى 
در دشــت انجام دهد و شكســت خورد.(60) بدين 
ترتيب، با اجراى اين مرحله از عمليات و اســتقرار 
رزمندگان در يال ميرسور و تپه ى ريشن و در نهايت 
استقرار لشــكر25 كربلا در پل ملاويسى، لشكر33 
المهدى(عــج) در حــد فاصــل اين پــل و درياچه ى 
دربنديخان در امتداد رودخانه ى ملاويســى و تپه و 
يال ريشن، جناح راست عمليات والفجر10 و تنگه ى 
دربنديخان – سورن به طور كامل تثبيت شد. همچنين 
در پى الحاق نيروهاى مســتقر در يال ميرسور و تپه 
ريشــن با رزمندگان مستقر در ارتفاع چناره - كه در 
مرحله ى اول عمليات تصرف شــده بود- علاوه بر 
تثبيت جناح كلى عمليات، تســلط يگان هاى قرارگاه 
قدس بر عقبه ى دشمن در سيدصادق و شاندرى نيز 

دو چندان و خط پدافندى وســيعى بر ارتش عراق 
تحميل شــد.(61) با توجه به تصرف نشدن ارتفاعات 
شــاخ سورمر و شــاخ شميران و تســلط ديد و تير 
نيروهاى عراقى مســتقر در اين ارتفاعات بر قسمتى 
از مناطق تصرف  شده در عمليات والفجر10 به ويژه 
ارتفــاع تمورژنان، تصرف اين ارتفاعات مورد تأكيد 
فرماندهان ســپاه قرار گرفت، اما از آن جا كه اجراى 
عمليات در ايــن منطقه نيازمند حضــور يگان هاى 
جديد فراهم كردن امكانات و اجراى شناســايى هاى 
جديد بود، يك قرارگاه تاكتيكى جديد به فرماندهى 
احمد غلامپور تشــكيل شــد و چند يــگان جديد 
لشكر10 محمدرســول االله(ص)،  لشــكر27  جمله  از 

سيدالشهدا(ع)، لشكر57 ابوالفضل(ع) و تيپ 17 الغدير 
پاى كار آمدند. بديــن ترتيب در 5 فروردين 1367
عمليات بيت المقدس4 با هــدف تصرف ارتفاعات 
شاخ ســورمر و شاخ شــميران درجنوب درياچه ى 
دربنديخان انجام شد و با اجراى اين عمليات، اهداف 

عمليات والفجر10 به طور كامل محقق گرديد.(62)

گزارش عمليات والفجر 10

ث 
حضور خبرنگاران خارجى در شهر حلبچه، محل بمباران شيميايى عراق عليه مردم حلبچه؛ اسفند 1366.)5
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 دشمن در عمليات
منطقه ى عملياتى والفجر10 در حد فاصل ارتفاعات 
ســورن تا انتهاى غربى بالامبو تحت مسئوليت سپاه 
يكم عراق قرار داشــت. پدافنــد اين منطقه از مدتى 
قبل به وسيله ى جاش هاى عراقى (كردهاى طرف دار 
حكومت) تأمين شده بود. با شروع فعاليت يگان هاى 
ســپاه براى آماده ســازى زمين، حضور يگان ها در 
منطقه، تردد خودروها و … دشــمن تغييراتى را در 
اين منطقه ايجاد كرد. فعاليت هاى عمده ى ارتش عراق 
در ايــن منطقه تا قبل از شــروع عمليات چنين بود: 
تعويض نيروهاى جــاش  با يگان هاى نظامى ارتش، 
اقدامات مهندســى براى ترميم خطوط پدافندى، پر 
كــردن مواضع و پايگاه هاى خالى، لغو مرخصى ها و 
دادن آماده باش، دســتور آمادگى و مراقبت بيش تر به 
يگان هاى حاضــر در منطقه به طور مكرر و افزايش 

حجم آتش در منطقه.
انجام دادن چنين اقداماتى از وجود حساسيت هايى 
در نيروهاى عراقى حكايت مى كرد. البته مقايســه ى 
اين حساســيت با حساســيت و آتــش بيش از حد 
دشــمن در جبهه هاى جنوب و محور بيت المقدس2 
(در غرب) نشان مى دهد دشمن براى حلبچه اهميت 

كم ترى قائل بود.(63)
پيشروى سريع نيروها در آغاز عمليات و تصرف 
كامل اهداف مورد نظر، نشــانه ى غافل گيرى شديد 
دشمن درباره ى محور اصلى عمليات بود. فرماندهى 
دشمن، در مرحله ى اول عمليات تلاش عمده ى خود 
را بر محور جنوبى در ارتفاعات شاخ سورمر و شاخ 
شميران متمركز كرد. همچنين بيش ترين حجم آتش 
توپ ، پشــتيبانى هوايــى و بمب باران هاى نيروهاى 
عراقى روى محور سد دربنديخان و عقبه ى شيخ صله 
انجــام گرفت. البته در منطقــه ى بالامبو و حلبچه و 
عقبه هاى اين محور تحرك چندانى از دشــمن ديده 
نشد. در اين مرحله ســردرگمى  و تحركات نامنظم 
نيروهاى عراقــى به گونه يى بود كــه خود به خود 

ســؤالات و ابهامات بســيارى را در مورد عملكرد 
دشــمن ايجاد كرد و ســبب تحليل هاى متفاوتى از 
جانب فرماندهان شــد از جمله اين كه دشمن ممكن 

است قصد حمله به جاى ديگرى را داشته باشد.(64)
در مرحله ى دوم عمليات پس از انســداد تنگه ى 
خرمال، نيروهاى دشــمن، خطوط مقدم خود را رها 
كردند و به هر نحو ممكن كوشــيدند با شكســتن 
حلقه ى محاصره به عقب فرار كنند. از ســمت شهر 
سيدصادق نيز براى باز شدن حلقه ى محاصره و نجات 
نيروهاى دشمن تحركاتى انجام شد كه قوت چندانى 
نداشــت و بيش تر معطوف به جلوگيرى از پيشروى 

رزمندگان به سمت اين شهر 
بود. بخشى از نظاميان عراقى 
به ســمت درياچــه متوارى 
شــدند كه اغلب آنان كشته، 
مجروح يا اســير شدند. البته 
عده يــى نيز خــود را به آب 
رســاندند و گريختنــد. پس 
از انســداد كامل تنگه خرمال 
ارتش عراق كوشيد با افزايش 
بمب باران هاى هوايى حتى در 
دزلى  عقبه ى  و  سورن  محور 
خود  ناكامى هاى  مريــوان  و 

را جبــران كند. به همين دليــل، حجم آتش خود را 
به تدريج بيش تر كرد. همچنين در روزهاى ســوم و 
چهارم عمليات، اطلاعاتى حاصل شد مبنى بر اين كه 
دشمن در حال انتقال نيرو و يگان از جبهه هاى شمالى 
و جنوبى به ســمت منطقه ى عملياتى اســت. اولين 
خبرها از انتقــال 4 تيپ زرهى، 6 گردان توپ خانه، 
يك تيپ پياده و يك تيپ مكانيزه از منطقه ى جنوب 
در 26 اســفند حكايت مى كــرد. خبرهاى بعدى نيز 
بيان گر تلاش بيش تر دشــمن براى انتقــال نيرو از 
جنوب به منطقه ى عملياتى بود. انتقال نيرو از جبهه 
جنوبى موجب شد احتمال تحرك دشمن در منطقه ى 

ارتش  هوايى  نيروى  خلبانان 
ســاعت 8:55َ صبــح تا  از 
18:15 عصــر، در 15 نوبت  َ
مواضع و محل تجمع نيروهاى 
عراقى را در منطقه ى عملياتى 
والفجر10 بمب باران كردند
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جنوب منتفى تلقى شود تا جايى كه فرمانده قرارگاه 
كربــلا اجازه يافت منطقه ى جنــوب را ترك كند و 
براى هم كارى بيش تر بــه منطقه ى والفجر10 برود. 
با جا به  جايى نيروهاى دشــمن از جنوب، احتمال 
پاتك هاى دشــمن در عمليات والفجــر10 افزايش 
يافت اما برخلاف انتظــار فرماندهان، ضد حمله ى 
ســنگين و مهمى از جانب نيروهــاى عراقى انجام 

نگرفت. 
در يك جمع بندى اجمالى عوامل ذيل در انفعال 

دشمن مؤثر بودند:
• از آن جا كه كل  جبهه اعم از رده هاى پدافندى، 
توپ خانــه، فرماندهى و … به تصــرف رزمندگان 
درآمده بود، دشــمن بــراى بازپس گيرى مناطق فتح 
 شــده مى بايســت امكانات و 
نيــروى جديدى را از منطقه ى 
ديگر وارد عمل مى كرد و اين 
كامل  توجيه  مستلزم  خود  كار 

نيروهاى تك  كننده بود. 
احتياط  فقــدان  دليل  به   •
نمى توانست  دشــمن  نزديك، 
بــراى بازپس گيــرى منطقه با 
سرعت عمل كند. بدين منظور، 
عمده تلاش عراق در مقابله با 
نيروهاى خودى به ايجاد تأخير 
در پيشروى رزمندگان به طرف 
شهر سيدصادق معطوف شــد. از طرفى انتقال نيرو 
و امكانات جديد به منطقه ى عمليات مســتلزم زمان 
بــود و اين امر با توجه به ســرعت عمل رزمندگان 
در عمليات ممكن نبود. همچنين پيشــروى ســريع 
نيروهــاى خودى در ايــن عمليــات و ايجاد خط 
پدافندى مناســب در تنگــه ى خرمال موجب عقب 
ماندن دشــمن از اهدافش شــد و در طول عمليات 

نتوانست آن را جبران كند.
• آتش مؤثر توپ خانه ى خودى و محدوديت هاى 

نيروهاى عراقى در اجراى مانور زرهى، امكان اجراى 
پاتك هاى گسترده را از دشمن سلب كرده بود. 

• دشــمن تصور درستى از محور اصلى عمليات 
نداشــت و احتمال مى داد عمليــات اصلى ايران در 
منطقه ى ديگــرى (جنوب يــا بيت المقدس2) اجرا 
خواهد شد. سرلشكر اسير عراقى (فرمانده لشكر43) 
در بازجويى هاى خود با اشــاره بــه اين نكته گفت: 
چون وضعيت نامشخص و نيت ايران براى ما واضح 
نبوده و هدف آن ها را در حقيقت نمى دانســتيم من 
معتقدم كه هدف اصلى ايرانى ها از اين عمليات اين 
بود كه ارتش عــراق را وادار كنند نيروهاى خود را 
در اين منطقه بگمارد ولى پيروزى كه به دســت آمد 
و تحقق يافت ممكن است عقيده ى ايرانى ها را تغيير 
داده و آن را به عنوان عمليات اصلى اعلام داشــتند. 
بــه هر حال عقب ماندن از اهداف، تســلط نيروهاى 
رزمنده، وســعت منطقــه، ترس از تلفــات، وجود 
تصورات غلط و … از جمله عواملى هستند كه مانع 

اجراى يك اقدام جدى از جانب دشمن شدند.(65) 

ضد انقلاب
قبــل از عمليات والفجــر10، نيروهايى از گروهك 
كومه له و حزب دمكــرات از گاراده به منطقه يى در 
حوالى پروينــه (داخل منطقه ى عملياتى) ســرازير 
شدند. علاوه براين شــاخه يى از حزب دمكرات در 
نوسود و عقبه هاى آن استقرار يافتند. در مجموع، اين 
افراد در حــدود 700 نفر از حزب دمكرات و 100 
نفر از كومه له بودند. همچنين تعدادى از افراد گروه 
رزگارى دربياره مســتقر شدند. در طول عمليات، به 
جز تحرك تعــدادى از نيروهاى حزب دمكرات در 
محور گاوكش، فعاليت ديگرى از آن ها ديده نشــد. 
نيروهاى اين گروه هــا هم زمان و در مواردى قبل از 
عقب نشينى دشمن به محورهاى نوسود، طويله و … 
فرار كردند. تعدادى نيز به اســارات نيروهاى خودى 
درآمدند و عده يى هم خود را تســليم كردند. براى 

گزارش عمليات والفجر 10

به نيروها دستور داده شد از خروج 
مردم جلوگيرى نكنند. همچنين با 
سوءاســتفاده ى  احتمال  به  توجه 
نيروهاى دشــمن- كــه در ميان 
مردم بودند- يگان ها موظف شدند 
هيچ گونه مشكلى براى مردم ايجاد 
نكنند و آن ها را آزاد بگذارند تا از 
هر مسيرى كه مى خواهند از شهر 

خارج شوند
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مثال، افراد گروه  كومه له به هنگام فرار در حاشــيه ى 
درياچه گرفتار نيروهاى لشــكر25 كربلا شدند و به 
غير از چند تن -كه به اســارت نيروهاى اين لشكر 
درآمدند- همگى به هلاكت رســيدند و بقيه متوارى 
شدند. علاوه بر اين 140 نفر از افراد حزب دمكرات 
كردســتان ايران به سمت حلبچه رفتند كه 35 نفر از 
آنان در پاك سازى حلبچه دست گير شدند و 50 نفر 
از آنان نيز خود را به افراد اتحاديه ى ميهنى كُردستان 
عراق (طالبانى ها) تسليم كردند و در منطقه همچنان 

باقى  ماندند.(66)

بمب باران شيميايى حلبچه
در پى محاصره ى كامل منطقه ى دشت زور و نااميد ى 
دشــمن از خروج نيروهايش از اين منطقه، از حدود 
ســاعت11صبح روز 26 اســفند1366 هواپيماهاى 
عراقى شهر حلبچه و روستاهاى اطراف آن را در ابعاد 
وســيعى بمب باران كردند كه بسيارى از مردم بر اثر 
استنشاق گازهاى سمى به شهادت رسيدند. اين اقدام 
در حالى انجام گرفت كه اوضاع حلبچه كاملاً عادى 
بود و مردم به راحتى در شهر رفت و آمد و رزمندگان 
نيز مشــغول بازرسى مراكز دولتى بودند.* بمب باران 
هواپيماهاى عراقى هنگامى آغاز شــد كه انبوه مردم 
دجيله اعم از زن، مرد، پير، جوان و كودك از جاده ى 
منتهى به شهر حلبچه عازم اين شهر بودند. بمب باران 
جاده ها و سپس شــهرهاى خرمال، حلبچه و دجيله 
(ســيروان) و روستاهاى اطراف بدون وقفه تا حدود 
ساعت 3 بعد از ظهر ادامه يافت. عراق از ساعت 11 
صبح اين مناطق را با بمب هاى جنگى بمب باران كرد 
اما از ساعت 3 بعدظهر به بعد اين مناطق را به وسيله 
بمب هاى شيميايى بمب باران كرد.(67) از اين ساعت 
به بعد هواپيماهاى عراق در ابعاد وســيعى حلبچه و 
اطراف آن را بمب باران شــيمايى كردند. با اين اقدام 
دشمن و شــهر حلبچه و روســتاهاى اطراف آن از 

حالت عادى خارج شد. و پس از چند دقيقه چهره ى 
شهر يكباره تغيير كرد(68)، طورى كه خانه ها، كوچه ها 
و خيابان هاى شــهر پر از جنازه هايى شد كه همچون 
مجسمه در حالت هاى مختلف خشك شده بودند با 
آغاز بمب باران، بسيارى از مردم حلبچه براى در امان 
ماندن از انفجارها، به زيرزمين منازل خود پناه بردند، 
اما به دليل ســنگينى گازهاى ســمى   و نفوذ به اين 
مكان ها، همه ى  آن ها به صورت دســته جمعى شهيد 
شدند. سرعت و گستردگى بمب باران و حجم وسيع 
تلفات و مــردم آوره يى كه بــراى در امان ماندن از 
بمب باران ها با لباس هاى نه چندان مناسب به سمت 
كوه ها و شــيارهاى اطراف گريختــه بودند، موجب 
بهت و حيرت دست اندركاران اين عمليات شده بود. 
در پــى اطلاع مركز فرماندهــى عمليات از حملات 

شيميايى عراق، دستور داده شد 
به ســرعت مردم و مصدومان 
اين حادثه به پشت جبهه انتقال 
فرمانده  منظور،  همين  به  يابند. 
كل ســپاه پاســداران، محسن 
رفيق دوســت وزير سپاه و اكبر 
غمخوار جانشين تداركات سپاه 
را براى بسيج امكانات، خودرو 
و ... و سرهنگ انصارى فرمانده 
هوانيــروز را به منظــور فعال 
انتقال  براى  هلى كوپترها  كردن 
سريع مجروحان به اورژانس و 

بيمارســتان ها مأمور كرد. اما به دليل نامناسب بودن 
جاده هــا و برخى محدوديت هــاى ديگر تعدادى از 

مصدومان شيميايى به شهادت رسيدند.(69)
در محــور قرارگاه فتح و ثامن الائمه(ع)، با توجه 
به اتمــام مأموريت هجومى  يگان هــاى تحت امر 
اين دو قــرارگاه و با توجه به حملات شــيميايى 
عــراق، فعاليت يگان ها بر كنتــرل وضعيت، كمك 

* بررسى مدارك و اسناد طبقه بندى شده در استخبارات شهر حلبچه نشان داد سازمان دهى اغلب بمب هايى كه به صورت 
جاســازى شــده براى ايجاد انفجار در نقاط گوناگون، از عراق به داخل خاك ايران حمل مى شــد، در اين محل انجام 

مى گرفت. (دستنويس پياده نوار 28246، 1366/12/27، صص 22-24)

در پى محاصــره ى كامل منطقه ى 
دشــت زور و نااميد ى دشــمن از 
منطقه،  اين  از  نيروهايــش  خروج 
از حدود ســاعت11صبح روز 26 
اسفند1366 هواپيماهاى عراقى شهر 
حلبچه و روســتاهاى اطراف آن را 
در ابعاد وســيعى بمب باران كردند 
كه بسيارى از مردم بر اثر استنشاق 
گازهاى سمى به شهادت رسيدند
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از  مردم  تخليــه ى  به 
حلبچــه،  شــهرهاى 
روســتاهاى  و  دجيله 
انتقــال  آن  اطــراف 
مرزهاى  بــه  آن هــا 
ايران معطوف شد. در 
پايان مرحله ى ســوم 
صبح  از  و  عمليــات 
 1366 27 اسفند  روز 
امور  ســامان دهى  نيز 
تصرف  شــده  مناطق 
به  رسيدگى  جمله  از 
بمب باران  مصدومان 
روز گذشته ى حلبچه، 
روســتاهاى  و  دجيله 

اطراف آن، انتقال اهالى دشت زور به اردوگاه هاى 
داخل خــاك ايران و جمع آورى غنايم و اســيران 
مــورد توجه فرماندهان قرار گرفــت.* با توجه به 
باز شــدن جاده ى نوســود، محور پاوه – نوســود 
عقبــه ى اصلــى براى انتقــال مجروحــان در نظر 
گرفته شــد. همچنين مقرر شــد، عــلاوه بر فعال 
كردن بيمارســتان هاى شــهرهاى نزديك به مناطق 
مرزى ايــران، بيمارســتان هاى حلبچــه هم براى 
رســيدگى به مصدومان تجهيز و تدارك شــوند و 
چند اورژانس در منطقه احداث شــود. براســاس 
آمارها تعــداد مجروحان در محور جنوبى عمليات 
بالــغ بر 2000 نفــر و در محور شــمالى عمليات 
حداقــل 1000 نفــر بــود. همچنين گزارشــى از 
آخرين وضعيت بمب باران هاى شــيميايى از جانب 
فرمانده كل ســپاه پاسداران به اطلاع آقاى انصارى 

(از بيت امام) و آقاى   هاشمى رفســنجانى  رسيد.(70) 
با توجه به نامناســب بودن جاده هاى محور ملخور 
و كندى حركت وســايل نقليــه در ارتفاعات اين 
منطقه، مســئولان به اين نتيجه رســيدند كه مردم 
مناطق شــمالى دشت زور را نيز از محور نوسود به 
اردوگاه هاى داخل ايران منتقل كنند.(71) اغلب مردم 
كه به كوه ها و شيارهاى اطراف گريخته و در سراسر 
منطقه پراكنده شــده  بودند، غذا و وسايل گرمايى 
نداشتند. به همين دليل مقرر شد به آنان آب، غذا و 
پتو برسد تا از گرسنگى و سرما از بين نروند.(72) با 
توجه به ادامه ى بمب باران شهرها، روستاها و محل 
تجمع مردم به وســيله ى هواپيماهاى عراق فرمانده 
كل ســپاه در گفت وگو با برخى فرماندهان، ضمن 
بررســى اوضاع به اين نتيجه رسيد كه براى حفظ 
جان مردم بايــد همه ى آنان را چنــد ماه به داخل 

* بر اساس اهداف طرح مانور قبل از عمليات، به جز ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر در محور جنوبى، ساير اهداف 
عمليات در منطقه ى دشت زور به تصرف درآمد و قرارگاه قدس در محور شمالى عمليات و در جنوب شهر سيدصادق و 
قرارگاه ثامن الائمه(ع) در ساحل شرقى درياچه ى دربنديخان خط دفاعى تشكيل دادند. قرارگاه فتح نيز در پايين ارتفاعات 

شاخ سورمر به پدافند پرداخت و بدين ترتيب عمليات هجومى رزمندگان به پايان رسيد.

گزارش عمليات والفجر 10

ه، 
امدادرســانى رزمندگان اسلام به مردم عراق در جريان بمباران شيميايى مردم حلبچه توسط ارتش عراق؛ اسفند 1366ى ىى 
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ايران منتقل كرد و در مكان هايى مناســب اســكان 
داد و بعــد از بهبود اوضاع به محل سكونت شــان 
بازگرداند. در چنين وضعيتى، خبر رسيد مدارس و 
برخى اماكن عمومى  شهر هرسين در استان باختران 
آماده ى اسكان حدود 20 هزار نفر از اهالى حلبچه 
اســت و سپاه پاســداران نيز به سرعت غذاى اين 
تعداد را براى حداقل 3 روز فراهم كرده است.(73) 
تعيين تكليف احشــام و دام هاى مردم كه در سطح 
منطقه پراكنده بودند از جمله مســائلى بود كه قرار 

شد درباره ى آن از دفتر امام سؤال شود.(74)

ويژگى هاى عمليات والفجر10
با محاصره ى كامل دشــت زور و تصرف نقاط مهم 
اين منطقه از جمله شهرهاى حلبچه، دجيله، خرمال 
و همچنين تسخير چند پادگان نظامى، اهداف اصلى 
عمليات والفجر10 به جز ارتفاعات شاخ شميران و 
شاخ ســورمر در جنوب درياچه ى دربنديخان تأمين 
شــد و تجهيزات نظامى فراوانى از دشمن منهدم يا 
به غنيمــت درآمد. چند ويژگى بارز در اين عمليات 
سبب دست رسى سريع به اهداف و موفقيت كامل آن 

شد كه برخى از آن ها عبارت اند از:
1.  فريب و غافل گيرى دشمن: از آن جا كه دشمن 
مى پنداشــتند ســمت اصلى عمليات ايران سد 
دربنديخان در محور جنوبى منطقه حلبچه است، 
در برابر اقدام قرارگاه قدس در ارتفاعات سورن 
حركت مناسبى انجام نداد و هنگامى به خود آمد 
كه ديگر دير شده بود چرا كه رزمندگان جاده ى 
اصلى آنان را در پل گردكو تصرف و تأمين كرده 
و ارتباط شــمال – جنوب قطع شــده بود و از 
طرفى همه ى نيروهاى عراقى در دشــت زور در 

محاصره قرار گرفته بودند.*
2. مانور احاطه يى: مانور عمليات به تعبير كلاسيك 
از نوع مانور احاطه يى بود و با اجراى اين مانور 

دشمن به طور كامل محاصره شد. چنين مانورى 
كه در حقيقت وضعيت زمين آن را تعيين مى كرد، 
از جمله نادرترين مانورها در طول عمليات هاى 

گذشته بود. 
3. ســرعت: برخلاف تصــور فرماندهان، عمليات 
والفجر10 با سرعت بســيار خوبى انجام شد و 
اين امر موجب گرديد تا نيرو و تجهيزات نظامى 
فراوانى از دشــمن در محاصره قرار گيرد و قبل 
از تحــرك جدى نظاميان عراقــى، با ايجاد خط 

پدافندى، كل  دستاوردهاى 
عمليات تثبيت شود.

منطقه:  طبيعــى  وضعيت   .4
بــا وجــود وســيع بودن 
جبهه به هنــگام عمليات، 
عرض خــط دفاعى صرفاً 
در تنگــه ى خرمــال بــه 
مى شد  محدود  10كيلومتر 
فتح  جبهه هاى  بقيــه ى  و 
شــده در كنــار درياچه ى 
دربنديخان قرار داشت كه 
نگه دارى و دفاع از آن ها با 

نيروى اندكى انجام مى گرفت. 
5. تلفــات كم: با وجود وســعت بيــش از 1000 
دشــت زور  عملياتى  منطقــه ى  مربع  كيلومتــر 
(منطقه ى هدف هجوم رزمنــدگان) آمار تلفات 

نيروهاى خودى كم بود.
6. تارومار ضد انقلاب: نيروهاى خودى در اين عمليات 
اسناد و مدارك فراوانى مربوط به فعاليت هاى ضد 
انقلاب در استخبارات شهرستان حلبچه به دست 
آورند و ضربه يى قــوى به گروه هاى ضد انقلاب 

شامل دمكرات، كومه له و رزگارى وارد كردند.
7. برد سياسى: با توجه به اهميت سياسى منطقه ى 
عمليات و شــهرهاى حلبچــه، دجيله، خرمال، 

* سرلشــكر ستاد على حسين عويدالعقاوى فرمانده لشكر43 پياده ى عراق كه در 26 اسفند1366 در شرق شهر دجيله اسير 
شد، درباره ى دلايل غافل گير شدن ارتش عراق در منطقه ى دشت زور مطالب مهمى را بيان كرد.

فرمانده سپاه، سرهنگ انصارى 
فرمانده هوانيروز را براى فعال 
كردن هلى كوپترهــا در انتقال 
ســريع مجروحان به اورژانس 
اما  كرد،  مأمور  بيمارستان ها  و 
جاده ها  بودن  نامناسب  دليل  به 
ديگر،  محدوديت هاى  برخى  و 
شيميايى  مصدومان  از  تعدادى 

به شهادت رسيدند
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بياره، طويله و آزادســازى شــهر مرزى نوسود 
(ايران) عمليات والفجر10 آثار سياســى مهمى 
داشت. همچنين اين عمليات كه در اوج جنگ 
شهرها انجام شــد- از نظر محافل جهانى يك 

پيروزى سياسى – نظامى تلقى گرديد. 
8. فراوانــى تعداد اســيران و حجــم غنايم: در 
عمليات والفجر10 تعداد اسيران عراقى و حجم 
غنايم به دســت آمده زياد بود.(75) همچنين در 
اين عمليات يك لشكر و 28 تيپ ارتش عراق 
از 50 تــا 100درصد خســارت ديدند. گفتنى 
اســت در ايــن عمليات4848 نظامــى عراقى 
شــامل، 189 افســر از جمله فرمانده لشكر43 
عراق با درجه ى سرلشــكرى، 2 ســرتيپ، 26 
افسر ارشد، 160 افسر جزء و 4659 درجه دار 
و ســرباز و چند مقام سياسى استان سليمانيه از 
جمله فرماندار حلبچه و بخشدار سيدصادق و 
حدود 400 نفر از افراد گروه هاى مســلح ضد 

انقلاب به اسارت درآمدند. 
ميزان غنايم، تجهيزات و امكانات به دست آمده از 
دشمن و خسارات وارد شده به آن نيز چنين است:(76)

ارجاعات:
1. دروديان، محمد، شلمچه تا حلبچه، سيرى در جنگ ايران و 
عراق (جلد چهارم)، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ ســپاه 

پاسداران انقلاب اسلامى، تابستان 1376، ص 168.
2. سند شــماره ى 683 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
گزارش عمليات والفجر10، داود رنجبر- غلامرضا ظريفيان 

 شفيعى، مقدمه.
3. مأخذ 1، صص 206-168؛ و- ســند شــماره ى 123045 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: معاونت عمليات نيروى 

زمينى سپاه، 1367/1/5، صص 1-2.
4. مأخذ 2، صص 5-10.

5. نوارهاى 119 و 120 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
جلسه ى آقاى هاشمى  رفســنجانى با فرماندهان ارشد سپاه، 
قرارگاه خاتم الانبيــا(ص)، عمليات والفجــر10، داود رنجبر، 

.1366/11/2
6. مأخذ 2، صص 11-20.

7. مأخذ 2، ص 21؛ و- ســند شــماره ى 28200 مركز اسناد 
و تحقيقــات دفاع مقدس: نوار 54 قرارگاه خاتم، جلســه ى 
فرماندهان ســپاه بــا آقاى هاشــمى  رفســنجانى، عمليات 
والفجــر10، داود رنجبــر،1366/12/11، موقعيت شــهيد 

مطهرى، مريوان.
8. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: گزيده ى اسناد عمليات 
والفجــر10، ســند شــماره ى 031747 از مديريت جو و 
اطلاعات زمين نيروى زمينى، 1366/12/19، صص 56-60.

9. مأخذ 2، صص 23-24.
10.  مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس: گزيده ى اســناد 
عمليات والفجر10، ســند شــماره 030256، از فرماندهى 
نيروى زمينى سپاه به ســپاه هاى تابعه ى نيروى زمينى سپاه، 

1366/12/22، ص 37.
11.  مأخذ 2، ص 27.
12.  مأخذ 2، ص 28.

13.  مأخذ 1، ص 222.
14.  مأخذ 2، صص 28-30.

ميزان غنيمتميزان انهدامنوعرديف

90 دستگاه270 دستگاهتانك و نفربر1.

اسلحه ى انفرادى و 2.
6100 قبضه750 قبضهآر.پى. جى.

20 قبضه20 قبضهتوپ ضد هوايى3.

20 قبضه40 قبضهخمپاره انداز4.

100 قبضه60 قبضهتوپ خانه ى صحرايى5.

15دستگاه13 دستگاهوسايل مهندسى6.

800 دستگاه230 دستگاهخودرو7.

گزارش عمليات والفجر 10
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15.  مأخذ 2، صص 2-3.
16. مأخذ 2، صص 67-68.

17. سند شــماره ى1651 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتر ثبت جنگ راوى قــرارگاه فتح در عمليات والفجر10، 
راوى: عليرضا ايــزدى، از 1366/12/17 تا 1366/12/24، 

صص118 و 125-124؛ و- مأخذ 2، صص 69-70.
18. مأخذ 2، صص 71-72.
19. مأخذ 2، صص 76-77.

20. مأخذ 2، صص 89-88 و 123-122 و 153-155.
21.  مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس: گزيده ى اســناد 
عمليات والفجر10، ســند شــماره 030259، از فرماندهى 

قرارگاه فتح به يگان هاى تابعه، 1366/12/21، ص 45.
22. مأخذ 2، ص 33.

23. ســند شــماره ى 139643 مركز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقدس: گزارش ساعتى عمليات والفجر10، از 1366/12/23

تا 1366/12/28، صص 1-11.
24. سند شماره ى 482 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
گزارش راوى قرارگاه قــدس در عمليات والفجر10، احمد 

نيك روش، صص 6-7.
25. ســند شماره ى 1646 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتــر ثبت جنگ راوى قــرارگاه ثامن الائمــه(ع) در عمليات 
والفجــر10، راوى: ســيدعلى خاتمــى، از1366/12/20 تا 

1366/12/23، صص 116-117.
26. بخش اول مأخذ17، ص299.

27. مأخذ 2، ص 54.
28. مأخذ 2، ص54.

29. مأخذ 2، صص 49-50.
30. مأخذ 2، ص 130.

31.  هاشــمى، عليرضا، دفاع و سياســت، كارنامه و خاطرات 
هاشمى رفسنجانى در سال 1366، دفتر نشر معارف انقلاب، 

چاپ چهارم، 1389، ص 521؛ و- مأخذ 2، ص 521.
32.  مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس: گزيده ى اســناد 
عمليات والفجر10، سند شــماره ى 030303، از اط كل به 

فرماندهى كل، 1366/12/26، ص. 299.
33.  ســند شــماره ى 1635 مركز اســناد و تحقيقــات دفاع 
مقدس: دفتر ثبــت جنگ راوى قــرارگاه خاتم الانبيا(ص) در 
عمليــات والفجر10، راوى: داود رنجبر، از 1366/12/23 تا 

1366/12/25، ص.93.
34. ســند شماره ى 1649 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفترچــه ى ثبت جنگ راوى قــرارگاه قــدس در عمليات 
والفجــر10، راوى: احمد نيــك روش، از 1366/12/19 تا 

1366/12/30، ص83.
35.  ســند شــماره ى 1636 مركــز اســناد و تحقيقــات 
دفــاع مقــدس: دفترچه ى ثبــت جنگ راوى قــرارگاه 
داود  راوى:  والفجــر10،  عمليــات  در  خاتم الانبيــا(ص) 
18؛ و-  1366/12/30، ص  1366/12/25 تا  رنجبر، از 

2، صص 130-131. مأخذ 
36.  مأخذ 2، ص 131.
37.  مأخذ 2، ص 63.

38. منبع اول مأخذ 29، صص 1-6.
39.  مأخذ 2، ص 148.

40.  سند شماره ى 1652 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفتر ثبت جنگ راوى قــرارگاه فتح در عمليات والفجر10، 
راوى: عليرضا ايــزدى، از 1366/12/24 تا 1366/12/27، 

ص 35.
41.  مأخذ 2، صص 18-16؛ و- سند شماره ى 117196 مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: شــرح عمليات والفجر10، 

لشكر25 كربلا، نيروى زمينى، 1366/12/27، صص3-4.
42.  مأخذ 2، ص101.

43.  مأخــذ 2، صــص 57-56؛ و- روزنامــه ى اطلاعــات، 
1367/1/6، ص10.

44. سند شماره ى 311913 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
خلاصه ى اظهارات گروهى از اســيران عمليات والفجر10، 
1367/1/12، ص 10؛ و- ســند شــماره ى 327127 مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: لشكر43 پياده، 1367/1/5، 

صص1-20.
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45.  مأخذ 34، ص 35؛ و- مأخذ 2، صص 167-169.
46. دفتر سياسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، بولتن رويدادها 
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ســد دربنديخان در استان ســليمانيه عراق در طول 
جنگ ايــران و عراق همواره بــه عنوان يك هدف 
مهم نظامى و سياسى در جبهه هاى شمالى محسوب 
مى شــد. در طراحى عمليات والفجــر10، تصرف 
ارتفاعات شــاخ سورمر و شاخ شــميران از سلسله 
ارتفاعات منتهى به سد، به دليل حفظ جناح عمليات 
و تســلط ديد و تير بر عقبه دشــمن منظور گرديده 
بود. عمليات در اين ارتفاعــات كه با بهره گيرى از 
لشــكر11 اميرالمؤمنين(ع)، تيپ بقيه االله(عج) و تيپ44 
قمربنى هاشــم (مجموعاً با 6 گردان) انجام شد اما 
به دليل هوشــيارى و مقاومت دشمن و ضعف توان 
خودى، موفقيــت چندانى به جــز تصرف تپه هاى 
شــرقى ارتفاع سورمر در بر نداشت. حضور دشمن 
در محور ســورمر و شــميران كه باعث تســلط بر 

قســمت هاى جنوبى منطقه حلبچه و عقبه يگان هاى 
خودى در اين منطقه شده بود، به عنوان نقص محور 
چپ عمليات والفجر10 محســوب گرديد و براى 
ترميم اين نقيصــه عمليات مجددى با اســتفاده از 
يگان هاى دست نخورده در نظر گرفته شد. على رغم 
محدوديــت نيرو باتوجه به اين نكته كه از دســت 
دادن زمان موجب تقويت خطوط دشمن و احداث 
مواضع و موانــع جديد مى گرديد، لــذا تصميم بر 
آن شــد تا با بهره گيرى از تــوان موجود عمليات را 
حداكثر ظرف يك هفته آغاز شــود. بر اين اســاس 
لشكرهاى 27 حضرت رسول(ص)، 10 سيدالشهدا(ع) 
و تيــپ18 الغدير تحت امر قرارگاه فتح قرار گرفته 
و اين قرارگاه با فرماندهــى جديد مأموريت انجام 

عمليات را عهده دار شد.

ارتفاعات مشرف بر سد دربنديخان از سال هاى اوليه جنگ يك هدف مهم در استان سليمانيه عراق 
به شمار مى آمد. عدم موفقيت در تصرف اين ارتفاعات در عمليات والفجر10 باعث تسلط ديد و تير 
دشمن بر عقبه يگان هاى مستقر در دشت حلبچه گرديد. لذا براى رفع اين نقيصه عمليات بيت المقدس4 
ويژگى هاى  به  مربوط  مباحث  از  فشرده اى  پيش روست،  آن چه  درآمد.  اجرا  به  بعد  هفته  يك  تنها 
ويژگى هاى  و  شرح  آماده سازى،  ضرورت ها،  و  منطقه  اين  در  عمليات  پيشينة  و  نظامى  و  جغرافيايى 

عمليات بيت المقدس4 است.

چكيده

گزارش عمليات بيت المقدس 4

* پژوهشگر و راوى مركز در دفاع مقدس

يداالله ايزدى*

مقدمه
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تشريح منطقه ى عملياتى
منطقه ى عملياتى بيت المقدس4 منطقه يى كوهستانى است 
كه از شمال به درياچه ى دربنديخان و ارتفاع تمورژنان و 
از جنوب به دشت مرتكه و ارتفاعات شاخ خشيك و بمو 
و از شــرق به رودخانه ى زيمكان و كوه بيزل و از غرب 
به ســد دربنديخان و ارتفاعات قاشتى منتهى مى شود. 

مهم ترين ارتفاعات و عوارض اين منطقه عبارت اند از: 

ارتفاع شاخ سورمر
ارتفاع شاخ سورمر، شرقى 
– غربى و صخره يى است 
و  جنوبى  قســمت هاى  و 
ملايم ترى  شيب  آن  شرقى 
نسبت به قســمت شمالى 
 دارند. ايــن ارتفاع به دليل 
تسلط ديد و تير بر گلوگاه 
اهميــت  از  تمورژنــان، 

ويژه يى برخوردار است.

ارتفاع شاخ شميران
اين ارتفاع شمالى- جنوبى 
اســت و ارتفــاع بلندترين 
متــر   1540 آن  قلــه ى 
مى باشــد. امكان ديد و تير 
روى دشت شميران، تنگه ى 
مله سور، سواحل درياچه ى 
دربنديخان و همچنين تونل 
قاشــتى و جــاده ى اصلى 
عقبه ى دشمن، اهميت شاخ 
كرده  چندان  دو  را  شميران 
است. در اختيار داشتن اين 
ارتفاع تسلط بر كل منطقه را 

امكان پذير مى كند.(1)

ارتفاع برددكان 
ارتفاع برددكان از شــمال غربى به طرف جنوب شرقى 
گســترش يافته و بلندترين نقطه ى آن 1488 متر ارتفاع 
دارد. در انتهاى جنوب شــرقى برددكان چند يال مهم از 
 جمله يال بياروك و يال مورتكه قرار دارد. با استقرار بر 
اين ارتفاع، مى توان ضمن تسلط بر دشت ناهموار ساحلى 
در شمال آن، ارتفاع شاخ شميران را نيز تأمين كرد. 

گزارش عمليات بيت المقدس 4

منطقه عملياتى بيت المقدس4
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درياچه ى دربنديخان 
درياچه ى دربنديخان در شمال منطقه ى عملياتى قرار 
گرفته است و با آب رودخانه هاى زيمكان، ليله، آب 
سيروان و درياچه ى تانجرو تغذيه مى شود. در جنوب 
اين درياچه و بين ارتفاع زيمنانكوه و قاشــتى (غرب 
ارتفاعات منطقه ى عملياتى مورد نظر) سد دربنديخان 
قرار دارد كه قســمتى از برق عراق را تأمين مى كند و 

از نظر نظامى و اقتصادى اهميت بسيارى دارد.

دشت تولبى (شميران)
دشت ناهموار ميان درياچه ى دربنديخان تا ارتفاعات 
شاخ شميران و شاخ سورمر و برددكان، دشت تولبى 
(شــميران) نام دارد. 5 روســتاى تولبى، شــميران، 
كانى كوه، ورمن و كوكوى در پهنه ى اين دشت واقع 
شــده اند. زمين اين منطقه تا اندازه يــى براى مانور 

زرهى مناسب است. 

پوشش و اختفا
به جز قسمت هاى ساحلى دشــت تولبى (شميران) 
كه پوشش گياهى نســبتاً كمى دارد، ساير ارتفاعات 
و قســمت هاى منطقه داراى پوشش گياهى مناسبى 
هستند. اين منطقه همچنين به دليل وجود شيارهاى 
عميق، يال ها و چم هاى متعدد امكان ديد و تير دشمن 
بر نيروهاى خودى را ضعيف كرده و آســيب پذيرى 
نيروهــا را در برابر آتش مســتقيم و منحنى كاهش 

مى دهد.

جاده هاى ارتباطى 
در طول جنگ تحميلى، جاده هاى متعددى از سمت 
عقبه ى نيروهاى خودى و دشمن به طرف ارتفاعات 
اين منطقه احداث شده كه از ميان آن ها جاده هاى چم 
بياروك و چم سراژين از اهميت خاصى برخوردارند 
و در واقع جاده هاى ياد شــده عقبه ى خشــكى اين 

ارتفاعات محسوب مى شوند.

اهميت منطقه 
منطقه ى عملياتــى بيت المقدس4 به دلايل گوناگون 
براى نيروهاى خودى و دشــمن حائز اهميت است. 

برخى از دلايل اهميت اين منطقه عبارت اند از: 
• تسلط ارتفاعات يادشده بر اكثر جاده هاى ارتباطى 

و عقبه ى نيروهاى خودى و دشمن در منطقه.
• تســلط ديد و تير داشــتن ارتفاع شاخ شميران بر 
تونل ارتفاع قاشتى و جاده ى آسفالته ى درجه ى يك 

ارتباطى شمال به جنوب عراق.
• تســلط ديد و تير داشــتن ارتفاع شاخ سورمر بر 

گلوگاه آبى بين ارتفاعات تمورژنان و سورمر.
• ايجاد تأمين نســبى جناح چپ منطقه ى عملياتى 

والفجر10.

پيشينه ى منطقه ى عملياتى
بــه دليــل حساســيت و اهميت منطقــه ى عمومى 
دربنديخــان، نيروهاى خودى و دشــمن چندين بار 
درصــدد اجراى عمليــات در اين منطقــه برآمدند. 
خلاصه يــى از تلاش هاى انجام شــده در اين منطقه 

چنين است:
• پس از عمليات والفجر3 در 7 مرداد1362 كه به 
آزادسازى و تأمين شهر و دشت مهران و نيز جاده ى 
ايلام – دهلران انجاميد، قرار شــد نيروهاى خودى 
عملياتى را روى ارتفاعات مهم منطقه از بمو تا ارتفاع 
شاخ شــميران، اجرا كنند. براى اجراى اين عمليات 
لشكرهاى27 محمد رســول االله(ص)، 31 عاشورا، 17 
على بن ابى طالب(ع) و 5 نصر از ســپاه پاســداران و 
لشكر30 گرگان و يك گردان مستقل قدس از ارتش 
در نظر گرفته شــد، اما سرانجام به دلايلى از اجراى 
عمليات خوددارى شــد، از جملــه: دليل فاصله ى 
زياد خط خودى تا ارتفاعات مورد نظر؛ هوشــيارى 
دشــمن و آگاهى آن ها از نقــل و انتقالات نيروهاى 
خودى از طريــق گزارش هاى نيروهاى ضد انقلاب 
مســتقر در منطقه و نيز انتقــال تعدادى از يگان هاى 
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مــورد نظر براى تكميل اهداف عمليات والفجر4 در 
27مهر1362 و آزادسازى ارتفاعات قوچ سلطان در 

غرب مريوان و تصرف دره ى شيلر و پنجوين. 
• هم زمان با بســيج گسترده ى نيروها به جبهه با 
عنوان طرح "لبيك يا امام" در زمستان 1362، عمليات 
محدودى به همت تيپ32 انصارالحسين و گردان هاى 
قدس استان همدان در 22بهمن1362 در اين منطقه 
اجرا شــد كه به تصرف ارتفاعات شاخ سورمر، شاخ 
شميران و برددكان انجاميد. در اين عمليات دشمن به 

دليل آمادگى نداشتن مقاومت چندانى نكرد. 
 1363 فروردين   10 در   •
ارتباطى  راه  كــه  وضعيتى  در 
جوانــرود به تازه آباد و شــيخ 
صله به ارتفاع شــاخ شميران 
(عقبه هــاى اصلــى منطقــه) 
قطع بود و رســاندن آذوقه و 
امكانات به آن جا نيز به سختى 
موقعيتى  در  و  مى شــد  انجام 
كه مأموريت نيروهاى مســتقر 
روى ايــن ارتفاعــات نيز به 
پايان رســيده بود، دشــمن با 
اجــراى آتــش شــديد توپ 
روى ارتفاعات و عقبه ها، قصد آزادسازى ارتفاعات 
يادشــده را داشت، اما با مقاومت شــديد نيروهاى 
مســتقر در آن جا مواجه و با تحمل تلفات ســنگين 

مجبور به عقب نشينى شد. 
• تابستان 1364، دشمن با يك تيپ مكانيزه قصد 
حمله به اين منطقه را داشت كه به دليل اجراى آتش 
ســنگين نيروهاى خودى روى محل استقرار آن ها، 
ســازمان يگان هاى دشمن به هم ريخت و در نتيجه 

اجراى عمليات منتفى شد.
• دشــمن 45 روز پس از حمله ى ناموفق خود، 
با نيروهاى حزب دمكرات ايران و جاش هاى مستقر 

روى ارتفاع مرزى گوزيل در جنوب غربى نوســود، 
قراردادى را به امضا رســاند كه بر اســاس آن قرار 
شــد نيروهاى حزب دمكــرات و جاش هاى عراقى 
(كردهاى موافــق حكومت بغداد) با اســتعداد يك 
گردان، ارتفاع برددكان را تصرف كرده و ســپس يك 
تيــپ از ارتش عراق دفاع از آن را به عهده بگيرد. در 
ديد قرار داشتن نقل و انتقالات نيروهاى دشمن و ضد 
انقلاب سبب شد تا نيروهاى خودى متوجه تحركات 
دشمن شوند. بر اين اساس به سازمان ادوات موجود 
در منطقه (4 قبضه مينى كاتيوشــا، يك قبضه كاتيوشا 
و 8 قبضه خمپاره) دســتور داده شــد تا بدون هيچ 
گونه محدوديتى روى محل هاى استقرار دشمن آتش 
بريزند، با اجراى آتش مؤثر رزمندگان ســازمان رزم 
دشــمن از هم پاشيد. با پناهنده شدن 3 سرباز عراقى 
مشخص شد كه در آن هنگام، دشمن در حال توجيه 

نيروهاى خود براى شروع عمليات بوده است.
• در 15فرورديــن1365، نيروهاى عراقى جهت 
اجراى استراتژى "دفاع متحرك" از سه محور به يال 
بيــاروك (يكى از يال هاى ارتفــاع برددكان)، ارتفاع 
برددكان و ارتفاع شــاخ شميران حمله كردند. در پى 
اين حمله، ارتفاعات شــاخ شــميران، شاخ سورمر، 
قله ى برددكان، پشــت قلعه ى كى بره و يال بياروك 
به تصرف آنــان درآمد. ارتش عراق در اين عمليات 
از 9 گردان كماندويى و پياده با پشتيبانى كامل آتش 
توپ ، هلى كوپتر و بمب باران هاى هوايى بهره مى برد، 
در حالى كه استعداد نيروهاى خودى مستقر در اين 

ارتفاعات حداكثر 3 گردان بود.
• سپاه پاســداران با هدف پاســخ گويى مناسب 
به اســتراتژى دفاع متحرك عراق و همچنين اجراى 
عمليات هاى محدود تا فرارســيدن زمــان عمليات 
گســترده، عمليات هايى را تحت عنوان "كربلا" آغاز 
كرد. بر همين اساس براى بازپس گيرى ارتفاعات شاخ 
شميران، برددكان و سورمر قرارگاه نجف نيروى زمينى 

گزارش عمليات بيت المقدس 4

فرمانده كل ســپاه با تأخير مجدد 
در شــروع عمليــات مخالفت و 
قابل  غير  و  قطعــى  را  زمان  اين 
تغيير اعلام كرد. بر اين اســاس 
بامداد  عمليات1  شــروع  ساعت 
و  شــد  تعيين  فروردين1367   5
رمز عمليات به مناســبت تقارن با 
ميلاد امام چهارم "يا امام ســجاد 

زين العابدين(ع)" انتخاب گرديد.
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سپاه پاسداران، با استعداد 5 لشكر و 2 تيپ مأموريت 
يافت كه در اين منطقــه عمليات كند. عمليات مورد 
نظر پس از دو ماه تلاش شبانه روزى به دليل هوشيارى 
صددرصد دشمن، دور بودن خطوط پدافندى خودى، 
آمادگى نداشــتن برخى يگان ها و بمب باران شــديد 

شيميايى عقبه ى آن ها منتفى اعلام شد.(2)
• در عمليات والفجر10 كه در 23اســفند1366 
در منطقــه ى عمومــى حلبچه اجرا شــد، تصرف 
ارتفاعات مذكور (شاخ شميران، برددكان و سورمر) 
جهت تأمين جناح جنوبى عمليات در دســتور كار 
قــرار گرفت. قرارگاه فتح1 با 6 گــردان عمليات را 
در اين منطقه به منظور تصرف شــاخ شميران شروع 
كرد. هدف از عمليات روى ارتفاعات اين منطقه، در 
اصل باز كردن عقبه ى خشــكى منطقه، براى اجراى 
عمليات توســط قرارگاه فتح بود. در طول عمليات، 
نيروها همه ى خطوط دشــمن را تصرف و تا بالاى 
شاخ شميران و شــاخ سورمر پيشروى كردند، اما به 
دليــل نبودن يگان ديگرى براى حفــظ منطقه و نيز 
هوشــيارى دشــمن و اقدام او به آوردن يگان هاى 
جديد و تازه نفس، نگه دارى ارتفاعات تصرف شــده 
(با 6 گردان) مقدور نشد و نيروها به عقب برگشتند. 
با وجود فشار مداوم دشــمن، رزمندگان سرپل زير 
ارتفاع شــاخ سورمر را- كه شامل قسمتى از دامنه ى 

شرقى اين ارتفاع است- حفظ كردند.(3) 

1. شناسايى
با توجه به مانور طراحى شــده، لازم بود تا از معابر 
وصولى دشمن در غرب شاخ شميران و شاخ سورمر 
شناسايى هايى انجام شود، اما كمبود زمان، هوشيارى 
نســبى دشــمن و همچنين دير رســيدن يگان ها به 
منطقه موجب شد تا يگان ها نتوانند شناسايى مناسبى 
انجام دهند. نيروهاى اطلاعات يگان هاى عمل كننده 
در شــب اول در چندين نوبت به منظور شناســايى 

مواضع دشــمن، به وســيله ى قايق يا با غواصى عازم 
ساحل دشمن شــدند، اما به دليل سردى آب، وجود 
موانع متعدد، هوشــيارى دشمن و در ديد و تير بودن 
ســاحل، نتايج مطلوبى به دســت نيامد.(4) تعويق 48 
ساعته ى عمليات براى تكميل شناسايى ها نيز نتوانست 
كاســتى موجود در اين زمينه را برطرف كند. وضعيت 
منطقه و دشــمن به گونه يى بود كه عملاً فرماندهان را 
به اين نتيجه رساند كه نواقص شناسايى را بر افزايش 
هوشيارى و تقويت مواضع دشمن، به ويژه در دشت 

تولبى كه مسير عبور يگان ها 
بود،  اهداف  به  رسيدن  براى 
ترجيح دهند.(5) برادر غلامپور 
در اين بــاره مى گويد: «من 
خــودم اعتقادم اين اســت 
شناســايى  زياد  جا  اين  كه 
نمى خواهــد. يعنى هر كس 
كــه برود بــالاى ارتفاعات 
تمورژنان، تا عمق دشــمن 
را خواهد ديد. علاوه بر آن 
دشــمن الآن دارد به دشت 
مى شــود،  حســاس  تولبى 
دارد پايگاه مى زند. اگر زود 

نجنبيم، ممكن است خداى ناكرده عمليات با مشكلات 
مواجه شود.» در نتيجه فرماندهان نيروى زمينى سپاه 
و قرارگاه فتح به وسيله ى دوربين از ديدگاه لشكر27 
محمد رسول االله(ص) روى ارتفاعات تمورژنان مشغول 
شناسايى شــدند. از ميان نيروهاى اطلاعات يگان ها 
كــه درصدد عبور از قســمت هاى جنوبى درياچه ى 
دربنديخان برآمــده بودند، تنها غواصان لشــكر10 
سيدالشهدا توانستند شناسايى خوبى از زمين دشمن 
به عمل آورده و دو مســير مناسب براى عبور نيروها 
پيدا كنند. اين شناســايى مبنايى براى عبور نيروهاى 

اين لشكر و ديگر يگان ها قرار گرفت.

احمد غلامپور (فرمانده قرارگاه فتح): 
قرارگاه  گذشته ى  جلسه ى  نتيجه ى 
فتح و نيروى زمينى را درباره ى دو 
مرحله يى كــردن عمليات اين گونه 
بيان كرد: براى حل مشكل و عمق 
زياد هدف، عمليات را در دو مرحله 
طراحى كرديم: مرحله ى اول، شاخ 
ســورمر، شاخ شــميران، و ابتداى 
ادامه ى  دوم،  مرحلــه ى  برددكان؛ 

برددكان و زيمنانكوه
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وضعيت دشمن
قبل از عمليات والفجر10، لشكر36 پياده ى عراق با سه 
تيپ از ارتفاعات منتهى به سد دربنديخان دفاع مى كرد؛ 
بدين ترتيب كه تيپ506 پياده در ارتفاع شاخ سورمر 
و دشت تولبى (شــميران)، تيپ602 پياده در ارتفاع 
شــاخ شميران و تيپ238 پياده در ارتفاعات برددكان 
به طرف زيمنانكوه گســترش يافتــه بودند. همچنين 
3گردان توپ خانه لشكر36 را پشتيبانى مى كرد و كل 
منطقه با 2گردان زرهى از تيپ80 تقويت شده بود.(6) 
با شروع عمليات والفجر10 حساسيت دشمن به 
منطقه ى جنــوب درياچه ى دربنديخان افزايش يافت. 
ارتش عراق به ســرعت تعــدادى از يگان هاى خود 
را از جنوب به منطقه ى ســد 
دربنديخان انتقــال داد. عراق 
بــا آوردن 4 تيپ پياده ى 38، 
تيــپ66  و   72  ،606  ،434
تيپ2  و  مخصــوص  نيروى 
كماندويــى از ســپاه هفتم و 
گــردان تانــك ذوالنورين از 
را  منطقه  پيــاده،  لشــكر26 
تقويت كرد. بدين ترتيب عراق 
قبل از عمليات بيت المقدس4 
اين منطقه را با استفاده از يك 
لشــكر، 7 تيپ پياده، 2 تيپ 
نيروى مخصوص و كماندو و يك گردان تانك تقويت 
كــرد.(7) علاوه بر آن يگان هــاى جديد عراقى پس از 
اســتقرار در منطقه به سرعت اقدام به تحكيم مواضع 
و ايجاد عوارض مصنوعى به ويژه در دشــت تولبى 
و ساحل جنوبى درياچه ى دربنديخان كردند. احتمال 
دست رســى رزمندگان به سواحل شــرقى درياچه ى 
دربنديخان و تهديد عقبه ى ارتفاعات شاخ شميران و 
شاخ سورمر و همچنين مشاهده ى تحركات و افزايش 
فعاليت نيروهاى خودى در ارتفاعات شاخ تمورژنان، 

نگرانى هايى براى دشــمن ايجاد كرده بود. به همين 
دليل دشت شميران و تولبى كه تاكنون بدون عارضه ى 
مصنوعى باقى مانده بــود، تبديل به عرصه ى فعاليت 
گسترده ى دستگاه هاى مهندسى و افراد پياده ى دشمن 
شد. عراقى ها كه احساس خطر كرده بودند به احداث 
ســنگرهاى كمين در نقاط گوناگون ساحل و تلاش 
براى احداث رده هاى دفاعى در اين دشت، پرداختند. 
با وجود ســرعت عمل يگان هاى عراقى در مســلح 
كردن زمين دشت شــميران و پوشاندن نقاط ضعف 
پدافندى اين منطقه، تحرك فوق العاده يگان هاى سپاه 
پاسداران در ارتفاعات تمورژنان كه به دليل رعايت 
نكردن موارد حفاظتى و اســتتار لازم، كاملاً در ديد 
دشمن قرار داشت، نوعى احساس عقب افتادگى در 
فرماندهان عراقى ايجاد كرد، بنابراين دشــمن براى 
جبران اين عقب افتادگى، صبح روز قبل از عمليات، 
به طور گســترده عقبه ها و محل تجمع رزمندگان به 
ويژه در ارتفاعات شاخ شميران و منطقه ى شيخ صله 

را بمب باران شيميايى كرد.(8)

سازمان رزم
در طرح ريزى اوليــه ى عمليات قرار بود تا با تصرف 
ارتفاعات جنوب درياچه ى دربنديخان همه ى ارتفاعات 
منتهى به سد دربنديخان شامل ارتفاعات شاخ سورمر، 
شاخ شــميران، برددكان و در نهايت زيمنانكوه- كه 
مسلط بر سد دربنديخان است - تصرف شود. نيروى 
لازم بــراى تحقق اين امر، 40 گردان براورد شــد اما 
يگان هاى در اختيار شامل لشكر27 محمد رسول االله(ص) 
با 6 گردان، لشكر 57 ابوالفضل(ع) با 5 گردان، لشكر10 
سيدالشــهدا(ع) با 9 گردان و تيــپ الغدير با 3 گردان 
بودنــد كه اين ميزان نيرو تنهــا نصف نياز را برآورده 
مى كردند، به هميــن دليل اهداف عمليات به تصرف 
ارتفاعات شــاخ شميران، شاخ ســورمر و بخشى از 

ارتفاع برددكان محدود شد.* (9)

دشــمن صبــح روز قبل از 
گســترده  طور  به  عمليات، 
عقبه ها و محل تجمع رزمندگان 
به ويژه در ارتفاعات شــاخ 
شميران و منطقه ى شيخ صله 
را بمب باران شيميايى كرد

* حدود 3 گردان از نيروهاى عمل كننده قبل از به كارگيرى، بر اثر بمب باران هاى شــيميايى عراق از رده خارج شــدند و 
لشــكر55 ويژه ى شهدا با 5 گردان كه تحت امر قرارگاه فتح بود، يك روز مانده به عمليات به دليل حمله ى ارتش عراق 

به تپه ى ريشن در جناح شمالى عمليات والفجر10 به قرارگاه قدس مأمور شد. 

گزارش عمليات بيت المقدس 4
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مانور (از طراحى تا اجرا)
اوليــن جلســه ى بررســى طــرح مانــور عمليات 
بيت المقدس4 در 28اسفند1366 با حضور تعدادى 
از فرماندهان سپاه پاسداران در محل قرارگاه تاكتيكى 
نيروى زمينى سپاه در  هانســوره (از يال هاى شمال 
شرقى ارتفاع بالامبو) در جنوب شهر حلبچه تشكيل 
شــد.* در اين جلسه همگان درباره ى اجراى هر چه 
زودتر عمليات براى تصرف ارتفاعات شاخ سورمر، 
شــاخ شــميران، برددكان، زيمنانكوه و دشت تولبى 
توافق كردند.(10) يكــى از مهم ترين ويژگى هاى اين 
جلســه كه در آن كليات طرح مانور بررســى شد، 
طراحى مانــور عمليات از طرف شــمال به جنوب 
بــود كه خلاف جهــت مانور عمليــات والفجر10 
محسوب مى شد، بر اين اساس، نيروهاى عمل كننده 
مى بايست به وسيله ى قايق از قسمت جنوب شرقى 
درياچــه ى دربنديخان عبور و از شــمال به جنوب، 
يعنى از طرف ارتفاع تمورژنان به ســمت ارتفاعات 
جنوب درياچه، از پشــت به نيروهاى عراقى حمله 
مى كردند. دومين جلســه ى بررسى مانور ساعت16 
روز 29اســفند1366 در محل قرارگاه نيروى زمينى 
ســپاه در يكى از يال هاى شــرقى ارتفاع شيندروى 
تشكيل شد.** در اين جلسه پس از آن كه فرماندهان 
يگان ها به عمق زياد اهــداف در ارتفاعات برددكان 
و زيمنانكــوه و توان محدود در اختيار و از ســوى 
ديگر مشكل بودن تدارك نيروها از طريق درياچه ى 
دربنديخان در روزهاى اول عمليات اشــاره كردند، 
على شــمخانى فرمانده نيروى زمينى پيشــنهاد كرد 

تصرف اين ارتفاعات در دو مرحله انجام شــود: در 
اولين مرحله دشــت تولبى و ارتفاعات شاخ شميران 
و شاخ سورمر تصرف شود و پس از كسب آمادگى 
مجدد و فراهم شدن زمينه هاى لازم، روى ارتفاعات 
برددكان و زيمنانكــوه عمليات ادامه يابد.(11) پس از 
مشــورت  در نهايت با پيشنهاد فرمانده نيروى زمينى 
ســپاه موافقت شــد.(12) در آخرين جلسه ى بررسى 
طرح مانور كه بر اســاس شناســايى هاى انجام شده 
دوم فرورديــن1367 با حضور فرمانده كل ســپاه و 
سرتيپ صيادشيرازى و فرماندهان قرارگاه هاى قدس 
و فتح تشكيل شــد، احمد غلامپور فرمانده قرارگاه 
فتح، نتيجه ى جلسه ى گذشته ى قرارگاه فتح و نيروى 
زمينى را دربــاره ى دو مرحله يى كردن عمليات اين 
گونه بيان كرد: براى حل مشكل و عمق زياد هدف، 
عمليات را در دو مرحلــه طراحى كرديم: مرحله ى 
اول، شــاخ سورمر، شاخ شميران، و ابتداى برددكان؛ 
مرحله ى دوم، ادامه ى برددكان و زيمنانكوه. فرمانده 
كل سپاه هم تأكيد كرد كه در ابتدا بايد كناره ى ساحل 
منطقه ى دشــمن تصرف شــود و پس از پاك سازى 
حاشــيه ى ساحل، 3 گردان اول از 3 يگان (لشكر10 
سيدالشهدا(ع)، لشكر27 محمد رسول االله(ص) و لشكر 
57 ابوالفضل(ع)) به وســيله ى قايق ها با ســرعت هر 
چه بيش تر به ســاحل دشمن منتقل و در آن جا پياده 
شــوند. وى همچنين به ضرورت باز كردن جاده ى 
چم ســراژين- به عنوان عقبه ى خشــكى منطقه از 
سمت جنوب شاخ ســورمر- قبل از نفوذ نيروها به 
عمق منطقه اشاره كرد. بدين ترتيب بر اساس مباحث 

* افراد حاضر در جلسه عبارت بودند از: على شمخانى (فرمانده نيروى زمينى سپاه)، رحيم صفوى (جانشين فرمانده نيروى 
زمينى سپاه)، احمد كاظمى (فرمانده قرارگاه فتح و لشكر8 نجف)، محمد باقرى (مسئول اطلاعات سپاه)، زهدى (فرمانده 
توپ خانه ى سپاه)، محمد كوثرى (فرمانده لشكر27 محمد رسول االله(ص))، محمد منصورى (فرمانده لشكر55 ويژه ى شهدا). 

(دفترچه 1640، عمليات والفجر10 و مقدمات بيت المقدس4، نيروى زمينى و خاتم، اسداالله احمدى، ص 16)
** حاضران در اين جلســه عبارت بودند از: محسن رضايى، على شمخانى، رحيم صفوى، عزيز جعفرى، احمد غلامپور، 
نورعلى شوشترى، رسول ياحى، مهدى مبلغ، نصرت كاشانى، محمد خستو. (دفترچه 1636، عمليات والفجر 10، قرارگاه 
خاتم، داود رنجبر، ص 96) پس از نماز مغرب و عشــا، فرماندهان يگان ها شامل احمد كاظمى (فرمانده لشكر8 نجف)، 
على زاهدى (فرمانده لشكر14 امام حسين(ع))، غلامرضا صالحى (جانشين فرمانده لشكر27 محمد رسول االله(ص))، محمد 
منصورى (فرمانده لشكر55 ويژه شهدا) و اكبر آقابابايى (فرمانده تيپ 18 الغدير) به جمع اضافه شدند. (دفترچه 1636، 

عمليات والفجر 10، قرارگاه خاتم، داود رنجبر، صص 96 و 106)



60

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

مطرح شده در اين جلسات، قرار شد در مرحله ى اول 
سه يگان عمل كننده با عبور از آب و تصرف مواضع 

دشمن به ترتيب اين اهداف را تأمين كنند: 
لشكر محمد رسول االله(ص) از قله ى ارتفاع برددكان 

تا روستاى ورمن؛
لشــكر ابوالفضل(ع) از روســتاى ورمن تا قله ى 

ارتفاع شاخ شميران؛
لشكر سيدالشهدا(ع) از ارتفاع كى بره و پشت قلعه 

تا ارتفاع شاخ سورمر.
در مرحله ى دوم عمليات كه براى شب دوم در نظر 
گرفته شده بود، قرار شد لشكر سيدالشهدا(ع) به جاى 
لشــكر محمد رسول االله(ص)در دشت تولبى از مواضع 
تصرف شده دفاع كند و لشــكر محمد رسول االله(ص) 
بــا كمك تيپ الغدير روى ادامــه ى ارتفاع برددكان 
و ارتفاع زيمنانكــوه عمل كنند.(13) البته گفت وگوى 
فرماندهان قرارگاه و يگان ها حاكى از آن بود كه توان 
موجود فقط در حد تأمين اهداف مرحله ى اول بوده 
و براى اجراى مرحله ى دوم عمليات ، نياز به نيروى 
بيش ترى است، به همين دليل در مورد مرحله ى دوم 
كم تر بحث شــد، و حتى فرمانده لشــكر27 محمد 
رسول االله(ص)- كه نيروهايش بايستى بيش ترين مسير 
را براى رسيدن به اهداف تعيين شده در عمق منطقه 
طى مى كردند- در مورد تأمين اهداف مرحله ى اول 
نيز ترديد داشت و مى گفت كه «دشمن در دشت سه 
خط هر چند ضعيف ايجاد كرده و ما حساب كرديم 
كه در شب اول به قله ى برددكان نمى رسيم.» پيشنهاد 
وى اين بود كه در شــب اول يك جاى پاى محكم 
در ســاحل دشمن گرفته شود و عمليات روى قله ى 
برددكان در شب دوم انجام شود، فرماندهى قرارگاه 

و رده هاى بالاتر سپاه اين پيشنهاد را نپذيرفتند.(14) 

هماهنگى در عبور نيروهاى موج اول
با توجه بــه محدوديت هايى كه در زمينه ى امكانات 
ترابرى و همچنين راه كارهاى عملياتى وجود داشت، 

قرار شــد ابتدا لشكر10 سيدالشــهدا(ع) كه شناسايى 
مناسبى از ســاحل دشــمن انجام داده و دو راه كار 
مناســب براى اجراى عمليات يافته بــود، با كمك 
غواصان خط را شكســته و ســپس به سرعت اولين 
گروه از نيروهاى دنبال پشتيبان خود را با قايق براى 
گســترش جاى پا به ساحل دشمن منتقل و در آن جا 
پياده كنند و ســپس، يك گردان از لشكر ابوالفضل(ع) 
و يك دســته از نيروهاى لشكر محمد رسول االله(ص) 
را از محور خود عبور دهــد. قرار بود نيروهاى اين 
يگان ها پس از پاك سازى ساحل دشمن و انجام دادن 
اقدامات لازم، گردان هاى بعدىِ خود را به ســاحل 

دشمن گسيل كنند.

فرماندهى
با توجه به خستگى فرماندهان و نيروهاى قرارگاه ها 
پــس از عمليــات والفجــر10 و در مرخصى بودن 
تعــدادى از آن ها، بــه منظور فرماندهــى و هدايت 
عمليــات بيت المقــدس4 احمد غلامپــور فرمانده 
قرارگاه كربلا، به منطقه حلبچه فراخوانده شــد. على 
شــمخانى فرمانده نيروى زمينى ســپاه، پيشنهاد كرد 
كه ســتاد قرارگاه كربلا در جنوب نيز براى پشتيبانى 
اطلاعاتى و عملياتــى عمليات بيت المقدس4 به اين 
منطقــه بيايند، امــا غلامپور مخالفت كــرد. فرمانده 
قرارگاه كربــلا درباره ى دليل مخالفتش با آمدن كادر 
قرارگاه كربلا به منطقــه ى حلبچه گفت: «مقدورات 
قــرارگاه كربلا و جنوب يكى اســت، يعنى اگر الآن 
غلامرضا محرابى را بياوريم اطلاعات جنوب تعطيل 
است. پيشنهاد خود من اين است كه به احمد كاظمى 
مسئوليت بدهيم.»(15) فرمانده نيروى زمينى سپاه نظر 
احمد غلامپور را پذيرفــت و احمد كاظمى  فرمانده 
لشكر8 نجف به عنوان جانشين فرمانده ى قرارگاه فتح 
تعيين شــد. همه ى امكانات قرارگاه فتح در عمليات 
والفجر10، در اختيــار فرماندهى جديد اين قرارگاه 
قرار گرفت.(16) بدين ترتيب غلامپور به عنوان فرمانده 
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قــرارگاه، فرماندهى عمليات را بــر عهده گرفت و 
در محــل قرارگاه فتح در ارتفاع تمورژنان، مســتقر 
شــد. ستاد قرارگاه فتح، متشــكل از نيروهاى احمد 
كاظمى (فرمانده قرارگاه فتح در عمليات والفجر10) 
پشتيبانى اطلاعاتى، عملياتى و تداركاتى اين قرارگاه 
را بر عهده گرفتند.(17) رحيم صفوى جانشين نيروى 

زمينى سپاه نيز مسئول نظارت بر عمليات شد.

زمان
دشمن  شــبانه روزى  تلاش 
كــردن  مســلح  بــراى 
زمين هاى جنوب درياچه ى 
دربنديخان به ويژه دشــت 
تولبى، اجراى هر چه زودتر 
اجتناب ناپذير  را  عمليــات 
همــه ى  و  بــود  كــرده 
فرماندهان بر اين امر تأكيد 
اساس  اين  بر  داشــتند.(18) 
ابتدا روز 2 فروردين1367 
براى آغــاز عمليات تعيين 
شــد، اما به دليل به نتيجه 
و  شناســايى ها  نرســيدن 
يگان ها  برخى  ماندن  عقب 
در آمــاده كردن مقدمات و 
عمليات،  اجراى  زمينه هاى 
فرمانــده نيــروى زمينــى 
عمليات  آغاز  زمان  ســپاه 
را يــك روز بــه تأخيــر 
انداخــت.(19) اين زمان بار 
ديگر بــه تعويق افتاد و در 
نهايت به پنجشــنبه شــب 
4 فرورديــن1367 موكول 
شد.(20) براى كسب آمادگى 

بهتر، بعضى فرماندهان باز هم خواهان عقب افتادن 
عمليات شــدند كه با توجه به هوشيار شدن دشمن 
و بمب باران هاى مكرر عقبه ى يگان ها، فرمانده كل 
ســپاه با تأخير مجدد در شــروع عمليات مخالفت 
و اين زمان را قطعى و غيــر قابل تغيير اعلام كرد.
(21) بر اين اســاس ساعت شــروع عمليات1 بامداد 

5 فرورديــن1367 تعيين شــد و رمــز عمليات به 
مناســبت تقارن با ميلاد امام چهارم "يا امام سجاد 

زين العابدين(ع)" انتخاب شد.(22) 

عمليات بيت المقدس4ى 
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اقدامات انجام شده به منظور آمادگى قبل از عمليات
از آن جــا كه منطقه ى عملياتــى بيت المقدس4 يكى 
از محورهــاى (ناموفق) عمليات والفجر10 بود، نياز 
چندانى به انجام دادن كارهاى مقدماتى نداشت. لذا 
يگان هــا در مدت يك هفته به ســرعت وارد منطقه 
شــده و براى اجراى عمليات اعلام آمادگى كردند. 
مهم ترين اقداماتى كه قرارگاه و يگان ها قبل از شروع 

عمليات انجام دادند چنين بود: 

جاده ى عقبه
بر اســاس مانور طراحى شده، امتداد فلش عمليات 
از شــمال به جنوب بود، بدين معنى كه يگان هاى 
شركت كننده در عمليات بايستى با قايق از شاخه ى 
جنوب شــرقى درياچه ى دربنديخــان عبور كرده، 
سپس در ســاحل جنوبى درياچه، در دشت تولبى 
پيــاده و از آن جــا روانــه ى ارتفاعات بــرددكان، 
شاخ شــميران و شاخ سورمر مى شــدند. همچنين 
همه ى نيروهاى شــركت كننده در عمليات در روز 
اول، بايســتى از طريق درياچــه ى دربنديخان و با 
اســتفاده از قايق تدارك مى شــدند. پيش بينى شده 
بود با ادامه يافتن عمليات و تصرف ارتفاع شــاخ 
شــميران، امكان ارتباط زمينى با اين ارتفاع و ديگر 
مناطق تصرف شــده از طريق جاده ى چم سراژين 
برقرار شــود، بنابراين رحيم صفوى به فرماندهان 
يگان ها تأكيــد كرد كه امكانات خــود را يك جا 
جمــع نكنند، بلكه در ابتداى عمليات، بخشــى از 
امكانــات مورد نياز خــود را از طريق عقبه ى آبى 
درياچــه ى دربنديخان وارد منطقه كرده و بخشــى 
ديگر را پس از تصرف شــاخ شــميران و باز شدن 
عقبه ى خشــكى از جاده ى چم سراژين به منطقه ى 
عمليات بياورند.(23) بر اين اســاس، جهادسازندگى 
لرســتان نيز مأمور تكميــل و متصل كردن جاده ى 
چم سراژين به منطقه ى عمليات و باز كردن عقبه ى 

خشكى منطقه شد. 

بسيج امكانات ترابرى دريايى
از آن جا كه عبور و انتقال نيروهاى موج اول يگان هاى 
عمل كننده، بايد با قايق انجام مى شد و اين يگان ها در 
اين زمينه كمبودهايى داشتند، لجستيك نيروى زمينى 
موظف شــد به صورت ضــرب الاجل، 120 فروند 
انواع قايــق موتورى در اختيار يگان هــا قرار دهد، 
علاوه بر اين لشــكر14، لشكر8 و تيپ44 قمر كه از 
قبل در منطقه مستقر بودند، موظف شدند بخشى از 
امكانــات دريايى خود را به اين يگان ها مأمور كنند.

(24) لشــكر10 سيدالشهدا(ع) نيز يك گروهان غواص 

به منطقه آورد، همچنين ناو تيپ فرات با اســتعداد 
275 غواص و سكاندار قايق به لشكر سيدالشهدا(ع) 
مأمور شــد و در مدت كوتاهى اقــدام به برپايى و 
راه اندازى اســكله در ســاحل درياچه ى دربنديخان 
كرد.(25) همچنين مقرر شــد تا قبل از صبح روز اول 
عمليات، از اســكله هاى موجود در ســاحل شرقى 
درياچه ى دربنديخان اســتفاده شــود و پس از آن و 
با تصرف دشــت جنوب درياچه، اسكله ها به نقاط 
جنوبى تر و در نزديك ترين نقطه به منطقه ى عمليات 
بيت المقــدس4 در ارتفاعــات جنــوب درياچه ى 

دربنديخان منتقل شوند.(26)

توپ خانه
بر اســاس طرح آتش توپ خانه كه 1 فروردين1367 
نيروى زمينى ســپاه آن را به قرارگاه فتح و يگان هاى 
شركت كننده در عمليات ابلاغ كرد، تيپ توپ خانه63 
خاتم الانبيا(ص) مأموريت يافت با برقرارى تطبيق عمل 
كلى، آتش پشــتيبانى قرارگاه را تأمين كند و همچنين 
مسئوليت برپايى دو تطبيق كمك مستقيم "كربلاى1" 
(توپ خانــه91 بقيه االله(عــج)) و كربــلاى2 (توپ خانه 
لشكر14 امام حسين(ع)) را عهده دار شد. در سازمان رزم 
توپ خانه نيز 2 گردان و 7 آتشبار توپ 130 ميلى مترى 
و 2 آتشبار كاتيوشا، 9 آتشبار توپ 122 ميلى مترى و 
يك آتشــبار توپ 155 ميلى مترى براى اجراى آتش 
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در عمليات پيش بينى شد.(27) علاوه بر اين، استعدادى 
از تيپ توپ خانه ى ســوم شــعبان و تيپ10 محرم، 
پدافند هوايى منطقه را بر عهده گرفتند و براى مقابله 
با حملات شيميايى عراق، پدافند ش.م.ه. (شيميايى، 
ميكروبى، هســته يى) منطقه به تيــپ11 والعاديات 
واگذار شــد. همچنيــن براى هدايــت آتش هنگام 
اجراى عمليات، ديد بان هاى يگان ها با نفوذ در عمق 
منطقه ى دشمن، روى نقاط تجمع نيروها، پاسگاه ها 

و جاده هاى مواصلاتى دشمن ثبت تير كردند.(28) 

مهندسى
منطقــه ى عملياتــى بيت المقدس4 نيــاز چندانى به 
انجام دادن اقدامات مهندسى تا زمان شروع عمليات 
نداشــت، زيرا كارهاى لازم تا حــد ممكن به هنگام 
كســب آمادگى براى عمليات والفجر10 انجام شده 
بود، تنها در مورد ترميم جاده ى اصلى تمورژنان، كار 
به كندى پيش مى رفت كه آن نيز با توجه به اين كه در 
منطقه ى عملياتى والفجر10 بود، حساسيت چندانى را 
در دشمن ايجاد نكرد. مأموريت انجام دادن اقدامات 
مهندســى قبل از عمليات، شــامل احداث و مرمت 
پل ها، خاكريزها و جاده هاى منطقه، به لشكر مهندسى 
42 قدر و تيپ مهندسى 46 الهادى واگذار شد. البته 
مراحل بعدى عمليات نياز به، برخى كارهاى مهندسى 
داشــت، به همين منظور، جهادســازندگى مأموريت 

يافت تا اين اقدامات را انجام دهد:
• احداث جاده از وســط ارتفاعــات تمورژنان به 

ساحل T شكل* (توسط جهاد باختران)
• احــداث جاده ى چم ســراژين و چــم بياروك 

(توسط جهاد لرستان)
• احداث جاده و خاكريز در دشــت تولبى (توسط 

جهاد آذربايجان شرقى)
ساحل  يافتند  مأموريت  جهادســازندگى  نيروهاى 
تمورژنان و ارتفاعات ســورمر در دشت تولبى 

را براى اســتقرار پل خضرى شناسايى و بررسى 
كنند همچنين قرار شد اين نيروها پس از شروع 
عمليات با استفاده از سطحه، چند تانك و نفربر 
و سپس چند لودر و بولدوزر را به ساحل جنوبى 

درياچه ى دربنديخان انتقال دهند. 

نيروى هوايى و هوانيروز
براى پشتيبانى هوايى از عمليات، نيروى هوايى ارتش 
متعهد شــد در چنديــن نوبت و بــدون محدوديت 
عقبه ى نزديك دشــمن يعنى يال ارتباطى بين ارتفاع 
شــاخ شميران و ارتفاع برددكان را بمب باران كند و در 
صورتى كه ارتفاع شــاخ شميران به عنوان اصلى ترين 
هدف عمليات تصرف نشــد، به طور محدود، ســد 

كند.  بمب باران  را  دربنديخان 
ســرهنگ مصطفى اردستانى 
فرمانده عمليات نيروى هوايى 
ارتش كه 2فروردين1367 در 
حاضر  فرماندهان  جلســه ى 
شــده بود، اين تعهــدات را 
پذيرفــت.** رحيــم صفوى 
جانشــين فرمانــده نيــروى 
زمينى ســپاه نيــز، اطلاعات 
عمليــات  دربــاره ى  لازم 
بيت المقــدس4 را در اختيار 
ســرهنگ انصــارى فرمانده 
هوانيروز نيروى زمينى ارتش 

گذاشــت، در نتيجه مقرر شــد گروه هوانيروز مسجد 
سليمان براى پشتيبانى عمليات در منطقه حضور داشته 
باشد و علاوه بر آن 2 فروند بالگرد شنوك به اين گروه 
مأمور شود. همچنين هوانيروز مأموريت يافت يك تيم 
پشــتيبانى در محدوده ى منطقه ى طويله مســتقر و در 
عين حال آمادگى خــود را در محور قرارگاه قدس در 
شمال منطقه ى عملياتى والفجر10 نيز حفظ كند. جهاد 

با وجود تعــداد فراوان منورهاى 
دشــمن در سمت شاخ سورمر و 
آتش يك جانبه ى نيروهاى مستقر 
در آن جا، نيروهاى غواص لشكر10 
سيدالشهدا(ع) ساعت 21:40 روز 4 
فروردين 1367، حركت خود را از 
ساحل تمورژنان به سمت ساحل 
دشــمن آغاز كرده و اولين گروه 
نيروهاى آن ساعت 23 در ساحل 

دشمن پياده شدند

* محل اسكله ى نيروهاى خودى در ساحل درياچه ى دربنديخان به ساحل T موسوم شده است.
** ســرهنگ مصطفى اردســتانى در طول عمليات والفجر10 نيز به طور فعال در ميدان نبرد حضور داشت و شخصاً چند 

مورد مواضع دشمن را در صحنه هاى اصلى درگيرى به طور مؤثرى بمب باران كرد. 
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مأمور  هم  ســازندگى 
شــد بــراى هوانيروز 
ســنگر احــداث كند 
تــا در صــورت اقدام 
بمب باران  به  دشــمن 
از  خلبانــان  منطقــه، 
آن به عنــوان جان پناه 
افزون  كنند.  اســتفاده 
بر ايــن، تصميم گرفته 
شد براى جلوگيرى از 
استراق سمع مكالمات 
ارتبــاط  بى ســيمى، 
(در  هوانيروز،  قرارگاه 
منطقه ى لشــكرگاه در 

جنوب كــوه گوزيل) با قرارگاه نيروى زمينى از طريق 
تلفن صحرايى و به شــكل ارتباط باسيم برقرار شود. 
ضمناً هماهنگى هايى با پدافند هوايى براى پوشش دادن 

منطقه ى عمليات انجام شد.(29) 
علاوه بر اين آمادگى ها، مقرر شــد لشــكر8 نجف، 
لشــكر14 امام حسين(ع)، لشــكر11 اميرالمومنين(ع)، 
تيپ44 قمربنى هاشــم(ع) و تيپ91 بقيه االله كه از قبل 
در اين منطقه مســتقر بوده و در عمليات والفجر10 
شركت داشــتند به اندازه ى توان و امكانات موجود 
خــود در منطقــه (آتش، ترابرى دريايــى و زرهى) 
عمليات را پشــتيبانى كننــد.(30) با توجــه به مانور 
لشــكر27 محمد رسول االله(ص) در دشــت تولبى به 
منظور ايجاد ســهولت براى نفــوذ در عمق منطقه ى 
دشمن، يك گروهان تانك به استعداد 10 دستگاه به 

اين لشكر مأمور شد.(31) 

در آستانه ى عمليات
با نزديك شــدن به زمان عمليــات بيت المقدس4، 
از صبــح روز 4فروردين1367 بــه تدريج يگان ها 

نيروهاى خــود را وارد منطقه كردند. وضعيت زمين 
و حضور دشــمن در ارتفاعات شاخ سورمر و شاخ 
شميران كه مســلط بر منطقه بودند، موجب  شد كه 
تحــركات و جابه جايى نيروهــا و تجهيزات از ديد 
عراقى ها مخفى نماند. حدود ساعت 13، هواپيماهاى 
دشمن محل استقرار لشــكر محمد رسول االله(ص) در 
يال ها و شــيارهاى تمورژنــان را بمب باران كردند 
كه بر اثر آن حدود 120 نفر از نيروهاى اين لشــكر 
شهيد يا مجروح شدند و سازمان يكى از گردان هاى 
عمل كننده ى اين يگان از هم پاشــيد. عراق همچنين 
يك پل شــناور روى رودخانه ى ليلــه را بمب باران 
كرد كه پل ســوراخ شــد، امــا كاملاً منهدم نشــد، 
عقبه هاى لشــكر محمد رســول االله(ص) در شيخ صله 
نيز بمب باران شدند. حضور نيروهاى پياده ى دشمن 
در دشــت تولبى در جنوب درياچــه ى دربنديخان 
و جنــب و جوش فراوان آن هــا و همچنين افزايش 
تعداد تانك هايشــان در اين دشــت از 3 دستگاه به 
15 دستگاه، نشــان دهنده ى حساسيت و هوشيارى 
دشــمن به ويژه در اين محور بــود. با توجه به اين 

گزارش عمليات بيت المقدس 4

ر 
ر رر

رزمندگان اسلام؛ عمليات بيت المقدس4، 1367/1/10
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قراين فرماندهى قرارگاه احتمال آماده باش نيروهاى 
دشــمن را در زمان شروع عمليات پيش بينى مى كرد.
(32) به منظور درگير كردن دشمن در ساير نقاط، يك 

دسته نيروى مسلح به تيربار و آر.پى. جى.7 از لشكر 
سيدالشــهدا(ع) به تيپ بقيه االله مأمور شــد تا از خط 
پدافندى اين يگان به بخشــى از مواضع عراقى ها در 

شرق ارتفاعات شاخ سورمر تك ايذايى كند.(33) 

شرح عمليات
روز اول عمليات

با وجود تعداد فراوان منورهاى دشــمن در ســمت 
شاخ ســورمر و آتش يك جانبه ى نيروهاى مستقر 
در آن جا، نيروهاى غواص لشــكر10 سيدالشهدا(ع) 
ســاعت 21:40 روز 4فروردين1367، حركت خود 
را از ســاحل تمورژنان به سمت ساحل دشمن آغاز 
كرده و اولين گروه نيروهاى آن ساعت 23 در ساحل 
دشمن پياده شدند. در همين زمان حركت قايق هاى 
حامــل نيروهاى "دنبال پشــتيبان" كه قــرار بود به 
آرامى از تنگه ى شــاخ ســورمر عبور كنند به دليل 
آتش پى در پى دشمن روى تنگه ، متوقف شد. پس 
از استقرار نيروهاى لشــكر سيدالشهدا(ع) در ساحل 
دشــمن، فرماندهى اين لشكر آمادگى خود را براى 
عبور دادن رزمندگان لشكرهاى محمد رسول االله(ص) 
و ابوالفضل(ع) از محور لشــكر خود اعلام كرد. على 
فضلى فرمانده لشــكر10 سيدالشــهدا(ع) از قرارگاه 
درخواســت كرد كه تا قبل از نفــوذ كامل نيروهاى 
عمل كننــده در عمــق خطوط دشــمن، از درگيرى 
پرهيز شــود، قرارگاه نيز موافقت كرد.(34) همچنين 
يــك گــردان از نيروهاى لشــكر57 ابوالفضل(ع) تا 
ســاعت 23، خود را به ســاحل جنوبى درياچه ى 
دربنديخان رساند.(35) اين در حالى بود كه يك دسته 
از اولين گردان لشــكر27 محمد رســول االله(ص) نيز 
براى پاك ســازى ساحل دشــمن در مقابل خط حد 

اين لشكر به آن سو رفته  بود.(36) 

پــس از عبــور اوليــن گردان هــا از درياچه ى 
دربنديخان، ســاعت يــك بامداد5فروردين1367 با 
اجراى آتش  توپ و ادوات، عمليات بيت المقدس4 
آغاز شــد.(37) ايــن در حالى بود كه قبل از شــروع 
عمليات 2 گردان از لشكر10 سيدالشهدا(ع) در عمق 
منطقه ى دشــمن نفوذ كرده و اولين گردان لشكر 27 
محمدرســول االله(ص) موفق به غافل گيــرى نيروهاى 
عراقــى و پاك ســازى ســاحل جنوبــى درياچه ى 
دربنديخان شــده بود و لشكر57 ابوالفضل(ع) نيز در 
صدد انتقــال 2 گردان به ســاحل جنوبى درياچه ى 
دربنديخان بود. پس از اعلام رمز عمليات، رزمندگان 
لشــكر10 با انهدام كمين هاى دشــمن در شيارهاى 
منتهى به ارتفاع شــاخ سورمر، به سمت اهداف خود 

در اين ارتفاع حركت  كردند. 
رســول االله(ص)  محمد  لشكر 
نيز پــس از تصرف و تأمين 
ســاحل جنوبــى درياچه ى 
دوم  گــردان  دربنديخــان، 
را وارد عمــل كــرده و در 
دشــت به ســمت روستاى 
محل  كه  شــميران  و  تولبى 
دشمن  تانك هاى  اســتقرار 
بود، حركت كرد. لشــكر57 
ابوالفضل(ع) كه به دليل كمبود 
قايق و آتش دشمن در انتقال 

نيروهايش دچار مشــكلاتى شده بود، 2 گردان خود 
را تا ساعت 2:30 بامداد به ساحل دشمن انتقال داد. 
پيچيدگى زمين و وجود كمين هاى متعدد دشمن در 
شيارها و ارتفاعات مقابل لشكرهاى57 ابوالفضل(ع) 
و 10 سيدالشــهدا(ع) حركت رزمندگان را كند كرده 
بود، اما در دشــت تولبى لشكر محمد رسول االله((ص) 
ســرعت عمل بيش ترى داشت به گونه يى كه ساعت 
2:50 بامداد روســتاى تولبى و ساحل سمت راست 
آن را تصرف كرده و رزمندگان اين لشكر پيشروى به 

حــدود ســاعت 10 صبــح، 
ابوالفضل(ع)  لشــكر  نيروهاى 
به  را  خود  شــميران  شاخ  در 
دشمن رسانده و پس از جنگ 
تن به تن اقدام به پاك ســازى 

سنگرهاى دشمن كردند
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سمت روستاى شميران 
و كانى كــوه را آغــاز 
كردند. گذشــت زمان 
و نزديك شدن به زمان 
تأمين  و  هوا  روشنايى 
اصلى  اهداف  نشــدن 
يگان ها يعنى ارتفاعات 
شاخ  و  ســورمر  شاخ 
برددكان،  و  شــميران 
نگرانــى   موجــب 
مســئولان قرارگاه فتح 
و نيروى زمينى شــد. 
اين  يافتــن  ادامــه  با 
وضعيــت يعنى ضربه 

تداوم  و  دشمن  نخوردن 
اســتقرار نيروهايــش در نقاط ســركوب، اين خطر 
وجود داشــت كه عراقى ها بتوانند به راحتى عقبه ى 
آبى يگان ها را مسدود و نيروهاى خودى را محاصره 
كنند. به همين دليل رحيم صفوى جانشــين فرمانده 
نيروى زمينى ســپاه، ساعت 3 بامداد در قرارگاه فتح 
با اعلام اين كه اوضاع دشــمن هنوز به هم نريخته و 
تســلط كافى بر منطقه دارد،(38) مواردى را براى اجرا 

به احمد غلامپور فرمانده قرارگاه فتح، ابلاغ كرد:
• به دليل وابستگى يگان ها به عقبه ى آبى درياچه ى 
دربنديخان، هوانيروز از ابتداى روز در امر تدارك 

نيروها فعال شود. 
• لشكر محمد رســول االله(ص) تانك هاى عراقى در 
دشــت تولبى را به غنيمت گرفتــه و از آن عليه 

دشمن استفاده كند. 
• باز كردن جاده ى چم ســراژين كه عقبه ى زمينى 
يگان ها از سمت چپ ارتفاع شاخ شميران است 

در اولويت قرار گيرد. 
• انتقــال تانك و نفربر به آن ســوى درياچه براى 

حمايت نيروهاى پياده حتماً انجام شود. 

• يگان ها حداكثر پيشروى را تا قبل از روشن شدن 
هوا در منطقه انجام دهنــد. در طول روز نيز در 
مقابل ضد حمله هاى دشمن مقاومت و در شب 

دوم مأموريت هاى خود را كامل كنند.(39) 
از ساعت 4 صبح، درگيرى شدت بيش ترى يافت 
و پيشــروى يگان ها سريع تر شد. رزمندگان لشكر57 
ابوالفضل(ع) در سه راهى غرب ارتفاع شاخ شميران با 
دشمن درگير شده و از ارتفاع بالا رفتند، به دنبال آن 
رزمندگان لشكر سيدالشــهدا(ع) نيز دو قله ى دامنه ى 
شمالى ارتفاع شاخ شميران را تصرف و به سمت سه 
قله ى ديگر در حاشــيه ى سمت چپ ارتفاع حركت 
كردند. نيروهاى لشــكر محمد رســول االله(ص) نيز در 
اين موقعيت پيشروى در دشــت تولبى را ادامه داده 
و 3 دســتگاه از تانك هاى دشــمن را منهدم كردند. 
لشكر ابوالفضل(ع) هم ســاعت 4:40، سه دستگاه از 
تانك هاى دشمن را به غنيمت گرفت.(40) اجراى آتش 
مؤثر توپ ها روى جاده ى اصلى عقبه ى دشــمن از 
ســد دربنديخان به برددكان نيز در تحركات دشمن 
اختلال ايجاد كرد. تا ســاعت 6 بامــداد، رزمندگان 

ه 
ااوما

كمك رزمندگان اسلام در انتقال مردم عراقى؛ درياچه ى دربنديخان؛ منطقه ى عملياتى حلبچه
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لشــكر سيدالشــهدا(ع) در يال هاى شاخ شميران، مقر 
تيپ دشمن را تصرف كرده و در آن مستقر شده و در 
ارتفاعات شــاخ سورمر درگير بودند. نيروهاى لشكر 
ابوالفضل(ع) نيز با راهنمايى 3 اســير عراقى از دامنه ى 
ارتفاع شاخ شميران در حال صعود بودند. رزمندگان 
لشكر محمدرسول االله(ص) نيز در حال پاك سازى دشت 
تولبــى بودند و تا اين زمان 5 دســتگاه از تانك هاى 
دشمن را منهدم كرده و حدود 10 دستگاه از آن ها را 
به غنيمت خود درآورده و عليه دشمن به كار گرفتند.
(41) در اين هنگام در گذرگاه آبى درياچه ى دربنديخان 

نيز امنيت نسبى ايجاد شده بود و يگان ها امكانات و 
نفرات خــود را از اين طريق به جلو انتقال مى دادند. 
با روشــن شــدن هوا، نيروى هوايى وارد عمل شد، 
اولين بمب باران محل تجمع نيروهاى عراقى توســط 
سرهنگ مصطفى اردســتانى فرمانده عمليات نيروى 
هوايى ارتش، انجام شــد. هواپيماهــاى خودى در 
مأموريت هاى اول خود با بمب باران دقيق محل تجمع 
نيروهاى دشــمن و جاده ى مواصلاتى آن ها موجب 
تقويت روحيه ى رزمندگان شدند. فرماندهان يگان ها 
نيز از عملكرد آن ها بســيار راضى بودند.* (42) حدود 
ساعت 10 صبح، نيروهاى لشكر ابوالفضل(ع) در شاخ 
شميران خود را به دشمن رسانده و پس از جنگ تن 
به تن اقدام به پاك سازى ســنگرهاى دشمن كردند. 
با اســتقرار رزمندگان اين لشــكر در شاخ شميران، 
نيروهاى عراقى كه تا آن زمان در يال هاى سمت چپ 
شاخ شميران و در ارتفاع شاخ سورمر به شدت مقابل 
نيروهاى لشكر سيدالشهدا(ع) مقاومت مى كردند، دچار 

تزلزل شده و تعدادى از آن ها خود را تسليم و عده يى 
نيز فرار كردند. در نتيجه نيروهاى لشكر سيدالشهدا(ع) 
به سمت اين ارتفاع پيشروى كردند. سرانجام ساعت 
10:45، لشكر ابوالفضل(ع) تصرف و پاك سازى كامل 
شــاخ شــميران را- كه اصلى ترين هدف مرحله ى 
اول عمليــات بود- به اطلاع قرارگاه رســاند. هنگام 
ظهر امروز، عراق از چنديــن محور ضد حمله هاى 
خود را به ســمت ارتفاع شاخ شميران آغاز كرد، اما 
با وجود تعــداد كم نيروهاى مســتقر در اين نقطه، 
تلاش هاى فراوان دشمن ناكام ماند.** نيروهاى لشكر 

ابوالفضل(ع) با استقرار در نقاط 
كليدى ارتفاع، با هر وسيله ى 
دشمن  فشــار  دفع  به  ممكن 
پرداختند. گزارش ديدبان هاى 
در خــط، حاكى از آن بود كه 
دشمن از سمت ساحل دشت 
تولبى و از طرف برددكان در 
حال آوردن نيروهاى كمكى به 

منطقه است. 
نيروهاى لشكر سيدالشهدا(ع) 
نيــز ســاعت 2 بعدازظهــر، 
ارتفاع شاخ سورمر را به طور 
كامل تصــرف كردند و بيش 

از يك صد تن از نيروهــاى تيپ506 پياده ى عراق 
را به اســارت خود درآوردند. باقى مانده ى نيروهاى 
عراقى در اين منطقه كشته، زخمى يا متوارى شدند. 
نيروهاى دشــمن بعدازظهر امروز به مواضع لشكر 

* عصر روز اول عمليات، سرهنگ خلبان مصطفى اردستانى معاونت عمليات نيروى هوايى ارتش در محل قرارگاه نيروى 
زمينى حاضر شــد و درباره ى مأموريت نيروى هوايى در اين منطقه به مشورت پرداخت. وى در پاسخ به اعلام رضايت 
فرماندهان يگان ها از عملكرد صبح امروز نيروى هوايى ارتش، خطاب به فرمانده كل سپاه گفت: ما هم خوشحاليم، همين 
كه بســيجى ها براى ما دست تكان مى دهند ما خوشحال مى شويم و خســتگى مان برطرف مى شود. وى در پايان جلسه، 

خواستار ديدار با امام خمينى شد كه رفيق دوست وزير سپاه، قول مساعد داد. 
   (ســند شــماره 1641 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس، دفترچه ثبت جنگ راوى قرارگاه خاتم(ص)، نيروى 
زمينى سپاه پاسداران در عمليات والفجر4، راوى: اسداالله احمدى از 1367/1/3 تا 1367/1/10، صص 64-65)
** تصرف ارتفاع شاخ شميران به منزله ى فتح كليد منطقه بود. در اختيار داشتن اين ارتفاع، تسلط كافى بر دشت تولبى و 
ارتفاع شاخ سورمر را در پى داشت، به همين دليل در اين عمليات از دست دادن شاخ شميران براى نيروهاى خودى به 
منزله ى پس دادن دشــت تولبى و مانعى براى موفقيت لشــكر10 سيدالشهدا(ع) در محور شاخ سورمر محسوب مى شد و 
حفظ آن نيز نيروهاى دشمن را در شاخ سورمر از ادامه ى مقاومت مأيوس و فشار دشمن در دشت تولبى را خنثى مى كرد.

نيروهاى لشكر10 سيدالشهدا(ع) 
ســاعت 2 بعدازظهر، ارتفاع 
شاخ سورمر را به طور كامل 
يك  از  بيش  و  كردند  تصرف 
تيپ506  نيروهاى  از  تن  صد 
اســارت  به  را  عراق  پياده ى 

درآوردند
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محمد رسول االله(ص) در دشت 
تولبى و لشكر ابوالفضل(ع) در 
و  كرده  حمله  شــميران  شاخ 
توانستند تا حدودى در دشت 
تولبى پيشــروى كنند، اما در 
ارتفاع شــاخ سورمر با وجود 
فشارهاى بسيار، هر بار عقب 
ساعت  حدود  از  رانده  شدند. 
خودى  نيروهاى  فعاليت   ،15
و دشمن براى ساعاتى متوقف 
شــد. به نظر مى رسيد طرفين 
شــديد  درگيرى هاى  از  پس 
ديشب و امروز، براى مدتى به 

استراحت پرداخته اند. 
عصر روز اول، ارتش عراق به شدت به گلوله باران 
و بمب باران شيميايى عقبه ها پرداخت كه تلفاتى را به بار 
آورد.(43) به منظور جلوگيرى از تجمع و سازمان دهى 
نيروهاى عراقى براى اجراى ضد حمله در ارتفاعات 
شاخ سورمر و شاخ شميران، توپ خانه ى خودى نيز 
پس از غروب آفتاب آتش پرحجمى را روى مواضع 
و جاده هاى ارتباطى دشــمن اجــرا كرد. همچنين به 
نيروهــاى توپ خانه براى مقابله بــا تحرك احتمالى 
دشــمن در ســاعت 4 تا 5 صبح فردا، آماده باش داده 
شــد.(44) نزديك غــروب روز اول عمليات، جاده ى 
چم سراژين (عقبه ى خشــكى منطقه از سمت شرق 
ارتفاع سورمر) باز شده، اما به دليل باتلاقى بودن بعضى 
نقاط آن، تردد خودروها با مشكل انجام مى شد. دشمن 
در طول روز اول، ضمن وارد كردن فشار فراوان به دو 
محور دشت تولبى و شاخ شميران، اقدام به بمب باران 
شــديد عقبه ى خودى كرد. بمب باران هاى شيميايى 
دشمن كه توأم با آتش شديد كاتيوشا و توپ خانه بود، 
تقريباً همه ى مناطق را آلوده ســاخته و تا اندازه يى از 

توان رزم يگان هاى عمل كننده كاست.(45) 

طراحى مرحله ى دوم عمليات
حفظ هدف هاى تصرف شــده در مرحله ى نخست 
عمليات بيت المقدس4، مســتلزم اجــراى عمليات 
روى نقــاط باقى مانده ى ارتفاعات بود، زيرا با وجود 
تصرف ارتفاع شاخ ســورمر و قسمت هاى اصلى و 
قله ى ارتفاع شــاخ شميران، حضور نيروهاى عراقى 
در يال هاى غربى ارتفاع شــاخ  ســورمر و تســلط 
ديد و تير آن ها بر جاده ى عقبه ى چم ســراژين مانع 
تشــكيل يك خط پدافندى منســجم در اين منطقه 
شــده و ادامه ى عمليات براى تصرف ساير نقاط را 
اجتناب ناپذير و ضرورى مى كرد. از ســوى ديگر، با 
توجه به اهميت ارتفاع شــاخ شميران، قطعى بود كه 
دشمن به سادگى دســت از اين ارتفاع بر نداشته و 
بــا توان بيش ترى براى بازپس گيــرى آن وارد عمل 
خواهد شد. برهم زدن سازمان دشمن و پدافند كردن 
در ارتفاعات جلوتر از شاخ شميران از جمله اهداف 
مهمى بود كه موجب شــد فرماندهى قرارگاه فتح با 
وجود خســتگى مفرط يگان ها، تصميــم به ادامه ى 
عمليات در شب دوم بگيرد. بر همين اساس و پس از 

گزارش عمليات بيت المقدس 4
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جلسه با فرماندهان يگان هاى عمل كننده در قرارگاه 
فتح، مانور ى به اين شرح براى شب دوم طرح ريزى 

و تصويب شد:
1. لشــكر محمــد رســول االله(ص) روى ارتفاعات 

برددكان عمل كند. 
2. لشكر سيدالشــهدا(ع) ضمن تحويل گرفتن خط 
دشت تولبى از لشكر محمد رسول االله(ص) اقدام به 
پاك ســازى اين دشت كرده و با پيشروى در اين 
محور، خط دفاعى مناســبى را در امتداد يال هاى 
برددكان به طرف ســاحل درياچه ى دربنديخان 

ايجاد كند.
3. تيپ 18 الغدير با هدف ادامه ى عمليات لشــكر 
محمد رسول االله(ص) روى ارتفاع برددكان در صبح 

عمليات يا شب سوم آماده شود. 
4. لشــكر ابوالفضل(ع) همچنان به تحكيم و تثبيت 
خط و مواضع خود در شاخ شميران اهتمام ورزد.
علاوه بر مانور فوق، طبق دســتور رحيم صفوى 
جانشــين فرمانده نيروى زمينى بــه احمد غلامپور 
فرمانده قرارگاه فتح، يگان ها موظف شــدند تا حد 
امكان نيرو، مهمات و تجهيزات به جنوب درياچه ى 
دربنديخان، به ويژه روى ارتفاعات شــاخ شــميران 
منتقل كنند. اتخاذ چنين تدبيرى علاوه بر آينده نگرى، 
به دليل اخبار واحد شــنود، مبنى بر آمادگى دو تيپ 
دشــمن جهت اجراى ضد حمله بود. لشكر محمد 
رسول االله(ص) آمادگى خود را براى عمليات در ساعت 
1 تا 2 بامداد اعلام كرد، قرارگاه فتح اصرار داشــت 
درگيرى با دشــمن زودتر آغاز شود.(46) همچنين به 
توپ خانه ها دســتور داده شــد براى عمليات شب 
جــارى بدون محدوديــت، اجراى آتــش كنند.(47) 
هوانيروز در طول روز اول نتوانســت وارد منطقه ى 
عمليات شود، اما سرهنگ انصارى فرمانده هوانيروز، 
وعده داد كه 2 بالگرد 214 و يك بالگرد شنوك براى 
حمل مجروح و شــهيد براى روز بعــد وارد منطقه 

خواهند شد.(48) 

روز دوم عمليات
ادامــه ى عمليات بيت المقدس4، از نخســتين دقايق 
بامداد 6 فروردين1367 در حالى آغاز شد كه لشكر27 
محمد رسول االله(ص) درصدد انتقال دو گردان به ساحل 
جنوبى درياچــه ى دربنديخان بود تا با پاك ســازى 
دشــت تولبى و پيشــروى در عمق منطقه، در امتداد 
يال هاى شــمالى ارتفاع برددكان تا ســاحل درياچه 
خط دفاعى تشــكيل دهد، تيــپ18 الغدير نيز آماده 
مى شــد كه روى ارتفاع برددكان وارد عمل شود.(49) 
اما هنوز اولين گردان لشــكر27 محمد رسول االله(ص) 
به آن سوى درياچه ى دربنديخان منتقل نشده بود كه 

بمب باران هاى شيميايى عراق 
موجب شد سازمان گردان از 
هم بپاشد و فرمانده گردان به 
دليل نداشــتن شناسايى قبلى 
از منطقــه و نبــود راهنما، با 
مشكلات جدى مواجه شود. 
ساعت 30 دقيقه ى بامداد نيز، 
عراق با اجراى حجم نســبتاً 
شديد آتش توپ و با استفاده 
از 3 تيپ جديد، ضد حمله ى 
خود را به طرف ارتفاع شاخ 
شــميران آغاز كرد. عراقى ها 
در ابتدا عقبه ى يگان هاى سپاه 

روى ارتفــاع تمورژنان را به طور كامل با گلوله هاى 
توپ كاتيوشــا كه حاوى مواد شيميايى بود، آلوده و 
سپس از ســه محور، ضد حمله ى خود را به سمت 
شاخ شميران شروع كردند. همچنين با اجراى آتش 
سنگين و دقيق روى جاده ى چم سراژين، مسير تردد 
يگان ها را مســدود و كمك رســانى به نيروهاى در 
خط را مختل كردند. براى تقويت موقعيت نيروهاى 
لشكر ابوالفضل(ع) در ارتفاع شاخ شميران و پاسخ به 
درخواست هاى مكرر فرماندهى اين لشكر براى اعزام 
نيروى كمكى، از قرارگاه فتح به تيپ 18 الغدير- كه 

دوم  روز  صبــح  آرامش موقت 
عمليــات چند ســاعتى بيش تر 
دوام نيــاورد و از بعدازظهــر 
دشــمن با آوردن 2 گردان نيرو 
در يال زبانه يى ارتفاع برددكان، 
بار ديگر از دو ســمت به شاخ 
شــميران حمله كرد اما مقاومت 
نيروهاى لشــكر57 ابوالفضل(ع) 

مانع از پيشروى آن ها شد
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مأموريت ادامه ى عمليــات در ارتفاع برددكان را بر 
عهده داشــت- ابلاغ شد كه از مأموريت اصلى خود 
صرف نظــر كرده و 2 گــردان از نيروهايش را براى 
كمك به نيروهاى لشــكر57 ابوالفضل(ع) و دفع ضد 
حمله ى دشمن، راهى ارتفاعات شاخ شميران كند، به 
همين دليل اين يگان از مأموريت اصلى خود بازماند.

(50) هم زمان با فشــار دشمن بر شاخ شميران، لشكر 

محمد رسول االله(ص) كار انتقال گردان دوم خود را از 
ســاعت 2 بامداد آغاز و تا ساعت 3:30 جابه جايى 
و ســازمان دهى آن را انجــام داد، اما با وجود اصرار 
فرمانده لشــكر مبنــى بر افزايش ســرعت حركت 
نيروها به ســمت اهداف، فرماندهــى اين گردان به 
دليل نداشتن شناســايى از منطقه، آلوده بودن محل 
به عوامل شــيميايى و عدم 
آمادگى نيروهــا براى انجام 
نتوانســت  مأموريت،  دادن 
مأموريت خــود را به پايان 
گردان  نيروهــاى  برســاند؛ 
اندكــى  از  پــس  يادشــده 
حركت  ادامه ى  از  پيشروى، 
ســاعت  حدود  و  بازماندند 
5 بامداد به طرف اســكله ى 
ســاحل خودى  در  لشــكر 
عقب نشــينى كردند. فشــار 
دشــمن بــر ارتفاع شــاخ 
شميران ادامه يافت و عراق تا نزديك صبح توانست 
چنــد موضع نيروهاى خودى را در پايين اين ارتفاع 
تصرف كند، اما نيروهاى لشكر ابوالفضل(ع) ساعت 5 
صبح با حمله به دشمن، مواضع از دست رفته را بار 
ديگر تصرف كردند، در اين اقدام تعدادى از نيروهاى 
عراقى به اسارت درآمدند. بدين ترتيب در شب دوم 
به دليل موفق نبودن لشــكر محمد رســول االله(ص) در 
اجراى مأموريت خود، بمب باران شيميايى عقبه ها و 
برخى عوامل ديگــر، ادامه ى تصرف ارتفاع برددكان 

انجام نشد و تنها لشكر ابوالفضل(ع) توانست حملات 
سنگين دشمن به ارتفاع شاخ شميران را دفع كند.(51) 
پس از روشــن شــدن هــوا، از صبــح روز 6 
فروردين1367 فشار دشمن روى ارتفاع شاخ شميران 
كاهش يافت و جاده ى چم سراژين كه عقبه ى يگان ها 
محسوب مى شــد، از زير ديد و تير دشمن خارج و 
امكان كمك رسانى به نيروهاى لشكر57 ابوالفضل(ع) 
فراهم شــد. با كاهش فشار دشمن، موقعيت مناسبى 
براى گرد هم آمدن فرماندهان يگان ها در قرارگاه فتح 
و بررسى آخرين وضعيت منطقه و چاره جويى براى 
ادامه ى عمليات فراهم شــد. ســاعت 10:30 صبح، 
فرماندهان لشــكر57 ابوالفضل(ع)، لشــكر27 محمد 
رسول االله(ص)، تيپ 18 الغدير و تيپ انصارالرسول به 
قرارگاه فتح آمدند و با احمد غلامپور فرمانده قرارگاه، 
به گفت وگو پرداختند.(52) پس از مذاكرات اين جلسه 
و گفت وگوهــاى متعدد در طــول امروز، فرماندهى 
قرارگاه فتح به اين جمع بندى رســيد كه با توجه به 
واقعيت هاى موجود، تشــكيل خط دفاعى مناسب و 
قوى براى حفظ ارتفاع شاخ شميران به منزله ى كليد 
اصلى منطقه، تصميمى صحيح و واقع بينانه مى باشد. 
نكته ى محورى كه در اين تصميم گيرى نقش ويژه يى 
داشت توجه به توان يگان هاى موجود بود كه بر اثر 
حملات شــيميايى عراق و دفع حمله هاى دشمن به 

ارتفاع شاخ شميران، كاهش يافته بود. 
در اين اوضاع، تنهــا تيپ 18 الغدير با 3 گردان 
در اختيار قرارگاه بود كه با توجه به وضعيت موجود 
مى بايســت يا براى تصرف ارتفاع بــرددكان مورد 
استفاده قرار گيرد يا براى كمك به لشكر ابوالفضل(ع) 
و حفظ ارتفاع شاخ شميران به اين ارتفاع اعزام شود. 
با توجه به شــناخت موجــود از منطقه و ارتفاع 
برددكان و همچنين ميزان اســتعداد دشمن روى اين 
ارتفاع، نيروى موجود بــراى تصرف آن كافى نبود و 
در صورت تحقق چنين امر دور از ذهنى، ديگر توانى 
براى پاسخ گويى به ضد حمله  هاى احتمالى دشمن باقى 

از  پس  عراقــى  نيروهاى 
ناكامــى در 15 پاتك در 
طــول روز، ســرانجام از 
 1367 فروردين   10 تاريخ 
بــه بعد، بــه تثبيت وضع 

موجود تن دادند.
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بنابراين  نمى مانــد.(53) 
فرمانده  غلامپور  احمد 
قرارگاه فتح، در گزارش 
بــه فرمانده كل ســپاه 
اعــلام كرد كــه عراق 
حدود 3000 نيرو روى 
مستقر  برددكان  ارتفاع 
كــرده و همچنين توان 
عمده يــى از يگان هاى 
در  پيــاده  و  زرهــى 
تا  عملياتى  منطقــه ى 
سد دربنديخان متمركز 
كرده اســت و از سوى 
ديگر تــوان يگان هاى 
خــودى به ويژه بر اثر 

بمب باران هاى شيميايى و دفع ضد حمله هاى عراق، 
آشكارا تحليل رفته است. وى خواستار تكميل اهداف 
تصرف شده ى فعلى و حفظ و تثبيت آن شد.(54) بدين 
ترتيب با جمع بندى از اوضاع جديد، تصميم قرارگاه 
فتح معطوف به تكميل و تثبيت وضع موجود شد.(55) 
آرامش موقت صبح روز دوم عمليات چند ساعتى 
بيش تر دوام نياورد و از بعدازظهر دشــمن با آوردن 2 
گردان نيرو در يــال زبانه يى ارتفاع برددكان، بار ديگر 
از دو سمت به شاخ شــميران حمله كرد كه مقاومت 
نيروهاى لشــكر57 ابوالفضل(ع) مانع از پيشروى آن ها 
شد. فرمانده لشــكر57 به دليل كمبود نيرو از قرارگاه 
فتح درخواست نيروى كمكى كرد. عراق با در اختيار 
داشتن يال هاى جنوبى ارتفاع برددكان و روستاى زرين، 
همچنان نيروهاى لشكر ابوالفضل(ع) را تهديد مى كرد. 
ضعف توان لشكر ابوالفضل(ع)، به كارگيرى يك يگان 
جديد را اجتناب ناپذير كرده بود. ســاعت 14:40 يك 
گردان از تيپ18 الغدير براى كمك به اين يگان راهى 
يال هاى شرقى شاخ شميران شد تا در اين ارتفاع مستقر 
شده و ضمن دفع حملات دشمن به سمت يال زبانه يى 
پيشروى كند. اما فرماندهى تيپ الغدير معتقد بود كه 

به جز دفع ضد حمله ى دشمن، امشب قادر به اجراى 
عمليات نيست و نيروهاى اين تيپ شب بعد مى توانند 
وارد عمليات شــوند. علاوه بر اين ناامن بودن جاده ى 
چم سراژين كه مســير تردد منطقه محسوب مى شد- 

مشكلى بود كه همچنان وجود داشت.(56) 

روز سوم عمليات 
در ســومين روز عمليات بيت المقــدس4، نيروهاى 
لشــكر57 ابوالفضل(ع) مانند دو روز قبل زير فشــار 
حملات عراق قرار داشــتند. فرماندهــان عراقى به 
يگان هاى خود دستور داده  بودند به هر شكل ممكن 
ارتفاع شــاخ شميران را تصرف كنند. نيروهاى لشكر 
ابوالفضل(ع) روى قله ى اين ارتفاع حضور داشتند، اما 
يال هاى صخره يى در جنوب آن و قسمتى از جاده ى 
چم ســراژين به روســتاى زرين در اختيار عراقى ها 
بود. رزمندگان لشــكر ابوالفضل(ع) مى كوشــيدند با 
اجراى آتش روى مواضع عراقى ها مانع فشار آوردن 
نيروهاى دشــمن به قله ى ارتفاع شاخ شميران شوند 
و آن ها را كنترل كنند. رســاندن مهمات و تداركات 
براى نيروهاى اين لشكر كه با شجاعت و سرسختى 

ى 
رر ر

حضرت آيت االله خامنه اي رئيس جمهور و محســن رضايي فرمانده كل ســپاه در منطقه عمليات در داخل يك شيار 
در حال بررسي منطقه عمليات؛ 1367/1/15
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مى جنگيدند به دليل مناسب نبودن جاده و وجود گل و 
لاى فراوان و آتش پرحجم توپ هاى دشمن همچنان 
به ســختى انجام مى شــد.(57) علاوه بــر آن، حضور 
نيروهاى عراقى در روســتاى ورمن در غرب ارتفاع 
شــاخ شميران و روستاى زرين در جنوب شرقى اين 
ارتفاع، موقعيت نيروهاى لشكر ابوالفضل(ع) را ناامن 
كرده بود. ضرورت حفظ شــاخ شميران سبب شد تا 
فرماندهان لشكر ابوالفضل(ع) و تيپ الغدير به قرارگاه 
عملياتى فتح آمده و به مشورت در اين باره بپردازند. 
فرمانده قرارگاه فتح با توجه به كمبود يگان جديد، در 
خصوص اجراى عمليات در برددكان، ترديد داشت. 
از طرفــى حفظ حداقل توان يگان هــا براى دفاع از 
منطقه در صورت ادامه ى فشار دشمن ضرورى به نظر 
مى رسيد. فرماندهان يگان ها نيز چنين نظرى داشتند. 

تقويت و تحكيم ارتفاع شــاخ شميران: هدف نهايى 
عمليات

پس از بررســى آخرين وضعيت منطقه و يگان ها و 
با توجه به محدوديــت نيرو، به يگان هاى حاضر در 
منطقه ى عمليات ابلاغ شد كه در حال حاضر عمليات 
روى ارتفاع برددكان منتفى است و به تيپ 18 الغدير 
نيز كتباً ابلاغ شــد كه قبل از غروب آفتاب روز بعد، 
يك گردان را روى ارتفاع شاخ شميران مستقر كند.(58) 
تيپ الغدير همچنين مأموريت يافت علاوه بر تقويت 
ارتفاع شاخ شميران، با اجراى عمليات روى يال هاى 
جنوبى آن و روســتاى زرين، اين منطقه را از دست 
دشمن خارج كند. تثبيت وضع موجود مستلزم انجام 
دادن اقداماتى بود؛ به اين منظور قرارگاه فتح تدابيرى 

به اين شرح اتخاذ كرد: 
1. تقويت شاخ شميران با تيپ18 الغدير و واگذارى 
مسئوليت جبهه ى اصلى آن به اين تيپ. (اين اقدام 
تا تاريخ 9 فروردين1367 به طور كامل انجام شد.)
2. تــلاش جهت باز كردن جاده ى چم ســراژين و 
تأمين آن. مأموريت باز كردن جاده ى چم سراژين 
به جهادسازندگى لرستان و مأموريت تأمين آن به 

تيپ انصارالرسول واگذار شد. 
3. انتقال دستگاه هاى زرهى و نفربر به خط لشكر27 

براى مقابله با ضد حمله هاى دشمن.
4. انتقال دستگاه هاى مهندسى به دشت تولبى براى 
ايجاد خاكريز به عنوان خــط پدافندى و ترميم 
جاده ى خط به ســاحل خودى و همچنين ايجاد 
مواضع و استحكامات براى نيروها و دستگاه هاى 
زرهى. اين اقدام با كمك جهاد آذربايجان شرقى 

و تيپ مهندسى الهادى سپاه انجام شد.
5. واگذارى قســمتى از خط پدافندى لشكر محمد 
رسول االله(ص) در دشت تولبى به لشكر سيدالشهدا(ع) 

به منظور تقويت اين خط دفاعى.(59)

ناكامى در تصرف يال زبانه اى برددكان
فشار مداوم و همه جانبه ى دشمن براى بازپس گيرى 
مناطق از دســت رفته، فرماندهان را بر آن داشت كه 
علاوه بر تحكيم مواضع ارتفاع شــاخ شميران، يال 
زبانه يى برددكان و روســتاى زرين را تصرف كنند. 
تصــرف اين منطقــه از اين نظر اهميت داشــت كه 
دشــمن در چند روز گذشته از اين مسير به منزله ى 
محور اصلى ضد حمله هاى خود اســتفاده  كرده بود. 
همچنيــن نيروهاى عراقى با اســتقرار در اين يال و 
روستاى زرين با آتش مستقيم و منحنى خود، جاده ى 
چم سراژين- تنها عقبه ى خشكى نيروهاى خودى- 

را در طول شبانه روز مسدود كرده بودند.
بر اين اساس اجراى عمليات با هدف تصرف مناطق 
ياد شــده در 8فروردين1367 به تيپ الغدير واگذار 
شــد. اين تيپ كه به تازگــى وارد منطقه ى عملياتى 
شده بود، پس از ابلاغ مأموريت، اقدام به انجام دادن 
شناسايى هاى لازم كرده و متعاقب آن 3 گردان راهى 
ارتفاعات كرد و براى ساعت 23 نهم فروردين1367 
اعــلام آمادگى كــرد.(60) در ابتداى شــب عمليات 
(1367/1/9) قبل از حركت نيروهاى تيپ الغدير به 
طرف دشــمن، نيروهاى عراقى از چند طرف باز هم 
به شاخ شميران حمله كردند در نتيجه نيروهاى تيپ 
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الغدير درگير دفع پاتك دشــمن شدند.(61) با كاسته 
شدن فشارهاى دشــمن، نيروهاى عمل كننده ى تيپ 
الغدير به اســتعداد 4 دسته رأس ساعت 23، حركت 
خود را به طرف دشــمن آغاز كردند. در اين شــب 
مهتــاب به طور كامل همه جا را روشــن كرده بود. 
تدبير فرمانده گردان عمل كننده آن بود كه نيروهايش 
زمانى به نزديكى دشمن برسند كه هوا كاملاً تاريك 
شــده باشــد. تأخير در اجراى عمليات، فرماندهان 
قرارگاه فتح را نگران كرده بود. به همين دليل ساعت 
4:30 بامــداد، برادر غلامپور فرمانده قرارگاه فتح، از 
فرمانده تيپ الغدير خواســت كه در صورت ممكن 
عمليات را منتفى كرده و نيروها را به عقب بازگرداند. 
برادر آقابابايى (فرمانده تيپ) در پاسخ وى گفت كه 
نيروها اكنون به پاى كار رسيده اند و برگرداندن آن ها 
به صلاح نمى باشــد.(62) بدين ترتيب ساعت 4:40، 
درگيرى با دشمن آغاز شد و تعدادى از مواضع آن ها 
به تصرف نيروهاى خودى درآمد، اما با روشن شدن 
هوا، تســلط ديد و تير دشمن بر نيروهاى عمل كننده 
و همچنيــن ضعف در اجراى آتــش ادوات خودى 
روى مواضع عراقى ها، ســبب شد رزمندگان ساعت 
8 صبح با برجاى گذاشــتن تعدادى مجروح و شهيد 
به عقب باز گردند.(63) عدم شناســايى دقيق، ضعف 
مانور عمليات، كمبود آتش ادوات، تأخير در شروع 
عمليات و ضد حمله ى تيپ الغدير ســاعاتى قبل از 
عمليات، از جمله عوامــل مؤثر در ناكامى نيروهاى 
عمل كننده در اين حمله بود.(64) پس از اين عمليات، 
اطلاعاتى به قرارگاه رســيد مبنى بر اين كه دشــمن 
اقــدام به تعبيه ى موانع و ســيم خاردار در جلوِ خود 
كرده است. مســئولان قرارگاه اين اقدام را نشانه ى 
فروكش كردن تلاش هاى دشــمن و نااميدى آن ها از 
بازپس گيرى مناطق از دســت رفته تلقى كردند. و در 
نتيجه قرارگاه به يگان هاى تابعه ى خود دســتور داد 
تا بــه تحكيم و تثبيت مواضــع پدافندى بپردازند و 
اين به معناى پايان يافتن عمليات بيت المقدس4 در 

ارتفاعات جنوب درياچه ى دربنديخان بود.(65) 

تحليلى از وضعيت دشمن
عراق هميشه به منطقه و ارتفاعات جنوب درياچه ى 
دربنديخان (از جمله شــاخ شميران و شاخ سورمر و 
برددكان) حساسيت ويژه يى داشت چرا كه اين منطقه 
راه رسيدن نيروهاى خودى به سد دربنديخان بود. با 
اجراى عمليــات والفجر10 و موفقيت هاى حاصل از 
آن، هوشيارى و حساســيت دشمن به اين منطقه دو 
چندان شــد. انتقال سريع تعدادى از يگان هاى دشمن 
از جبهه هــاى جنوب به منطقه ى ســد دربنديخان به 
فاصله ى چند روز پس از شــروع عمليات والفجر10 
و اســتقرار بيش از 8 يگان دشمن در ارتفاعات جلو 

ســد تا اندازه يى مؤيد اين امر 
مى باشــد. با وجــود حضور 
دشمن  نيروهاى  يگان ها،  اين 
به دليل نداشــتن زمان كافى، 
نتوانســتند مواضع و رده هاى 
مســتحكمى را در ســواحل 
دربنديخان  درياچه ى  جنوبى 
هموار  نســبتاً  زمين هــاى  و 
كنند،  ايجــاد  تولبى،  دشــت 
بنابراين با بمب باران هاى وسيع 
شيميايى كوشــيدند تا حدى 
عقب ماندگى خــود را جبران 
رزمندگان  عمل  سرعت  كنند. 

در شــروع عمليــات - با وجود نواقــص متعدد در 
زمينه هاى گوناگون (شناســايى، طــرح مانور، كمبود 
امكانــات و …)- موجب شــد تا دشــمن با وجود 
هوشيارى نســبتاً زيادى كه در منطقه داشت نتواند به 
طور كامل مانع حركت رزمندگان اسلام شود. از ابتداى 
شروع عمليات تا ساعت ها پس از آن، دشمن با حفظ 
ارتفاعات مهم، مى كوشــيد تا در طول روز نيروهاى 
خودى را به مواضع اوليــه عقب براند، اما با تصرف 
شاخ شميران به همت رزمندگان لشكر57 ابوالفضل(ع)، 
دشــمن به كلى دستپاچه شــد، طورى كه بعد از آن 
سراسيمه از هر سو به طرف شاخ شميران، هجوم آورد 

بيت المقدس4  عمليــات 
به فاصلــه ى ده روز پس 
گســترده ى  عمليــات  از 
والفجــر10 اجرا شــد و 
يكى  مى توان  را  امر  همين 
از دلايــل اصلى موفقيت 
عمليات به حساب آورد
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ولى به دليل هوشــيارى و 
نيروهاى  مناســب  پدافند 
مســتقر بــر ايــن ارتفاع 
مجبــور به عقب نشــينى 
شــد. طبق گفته هاى يكى 
از اســيران عراقى، دشمن 
با اعــزام 4 تيپ به منطقه 
از نيروهايش خواسته بود 
كه بــا پاتك هاى پى درپى 
و بــه هــر نحــو ممكن، 
شاخ شــميران را از دست 
نيروهــاى ايرانــى خارج 
كنند، ولى نيروهاى عراقى 
با وجود اجراى بيش از 15 
موفق  روز،  طول  در  پاتك 
به انجام اين كار نشــدند و 

سرانجام از تاريخ 10فروردين1367 به بعد، به تثبيت 
وضع موجود تن دادند.(66)

ارزيابى و جمع بندى عمليات 
كســب آمادگى هاى لازم در مدتى كوتاه (تقريباً يك 
هفتــه پس از عمليات والفجر10)، تصرف ارتفاعات 
مهمى همچون شــاخ شميران و شاخ سورمر، 5 روز 
جنــگ مداوم و دفع پاتك هاى مكــرر عراق بيان گر 
موفقيت نســبتاً مطلوب يگان هاى شــركت كننده در 
عمليــات بيت المقدس4 مى باشــد. در اين عمليات 
اهداف مورد نظــر به طور كامل تصرف نشــد، اما 
دست يابى به ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر 
با وجود هوشيارى كامل دشــمن و خستگى مفرط 
يگان هــاى خودى بر اثر نقــل و انتقالات فراوان در 

طول دو سه ماه گذشته، بسيار حائز اهميت است.
نكات بارز (قدرت و ضعف) عمليات بيت المقدس4

را مى توان چنين بيان كرد:

1. مناسب بودن طرح مانور عمليات
طــرح مانــور ايــن عمليــات بر خــلاف همه ى 
عمليات هــاى قبلى در اين منطقه، به شــكل مانور 
احاطه يــى و ضربه زدن از پشــت به دشــمن بود. 
دست رسى يگان هاى خودى به ارتفاعات تمورژنان 
در عمليــات والفجــر10، اين امــكان را به وجود 
آورد تا جهت تصرف ارتفاعات شــاخ شــميران و 
شاخ ســورمر از راه كار جديدى يعنى نفوذ در معابر 
وصولى عقبه ى دشمن استفاده شود، در حالى كه در 
همه ى عمليات هاى گذشــته در اين منطقه، عمليات 

از جهت جنوب به شمال انجام شده بود.

2. سرعت عمل يگان ها در كسب آمادگى هاى مورد نياز
عمليات بيت المقدس4 بــه فاصله ى ده روز پس از 
عمليات گســترده ى والفجر10 اجرا شد و همين امر 
را مى تــوان يكى از دلايل اصلى موفقيت عمليات به 

حساب آورد. 

گزارش عمليات بيت المقدس 4

امدادرسانى رزمندگان اسلام در انتقال مردم؛ دربنديخان، 1366/13/25
1

ق قق 
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3. ناقص بودن شناسايى ها
ضرورت داشتن سرعت در اجراى عمليات مانع از آن 
مى شــد كه يگان ها بتوانند پس از كسب آمادگى هاى 
لازم در همه ى زمينه ها، عمليات خود را شروع كنند. 
شناسايى موانع و مواضع دشمن از جمله ى اين موارد 
بود كه قبل از شــروع عمليات تكميل نشد. دير وارد 
منطقه شــدن نيروها، وضعيت مهتاب و نبود نيروى 
غواص در برخى يگان ها سبب شد آن ها موفق به انجام 
شناســايى كافى از منطقه نشوند، با اين حال آشنايى 
كلى يگان هاى عمل كننده بــه ارتفاعات مورد نظر و 
ضرورت ســرعت عمل در آغاز عمليات ، فرماندهان 
را مجاب كرد تا از وضعيت ايده آل چشم پوشى كرده 
و بــا وضع موجود عمليات را شــروع كنند. البته در 
بين يگان هاى عمل كننده، لشــكر10 سيدالشــهدا(ع) 
شناسايى هاى نســبتاً خوبى از منطقه ى دشمن انجام 
داده بود كه همين مقدار، پايه و محور مانور يگان هاى 

عمل كننده قرار گرفت.

4. اقدام دشمن به بمب باران هاى 
وسيع شيميايى

ارتــش عراق كه در مقايســه با 
اقدامات يگان هاى سپاه پاسداران 
به شدت دچار عقب ماندگى شده 
بود، براى جبران ضعف خود و 
تأثيرگذارى روى توان نيرو هاى 
عمل كننده، در مقياس وســيعى 
عقبه ى يگان هــا و محل تجمع 
آنان را بمب باران شيميايى كرد. 
سلاح هاى  از  عراق  اســتفاده ى 
شيميايى در طول عمليات ادامه 
يافت و تا حد زيادى روى توان 
يگان ها تأثير گذاشت. اين اقدام 
دشــمن از عوامل مؤثر در عدم 
دســت يابى به همــه ى اهداف 

عمليات شد. 

5. هوشــيارى كامل ارتش عراق در ارتفاعات شاخ 
شميران و شاخ سورمر

ارتش عراق هميشــه به اين منطقه حســاس بود، با 
اجراى عمليات والفجر10 هوشيارى دشمن افزايش 
يافت. حضور 10 يگان عراقى در حد فاصل شــاخ 
شــميران تا ســد دربنديخان از ميزان اهميت منطقه 
حكايــت مى كنــد. يگان هاى عراقى بــا حضور در 
ارتفاعات مســلط منطقه، شاهد بسيارى از تحركات 
يگان هاى سپاه در منطقه بوده و از عمليات ايران در 

اين منطقه آگاهى كاملى داشتند.

6. كمك ديگر يگان ها به نيروهاى عمل كننده
تعجيل در شــروع عمليات و جابه جايى هاى مكرر 
نيروها مانع از آن شــد تا يگان ها با همه ى امكانات 
خود در منطقه ى عملياتى حضور يابند و به طبع اين 

امر، مسئله مشكلاتى را به وجود آورده بود. 

بمبباران شيميايى حلبچه؛ اسفند 1366
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اهميــت تصــرف ارتفاعــات مورد نظــر و تكميل 
اهداف عملياتى والفجر10 موجب شــد تا يگان هاى 
شركت كننده در عمليات والفجر10 كه از قبل در اين 
منطقه مســتقر بودند، امكانات مــورد نياز يگان هاى 
عمل كننده را در اختيار آن ها قرار دهند كه اين مسئله 

نقش مؤثرى در تسريع امور داشت.(67)

آمار خســارت هاى وارد شــده به دشــمن و غنائم 
به دست آمده

در اين عمليات 5 تيپ و 3 گردان دشــمن از 50 تا 
100 درصد متحمل خسارت شدند و علاوه بر كشته 
يا مجروح شدن بالغ بر 5000 نفر از نظاميان عراقى، 

498 نفر نيز اسير شدند. 

خســارت هاى وارد شــده به يگان هاى دشمن و غنائم به 
دست آمده از آنان به اين شرح است:

علاوه بر اين بيش از 15 تانك و نفربر و بيش از 50 
خودرو دشمن منهدم شد. 

ميزان آسيب يگان هاى عراقى چنين است:(68)

بازتاب هاى عمليات بيت المقدس4
تصرف بخشى از ارتفاعات جنوب درياچه ى دربنديخان 
در عمليات بيت المقدس4، اهميت ويژه يى داشــت و 
ضمن تكميل اهداف عمليات والفجر10، مانع تسلط 
ديد و تير يگان هاى عراقى بر قسمتى از دشت زور و 
ارتفاعات مشرف بر شهر حلبچه شد. با اين حال، اين 
عمليات به دلايلى از جمله حجم فراوان اخبار مربوط 
به بمب باران شيميايى حلبچه و روستاهاى اطراف آن 
و ابعاد وسيع بين المللى اين واقعه، بازتاب وسيعى در 
رسانه هاى بين المللى نداشــت، اما رسانه هاى داخلى 
پوشش خبرى مناســبى به اين عمليات دادند و حتى 
برخى رسانه ها آن را بخش تكميلى و مرحله ى پنجم 
عمليات والفجر10 قلمداد كردند.(69) راديو بى.بى.سى 
در بررســى نتايج اين عمليات به گمانه زنى درباره ى 
عمليات بعدى ايران در مناطق كردنشــين پرداخت و 
گفت: به دنبال اين پيــروزى ِ ايران انتظار مى رفت كه 
اين نيروها به حمله ى عميق ترى در داخل عراق دست 
بزنند. ممكن است تصرف سليمانيه كه مى تواند راه را 

درصد آسيبيگان

100 درصدتيپ 238 پياده

75 درصدتيپ 506 پياده

75 درصدتيپ 602 پياده

50 درصدتيپ 68 نيروى مخصوص

70 درصدتيپ 38 لشكر 7

70 درصدگردان تانك لشكر 36

70 درصدگردان كماندويى لشكر 36

50 درصدگردان 7 حراست مرزى

ميزاننوع
11 دستگاهتانك

12 قبضهخمپاره 120 ميلى مترى
30 قبضهخمپاره 82 ميلى مترى
12 قبضهخمپاره 60 ميلى مترى

1 دستگاهبلدوزر
5 قبضهسلاح هاى پدافند هوايى

14 قبضهتيربار دوشكا
1 قبضهتفنگ 106 با خودرو

2 قبضهآر.پى. جى. 11
2 قبضهپلامين

5 قبضهدوربين ديد در شب
به تعداد فراوانسلاح سبك مهمات

گزارش عمليات بيت المقدس 4
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براى رسيدن نيروهاى ايران به ميدان هاى نفتى كركوك 
عراق باز كند، يكى از هدف هاى مهم ايران باشد. […] 
هدف فورى تر ايران مى تواند نيروگاه آبى دربنديخان 
باشد كه برق بغداد را تأمين مى كند. نيروهاى ايران بر 
ساحل شــرقى درياچه ى پشت سد مسلط اند و بنا به 
گزارش منابع كُرد، نيروهاى ايران در حال آماده شدن 
براى عبور از درياچه هستند. ممكن است هدف عراق 
اين باشــد كه نگذارد ايرانى ها سرپل شــان را به يكى 
از مناطق تحت تســلط كردها متصل كنند. در بازتاب 
عمليات بيت المقدس4 در رسانه ها، بر عمليات جبهه ى 
كُردستان آن چنان كه بايد و شايد تأكيد نمى شود، زيرا 
به نظر مى رسد كه مشــكلات حمل و نقل از تهاجم 

عمده ى ايران در اين منطقه جلوگيرى كند.(70) 

ارجاعات:
1. مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: گزيده ى اسناد عمليات 
بيت المقدس4، سند شماره 31747، مديريت جو و اطلاعات 

نيروى زمينى سپاه، ص98.
2. ســند شــماره 678 / مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 

گزارش عمليات بيت المقدس4، صص4-9.
3. سند شــماره 1636 / مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفترچه ثبت جنــگ، راوى قرارگاه خاتم الانبياء(ص) در عمليات 
والفجر10، راوى: داود رنجبر از 1366/12/25 تا 1366/12/30، 

صص31-33.
4. ســند شماره  1683/ د مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفترچه ى ثبت جنــگ راوى قرارگاه فتح (كربلا) در عمليات 
بيــت المقــدس4، راوى: فرهاد درويشــى، از 1367/1/1 تا 

1367/1/10، صص15-16.
5. مأخذ3، صص96-103.

6. مأخذ1، سند شماره 030384 از نيروى زمينى سپاه – معاونت 
اطلاعات به فرماندهى كل سپاه، 1367/1/18، ص162.

7. مأخذ1، سند شــماره 132144، 1367/1/12، صص223-
.221

8. مأخذ2.
9. مأخذ2، ص11.

10. سند شــماره 1640/ د مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 

دفترچه ى ثبت جنگ راوى قرارگاه نيروى زمينى در عمليات 
والفجــر10، راوى: اســداالله احمــدى، از 1366/12/28 تا 

1367/1/3، ص7-8.
11. سند شــماره 16750/ پ.ن مركز اســناد و تحقيقات دفاع 

مقدس: نوار شماره28248، صص114-120.
12. مأخذ3، ص103.
13. مأخذ10، ص23.

14. مأخذ4، صص21-22.
15. سند شــماره 16734/ پ ن مركز اســناد و تحقيقات دفاع 

مقدس: نوار شماره28249، جلسه ى خاتم، صص92-100.
16. سند شــماره 30337 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: از 
سيد رحيم صفوى به برادر غلامپور، 1367/1/1، سند تك برگى.

17. ســند شــماره 2179/ پ ن مركز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقــدس: نــوار شــماره 28290، گزارشــى از عمليات هاى 
بيت المقدس3 و 4 نيروى زمينى و عمليات والفجر10، اسداالله 

احمدى، 1366/12/29، صص30-40.
18. مأخذ11، صص114-120.

19. مأخذ10، ص23.
20. مأخذ4، صص16 - 15.

21. مأخذ10، صص142 - 127.
22. مأخذ4، صص39 - 35.

23. مأخذ10، صص63 - 57.
24. مأخذ1، سند شماره 030337، 1367/1/1، ص21.

25. ســند شماره 259780 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
1366/12/29، ص1.

26. مأخذ11، صص69-73.
27. سند شماره 30336 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
از فرماندهى نيروى زمينى ســپاه پاسداران، 1367/1/1، سند 

تك برگى.
28. سند شماره 30336 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
از فرماندهــى نيــروى زمينى ســپاه، گزيده اســناد عمليات 

بيت المقدس4، از1366/12/2تا 1367/3/31، ص17.
29. مأخذ 10، صص 142-127 و 101-103.

30. ســند شماره 390447 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
از فرماندهى قرارگاه فتح به فرماندهى تيپ13 اميرالمؤمنين(ع)، 

1367/1/4، صص 1-2.
31. مأخذ4، ص 29.
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32. مأخذ4، صــص40-39/1؛ و- مأخذ2، صص 32-31؛ و- 
ســند شماره 1641/ د مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفترچــه ى ثبت جنگ راوى قرارگاه نيــروى زمينى خاتم در 
عمليات والفجر10 و عمليات بيت المقدس4، راوى: اســداالله 

احمدى، از 1367/1/3 تا 1367/1/10، صص36-37.
33. مأخذ4، ص40.
34. مأخذ4، ص41.

35. ســند شــماره 622 مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
گزارش اجمالى راوى لشــكر57 ابوالفضل(ع) در عمليات بيت 

المقدس4، مرتضى ملكوتيان، ص 5.
36. ســند بدون شــماره مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس، 
خلاصه ى گزارش راوى لشــكر27 محمد رســول االله(ص)  در 

عمليات بيت المقدس4 سيدابوالفضل سيدموسوى، ص 5.
37. مأخذ4، صص46-43؛ و- سند شماره 323373 مركز اسناد 
و تحقيقــات دفاع مقدس: از قــرارگاه تاكتيكى تيپ63 خاتم 

الانبيا(ص)، 1367/1/10، ص 1.
38. مأخذ4، ص 55.

39. مأخذ 32 بخش سوم، صص41-42.
40. مأخذ4، ص59.

41. مأخذ4، ص 64؛ و- مأخذ 35، ص 5/1.
42. خبرگزارى جمهورى اســلامى، گزارش هاى ويژه، نشريه ى 
شــماره 7 (1367/1/7)، صــص 8-7، منطقــه عملياتــى 
والفجر10، 1367/1/6؛ و- مأخذ 32 بخش ســوم، صص64 

و 74.
43. مأخذ4، صص 73 و 81 و 84 و 87 .

44. مأخذ 32 بخش سوم، ص 68/1.
45. مأخذ4، صص 81-78؛ و- ســند شــماره 332252 مركز 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: خلاصه ى بازجويى تعدادى از 

اسراى عمليات بيت المقدس4، ص 4.
46. مأخذ 32 بخش سوم، صص 68-68/1.

47. مأخذ4، صص 84-81؛ و- مأخذ2، ص 36.
48. مأخذ 32 بخش سوم، ص 68.

49. ســند شماره 390306 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دســتور عملياتى بيت المقــدس4، تيپ مســتقل 18 الغدير، 

1367/1/6، صص 1-3.
50. مأخذ4، صص 85-86 .
51. مأخذ2، صص 37-38.
52. مأخذ4، صص 86-88.

53. مأخذ4، صص 100-98؛ و- مأخذ 32 بخش سوم، ص 74.
54. مأخذ 32بخش سوم، ص 72-75.

55. مأخذ2، ص 38.
56. مأخذ4، صص 94-93 و 98 و 100-102.

57. سند شماره 1685/ د مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
دفترچه ى ثبت جنگ راوى لشكر57 ابوالفضل(ع)، راوى: مرتضى 

ملكوتيان، از1367/1/5 تا 1367/1/9، صص 37-34 و 41.
58. ســند شماره 390443 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
از فرماندهــى قــرارگاه كربلا به فرماندهى تيــپ 18 الغدير، 

1367/1/7، سند تك برگى.
59. مأخذ4، صص 102-107.

60. ســند شــماره 2630/ پ ن مركز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقدس: نوار شــماره 28304، اسداالله احمدى، صص 2-1 و 

.112-130
61. سند شــماره 683 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: ص 

.118
62. مأخذ4، ص 122.

63. ســند شماره 390313 مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس: 
1367/1/15، سند تك برگى.
64. مأخذ4، صص 121-122.

65. مأخذ2، ص 40.

66. مأخذ2، ص 45.
67. مأخذ2، صص 51-52.

68. مأخذ2، ص 41.
69. محمد دروديان، شــلمچه تا حلبچه، سيرى در جنگ ايران و 
عراق (جلد چهارم)، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، تابستان 1376، ص 228.
70. خبرگزارى جمهورى اســلامى، گزارش هاى ويژه، نشريه ى 
شــماره 6 (1367/1/6)، ص23، تهران: خبرگزارى جمهورى 

اسلامى، 1367/1/5.

گزارش عمليات بيت المقدس 4
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پس از توقف عمليات بيت المقدس2 در دى ماه سال 66 
در شمال سليمانيه، تمام توان سپاه معطوف به انجام 

عمليات در محور حلبچه و سد دربنديخان شد.
عمليات والفجر10 يا هدف پيشــروى به سمت 
سليمانيه از جنوب شرق با تصرف شهر هاى حلبچه، 
خرمال، دوجيله، بياره و طويله در ســاعت 2 بامداد 

23  اسفند 1366 آغاز شد.
پس از مرحله دوم عمليات، جلســه اى در ساعت 
10:40 روز 26 اسفند1366 و قبل از بمب باران فجيع 
و قتل عام بزرگ مردم حلبچه توسط صدام، با حضور 
محسن رضايى (فرمانده كل سپاه)، على شمخانى (قائم 
مقام فرمانده كل ســپاه و فرمانده نيروى زمينى سپاه) 
رحيم صفوى (جانشــين فرمانده نيروى زمينى سپاه) 
سرتيپ على صيادشــيرازى (نماينده امام در شوراى 
عالى دفاع)، غلامعلى رشيد (مسئول عمليات ستاد كل 
ســپاه)، محمدباقر ذوالقدر (فرمانده قرارگاه رمضان) 

عزيز جعفرى (فرمانده قرارگاه قدس)، يعقوب زهتى 
(فرمانده توپ خانه نيروى زمينى سپاه)، اكبر غمخوار 
(مسئول واحد تداركات ستاد كل سپاه) احمد وحيدى 
(مســئول معاونت اطلاعات ســتاد كل سپاه)، اصغر 
مقدم (از قرارگاه رمضان)، اكبر دانشــيار (از قرارگاه 
رمضان) و محمود احمدپــور (از واحد تداركات) به 
منظور بررسى آخرين وضعيت قرارگاه هاى عمل كننده 
و محورهاى عملياتى و تصميم گيرى براى چگونگى 

ادامه عمليات تشكيل گرديد.
از آن جا كه آشنايى با حال و هواى تصميم گيرى 
عمليات و نحوه بررسى مســائل آن حقايق فراوانى 
را پيــش روى خوانندگان قرار مى دهد. نوار شــماره 
28244 يكى از نوارهاى تهيه شده در سطح قرارگاه 
مركــزى ســپاه در اين عمليات مى باشــد كه تقديم 
حضور مى شود. توضيح آن كه اين نوار توسط برادر 
داود رنجبــر راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 

پس از انجام موفقيت آميز مرحله دوم عمليات والفجر10، جلسه بررسى عمليات مرحله 
ساعت 10:40  در  سوم  مرحله  در  عمليات  ادامه  چگونگى  براى  تصميم گيرى  و  دوم 
صبح روز 26 اسفند 1366 با حضور فرمانده كل سپاه و فرماندهان نيروى زمينى سپاه 
و فرماندهان قرارگاه هاى فتح، قدس، ثامن الائمه و رمضان و نماينده حضرت امام در 

شوراى عالى دفاع، تيمسار على صيادشيرازى در موقعيت ملخ خور** برگزار شد.
پس از تحليل فرمانده كل سپاه از روند موفق عمليات، گزارشى از نحوه ى انجام موفق 
دو مرحله عمليات توسط فرماندهان بيان شد و سپس در مورد چگونگى تأمين نيروى 

مورد نياز و مأموريت و اهداف مرحله سوم عمليات تصميم گيرى شد

چكيده

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه

* پژوهشگر و راوى مركز در دفاع مقدس
در  سپاه  خاتم الانبياء(ص)  قرارگاه  كه  است  مريوان  شهر  جنوب غربى  كيلومترى  حدود 20  در  ملخ خور  مرزى  ارتفاع   **

عمليات والفجر10 در آن جا قرار داشت.

مقدمه

تنظيم: سعيد سرمدى*



80

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

در قرارگاه مركزى بوده ضبط شــده اســت. كلماتى 
كه براى خواناتر و روان تر شــدن متن صحبت افراد 
اضافه شــده در [...] آمده اســت كــه از متن اصلى 

صحبت افراد تفكيك شده است.
جلســه با تلاوتى چند از آيه قرآن كريم توسط برادر 

مهدى مبلغ ساعت 10:40 شروع شد.

تحليل برادر محســن رضايــى از موفقيت عمليات 
انجام شده 

رضايى:  محســن  بــرادر 
الرحيم،  الرحمــن  بســم االله 
مبعث حضرت رسول، خاتم 

الانبياء، محمد مصطفى(ص)
حضار: الهم صل على محمد 

و آل محمد
به  را  رضايى:  محسن  برادر 
همه برادرهــا تبريك عرض 
مى كنيــم و اميدواريم كه در 
پرتو مشــقات و سختى هاى 
حضرت  كه  وســيعى  بسيار 
رســول براى شخصيت دادن 
به ما و حيــات دادن به ما و 
قيام براى نجات انسانيت كشيدند، ان شاءاالله رزمندگان 
اسلام شاهد پيروزى هاى بيش ترى - از اين پايگاهى 
كــه در اين جا به تصرف رزمندگان اســلام در آمده- 
باشــند و ان شــاءاالله خداوند پيروزى هاى بيش ترى 

نصيب ما بكند.
من يك نكته اى را عرض مى كنم، بعد گزارش منطقه 
را شــروع كنيد كه ان شــاءاالله تصميــم نهايى را هم 
بگيريم و ان شــاءاالله خداوند به فكر و ذهن مان نيرو 
بدهد كه بتوانيم آن طــورى كه مى  خواهد به تصميم 

برسيم و كار خودمان را به سرعت شروع بكنيم. 
در اين عمليات واقعاً يك معجزه بسيار بزرگى اتفاق 
افتاده و تمام گوشه هاى اين عمليات، حكمت است 

مثلاً الحاق از ديشــب تا الان كامل انجام شده است، 
يعنى درســت در روز مبعــث، روزى كه پيامبر خدا 
قيام كرده اســت [نكته] بعد [اينكه] در اين عمليات، 
وحدت بين نيروهاى ارتش و سپاه و جهاد در طول 
اين سه، چهار سال گذشته بى ســابقه بوده است، با 
[وجــود] اينكه برادرهاى هوانيروز خيلى دير به پاى 
كار رسيدند، يعنى ما ســه روز قبل اين ها را توجيه 
كرديــم و آمدند- هم در آن قســمت و هم در اين 
قسمت- مى بينيم كه الحمدالله به موقع رسيدند جهاد 
[قرارگاه] نجف و جهاد [قرارگاه] كربلا واقعاً در اين 
عمليــات خيلى زحمت كشــيدند و خيلى فداكارى 
كردند. اين جزو چيزهاى عجيب اين عمليات است. 
يعنى از [هم زمان شدن] مسئله بعثت پيامبر خدا [با] 
الحاق در عمليات امروز و انســجام و يك پارچگى 
نيروها معلوم اســت كه حمكت هايى اســت كه ما 
[آن ها را] درك نمى كنيم و نمى توانيم بفهميم كه چرا 
اين طورى مى شود، اما مطمئناً خداوند تصميم گرفته 
كه [در] اين جا انتقام مظلوميت مســلمان ها را از اين 
بعثى هاى عفلقى بگيرد و كاملاً مثل روز روشن است. 
همين امروز صبح [26اسفند 1366] برادرمان عزيز 
[جعفرى] مى گفت يك گردان تانك -پنجاه تا تانك- 
ســر اين پل ملاويســى آمده بود كه ده، پانزده تا از 
اين ها اصلاً آبى - خاكى بودند و در باتلاق مى رفتند، 
خيلى سريع به راست خودشان پيچيدند و پشت آن 
رودخانه رفتند. دو ساعت بعد توپخانه ها كار كردند، 
ســه تا از آن ها را منهدم كردند كه آتش گرفتند. مثل 
اين كه گلوله ها مأمور شــده بودند كه اين  تانك ها را 
بزنند. بچه ها خيلى وحشــت زده شدند كه نكند اين 
[دشمن] از شمال درياچه بيايد. ما خودمان هم خيلى 
نگران بوديم، چون يك ســرپل [را در] اين جا حفظ 
كرده بود. مرتضى [قربانى] هم خيلى با آن ور رفت، 
داشــت آن را تمام مى كرد، اين ها پشت سر آن آمده 
بودند و اين تداعى مى شــد كه دشمن مى خواهد از 
اين جا كه معبر خود [قــرارگاه] رمضان هم بود يك 

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه

برادر محسن رضايى:
 الحاق از ديشب تا الان كامل 
انجام شده است، يعنى درست 
در روز مبعــث، وحدت بين 
نيروهاى ارتش و سپاه و جهاد 
در طول اين ســه، چهار سال 
گذشته بى سابقه بوده است
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ســرپل [را] حفظ كند. در ذهن مــا هم آمده بود كه 
اين نيروها كه رفتند اطلاع دادند كه اين جاى خوبى 
اســت مى شود سرپلى پشت پل زلم بگيرند و شروع 

به تيراندازى كنند كه اين راه را باز كنند.
از نظــر طرح نظامــى به فكر مى آمد كه اگر كســى 
بخواهد پل را باز كند، بايد آن جا يك سرپل را بگيرد، 
ما خيلى نگران بوديــم، اما آتش توپ خانه الحمدالله 
خيلى خوب اجرا شد و اين ها [تانك ها] اصلاً آتش 

گرفتند و پراكنده شدند.
برادر عزيز جعفرى: تانك هاى تى72 بوده.

 برادر محسن رضايى: تانك ها تى72 بوده؟ آن زده؟
برادر غلامعلى رشيد: نه، توپ هم زده.

برادر عزيز جعفرى: توپ هم بوده، ولى خوب تانك 
مؤثرتر بوده.

برادر محســن رضايى: يا خودمان ايــن برادرمان 
عرب نــژاد، تانك هاى ما اصلاً نتوانســتند از اين بالا 

پايين بروند.
برادر غلامعلى رشيد: دو تا از آن ها داخل دره افتاده 

است.
برادر محســن رضايى: اما پنج، شش تا تانك كه از 
ديروز تا حــالا پايين رفتند، ماشــاءاالله مرتب دارند 

حسابى مى زنند.
برادر غلامعلى رشيد: تنها تى72ها پايين رفتند.

برادر محســن رضايى: اين جاده طورى اســت كه 
دو تا از تانك هاى تى55 تــه دره رفته و نمى توانند 
پايين بروند، به خاطر اهميت مســئله برادرها اين جا 
ايثارگــرى كردند و الحمداالله پايين رفتند و بچه هاى 
جهــاد هم كه جداً خيلى زحمت كشــيدند، حالا ما 
اين دقت برادرهــا و همدلى و محبت و وفادارى را 
در اين روز كه واقعاً روز محبت و برادرى و اخوت 
بين پيروان پيامبر خداســت، شدت گرفتن بر دشمن 
اســت به فال نيك مى گيرم كه ان شاءاالله همه بسيج 
بشويم و با همين يك دلى ادامه بدهيم. اگر در همين 
خط بمانيم، مطمئناً دشــمن مى آيد تجمع مى دهد و 

آتش هايش را مى آورد تلفات سنگينى به ما وارد كند. 
امــا اگر چند مرحله پى در پى به او حمله كنيم تا او 
هنوز آرايش ندارد، سازمان ندارد، ان شاءاالله مى توانيم 
در اين علميات تلفات خيلى ســنگينى از او بگيريم. 
[نام] عمليات هم والفجر 10 اعلام شــده و مطمئناً 
بايد دو، ســه برابر آن چيزى كه تا حالا كار كرديم، 
عمل  بكنيم تا ان شــاءاالله به يك چيزى برسيم و در 
اين شــرايط است كه ما بايد بهره بگيريم، يك سال، 
دو ســال ممكن اســت صبر بكنيم، جاهاى مختلف 
برويم، ســرمان به ســنگ بخورد، اما بهره اى ندارد، 
بهره را بايد اين جا گرفت كه شــرايط آماده اســت، 
زمينه آماده است. لذا ان شاءاالله همه بسيج بشويم كه 

با قدرت ادامه بدهيم و پيش برويم. 
برادرها ابتدا قرارگاه برادرمان عزيز[جعفرى] يا قرارگاه 
نجف و قرارگاه فتح يك گزارش بدهند، تا سازماندهى 

مجدد بكنيم و دنبال كار برويم كه حل بشود. 
آقاى شمخانى مى خواهيد از آن طرف گزارش بدهيد.

گزارش برادر شــمخانى از عملكرد قرارگاه فتح در 
محور جنوبى و آخرين وضعيت خودى و دشمن در 

مراحل اول و دوم عمليات
برادر على شــمخانى: بســم االله الرحمن الرحيم، 
قرارگاه فتح كه با يك محور سمت چپ عمل مى كرد.

برادر رحيم صفوى: فتح اصلى يا فتح فرعى؟
برادر على شــمخانى: فتح فرعى، اين فرعى است، 
برادرهــاى فتح1 تيپ [44] قمر بنى هاشــم و تيپ 
صاحب الامر و لشكر11 حضرت اميرالمومنين هستند 
كه در مجموع با شــش گردان عمليات را در اين جا 
به منظور تصرف شاخ شميران شروع كردند. اهداف 
عمليات بيشتر باز كردن عقبه براى عمليات فتح بود.

دشــمن از ده روز پيــش متوجه شــده بــود كه ما 
اين جــا  مى خواهيم عمليات بكنيم و از 48 ســاعت 
قبل آماده بــاش داده بود و يگان هايــى را به عنوان 
يگان هاى احتيــاط به اين منطقه آورده بود و خط را 
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به هم شــدت تقويت كرده بود. برادرها همه خطوط 
را تقريباً تصرف كردند يعنى تا بالاى شــاخ شميران 
رفتند، روى شاخ شــميران و سورمر هم رفتند و تا 
يك روز بعدش هم بودند ولى به دليل اين كه ما توان 
و نيرويى نداشــتيم كه پشت سر اين ها بگذاريم- و 
طبيعى هم بود كه با شش گردان اصلاً اين منطقه قابل 
حفظ نبود- به عقب برگشتند. ما اين سر پل را از آن 
قسمت يعنى زير شاخ سورمر حفظ كرديم و [براى] 
حفظ اين جناح اســت كه هميــن الان تيپ بقيه االله 
پدافند مى كند و از بالاى شاخ سورمر هم تحت فشار 

است. دشمن هم مرتب اين جا آتش مى كند.
برادر محسن رضايى: آرايش 

هم گرفته؟
بــرادر على شــمخانى: نه 
آرايــش نگرفته. چون ما بعد 
از اين كار آمديم دو تا يگان 
را در اين خط حد مأموريت 
بيايد  بقيــه االله  [تيپ]  داديم: 
اينجا مســتقر بشود، [لشكر] 
اينجا  بيايــد  اميرالمومنيــن 
مأموريت اش  و  بشود  مستقر 

فقط انهدام باشد.
برادر محسن رضايى: 44 يا 

بقيه االله؟
برادر على شمخانى: 44.
برادر رحيم صفوى: 44.

برادر على شمخانى: 44 با چه كسانى باشند؟
بيايند  اميرالمومنين  [لشــكر]  شمخانى:  على  برادر 
فقط اين عقبه دشمن را ببندند و اجازه ندهند دشمن 

استقرار پيدا بكند.
برادر محسن رضايى: پس الان ديگر زاهدى [تيپ 

قمر بنى هاشم] آن جا نيست؟
برادر على شمخانى: نه، اين ها [لشكر اميرالمومنين] 

هنوز مستقر نشدند، اين ها امشب ديگر به طور كامل 
مستقر مى شوند. هنوز مسئوليت دست زاهدى است 
ولى داشــتند مى آمدند. ما مشكل ترابرى داريم. بعد 
در ايــن منطقه [محور جنوب عمليات] هم لشــكر 
8 نجــف و آقاى عراقــى  [تيــپ صاحب الامر] و 
لشــكر امام حسين وارد عمل شــدند كه حلبچه را 
الحمــداالله تصرف كردند و تا بــه دوجيله هم آمدند 
و نيروهاى شان تا اين قســمت ها هم الان گسترش 
دارند، اين سرپل را هم محكم گرفته اند. ديشب هم 

دشمن به آن ها حمله كرد.
برادر محسن رضايى: از آن طرف؟

برادر على شمخانى: بله.
برادر رحيم صفوى: از كجا حمله كرد؟

برادر على شمخانى: از همين سرپل اين جا.
برادر رحيم صفوى: با چى حمله كرد؟ با قايق.

برادر على شمخانى: با قايق حمله كرد.
برادر رحيم صفوى: چند تا قايق بود؟

برادر على شمخانى: با ده، پانزده قايق حمله كرد و 
مرتــب آتش مى ريخت. يك تجمعى هم دارد اين جا 
مى دهد كه اين تهديد است. ما بايد يك فكرى براى 

اين سر پل بكنيم.
به هر حــال همين حالا برادرها [لشــكر8نجف] از 
اين قســمت تا به دوجيله پراكندگــى دارند و تيپ 
صاحب الامر هم در اين منطقه آماده است و لشكر57 
[ابوالفضل] هم آماده است كه با هفت گردان مانور را 
شــروع بكند. لشكر27 هم تا دو، سه روز آينده وارد 
منطقه مى شود كه من به آن ها اين آمادگى را دادم كه 

اين مانور را انجام بدهند.
برادر رحيم صفوى: درست است.

برادر على شمخانى: لشــكر57 امشب آماده است 
كه حــالا بعد بحث آن را مى كنم كه نبايد وارد عمل 
بشــود. بايد منتظر باشــد تا با يك تــوان قوى تر ى 
وارد عمل بشــود. اين آخرين وضع ماست. من فكر 

برادر محسن رضايى:
اين روز كه واقعاً روز محبت 
بين  اخــوت  و  بــرادرى  و 
پيروان پيامبر خداست، شدت 
گرفتن بر دشمن است به فال 
ان شــاءاالله  كه  مى گيرم  نيك 
همه بســيج بشويم و با همين 

يك دلى ادامه بدهيم

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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مى كنم در منطقه حداقل دو، سه هزار اسير هست كه 
پراكنده هستند كه شب سازمان مى گيرند، به نيروهاى 
ما حمله مى كنند و فرمانده [هم] بين آن ها هســت. 
ديشــب غروب يك هلى كوپتر از اين منطقه آمد كه 
اين جــا روى اين جاده آمد. اين جا ده نفر آدم  بود، 
كه بنشــيند بچه ها به هلى كوپتر حمله كردند. بعد با 
پى ام پى هم به آن زدند كه نخورد. [هلى كوپتر] آمده 
بود كه اين دوازده نفر آدم را سوار بكند. دوازده نفر 
به آن آويزان شدند كه هر دوازده نفر را گرفتند. بعد 

هلى كوپتر فرار كرد رفت.
برادر عزيز جعفرى: چيزى نداشتند؟

برادر على شمخانى: استاندار سليمانيه داخل حلبچه 
بــود كه صبح تماس گرفت كه حلبچه ســقوط كرده 
است، گفت كه شهر سقوط كرده، جاده بسته شده، من 
چه كار كنم؟ آمد با اسكورت حركت كرد. يك بنز و 
يك فولكس واگن قرمز رنگ داشت. حركت كرد، بعد 
بچه ها دنبال آن افتادند. اين هم ماشين را پرت كرد و 

فرار كرد، البته مى گويند همه آن ها را كشتيم.
برادر عزيز جعفرى: آقا مرتضى [قربانى] الان گفت 

يك فرمانده لشكر و جانشين لشكر را گرفتند.*
برادر محسن رضايى: گرفتند، درست است.

برادر على شمخانى: كشتند؟
برادر محســن رضايى: نه، ســرتيپ اســت، دو تا 

سرتيپ دارد مى آيد.
برادر عزيز جعفرى: فرمانده لشكر با جانشين لشكر 

است.
برادر رحيم صفوى: [لشكر] 27؟

برادر...: احتمالاً تيپ بود، لشكر نبوده.
برادر محســن رضايى: احتمالاً تيپ است، فرمانده 

تيپ است، لشكر اينجا نمى آيد.
سرتيپ على صيادشيرازى: شما گرفتيد؟

برادر رحيم صفوى: مرتضى [لشكر 25 كربلا] گرفت.
برادر على شــمخانى: به هر حال دو، ســه هزار تا 

اسير هست.

برادر محسن رضايى: مردم چه قدر مانده بودند؟
برادر على شــمخانى: در حلبچه مردم زيادند، در 

دوجيله زيادند.
برادر محسن رضايى: داخل دوجيله چه قدر مردم 

بودند؟
برادر على شمخانى: كم تر از حلبچه هستند. بيشتر، 
مردم حلبچه هســتند. مردم روى جاده ها ريختند و 
خيلــى اظهار بى تابى مى كردند كــه ما آن ها را جمع 
كرديم و يك صحبتى براى آن ها كرديم كه به شــهر 
برگرديــد و به مــردم بگوييد كه ما كارى به شــما 
نداريم و ديگر شــهر شما را بمب باران هم نمى كنند. 
مــا خودمان پدافند مى كنيم. ولى اين ها به شــهر كه 

برمى گشــتند عراق اين ها را 
مى كشت. خود عراق از داخل 
شهر اين ها – زن و بچه ها - 
را مى زد و مى گشــت، وضع 
الحمداالله  كه  بود  بدى  خيلى 
ديشــب ديگر قضيــه اين ها 
تمام شد. همين الان دو، سه 
تا پادگان در منطقه هســت، 
امكانات زيادى پراكنده است.
در  رشــيد:  غلامعلى  برادر 

شهر هنوز نظامى است؟
در  بله  شمخانى:  على  برادر 
هست،  نظامى  پرُ  هم  شــهر 

حزب دمكرات هم هست.
برادر عزيز جعفرى: شهر هنوز سقوط نكرده.
برادر ... : نه نظامى كه لباسش را عوض كرده.

برادر رحيم صفوى: نه، سقوط كرده.
برادر على شمخانى: شهر سقوط كرده.

برادر يعقوب زهتى: نظامى مخفى شده است.
برادر على شمخانى: نظامى مخفى شده است.

برادر محسن رضايى: اين ها شب ها مى آيند بچه ها را 
مى زنند، منطقه ناامن است، بايد سريع پاكسازى بشود.

برادر على شــمخانى: اســتاندار 
سليمانيه داخل حلبچه بود كه صبح 
تماس گرفت كه حلبچه ســقوط 
كرده است، گفت كه شهر سقوط 
كرده، جاده بسته شده، من چه كار 
كنم؟ آمد با اسكورت حركت كرد. 
يك بنز و يك فولكس واگن قرمز 
بعد  كرد،  حركت  داشــت.  رنگ 
بچه ها دنبــال آن افتادند. اين هم 
ماشين را پرت كرد و فرار كرد

* فرمانده لشكر 43 را  به اسارت گرفتند.
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برادر على شــمخانى: امكانات بســيار وسيعى هم 
در منطقه وجود دارد، هم ضد انقلاب هســت، ضد 
انقلاب كه از نوســود پايين آمده، هم ارتشــى و هم 
مردم عادى هستند كه اين ها بايد يك طورى تفكيك 
بشوند. البته همه مردم حلبچه هم بدون استثناء مسلح 

هستند، من هر حلبچه اى را كه ديدم اسلحه داشت.
برادر محمــود احمدپور: غنائم را هم بگو، توپ و 

اين ها هم بگوييد كه چه قدر توپ گرفتيد.
برادر على شــمخانى: پنجاه، شصت قبضه توپ و 
چهار قبضه كاتيوشا است، كه البته فكر كنم كه اولين 
عمليات است كه كاتيوشا نصيب رزمندگان مى شود، 
البته خيلى پرُرو بودند، زير پاى آدم شليك مى كردند. 
يعنى با ما دويست متر فاصله 
داشــت و شــليك مى كــرد. 

عقب نشينى هم نمى كرد.
برادر محســن رضايى: حالا 
نيم ســاعت شليك كه شليك 

نمى شود.
بــرادر على شــمخانى: نه، 

خيلى شليك مى كرد.
 برادر اصغــر مقدم: كجا را 

زدند؟
برادر على شــمخانى: طرف 

اين ها را مى زدند.
 برادر اصغر مقدم: آقا محســن، صبح پى ام پى زده 
بود كه خط مــا را نزديك دوجيله باز كند كه بچه ها 

آن ها را گرفتند.
برادر على شمخانى: همان ديشب نيروى كه مانده 
بــود دوباره ورودى شــهر را گرفت، بچه هاى ما كه 
داخل رفتند همه را به رگبار بســت و از اين جا يك 
خط كشــيد كه نيروى پياده با تانك مســتقر شدند. 
بچه هاى ما اين  طرف جاده هستند، اين [دشمن] هم 

اين طرف را خط كشيده. صبح با هم درگير شدند.
سرتيپ على صيادشيرازى: اين تأخير كه شد خيلى 

ناجور بود

  برادر اصغر مقدم: نه آن ها را زدند.
برادر على شمخانى: بچه ها زدند. ساعت هشت كه 

آمدم گفتند مشكلى نيست.

گزارش برادر رحيــم صفوى از مراحل اول و دوم 
عمليات در محور حلبچه و آخرين وضعيت خودى 

و دشمن 
برادر محسن رضايى: آقا رحيم بفرماييد.

بــرادر رحيم صفوى: بســم االله الرحمــن الرحيم، 
شــب اول عمليات تمام منطقه بــه طور كامل يعنى 
از ارتفاعات بالاى شــاخ شــميران، بلندترين ارتفاع 
شــاخ بالامبو تا خود شــيندروى - يعنى خطى كه 
بايد مرحله اول تصرف مى شــد- گرفته شد. [اشاره 
به روى نقشــه] اگر اين [ارتفاع] گوزيل باشد يعنى 
حد فاصل اين شيار، اين خط حد قرارگاه ثامن الائمه 

است، شب اول عمليات اين خط تصرف شد.
 برادر اصغر مقدم: تا همين جا بيشتر نبود.

برادر رحيم صفوى: چرا، بود.
 برادر اصغر مقدم: نه، هنوز عراقى ها اين جا بودند.

برادر رحيم صفوى: اجازه بدهيد.
- خنده جمع

برادر عزيز جعفرى: آقا رحيم خيلى پايين نياييد.
برادر رحيم صفوى: چرا، صبر كن.

 برادر اصغر مقدم: ديروز هم تا آن جا نيامده بوديد.
برادر غلامعلى رشيد: تا همين تپه بود.

برادر رحيم صفوى: صبر كنيد.
 بــرادر اصغر مقــدم: روى اين، عراقــى بود اين، 

عراقى ها بودند.
برادر غلامعلى رشــيد: نه، قله را كه گرفته بوديد. 
اين [ارتفاع] 1800 است، اين [ارتفاع] 1700 است.

 برادر اصغر مقدم: توپ خانه از اين جا مرتب اين را 
مى زد، اين ها هم از اين جا به اين تير مى زدند.

برادر رحيم صفوى: صبر كن. شــب اول درســت 
اســت. آقاى مقدم درســت مى گويد. اين قله دست 
عراقى ها باقى مانده بود، آقاى مقدم درست مى گويد. 

برادر رحيم صفوى: 
الرحيم،  الرحمــن  االله  بســم 
از ارتفاعــات بــالاى شــاخ 
ارتفاع  بلندتريــن  شــميران، 
شيندروى  خود  تا  بالامبو  شاخ 
- يعنى خطــى كه بايد مرحله 
اول تصرف مى شد - گرفته شد

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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خود  صفوى:  رحيم  برادر 
لشكر 9  [فرمانده  شــمس 
رفت  شهر  داخل  هم  بدر] 
و روحانــى هــم بردند و 
مردم را هم جمع كردند و 

سخنرانى كردند

اين جا ارتفاع 1898 كه بلندترين ارتفاع شــيندروى 
است گرفته شده بود، ولى اين يك قله پايين تر است. 
به فاصله اين دســت عراقى ها باقى ماندها بود. اين 
خط هم تأمين شده بود. اين شب اول عمليات است 
كه ديگر تا صبح اين ها گرفته شد. فقط دشمن اين جا 
روى اين مانده بود، در شيار هاى اين جا و شيار هاى 
اين جا هم دشــمن بود. از شــب دوم ديگر [تيپ] 
نبى اكرم آمد اين جا را تصرف كرد و تا اين روستاى 
ابوعبيده آمد و خط، اين طورى تأمين شد، اين ها هم 

از اين ارتفاع پايين آمدند.
برادر محسن رضايى: بچه هاى زنجان؟

برادر رحيم صفوى: بله.
برادر محسن رضايى: بچه هاى زنجان خوب عمل 

كردند؟
برادر رحيم صفوى: بله، خيلى خوب عمل كردند. 
يعنى اينجا [تيپ] اكرم اين جا هم [تيپ] انصارالمهدى 
شــد و اين جا ديگر دشمن به داخل دشت پرت شد. 
لشــكر9 بدر روى اين يال آمد كــه ديروز ديگر تا 
آخر آمد. يعنى[اين لشــكر] ديروز عصرى تا اين بابا 
كوچك آمد و شــب ديگرى داخل شهر آمد. يعنى 
عصرى بود كه ديگر داخل شهر رفتند و با اين جبهه 
اين جا الحاق حاصل شد. خود شمس [فرمانده لشكر 
9 بدر] هم داخل شــهر رفت و روحانى هم بردند و 
مردم را هم جمع كردند و ســخنرانى كردند. ديروز 
عصــرى اين الحاق در اين جناح به طور كامل انجام 
شــد. اين نيروهاى [تيپ] 77 نبوت كه تازه تشكيل 
شده است به اين محور آمدند، هدفى هم كه به لشكر 
ويژه شهدا داده شد، به او گفتيم تو به اين سمت بيا.

برادر محسن رضايى: از بالا داديد؟
برادر رحيم صفوى: نه، ما اصلاً اين هدف را به او داديم.

برادر محسن رضايى: آن است؟
برادر رحيــم صفوى: اصلاً ما اين هــدف را به او 
داديم. گفتيم تو بيا اين جاده را باز كن. اين جاده يى 
اســت كه به نوسود مى آيد. اين هدف را به او داديم 

كه الان باز شد.

برادر محمدباقر ذوالقدر: شنام چى؟
برادر محسن رضايى: قبلش گرفته بودند.

برادر على شمخانى: چرا، لشــكر7 [ولى عصر(عج)] 
عمل كرد، مشخص است.

برادر محمد باقر ذوالقدر: قله را؟
برادر غلامعلى رشــيد: بله ديگر آنها [لشكر7] هم 

تمام كردند و داخل بياره رفتند.
برادر رحيم صفوى: اين ها هم داخل انِب هستند.

برادر غلامعلى رشيد: يعنى شما شنام را هم گرفتيد؟
برادر رحيم صفوى: نه، ما الحاق را مى گوييم، الحاق 
را مى گوييم حاصل شده. آقاى رشيد اين تا به اين جا 

بايد مى آمد.
 برادر اصغر مقدم: تا دره.

برادر رحيــم صفوى: اصلاً 
ماموريــت او تا اين دره بود. 
مأموريــت  الحمــداالله  الان 
[قــرارگاه] ثامن الائمــه تمام 
شده و يك تيپ تازه و دست 
نخورده [و] هم ويژه شهدا را 

دارد.
برادر محســن رضايى: الان 

چند گردان دارد؟
بــرادر رحيم صفــوى: به 

استعداد پنج گردان است.
برادر محسن رضايى: تلفات كه نداده؟ كم داشته؟

برادر...: ...
برادر محسن رضايى: اســتعدادها را هر دفعه بايد 

بگيريم.
برادر رحيم صفوى: بله.

برادر محسن رضايى: تيپ شهدا پنچ گردان دارد؟
بــرادر رحيم صفوى: بلــه، پنج گــردان دارد. اكثراً 
روحيه يگان ها بالاست و تلفات پايين است. ما از اين 
رودخانه آب ســيروان هيچ كسى را نگذاشتيم عقب 
بيايد، آن دستورى كه به يگان ها داده شده اين است كه 

همه در اين منطقه سازمان دهى بكنند و آماده باشند.
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برادر على شــمخانى: اين لشــكر8 نجف از بالاى 
بالامبو تا حلبچه را با يك گردان مشــمول عمل كرد 
و تا زمانى كه رســيد يك مجــروح هم نداد، تا خود 

حلبچه هم آمد.
برادر عزيز جعفرى: ديروز خيلى شهيد داشتند.

برادر محمود احمدپور: گردان يازهرا.
 برادر اصغر مقدم: تا خود دوجيله آمدند.

برادر محمود احمدپور: بعد بچه هايشــان مى گفتند 
كه ما هنوز تير هم رها نكرديم.

- خنده جمع
برادر على شمخانى: نه، تير كه زياد رها كردند.

احمدپور:  محمــود  بــرادر 
بعضى ها آمده بودند مى گفتند.

 برادر اصغر مقدم: آقا محسن، 
مرتــب مى گفت يــگ گردان 

اين جا بيايد.
برادر غلامعلى رشــيد: [پس از 
تماس تلفنى با غلامپور از اهواز] 
مى گويد اين ها [دشــمن] از فاو 
حركــت كردند و از هــور [به 

سمت] بالا آمدند.
بــرادر رحيــم صفــوى: چه 

يگان هايى؟
برادر غلامعلى رشــيد: چهار 
تيپ زرهى، شش گردان توپ خانه و يك تيپ پياده.
برادر محسن رضايى: اين جا هم مى توانند بايستند.

 برادر اصغر مقدم: سه تا هدف داريم.
برادر محسن رضايى: چرا اين جا راحت تر مى توانند.
برادر غلامعلى رشــيد: نه، اول براى دفاع مى آيد، 
بعد براى پاتك اســت. الان مى گويد استان سليمانيه 
دارد مــى رود، مى گويد با ايــن روحيه اى كه اين ها 
پيروز شــدند، ممكن است سرشان را پايين بيندازند 

و بيايند.
برادر محسن رضايى: يك صلوات بفرستيد.

حضار: الهم صل على محمد و آل محمد.

قرارگاه  عمل كرد  از  جعفــرى  عزيز  برادر  گزارش 
قــدس در مراحــل اول و دوم و تشــريح آخرين 

وضعيت خودى و دشمن
برادر عزيز جعفرى: بســم االله الرحمن الرحيم، در 
مرحله اول عمليات از محور چناره، تيپ بيت المقدس 
شــب اول عمل كرد كه ساعت دو نرسيد عمل كند 
و تا حدود يك ســاعت به روشنايى صبح مانده بود، 
تقريباً مشغول بود. راه يخ زده بود و تيپ بيت المقدس 
مى خواســت باز كند، كه تا صبح گفتيم، درگير بشود 
كه در منطقه درگير شــد و تقريبــاً طلوع آفتاب قله 
چناره را گرفت. بعد اين ارتفاع خورنوازان را لشكر 
ثاراالله در مرحلــه اول گرفت. ارتفــاع هانى قول را 
لشكر25 كربلا گرفت و ارتفاع تپه حميد را لشكر33 
المهــدى تصرف كرد. يعنى ما با ســه گردان و يك 
تيپ كه هر كدام با استعداد يك گردان بودند، - فقط 
المهدى دو گردان بود - شــب اول وارد عمل شديم 

كه اين خط تصرف شد.
48 ساعت منتظر جاده شديم كه وقتى عمليات شروع 
شد جاده در ابتداى كفى بود و در حدود 24 ساعت، 
36ســاعت بعد جاده به شيار وشــكناو رسيد، و 48 
ســاعت بعد عمليات براى تصرف خط دوم كه قبلاً 
پيش بينى شــده بود و اين خط بود، شروع شد. يعنى 
پريشب شروع شد كه در اين محور لشگر19 فجر با 
استعداد دو گردان عمل كرد. لشگر ثاراالله روى اين تپه 
شيرمر با اين دشت اين طرف به استعداد يگ گردان به 
علاوه عمل كرد. لشكر17 على بن ابى طالب از اين جا 
تــا رودخانه را قرار بود عمل كند كه پيشــروى آن از 
اين جا تــا اين جا بود و با اســتعداد دو گردان اين جا 
را عمل كرد. لشــكر25 كربلا محور اصلى ش محور 
خرمال بود و هدف ش ســه راهى بــود كه روى اين 
محور آمد. چيزى به استعداد يگ گردان هم روى اين 
تپه گيلك و جلوى پــل را به او هدف داده بوديم كه 
جلوى پل هم يك خط تشكيل داده بود. يعنى علاوه 
بر خط پشــت، لشــكر25 كربلا، يك گردان جلوى 
رودخانه آورده بود و اين جا هم خط تشكيل داده بود.

برادر غلامعلى رشــيد: [پس 
از تمــاس تلفنى با غلامپور 
اين ها  مى گويــد  اهواز]  از 
[دشمن] از فاو حركت كردند 
و از هور [به سمت] بالا آمدند

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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برادر رحيم صفوى: با چند 
گردان عمل كرد؟

با  جعفرى:  عزيــز  برادر 
اســتعداد چهارگردان وارد 
عمل شــده بود كــه ديگر 
تــا نزديكى هــاى صبح به 
پل رســيده بود. يك پايگاه 
نكرده  ســقوط  هم  دشمن 
بود كه بعد ديگر يك تانك 
خودش  و  برديــم  پاييــن 
ســقوط كــرد. لشــكر33

اين  محورش  يك  المهدى 
حدش  خــط  يعنى  بــود، 
اين جــا تا اين جــا بود، كه 

خط حــد كلى قــرارگاه قدس و ايــن پيش رفتگى 
درياچه بود. لشــگر33 المهــدى منطقه اش اين بود. 
يعنى به اين شكل تا نزديك پيچ بيايد و اين را تأمين 
كند. در اين دو تا تپه لشــكر33 المهدى يك گردان 
روى اين محور گذاشت و آمد اين دو تا تپه را شب 
اول تأمين كرد، ولى زياد خودش را نشــان نمى داد 
چون هنوز وضعيت آن طرف مشــخص نبود و پرت 
بود. اين جا نيرو گذاشــته بود ولى خودش را نشان 
نمى داد. يعنى اگر كســى به او نزديك مى شد متوجه 
مى شــد. يك گردان 33المهدى باز در همين محور 
جاده به اســتعداد دو گردان وارد عمل شد و تا روز 
ظهر عمليات پشت سر [لشكر25] كربلا تا اين جاها 
بود كه ديگر دشمن از اين جا مى خواست فرار بكند 
و سه راهى هم بسته شــده بود و از اين جا هم فشار 

بود، لشكر33 المهدى تقريباً تا اين جا رسيده بود.
تا ديروز عصرى كه دو تانك ما به پايين رسيد و چند تا 
شليك كرد اين ها [دشمن] عقب كشيدند و 33المهدى 
شروع به پيشروى روى اين جاده كرد. لشكر7 ولى عصر 
كه در شب اول بعد از اين كه اين [را] گرفت، فردايش 
آمد اين جا جاپا گرفت و براى 48 ساعت بعد آماده شد 

كه روى اين ارتفاعات شنام به استعداد سه گردان عمل 
كرد، روى اين يال و روى اين يال. ما ابتدا گفته بوديم 
كــه فقط اين را بگيرد و ديگر نخواســتيم خيلى نيرو 
صرف اين جا كنيم و قله را حذف كرده بوديم. ولى در 
عمل پريشــب خود به خود رفته بود قله را هم گرفته 

بود و ارتفاعات شنام را تأمين كرده بود.
برادر رحيم صفوى: دشمن آن جا بود يا نبود؟

برادر عزيز جعفرى: بله.
برادر رحيم صفوى: دشمن بود؟

برادر عزيز جعفرى: بله، تير مى زد. اصلاً شــب اول 
تيــر مى زد، اين جا نمى گذاشــت، اذيت مى كرد، آمد 
ارتفاعات شنام را گرفت و تا لب دره بياره آمد. منتها 
مــا هدف به او داده بوديم و گفتــه بوديم اين يال را 
كه پايين مى آيد و يال اصلى است، اين جا را خاكريز 
بزنيد و كنار اين جاده بايستيم، تا زمانى كه آن قضاياى 
آن جا حل بشود. به اين شكل لشكر ولى عصر اين جا 

بود كه الحاق آن امروز برقرار شد و كارش را كرد.
حركات دشمن: فرداى عمليات يك مقدار نيرو اينجا 
آورد و خواست فشار بياورد كه بعد با آتشى كه روى 
آن ريختيم برگشت. متأســفانه در توپ خانه ها- حالا 

انتقال اسيرهاى عراقي به پشت جبهه؛ عمليات والفجر10، 1366/12/25
ش
هه
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رســالت  [تيپ]40  نمى دانم 
همه  يا  اســت  اين طورى  ما 
يك  هســتند-  اين طــورى 
مقــدارى ضعــف ديده بانى 
هست. روز ديگر سه راه براى 

ماشين هاى تك تك باز بود.
برادر رحيم صفوى: روز اول؟
برادر على شمخانى: نه، ديروز.
برادر عزيز جعفرى: نه، صبح 
عمليات  روز  صبح  عمليات. 
كه مرحله يك را اين جا انجام 
داديم، ما داخل ديدگاه رفتيم.
برادر محسن رضايى: اصلاً 

اين مثل كف دست است.
برادر غلامعلى رشيد: روز 23.

برادر عزيز جعفرى: بله.
برادر رحيم صفوى: صبح روز 23 بود.

برادر غلامعلى رشيد: بله، روز 23.
برادر عزيز جعفــرى: جاده باز بــود. يعنى تا هوا 
روشن شــد ديگر از ساعت 7:15 تا ساعت 8 طول 
كشــيد، يعنى حدود ســه ربع كه با داد و بيداد اين 
آتش را اين جا آورديم، و ديگر ســه راه بســته شد. 
هفت، هشت ايفا خورد بعد يك وحشتى گرفته بود 
كه حتى ماشين شخصى ها با سرعت كه مى خواستند 
ســر اين پيچ بيايند، مى پيچيدند. در حدود دو دقيقه 
ســه تا ماشين شخصى اين جا ســر پيچ چپ كرد و 
ايــن كُردها از داخل آن در آمدند و فرار كردند. يك 
ماشــين تويوتــا وانت از ارتش عراق مى خواســت 
اين جا بيايد، از وحشــتى كه بــه خاطر آتش اين جا 
داشــت، از آمدن و رد شدن منصرف شد و برگشت. 
يعنى سر و ته كرد و برگشت و فرار كرد. يك چنين 

حالتى در روز اول بود.
اين جاها خبرى نبود، فقط يك پاتكى به چناره كرد. بعد 
از اين كه پايين رفتيم، دشمن حدود صبح ديروز نيرويى 
با استعداد يك تيپ پياده آورده اين جا پياده كرد، كه باز 

خواستيم روى آن آتش بريزيم كه نشد، ولى به هر حال 
آمد اين جا نيروهايش را پياده كرد. از دو طرف شروع به 
نزديك شدن به پل كرد، كه با نيروهاى مرتضى [قربانى] 

اين جا درگير شد تا ديگر شب شد. 
ديروز عصر كه ديديم اين ســتون دارد به اين سمت 
مى آيد، به هر حال يك مقدارى نگران شــده بوديم. 
چون هنوز اين طرف خط هاى ما محكم نشــده بود، 
خاكريزها را نــزده بوديم و منطقه باتلاقى بود كه به 
لشــكر[هاى] 33المهدى و 25كربلا مأموريت داديم 
كه تا دوجيله بيايند. لشــكر33 المهدى چپ جاده و 
[لشكر] 25 كربلا راســت جاده مى باشد و اين ها از 
نماز مغرب درگير شــدند و به منطقه آمدند كه صبح 

به دوجيله رسيدند و الحاق كردند.
تحرك دشــمن اينجا مشخص بود. ســتون هاى كه 
مى آمدند نفرات بود، يعنى نفرات زيادى روى درياچه 

آمده بودند. يكسرى جزيره وسط درياچه بود.
برادر على شمخانى: فرار كردند.

برادر عزيز جعفرى: اين ها روى جزيره فرار كرده بودند.
برادر رحيم صفوى: با شنا رفته بودند؟

برادر عزيز جعفرى: بله.
برادر على شمخانى: نه، اصلاً آن طرف رفتند، فرار كردند.

رزمندگان اسلام در منطقه ى عملياتى والفجر10؛ 1366/1/25
لا 

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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بــرادر عزيز جعفرى: اصلاً خيلى از آن ها كه رفتند، 
يــك عده از آن ها هم اين جا مانده بودند. به هر حال 

يك تعدادى اين  طورى فرار كردند.
برادر غلامعلى رشيد: اين گود نيست؟

برادر على شــمخانى: با شــنا مى رفتنــد. حداقل 
دويست، سيصد نفر فرار كردند.

برادر عزيز جعفرى: به آب زدند و شنا كردند و رفتند. 
اين وضعيت اين جا تا صبح بود كه مرتضى[قربانى] 

اعلام مى كرد كه اين جا حدود هزار تا اسير گرفتيم.

عمل كرد قرارگاه رمضان در محور شمالى
برادر محســن رضايى: حركت هاى آقاى كريمى را 

هم بگوييد بستن جاده ها و شب ها
برادر عزيز جعفرى: اين جا دو گردان قرارگاه رمضان 
داشــت كه قرار بود با يك گــردان، پايگاه روى اين 
جاده را بزند و در شهر سيد صادق جاده را ناامن كند 
و اين پل را هم براى مــا منفجر كند. اين مأموريت 
يك گردان آن بود، مأموريــت گردان ديگر آن زدن 
پايگاه هاى اين جا و اعزام يك ســرى نيروى ديده بان 
روى اين جاده بود. كه ديده بان هم داخل داشتيم كه 
روى اين جاده ها كار مى كردند. بعد ما در اين بحث 
مانده بوديم كه اگر مرحله يك را انجام بدهيم، راه ها 
بسته مى شود، بسته نمى شود؟ اين گردان ها كى داخل 
بروند؟ به  هر حال همزمان بــا مرحله يك عمليات 
قرار بود گردان آن ها از مله ســور عبور كند كه در آن 
شب كامل نتوانست عبور كند. باز در شب دوم عبور 
كرد و ضمن عبور، يكســرى پايگاه و ستون دشمن 
روى اين جاده را زد كه چند تايى هم اسير گرفت و 

اين جا حضور دارد.
برادر على شمخانى: كجا؟ كجا؟

برادر عزيز جعفرى: بله.
برادر رحيم صفوى: كى آن كار را كرد؟

برادر عزيز جعفرى: گــردان [قرارگاه] رمضان بود، 
مثل اين كه گروهان پاسدار بود، به اضافه يك تعدادى 

كُرد كه آن ها هم بودند.
برادر على شمخانى: مال كيست؟

برادر...: تيپ ظفر.
برادر محسن رضايى: تيپ75 ظفر.

برادر على شمخانى: خيال كردم خط شما آن جاست.
برادر عزيز جعفرى: نه، ظفر هست.
برادر رحيم صفوى: از چه يگانى؟

برادر...: از قرارگاه رمضان است.
برادر محســن رضايى: تيپ75 كه شب ها جاده را 

مى بستند.
برادر رحيم صفــوى: بچه هاى خودمان هســتند، 

پاسدار بودند.
تعدادى  جعفرى:  عزيز  برادر 
كُرد  هم  تعدادى  بودند  پاسدار 

بودند، قاطى بودند.
برادر محسن رضايى: روزها با 
با  شب ها  مى بستند،  توپ خانه 

[قرارگاه] رمضان.
برادر عزيــز جعفرى: ما يك 
طــرح مفصلى به آن هــا داده 
بوديــم و مأموريت هاى گردان 

را ابلاغ كرده بوديم.
بــرادر محســن رضايى: ما 

مى ترسيديم شب به خاطر آتش توپ خانه صبر كنيم 
و بيايد داخل برود.

بــرادر عزيز جعفرى: البته قرار بــود اين پل را هم 
منهدم كنند كــه مى گفتند به احتمال زياد در توان ما 
نيست و نتوانست اين را منهدم كنند. ولى به هر حال 
روى اين جاده كمين زده بودند و جاده را ناامن كرده 
بودنــد و ديده بان ها هم كه بودند. بعد اين گردان هم 
داخل شده بود، ولى اين گردان ظاهراً زياد نتوانسته 

بود كارش را بكند.
برادر محمد باقر ذوالقــدر: اين ها الان مرتب اين جا 

كمين مى زنند و اسير هم گرفتند.

برادر عزيز جعفرى: 
راه يخ زده بود و مى خواست 
باز كنــد، كه تا صبح گفتيم، 
درگير بشــود كه در منطقه 
طلوع  تقريباً  و  شــد  درگير 
آفتاب قله چناره را گرفت
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برادر محسن رضايى: مثلاً اين ستونى كه مى گويند 
روى چيزى بود؛ كريمى مى گفت كارمان اين اســت 
كه هر چند ســاعت به چند ســاعت مى رويم به آن 
مى زنيم. اين ديده بانى كــه از توپ خانه هم راه آن ها 
بــود، مى گفت نزنيد، ولى اين بچه هايى كه مى آمدند 
اين بالا ديدگاه را مى ديدند كه دشــمن جمع است، 
مى گفــت بزنيــد. مى گفت مــا رفتيم، دو، ســه بار 

توپ خانه خود ما را زد.
برادر محمدباقر ذوالقدر: آتش روى سر ما ريختند 

و چند تا مجروح و شهيد داشتيم.
برادر محســن رضايى: خيلى خوب، حالا گزارش 

وضعيت را بدهيد.
هنوز  من  جعفرى:  عزيز  برادر 
گــزارش عمليات ديشــب را 
تكميل نگرفتــم، اين را گفتيم، 
بعد ايــن خط قــرار بود خط 
مرحله دو باشــد و برنامه روى 
اين نبود. يعنى با توجه به ديدى 
كه در ديــدگاه زديم، روى اين 
برنامه نبود. ولــى ما ديديم كه 
اين تپه و اين ســه راهى خيلى 
مهم است و ديشت كه المهدى 
و 25 كربــلا آن طرف رفتند، ما 
اين ســه تپان را به [لشكر] 19 
فجر هدف داديم كه از روى يال روى اين آمد. نگران 
اين جنــاح ش بود كه با كلى بحث به آن ها مى گفتيم 
جناح تو باتلاقى اســت و دشمن كارى ندارد. به هر 
حال روى اين جناح آمد و اين جا فعلاً خالى اســت 
و ظاهــراً مطلبى هم ندارد. مگر اين كه دشــمن كم 
كم متوجه اين جا بشود كه بايد يك فكرى بكنيم كه 
اين طورى وصل بكنيم، يك كارى بكنيم. [لشكر] 19 
فجر ديشــب روى اين آمد و ساعت يك شب قرار 
بود عمليات بشود. مسئوليت لشكر ثاراالله از اين سه 
راهى تا اين سه راهى بود، يعنى بين اين جاده را عمل 

بكنند. [لشكر] على بن ابيطالب هم خود سه راهى و 
اين نيروهاى اينجا را منهدم كند. صبح [لشكر] ثاراالله 
تا نزديك هاى سه راهى آمد و [لشكر] على بن ابيطالب 
دير رسيد كه ديگر روز شد و اين نيروها را نتوانست 
پاكسازى بكند ولى تانك هاى دشمن در رفته بودند. 
حدود چهار، پنج تا تانك اين جا مانده بودند كه كار 
مى كردند. البته دو، ســه تاى آن ها خوردند، يعنى با 
تانك هاى [تيپ] 38 ذوالفقار كه روى شيرمر آورده 

بوديم، چندتا از اين تانك ها را زده بودند.
على بن ابيطالب را صبح نگه داشــتيم و با خاكريزى 
كه اين جا زده بوديم و اجراى آتش - اين جا يك تپه 
خيلى خوب اين طرف جاده هست، على بن ابيطالب 
در روز رفــت اين تپه را تصرف كرد. الان از اينجا تا 
خود سه راهى و مســئوليت جاده را به لشكر ثاراالله 
داديم و لشكر على بن ابيطالب اين تپه را داشته باشد 
و پشت رودخانه شــروع به آرايش كند. دشمن هم 
اين جا حدود ســاعت ده صبح يك تيپ زرهى كامل 
مكانيزه و نفربرهاى خيلى خوب داشــت كه در اين 
زمين ها مى رفتند و تانك ها هم در زمين هاى اطراف 
مى رفتنــد. يعنى زمين ها خــلاف آن چيزى كه گفته 

شده بود، قابل مانور تانك بود.
برادر رحيم صفوى: اين زمين تــا كجا قابل مانور 

است؟
برادر عزيز جعفرى: تانك ها تا اين جا مى آمدند يعنى 
تانك ها تا اين جــا آرايش گرفتند و يك تعدادى هم 
اين طــرف جاده آرايش گرفتند ولــى خيلى از جاده 
پرت نمى شــدند. به هر حال اين جا حدود هفتصد، 

هشتصد مترى تانك ها آرايش گرفتند.
برادر على شــمخانى: آقا رحيم، همه منطقه بدون 
اســتثناء حتى منطقه باتلاقى هم ما ديديم كه تانك ها 

به راحتى مانور مى كنند. 
برادر عزيز جعفرى: بله، اين مسير خاكى بود كه در 
دشت هم مى رفتند. ديروز با اين ستون كه مى آمدند 

روى دشت مى رفتند.

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه

ماشين  يك  جعفرى:  عزيز  برادر 
تويوتــا وانــت از ارتش عراق 
مى خواســت اين جــا بيايد، از 
وحشتى كه به خاطر آتش اين جا 
داشــت، از آمدن و رد شــدن 
منصرف شد و برگشت. يعنى سر 
و ته كرد و برگشت و فرار كرد. 
يك چنين حالتى در روز اول بود
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برادر عزيز جعفرى: 
على بن ابيطالب را صبح نگه داشتيم، 
اين جا يك تپه خيلى خوب اين طرف 
جاده هســت، على بن ابيطالب در 
روز رفت اين تپه را تصرف كرد. 
الان از اينجا تا خود ســه راهى و 
مســئوليت جاده را به لشكر ثاراالله 
داديم و لشكر على بن ابيطالب اين 
تپه را داشته باشد و پشت رودخانه 

شروع به آرايش كند

برادر رحيم صفوى: زير آن سفت است.
برادر عزيز جعفرى: البتــه چون باران نخورده، اگر 

باران بخورد خراب مى شود.
برادر غلامعلى رشيد: مثل فاو نيست.

برادر عزيز جعفرى: چون دو روز اســت كه آفتابى 
است.

برادر غلامعلى رشيد: زمين كشاورزى است.
برادر على شمخانى: يك لايه است.

برادر عزيز جعفرى: چون دو روز اســت كه آفتابى 
است، اين طورى است.

برادر احمد وحيدى: قبلاً نفر هم مشكل مى توانست برود.

برادر محمود احمدپور: بله، دو روز است كه آفتابى است.
برادر محمدباقر ذوالقدر: زياد كه بروند خراب مى شود.

برادر...: قبلاً هم گفتند. اطلاعات اين بود كه تا پانزده 
اسفند اين جا باتلاقى است، مى گفتند ديگر از پانزده 

اسفند به بعد زمين خوب مى شود.
برادر عزيز جعفرى: بــاران هم آمده بود، ولى چند 
روز اســت كه آفتابى است. بعد دو، سه تا تانك [را] 
اين جا برديم كه با اجــراى آتش روى اين تانك ها، 
تعدادى از آن ها فرار كردند و تعدادى نفربر هم آنجا 
داشتند كه به اين ســمت نهر آرايش مى گرفتند، كه 

مى خواستند خودشان را اين طورى كنند. 
برادر غلامعلى رشيد: اين ها باتلاق رو هستند. 

برادر عزيز جعفرى: نمى دانم به هر حال چه طورى 
مى آمدند.

برادر غلامعلى رشيد: آقاى حجازى، آقاى سوادگر 
مى گفتند باتلاق رو است.

برادر عزيز جعفرى: نفربر بودند.
برادر رحيم صفــوى: نفربر اســت، نفربر راحت 
مى تواند در اين زمينه برود، باتلاقى هم باشد حركت 

مى كند، سبك است.
برادر عزيز جعفرى: چهار، پنج تا از اين ها خوردند و 
اين ها هم عقب برگشــتند. حالا بچه ها مشغول تثبت 
اين خط هســتند و متظر دســتورات بعدى هستيم، 

والسلام عليكم و رحمة االله.
برادر غلامعلى رشيد: نه، اين ضعيف شده، حالا يك 

صحبتى با مرتضى [قربانى] بكن.
حضار: الهم صلى عل محمد و آل محمد

اهميــت پدافنــد در محور زلم، ملاويســى و تأثير 
پدافند مستحكم در جبهه هاى پنجوين تا گامو

برادر محمــود احمدپور: آقــاى جعفرى، مرتضى 
[قربانى] با شما كار دارد. يك صحبتى با اوبكن.

ســرتيپ على صيادشيرازى: بالاخره [قرارگاه هاى] 
قدس و فتح به هم الحاق دارند يا نه؟

بله،  رشــيد:  غلامعلى  برادر 
الان ديگر الحاق حاصل شده.

ســرتيپ على صيادشيرازى: 
روى جاده الحاق دارند؟

[به  رضايى:  محســن  برادر 
كردند  صحبت  آهســته  دليل 
مقــدارى از صحبت ايشــان 
اين جا  خط  در  نيست]  مفهوم 
دشــمن بايد داخل اين دشت 
پرت بشــود. اين حتمــاً بايد 
استحكامات  و  بشــود  گرفته 
خيلى زياد زده بشود و پشت 

سر هم مواضع درست بشود. البته بين اين جا و جاده 
يك معبر نفوذ بســيار خوبى است. يعنى معبر خيلى 
خوبى اســت، منتها يك مقدار بايستى روى آن كار 
بشــود. ضمن اين كه اين تونــل اين جا هم، قابل باز 
شــدن اســت. اين بانى بنوك و اين تونل همه قابل 
باز شدن اســت. خود دشمن دو، سه تا كانال خيلى 
خوب اينجا دارد. ارتفاعاتى كه بين اين سه راه قرار 
گرفته ارتفاعات بسيار مناسب و خيلى خوبى است 
كه تا پنجوين و تا پشــت چوارتا ســقوط مى كند. 
يعنى اگر اين گرفته بشــود دشمن از گامو و چوارتا 
همه عقب نشــينى مى كند، يعنى اين ســه راه جبهه 
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پنجويــن را، جبهه چوارتا را و حتــى گامو و همه 
را عقب نشــينى مى دهند و دشمن ديگر مى آيد روى 
اين قرار گيرد. اين ســه راه يك سه راه كاملاً حياتى 
اســت و علت اين هم كه الان هر چه نيروى دشمن 
مى آيد در باتلاق مى رود، چــون يكى اين جبهه را 
دارد مرتب نيرو مى چيند، يكى هم اين قســمت را 
الان دارد مرتب پرُ مى كنــد. مثلاً از همان روز اول 
به اين پاتك مى كرد و هنوز كه هنوز اســت به اين 

پاتك مى كند.
برادر غلامعلى رشيد: الان پاتك مى خواهد بكند.

برادر محســن رضايى: در حالى كه [به] خيلى از 
جاهايى اين جــا اصلاً پاتك 
اين كه  براى  چرا؟  نمى شود. 
اين گره  حياتى اســت. اين 
يعنى  گامــو،  يعنى  گــروه، 
شاخ آمدين، يعنى ارتفاعات 
چوارتــا و پنجويــن حياتى 
زمين  وضــع  چون  اســت. 
اين جا يك طورى اســت كه 
دشــمن هنوز كه هنوز است 
نتوانســته يــك جــاده غير 
بزند  پنجوين  بــراى  اين  از 
قرار  اين جــا  در  مــا  اگر  و 
بگيريــم. پدافند كردن روى گامو اصــلاً بى معنا و 
بى مفهوم اســت. يكى اين جبهه است [كه] دشمن 
را به مواضع پدافندى كشــانده و اين جا مرتب دارد 
عمليات تاخيرسازى درســت مى كند. تا اول آن را 
محكم بكند، بعد آن كه محكم شــد، مى آيد اين را 
محكم مى كند، اين هم كه محكم شد، بعد شروع به 
پاتك كردن مى كند كه ما ده روز وقت خيلى خوب 
داريم، يعنى يك وقت طلايى در اين يك هفته و ده 

روز آينده داريم.
پاتك هاى جزئى كه به ما خواهد شــد، يكى هم اين 

جبهه اســت كه بايد اول يك نيروى خيلى زيادى آن 
طرف ساحل بگذارد، بعد بيايد دوباره خود سد را پرُ 
كند، دوباره بيايد اين ســاحل را پرُ كند، اين جا را پل 
كند، بعد هم بيايد به شــاخ سورمر حمله كند و شاخ 
سورمر را حتماً بايد بگيرد، كه اين درياچه را از قسمت 
عقب تر ببندد كه ما از قايق نتوانيم اســتفاده كنيم. لذا 
الان دشمن اولويت اول را به اين سمت خواهد داد و 
تا خود شاخ را محكم مى كند. اين نيروهاى جديدى 
كه مــى آورد اول اين جا مى گذارد و اين را كه محكم 

كرد، همين طور خيز به خيز جلوتر مى آيد.
ما يك فرصت خيلى خوبــى داريم. لذا فعلاً ما بايد 
سياست تحكيم مواضع را اتخاذ كنيم كه با اين نيروها 
بياييم اين جا، مواضع خودمان را درست كنيم و آماده 
پاتك ها باشيم. تمام فشارها هم كه معلوم است كه از 
اين ســمت خواهد بود. اگر ما بتوانيم اين را محكم 
ببنديم، دشــمن خيلى زودتر از اين، نااميد مى شود. 
چون به هر حال اين ها زمينى اســت، مى تواند مانور 
كند، آتش دارد وضعيت ش خوب  است و در امتداد 

يكى از اهداف ش هم هست.
به هر حال ما دو تــا جبهه داريم كه مهم ترينش اين 
است، مخصوصاً از نظر تحكيم مواضع و استحكامات 
كــه اين را بايســتى يك قــرارگاه بگذاريم كه فقط 

مختص اين يعنى آن طرف رودخانه باشد.
برادر على شمخانى: پدافند كند؟

برادر محســن رضايى: پدافند و اصلاح خط كند. 
يعنى الان بايد هدف ها همه گرفته بشود.
برادر غلامعلى رشيد: نه، آفند هم دارد.

برادر محسن رضايى: الان اين دشمن اين جاست.
برادر  على شمخانى: بانى بنوك است.

برادر غلامعلى رشيد: آفند بايد بكند، جواب پاتك 
بدهد.

برادر محسن رضايى: نه.
 برادر اصغر مقدم: از چناره است.

برادر محســن رضايــى: ما يك 
فرصت خيلى خوبى داريم. لذا فعلاً 
ما بايد سياست تحكيم مواضع را 
اتخاذ كنيم كه با اين نيروها بياييم 
اين جا، مواضع خودمان را درست 
تمام  باشيم.  پاتك ها  آماده  و  كنيم 
كه  است  معلوم  كه  هم  فشــارها 
از اين ســمت خواهد بود. اگر ما 
بتوانيم اين را محكم ببنديم، دشمن 
خيلى زودتر از اين، نااميد مى شود

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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برادر محسن رضايى: الان خط ما اين جا ست.
برادر على شــمخانى: چرا مى گوييد ما روى ســه 

راهى آمديم؟
برادر محسن رضايى: نه، اين جا آمديم و از اين جا 

سيخ شديم. الان ما اين جا سيخ شديم.
برادر غلامعلى رشــيد: و اگر دشــمن اين جا بيايد 

خيلى بد جايى است، بالاى سرمان است.
برادر محســن رضايى: اين جا سيخ شديم كه حتماً 
بايســتى ان شــاءاالله به اميــد خدا از ايــن طرف به 
عزيز[جعفــرى] بگوييم اين را بگيــرد، اين قرارگاه 
را هــم براى تحكيم مواضــع و اين ها بگذاريم. يك 
قرارگاه ديگر هم بايد داشــته باشيم كه اين قسمت 

را پدافند كند.
برادر غلامعلى رشيد: تا اين جا

برادر محسن رضايى: جناح خودش را پدافند كند 
و در اين ســمت ان شــاءاالله آفند بكند كه ديگر بايد 

يگان هايش را تعيين كنيم.
برادر على شمخانى: يعنى آن بحث آفند طرف سيد 

صادق و اين ها نيست.
برادر محسن رضايى: نه، الان فعلاً تحكيم مواضع 
است، اين مواضع خيلى خوب است. اين دو تا جبهه 
را از اين جا خيلى خوب مى شود نفوذ كرد. [به منطقه 

سيدصادق]
برادر على شمخانى: ولى خيلى باز مى شويم.

برادر رحيم صفوى: اين ناقصى بايد برطرف بشود. 
اين نقص عمليات است.

برادر محسن رضايى: بله.
برادر رحيم صفوى: اين نقص عمليات بايد بر طرف 

بشود.
برادر محسن رضايى: حتماً بايد برطرف بشود.

بــرادر رحيم صفوى: حداقل اين جناح بايد تكميل 
بشود.

 برادر اصغر مقدم: تكميل آن سخت است.
برادر رحيم صفوى: نه، سخت نيست.

نياز به توان بيشتر و چگونگى تأمين نيرو
برادر على شــمخانى: ما يگان كم داريم يعنى يك 
توان بالايــى مى خواهد با توجه به توان فعلى، يگان 
كم داريم يا بايد يگان جديدى به منطقه بيايد، يا بايد 
خطوط ما يك جاهايى آزاد بشــود و ما بتوانيم اين 

يگان ها را پر قدرت تر پاى كار بياوريم.
برادر محسن رضايى: همين ها را بايد پر قوت كنيم. 
اين آزادسازى چيز خوبى است. با برادرهاى ارتشى 
يك هماهنگى بشود كه [لشــكر] اميرالمومنين آزاد 

بشود.
برادر غلامعلى رشيد: بله

برادر محســن رضايــى: آن هايى كــه مى توانيد 
گردان هايشــان را با آزادســازى خط افزايش بدهيم 

كدام هستند؟
برادر غلامعلى رشيد: نه، يكى، دو تا يگان به ايشان 

مى دهيم.
برادر على شــمخانى: اين خط قائم خراسان، تيپ 

قائم خراسان انصارالرضا است.
برادر محســن رضايى: خوب اين ها را يك كسى 

بنويسد، آقا اصغر مقدم، شما بنويسيد.
برادر على شمخانى: قائم باختران، قائم تبريز، خط 
اميرالمومنين به دو گردان برسد يا همه اش ترخيص 
بشود. زيد گرفته بشــود كه [تيپ] صاحب الامر هم 
بتواند بيايد گردان هايش را رهــا بكنند. اين ها را به 
ترتيب اولويت مى شود رها كرد، بعد اين خط پدافند 

را مى شود به سپاه هشتم و سپاه چهارم سپرد.
برادر محســن رضايى: يعنى الان فعلاً سپاه هشتم 

تابع يك قرارگاه باشد.
برادر غلامعلى رشيد: از اين سه راهى تا ...

برادر محسن رضايى: از اين جا تا اين جا به او خط 
بدهيم. بعد هم كه آفند اين جا انجام شد ديگر تفكيك 
كنيم. مثلاً يك قرارگاه اين جا باشد و مثلاً سپاه هشتم 

را اين جا مسئوليت بدهيم. از همين الان مى شود.
برادر غلامعلى رشــيد: خوب الان سريع بايد يك 
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برادر رحيم صفوى: 
دشمن ديروز اينجا گاز اعصاب 
زد و درجا سى نفر شهيد شدند. 
پــس يك ســازمان و يك فكر 
تصرف  مواضع  تحكيــم  جهت 
شــده و بر طرف كردن نواقص 
باشــد و يك فكر و يك سازمان 
هم براى ادامه عمليات باشد كه 
از حالا به دنبال آن چيزها باشيم

كســى به اين جا بچســبد، به اين سه راه. بچسبد كه 
خيال اقاى عزيز [جعفرى] ديگر راحت بشود.
برادر على شمخانى: اين جا يگان مى خواهد.

برادر غلامعلى رشــيد: حالا فعلاً در اين 48 ساعته 
همين [لشكر] 8 نجف بچسبد.

برادر محسن رضايى: 8 نجف كه آزاد مى شود و مى رود.
برادر غلامعلى رشيد: نمى خواهد باز بشود، اين جا 
كس ديگرى بيايد، اين يگان هاى [قرارگاه] ثامن الائمه 

اين جا بيايند كه مشكلى نيست.
برادر على شمخانى: كه كجا بچسبد؟

برادر غلامعلى رشــيد: اين جا از اين ســه راهى تا 
اين جــا خيلى مهم اســت. آقاى عزيــز [جعفرى] 
كيلومتر  هشت  اين  كجاست؟* 

همين است.
شمس  شمخانى:  على  برادر 
بياوريم  را  بــدر]  [لشــكر9 
اين جا بچســبانيم، اين لشكر 
بــدر را برداريم بچســبانيم. 
[تيپ]  اين  كــه  صاحب الامر 

انصار المهدى خط دارد.
بــرادر غلامعلى رشــيد: تا 
بعدازظهــر بايد خيــال عزيز 
جنوب  ايــن  از  [جعفــرى] 

رودخانه راحت بشود.
برادر على شمخانى: نمى رسد.
برادر غلامعلى رشــيد: يكى باشد كه بيايد بچسبد. 
قرارگاه مســئوليت بگيرد، كارهايش را بكند. ديشب 
مرتضى[قربانى] و 33 المهدى آمدند اين جا منصرف 
شدند. در حالى كه الان خطر اين جا را تهديد مى كند.

برادر محســن رضايى: الان ديگر عزيز [جعفرى] 
بيايــد و بتواند نظر بدهد خوب اســت كــه ببينيم 

ظرفيت ش چه قدر است.
برادر غلامعلى رشــيد: حتى آن جا هم ممكن است 

براى او زياد باشد.

برادر محســن رضايى: چون آن جا مهم است. بايد 
مسئوليت ش را هر چه مى توانيم كم كنيم.

برادر غلامعلى رشــيد: چون آن جا بايد آفند كند، 
تمام اين ها را بايد آفند كند بعد دفاع كند.

وضعيت عقبه و جاده نوسود
برادر اكبر غمخوار: جاده نوسود باز شده است؟

برادر على شمخانى: بله. عقبه يگان هاى همين جا را 
هم مى شود از نوسود انداخت.

برادر محســن رضايى: آقاى دانشــيار كه مى گويد 
شش كيلومتر آن [جاده نوسود] يك طرفه است.

برادر على شمخانى: بله، شش كيلومتر آن يك طرفه 
است. درست مى گويد.

برادر محسن رضايى: يعنى مى گويد كه سنگ است. 
با انفجارات هم بايد آن را تعريض كنند.

برادر على شمخانى: درست است.
برادر محسن رضايى: شما از اين قضيه مطمئنيد؟

برادر على شمخانى: بله، اين قطعى است.
برادر غلامعلى رشيد: يك تيپ بايد برود.

برادر محسن رضايى: پس مى شود دو، سه تا يگان 
سبك كنيم.

برادر اكبر دانشيار: بايد سبك باشد.
برادر على شمخانى: البته [براى] كمپرسى يك طرفه 

است، [براى] تويوتا دو طرفه است.
 برادر اصغر مقدم: تويوتا مى تواند دو طرفه برود.

برادر غلامعلى رشيد: يك تيم بايد از خودمان راه بيفتد.
برادر اكبر دانشيار: پاركينگ درست كرديم و مى توانند 
رد بشوند. اما اگر [خودروى] سنگين باشد مى مانند.

 برادر اصغر مقدم: همه جايش اين طورى نيســت، 
چند كيلومترش اين طور است.

برادر محسن رضايى: بايد دژبان بگذاريم.
برادر على شمخانى: شش كيلومتر آن درست است.
برادر محسن رضايى: دژبان بگذاريم كه كمپرسى كه 
از اين طرف مى آيد، نگذارد از آن  طرف ماشين بيايد.

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه

* او براى تماس تلفنى از جلسه خارج شده بود.
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برادر غلامعلى رشيد: 
توپ خانه  و  آتش  سريع  بايد 
دشــت  همين  در  بياوريم  را 
حلبچه و تا شنام بسيج كنيم، 
الان توپ خانه كم داريم. اين 
جواب پاتك ها را نمى دهد

پيشنهاد برادر رحيم صفوى در مورد چگونگى ادامه 
عمليات

بــرادر رحيم صفوى: بســم االله الرحمــن الرحيم. 
يك ســرى اين ها به نظر من رســيد كه ما الان با دو 
تا ســه ســازمان و دو تا فكر جداگانه كار كنيم. يك 
ســازمان و يك فكر براى تحكيم مواضع به دســت 
آمده و بر طرف كردن نواقص باشد، يعنى به نظر من 
اين مواضعى كه به دســت آمده هم در آن جا ناقصى 
دارد و هم در اين جبهه. يعنى دو تا جبهه اساسى ما 
هم اين جبهه قرارگاه قدس و هم جبهه قرارگاه فتح 
نقص دارد. اين نقص، الان نقص بزرگى اســت. اگر 
دشمن فشــار بياورد، اين خيلى باريك است. يعنى 
يك فكر و يك سازمان ما بايد بر طرف كردن نواقص 
و رسيدن به يك خط مســتحكم باشد؛ نه يك خط 
مســتحكم دفاعى، چندين خط مستحكم دفاعى كه 
با اين يگان هايى كه از جنوب دارند حركت مى كنند 
و تمركز دشمن، ما در دو، سه رديف اطمينان داشته 
باشيم كه هيچ مسئله اى نداريم. چون دشمن به طور 
وســيع اين جا حتماً شيميايى مى زدند ، ديروز اين جا 
زد، اينجا گاز اعصاب زد و درجا ســى نفر شــهيد 
شدند. پس يك ســازمان و يك فكر جهت تحكيم 
مواضع تصرف شده و بر طرف كردن نواقص باشد و 
يك فكر و يك سازمان هم براى ادامه عمليات باشد 

كه از حالا به دنبال آن چيزها باشيم.
برادر على شمخانى: [صحبت نامفهوم است.]

برادر رحيم صفوى: اين چيزهاى موشــكى را پيدا 
كردند، محل پرتاب موشك ها را پيدا كردند كه گفتيم 

بزنند.
برادر محسن رضايى: خوب.

برادر رحيم صفوى: اين اســت كه اين دو تا را بايد 
تفكيك بكنيم.

برادر على شمخانى: پس بگوييد با عزتى هماهنگ 
كنيد.

صحبت تيمسار صياد شــيرازى در مورد موضوعات 
مهم عمليات

برادر محسن رضايى: برادرمان صياد هم اگر نظرى 
دارند بدهند.

سرتيپ على صيادشيرازى: بسم االله الرحمن الرحيم. 
ضمن عرض خسته نباشيد به حماسه اى كه خداوند 
به دســت شما آفريد، نكاتى را البته در همان بررسى 
آخرى كه داشــتيم و خودتان فرموديد من نوشته ام، 
منتها يك مقدار آن را بازتر مى كنم. ديشــب صحبت 
شــده بود كه روى ســه يا چهار محــور امروز بايد 

تصميم قطعى بگيرد.
بــرادر محســن رضايى: 

درست است.
سرتيپ على صيادشيرازى: 
و  هــدف  تحكيــم  يكــى 
پاكســازى كامل منطقه بود، 
چــون الان بعضــى مناطق 

هنوز پاكسازى نشده است.
بــرادر محســن رضايى: 

درست است.
سرتيپ على صيادشيرازى: 
يكى اصــلاح خط پدافندى 
است  منطقه اى  سراســر  در 

كه الان جلو داريم، از خود اين معبر گرفته تا ساحل 
درياچــه و بعد روى تمورژنان اســت. يكى هم كه 
همان كــه برادر رحيم [صفوى] فرمودند، اين جناح 
خيلى حياتى اســت و دشــمن هنوز آرايشى مقابل 
آرايش ما نگرفته است. يعنى اين طورى آمديم جبهه 
گرفتيم و دشــمن را مقابل ما جبهه نگرفته اســت. 
اگر مى خواهيم اســتفاده بشود بايد ظرف همين 48 
ساعت آينده ان شــاءاالله سرمايه گذارى بشود و اين 
تأمين بشــود كه عقبه اين جنــاح اين جا را به طور 
كامل تأمين بكنيــم. ضمن اين كه براى عمليات آتى 



96

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

هــم جاپاى قــوى، قوى خواهيم داشــت يكى هم 
پدافند دادن در عمق اســت. چون ما الان اين جاها 
را حســاس مى دانيم ولى بايد رده هاى پدافندى در 
عمق مشخص بشود كه اين قرارگاه يا قرارگاه هايى 
كه مى خواهند ان شاءاالله اين جا ماموريت را به عهده 
بگيرند، مســئوليت اين ها تا خط نوســود مشخص 
بشود كه هر چه هســت. آن پيشنهاد قبلى خودمان 
را تكرار مى كنيم كه محور نوسود بايد محور اصلى 
كنترل عمليات باشــد، چون مناســب ترين است و 
الحمداالله خيلى زودتــر از آنى كه ما فكر مى كرديم 
اين محور دارد باز مى شــود مــن ديدم بلدوزرهاى 

زيادى در نوسود طرف نوسود مى رفتند.
برادر محسن رضايى: باز كردند. مى آمدند جاده را 

ترميم كردند و باز كردند.
برادر رحيــم صفوى: ولى آن ها را بايد راه بيندازيم 

اين جا بياوريم.
سرتيپ على صيادشيرازى: شما مثل اين يك بلدوزر 

زياد گرفتيد.
برادر رحيم صفوى: ما بلدوزر را اين جا گرفتيم. دو، 

سه تا بلدوزر بود، ولى بايد اين طرف بيايند.
برادر...: در كل اصلاً كم بود.

برادر على شمخانى: دســتگاه مهندسى در كل يك 
مقدار كم بود [در منطقه دشمن]

 برادر اصغر مقدم: اصلاً توپ ها بى موضع بود، همه 
چيز بى موضع بود.

برادر محسن رضايى: توپ ها جديد بود.
برادر على شمخانى: بله.

 برادر اصغر مقدم: كلاً دستگاه مهندسى كم بود.
برادر محســن رضايى: توپ ها و مهمات ها همه را 

برده بودند.
سرتيپ على صيادشــيرازى: آخرين مطلبى كه من 
خدمت تان دارم در رابطه با دورنماى جنگ است. ما 
در دور تك هســتيم. از دور تك نيفتيم، جاى خوبى 

است، بايد ادامه بدهيم.

تعيين تكليــف قرارگاه ها و مســئوليت هاى جديد 
آن ها براى ادامه عمليات

برادر محســن رضايى: ان شــاءاالله پس فقط عزيز 
[جعفــرى] بيايــد. پس مــا بيايم يكــى، يكى اول 
مشكلات قرارگاه بالا را ببينيم چيست؟ و سازمان ش 
را مشخص كنيم، خصوصاً آن جا يك مهندسى بسيار 
قوى مى خواهد كه ســه تا، چهار تا خط پشــت سر 
هم را ما تشكيل بدهيم. مهندسى، آتش  توپ خانه و 
يگان هاى ش را مشخص كنيم و خط حدش را تعيين 

كنيم، يكى هم براى اين طرف باشد.
 برادر اصغر مقدم: پدافنــد لب آب [را] هم اگر به 

يكى بدهيم خيال همه را راحت مى كنيم.
برادر محسن رضايى: بله؟

 برادر اصغر مقدم: قرارگاهى باشــد كه پدافند اين 
لــب آب را برود فكر بكند، هيچ كس به فكر اين جا 
نمى افتد، ســپاه هشــتم اگر براى اين كار آزاد بشود 

خوب است.
برادر محسن رضايى: اول سپاه هشتم را مثلاً تا يك 
ماه ديگر بگذاريم بعد ســپاه بعثت را بگذاريم و آن 

را هم آزاد كنيم.
برادر على شــمخانى: الان ســپاه هشتم را مى شود 

گذاشت.
برادر محســن رضايى: بله، الان چــون مهم تر و 
حساس تر اســت سپاه هشتم را بگذاريم. منتها آن به 
عهده اين قرارگاه بالايى نباشــد، بــراى اين كه اين 
نمى تواند. آن بايد تمام فكر و ذهن ش را بگذارد كه 
فقط جواب پاتك ها را بدهد. [در محور شــمالى و 

تنگه] او را تحت امر قرارگاه پايين بگذاريم.
برادر احمد وحيدى: [پس از گرفتن گزارش از ديده 
بانى] چيز خاصى نبود، همان يك گردانى بود كه قبلاً 

يك تعدادى از آن را زدند.
برادر محسن رضايى: شايد هم نيروى زمينى بتواند 

الان متمركز بشود.
برادر على شمخانى: نيروى زمينى متمركز بود.

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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رضايى:  محســن  برادر 
نه، بياييــد قرارگاه هايش را 

اين جا اداره كند.
برادر غلامعلى رشيد: يك 
مقدار اين جا [بالا سر عزيز 
جعفــرى] متمركز بشــود. 
چون تنهــا جايى كه به آن 
پاتك مى شــود و بايد آفند 

كند اين جاست.
برادر محسن رضايى: مثلاً 
عقبــه را نوســود بگذاريم 

خوب است.
برادر غلامعلى رشيد: حالا 

بعد پيدا بكنند.
برادر محسن رضايى: همين جا خوب است.

برادر غلامعلى رشيد: همين شنام خوب است.
برادر على شمخانى: دوجيله خوب است.

برادر غلامعلى رشيد: نه، چرا در دشت؟ بهترين جا 
اين جا ســت. دامنه شنام خوب است، بهترين جا در 

دامنه شنام است.
برادر محسن رضايى: فردا اينجا هفتصد قبضه توپ 

شليك مى شود.
برادر غلامعلى رشــيد: ادامه شــنام كه نزديك به 

قرارگاه قدس هم هست.
برادر على شمخانى: البته خيلى وسيع است.
برادر محسن رضايى: آن اصلاً چيزى ندارد. 

- به دليل آرام صحبت كردن، مطالب مفهوم نيست.
برادر غلامعلى رشيد: در دامنه شنام باشد كه هم به 
قرارگاه عزيز [جعفرى] نزديك باشــد، هم به جبهه 

خرمال نزديك باشد.
برادر محســن رضايى: مواضع سنگرسازى و اين  
كارها بشود كه تلفات بچه ها كم بشود و گرنه اين جا 

[دشمن] خودش را به آب و آتش مى زند.

برادر رحيم صفوى: و هواپيما مى زند.
برادر محســن رضايى: از اين جا گرفته تا به آن جا، 
چون يك وقــت ديدى ما جلو رفتيم، قبلاً آن داخل 

مى آمد، حالا ما رفتيم با او مساوى شديم.
برادر غلامعلى رشيد: بايد سريع آتش و توپ خانه 
را بياوريم در همين دشــت حلبچه و تا شنام بسيج 
كنيم، الان توپ خانــه كم داريم. اين جواب پاتك ها 

را نمى دهد.
برادر على شمخانى: نه، بايد داخل دشت بياوريم.

برادر محسن رضايى: شــما يــك ترتيبى بدهيد كه 
جلســه را محدودتر كنيم و به جز همين چهار، پنج 
برادر با شما، بقيه برادرها نباشد كه بشود يك مقدارى 

تصميم بگيريم.

- پس از محدود شــدن جلســه و رفتن تعدادى از 
برادرها

برادر محسن رضايى: پس پشت اين تا اين جا عزيز 
[جعفرى] باشــد و اين به عهده يكى ديگر باشد كه ما 

انتقال اسراى عراقى در عمليات والفجر10؛ 1367/12/25
لا 
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اين جا دو تا رده پدافندى داشته باشيم. اين را به قرارگاه 
عزيز بدهيم ولى اين را به اين قرارگاه پايين بدهيم.

برادر رحيم صفوى: آقا محسن، اين مهم است. اين 
تا اينجا مهم است.

برادر غلامعلى رشــيد: البته اين را بايد يك فكرى 
كرد يا بايد خود اين بيايد اين بشود.

برادر محسن رضايى: بحث الان اين است كه ما دو 
رديف اينجا درست كنيم.

برادر غلامعلى رشيد: بله، مثلاً 48 ساعت ديگر بايد 
اين را به [قــرارگاه] ثامن الائمــه داد . اين را به آن 
اضافه كرد كه عزيز [جعفرى] از اين جا به بالا باشد.

رضايى:  محســن  بــرادر 
همين الان هم بعيد است ما 
بتوانيم همين امروز اين را به 

[قرارگاه] ثامن الائمه بدهيم.
نه،  شــمخانى:  على  برادر 

امروز كه نمى شود.
پس  رشيد:  غلامعلى  برادر 
بايد يك يگانى بيايد بچسبد، 
فكرش  مرتضى[قربان]  الان 
را اينجا مشغول كرده است.

برادر غلامعلى رشــيد: من 
نجف   8 [لشــكر]  مى گويم 

بيايد 48 ساعت اينجا بنشيند، بعد برود.
برادر عزيز جعفرى: [در جواب برادر محسن گزارش 
مى دهد] الان مرتضى [قربانى] پشت نهر دومى رفت. 

كنار درياچه است.
برادر محسن رضايى: داخل رفته؟

برادر عزيز جعفرى: دارد پشــت نهــر دومى بالا 
مى آيد كه.

برادر محسن رضايى: بارك االله، بارك االله.

برادر عزيز جعفرى: به [غلامرضا]جعفرى [لشــكر 
على بن ابيطالب(ع)] هم گفتيم به چپ برود.

برادر محســن رضايى: خدا به آنها قوت بدهد. كه 
بعد با هم الحاق كنند. بسيار خوب است.

برادر غلامعلى رشيد: 25 كربلا؟
برادر محســن رضايى: ديگر خيال ما از اين راحت 

شد.
برادر غلامعلى رشيد: 25 كربلا؟

برادر محســن رضايى: بله، ما داشتيم از اين گروه 
سكته مى كرديم.

برادر غلامعلى رشــيد: حالا اين جا مهم است. الان 
اين جا هيچ كسى نيست.

تحليل حركت هاى احتمالى دشمن
برادر غلامعلى رشيد: اين ها خاكريز هم نزدند

برادر رحيم صفوى: دشــمن هنــوز خودش را پيدا 
نكرده. نه، در منطقه اين جا خودش را پيدا كرده و نه 

در منطقه شاخ سومر پيدا كرده.
برادر غلامعلى رشيد: يك سئوال اين طورى براى 

ما مانده.
برادر محســن رضايى: ديگر [دشــمن] آمد، ديگر 

سئوال تمام شد. چهار تا تيپ آمده است.
برادر على شمخانى: در شاخ سورمر ديگر خودش 

را پيدا كرد.
برادر رحيم صفوى: با هلى كوپتر مى آيند.

برادر غلامعلى رشــيد: تمام اين دشت براى ما يك 
سئوال بزرگ شده بود [با خنده] كه پس چرا دشمن  

نمى آيد؟
برادر محسن رضايى: كاملاً معلوم بود كه (دشمن) 
مى آيــد همين جا با ما مى جنگــد، هيچ جاى ديگر 

حمله نمى كند.

سرتيپ على صيادشيرازى: 
محور نوســود بايد محور اصلى 
چون  باشــد،  عمليات  كنتــرل 
مناسب ترين است و الحمداالله خيلى 
زودتر از آنى كه ما فكر مى كرديم 
اين محور دارد باز مى شــود من 
ديدم بلدوزرهاى زيادى در نوسود 

طرف نوسود مى رفتند

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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تا  صفوى:  رحيــم  برادر 
مى آيــد بيايد، هــر چه ما 
از اين جنــاح جلو برويم 
اين فلش دشــمن ضعيف 

مى شود.
نه،  رشيد:  غلامعلى  برادر 

يكى
اين  صفوى:  رحيم  برادر 
مى كند  احســاس  دشمن 
كه مــا مى خواهيم چه كار 

كنيم؟ دور بزنيم.
ما  رضايى:  محسن  برادر 
بايد فلسفه كارمان را اين جا 
بگذاريم، دشمن را در اين 

دشت بيندازيم.
برادر على شمخانى: بله.

برادر محســن رضايى: اين دشــت اصلاً قابل ماندن 
نيست، يعنى يا بايد اينجا بود يا بايد روى ارتفاعات بود.

برادر رحيم صفوى: بله، درست است.
برادر محســن رضايى: ما اگر دشمن را داخل اين 
دشــت بيندازيم بعــد اين هم بــراى كار [قرارگاه] 
رمضان خوب اســت. يعنى جزو جاهايى اســت كه 
اين جا بسته نخواهد شد وگرنه اگر به اين جا چسبيد، 

ديگر اين جا هم بسته مى شود.
برادر محســن رضايى: هواپيما آمــد. [بعد صداى 

شليك پدفندهاى هوايى]
برادر محمدباقر ذوالقدر: برادر محســن، آن كانالى 
كه آن جا زده [سيد صادق] آن جا آمده پدافند مى كند.

برادر على شمخانى: اين؟
برادر محمدباقر ذوالقدر: يك كانال استراتژيك زده.
برادر غلامعلى رشــيد: نه، ايــن را براى عبور ضد 

انقلاب زده.
برادر محمدباقر ذوالقدر: نه، براى مخالفينش نيست.
برادر رحيم صفوى: مايكى، تــا دو يگان بگذاريم 

اينجا [اين ارتفاعات] را تمام بكنند. 
برادر غلامعلى رشيد: فردا شب ما بايد حمله كنيم. 

هان آقاى جعفرى؟ بهترين راه ش همين است.

وظايف قرارگاه قدس و سياست كلى ادامه عمليات
برادر رحيم صفوى: [...] كجاست؟

برادر محســن رضايى: آقاى عزيز[جعفرى]، شما 
پيشنهادتان را بدهيد كه قرارگاه تان مسئوليت از اين 
رودخانه تا اينجا را ان شاءاالله به عهده بگيرد و پدافند 

روى بانى تبوك را بكند.
برادر عزيز جعفرى: خيلى زياد است.

برادر محســن رضايى: نه، خوب هم زمان با شــما 
عمليات مى شود.

برادران سيدرحيم صفوى و محسن رفيق دوست؛ منطقه ى عملياتى والفجر10؛ 1367/1/1 نن
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برادر عزيز جعفرى: نمى شــود به يك قرارگاه ديگر 
خط بدهيد؟

برادر محسن رضايى: ما از اين پل زلم به اين طرف 
را به عهده كس ديگرى مى گذاريم كه شما فقط روى 

همين كار كنيد.
بــرادر عزيز جعفرى: بله، يعنى جاى ديگر هم چيز 
[عمليات] هست؟ يعنى براى جاى ديگرى هم برنامه 

داريد؟
برادر محسن رضايى: بله، بچه ها روى سد مى روند 

عمل مى كنند. شايد زودتر از شما هم عمل بكنند.
برادر عزيز جعفرى: امشب؟

برادر محســن رضايى: شما امشــب مى خواهيد 
عمل كنيد؟

برادر عزيز جعفرى: ما امشب مى خواهيم عمل كنيم.
برادر محسن رضايى: بارك االله، ماشاءاالله [قرارگاه] 
قدس گام هايش را اينجا خيلى بلند برداشــت است. 

(با خنده و خنده جمع)
[قرارگاه] قــدس در فتح و خيبــر خيلى محتاط 

شده بود.
برادر عزيــز جعفرى: آن وقت قدس نبود. نجف و 

كربلا بود.
برادر على شمخانى: حالا چى مى گويى؟

بــرادر رحيم صفوى: در [عمليــات] كربلاى5 كه 
خوب رفت آقا محسن، [در] كربلاى5  احتياط نكرد.

برادر محسن رضايى: [خطاب به عزيز جعفرى] حالا 
حرفت چيســت؟ مى خواهم بگويم چى مى خواهى 

بگويى؟
برادر عزيز جعفرى: كربلاى 5 بحث قبلش بود.

برادر محسن رضايى: پيشنهاد شما چيست؟
برادرعزيــز جعفرى: حالا اگر شــما يــك برنامه را 

بگوييد آن وقت مى شود نظر داد.
برادر محسن رضايى: ما در اين دو جبهه مى خواهيم 

آفند كنيم.
برادر غلامعلى رشيد: خوب شــما بگوييد كه چه 

تصميمى گرفته شده.
برادر محسن رضايى: ما در اين دو جبهه ان شاءاالله 
آفند مى كنيم كه به اين موضوع برســيم، اين پل، را 
بگيريــم، اين را بگيريم و بانى بنوك را بگيريم، البته 
اين ها با تقدم اســت، تقدم اول همين اســت. تقدم 
بعد اين اســت كه از اين جا به اين جا بيايم. تقدم بعد 

اين جاست كه اين جا بيايم.
البتــه بين اين دو تا بايد شناســايى كنيم و ببينيم چه 
قدر مى توانيــم پيش برويم؟ چــون اين جا با توجه 
به جناح خوبى كه اين جا هســت، هر چه ما اين جا 
جلوتر بياييم اين دشــت ســقوط مى كند و اگر يك 
مقدار ايــن را جلوتــر بياييم، ديگر كســى اين جا 
نمى ماند، يعنى خود به خود دشــت ســقوط مى كند 
اين جناح خيلى خوب اســت، يــك مقدار باتلاقى 
است، در اين خوب مى توانيد جنگ پياده بكنيد. ولى 
اين را الان نمى توانيم تصميم بگيريم مگر اين كه يك 
وقت خداى نكرده عمل در اين جا دير بشود و اين جا 
به بن بســت برســيم كه مجبوريم اين فلش را انجام 
بدهيم. ولى فعلاً يك عمليات اين جا خواهيم داشت، 

يك عمليات هم اين جا خواهيم داشت.
برادر عزيز جعفرى: آن هدف ش سد است.

برادر محسن رضايى: بله اين هدف ش ان شاءاالله سد 
اســت. اين هم هدف ش همين جا است. بانى بنوك 

و همين جاست.

پايان نوار

بررسى روند عمليات والفجر10 و چگونگى ادامه عمليات 
در جلسه ى فرماندهان سپاه
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عمليات فتح 1 
(حمله به پالايشگاه كركوك)

سسففمطمطخخ دف مطالعات تخصص مقدسمطخفصلنامه فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدسسففاع

عمليــات نامنظم شــامل آن دســته از عمليات هاى 
نظامى اســت كه مانند يك عمليات منظم از ساز و 
كار مشخص رزمى و چارچوب هاى تعريف شده و 
كمى برخوردار نيســت، اما در عين حال از اصول و 
معيارهاى معينى پيروى مى كند كه در نقاط گوناگون 
جهان، به كار گرفته شــده و ســاز و كار ويژه يى را 

معرفى مى كند.

نابرابــرى در زمينه ى امكانات و تجهيزات نظامى 
و ادوات جنگى، اصلى ترين دليل بهره گيرى ارتش ها 
و گروه هــاى نظامى از شــيوه هاى جنگ چريكى و 
پارتيزانى و پيروى از اصول جنگ هاى نامنظم است. با 
اين استدلال مى توان در نگاهى جامع و وسيع به جنگ 
تحميلى عراق عليه ايران، دليل اســتفاده ى فرماندهان 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و حتى ارتش جمهورى 

مقدمه

محسن محمدى معين*

انقلاب  پاسداران  سپاه  نامنظم  جنگ هاى  اجراى  و  فرماندهى  مركز  عنوان  به  كه  رمضان  قرارگاه 
اسلامى در پنجمين سال جنگ تحميلى شكل گرفت، مأموريت هاى متعددى بر عهده داشت. هدف 
فرمانده سپاه پاسداران از ايجاد چنين قرارگاهى عبارت بود از: نفوذ نيروهاى رزمنده در عمق خاك 
دشمن با استفاده از روش هاى جنگ پارتيزانى و چريكى به منظور درگير كردن ارتش عراق در 
مناطق گوناگون، اخلال در حركت ماشين جنگى صدام، ارتباط با گروه ها و اقشار مختلف مردم 
عراق اعم از كُرد و عرب در جهت حمايت از حركت هاى مردمى عليه حكومت بعث و اجراى 
مأموريت هاى متعدد با هدف كشاندن نيروهاى نظامى صدام به نقاط گوناگون كشور عراق و ايجاد 

تنش و پراكندگى ميان سپاه ها و لشكرهاى ارتش آن كشور.
نيمه ى دوم سال 1365، فصل نوينى در تحركات قرارگاه رمضان آغاز شد و اجراى عمليات فتح1 
در 19 مهر 1365 كه با هم كارى جلال طالبانى و گروه تحت رهبرى وى يعنى اتحاديه ى ميهنى 

كردستان عراق در منطقه ى كركوك انجام شد، نقطه ى آغاز اين تحول تازه به شمار مى آيد.
مقاله ى حاضر به بررسى ابعاد گوناگون عمليات فتح1 پرداخته است.

چكيده

*  گزارش عمليات فتح1 در سال 1365 توسط آقاى سرمدى (راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ) نوشته شده و توسط 
آقاى محسن محمدى معين (راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ) تكميل شده است.
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اسلامى ايران از "شــيوه ى جنگ نامنظم" را دريافت، 
زيرا روشن است كه در طول جنگ از نظر لجستيكى 
و نظامــى، هيچ گونه توازن و برابرى ميان ارتش ايران 
و عراق وجود نداشــت و حتى در برخى مقاطع، اين 

نابرابرى شكننده بود.
بهره گيرى از استراتژى جنگ نامنظم در حالى فكر 
مديريت جنگ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را به 
خود معطوف كــرد كه تصور بر هم خوردن نابرابرى 
امكانــات و تجهيــزات در آن موقعيت و حتى تأمين 
حداقل هاى مورد نياز يك دفاع مقتدرانه، امرى ناممكن 
بود؛ چه رســد به اين كه از ابتداى سال 1365 همه ى 
مسئولان نظام جمهورى اسلامى 
ايران اعلام كرده بودند كه سال 
مذكور "ســال سرنوشــت" نام 
دارد و سرنوشت جنگ تحميلى 

نيز مشخص خواهد شد.
ســال  در  عمومى  انتظــار 
1365، اجراى عملياتى گسترده 
در جبهه ها و مقهور كردن ارتش 
تا بنُ دندان مسلح عراق بود، اما 
لجستيكى  و  پدافندى  اقدامات 
مشــكلات  بر  عــراق،  ارتش 
اجراى چنين عملياتى با رعايت 
اصــل غافل گيرى افزوده بود و 
همه ى يگان هاى رزمــى و قرارگاه ها مأموريت يافته 
بودند در خط حد يگان خود تحرك داشــته باشند تا 
جبهه ها، حالت رخــوت و ركود پيدا نكنند. قرارگاه 
رمضان نيز از اين قاعده مســتثنى نبود و از آن جا كه 
نفس چنين دســتورى، اجراى عمليات با بهره گيرى 
از روش هــاى جنگ نامنظم و پارتيزانى بود، قرارگاه 
رمضان مأمور به اين اقدام شد و بر فعاليت هاى خود 

به لحاظ كمى و كيفى افزود.
رابطــه ى مجدد بــا شــخصيت ها و گروه هاى 
معــارض عراقى، به ويژه اشــخاصى همچون جلال 

طالبانى، مسعود بارزانى، سران حزب االله كُرد عراق، 
آيت االله محمدباقر حكيــم و مجلس اعلاى انقلاب 
اسلامى عراق و برخى ديگر از شخصيت هاى مبارز 
شــيعه ى عراق، بــه افزايش فعاليت هاى سياســى- 
نظامى قــرارگاه رمضان در ســال 1365 انجاميد و 
سبب طراحى و اجراى سلسله عمليات هاى نامنظم با 
عنوان "عمليات فتح" گرديد. در اين ميان، "عمليات 
فتح1" كه 19مهر1365 با هم كارى "جلال طالبانى" و 
پيش مرگان تحت امرش در اتحاديه ى ميهنى كُردستان 
عراق و با هدف انهدام قسمتى از پالايشگاه كركوك 
انجام شد و رزمندگان سپاه و ارتش موفق شدند در 
عمق180كيلومترى دشمن نفوذ و ضربه يى سخت بر 
پيكر ماشين جنگى صدام وارد كنند،  نقطه ى آغازين 
و بســيار مهم اين سلسله عمليات ها به شمار مى آيد 
كه در اين نوشــته ، به اختصار به شش محور مهم آن 

پرداخته مى شود.
نكته ى مهم اين كه عمليــات فتح1 براى راويان 
مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس نيز از نظر ثبت 
و ضبط وقايع تاريخ ساز، يك نقطه ى عطف به شمار 
مى آيــد، زيرا دقيقاًٌ در اين عمليات بود كه اعزام يك 
راوى (به هم راه نيروهاى عمل كننده) به داخل خاك 
عراق و مناطق عمقى تر آغاز شــد و امكان كســب 
تجربه يى گران ســنگ در زمينــه ى تحقيقات ميدانى 
براى عمليات هاى نامنظم و پارتيزانى را فراهم آورد.

اما مهم ترين و اصلى ترين دستاورد عمليات فتح1 
ورود اصلى جديد (در ششــمين سال دفاع مقدس) 
به ميان معيارها و شــاخص هاى اساســى مبارزه با 
حكومت ديكتاتورى و تجاوزگر بعث بود. البته اين 
معيار جديد كه تــا قبل از عمليات فتح1 نيز به طور 
جســته و گريخته وجود داشــت، اما تحليل گران و 
كارشناســان مسائل نظامى و سياسى - نظامى جنگ، 
توجه چندانى به آن نمى كردند، عبارت بود از: نقش 
مــردم و گروهاى معارض كُــرد و عرب عراقى در 

مبارزه عليه حكومت بعثى عراق.

فصل  سال 1365،  دوم  نيمه ى 
قرارگاه  تحــركات  در  نوينى 
اجراى  و  شــد  آغاز  رمضان 
عمليــات فتــح1 در 19 مهر 
1365 كه بــا هم كارى جلال 
رهبرى  تحت  گروه  و  طالبانى 
ميهنى  اتحاديــه ى  يعنى  وى 
منطقه ى  در  عراق  كردســتان 

كركوك انجام شد

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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نگاهى به وضعيت گروه هاى معارض عراقى:
درگيرى هاى  و همچنين  مردمى  مبارزات  ســابقه ى 
گروه هــاى معارض عراقى با حكومت بعث عراق به 
مدت ها قبل از شروع تجاوز عراق به مرزهاى ايران 
بر مى گردد و صدام حســين و حكومت جنايت كار 
عفلقى اش در اين مدت با انواع شيوه ها و ترفندها، با 
اين اقدامات مقابله مى كرد و قادر به كنترل و سركوب 
تحركات مردمى و گروهى شده بود. در واقع، حزب 
بعث به رهبرى صدام به منظور تسلط هر چه بيش تر 
بر جاى جاى سرزمين عراق، سياست ها و روش هاى 
موذيانــه، رياكارانــه و پليدى بــه كار مى گرفت كه 
ثمره يى جز كشتار و شكنجه ى اقشار مردم عراق اعم 
از كُرد و ترك و عرب (شيعه و اهل تسنن) و نابودى 

نسل و منابع ملى و ذخاير اين كشور نداشت.
ايجــاد شــكاف و اختلاف ميان اقــوام و طوايف 
گوناگون و كوچك كردن گروه ها، احزاب و تشكل هاى 
سياســى و مردمى كه با هدف تضعيف اين گروه ها و 
آسان شــدن سركوب آنان انجام مى گرفت، از جمله ى 
اين روش ها و سياست ها بود، سياستى كه اين حكومت 
ديكتاتور سال هاى سال با استفاده از آن توانست با سرعت 

و خشــونت هر چه بيش تر 
سياســى-  شــخصيت هاى 
از  را  خود  مخالف  اجتماعى 
ميان بــردارد و در عرصه ى 
تبليغــات نيــز دســت هاى 
جنايــت كار اســتخبارات و 
عناصر اطلاعاتى و امنيتى اش 
را- كه عامل اين اعمال سبعانه 
اختلافات  پــس  در  بودند- 
گروه ها، اقوام و شخصيت ها، 
معرفى  "ناشــناس"  و  پنهان 
كند. اين حكومت جنايت كار 
در ايــن راه به حدى ماهرانه 
عمل مى كــرد كه يك طرف 
و حتى در موارد متعدد ى هر 

دو طــرف اختلاف را به پاى ميز مذاكره و ســازش با 
حكومت عفلقى صدام مى نشاند.

حوادثى كه براى بســيارى از گروه هاى معارض 
كُرد و عرب عراقى در دهه هاى1970 و 1980 ميلادى 
(از ......تا سال 1365هـ. ش.) رخ داد و سرنوشتى كه 
براى بيش تر شخصيت هاى مبارز اين گروه ها در اين 

دوران رقم خورد، از اين حوزه خارج نبود.
اتحاديه ى ميهنى كردستان عراق به رهبرى جلال 
طالبانى از جمله گروه هاى قدرتمند معارض عراقى 
بــود كه در طول اين دو دهه  در برابر سياســت هاى 
مزورانــه و فريب كارانه ى حكومــت بعث، مواضع 

متفاوت و بعضاً متناقضى اتخاذ كرد.

مواضع و اقدامات اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق و 
جلال طالبانى:

جلال طالبانــى و گروه تحت رهبرى وى از ســال 
1970 تــا 1990ميــلادى در برابر مســائل داخلى 
عراق، حكومت بعث و حاكميت ديكتاتورى صدام، 
گروهك هاى تروريست و ضد انقلاب ايرانى، جنگ 

يك رزمنده مســلح و با تجهيزات و با لباس محلي ضمن حمل و نشــانه روي به وسيله يك قبضه سام 7 به سمت 
هواپيما يا هلي كوپتر دشــمن در حوالي ارتفاعات قره داغ در حومه سر فرماندهي مالبند يك از قرارگاه رمضان در 

جريان عمليات فتح يك؛ كركوك، 1365/7/20
ف ف 
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تحميلى و جمهورى اســلامى ايران و حتى در برابر 
دو بلوك مسلط بر جهان يعنى شوروى و كشورهاى 
بلوك شــرق و ايالات متحده ى امريكا و كشورهاى 
بلوك غرب و نيز موضوعات استراتژيك بين المللى، 

مواضع متفاوتى داشت.
همين امر سبب شــده بود كه مسئولان لشكرى 
و كشــورى ايران در مورد سياســت هاى جديد اين 
شخصيت معارض عراقى و گروهش در سال 1986 
ميلادى (1365هـ. ش.) مبنى بر ارتباط با جمهورى 
اســلامى ايران و هم كارى مستقيم با قرارگاه رمضان 

پاســداران  ســپاه  و 
اســلامى  انقــلاب 
تحميلى،  جنــگ  در 
شــوند  ترديد  دچار 
بيش ترى  تأمــل  با  و 
بپردازنــد،  آن  بــه 
ديگر،  عبــارت  بــه 
چرخش180درجه يى 
مواضع ايــن اتحاديه 
براى  نامه  ارســال  و 
جمهورى  با  هم كارى 
اسلامى جهت اجراى 
عمليات مشترك عليه 
ارتش عراق مشكوك 
بود  نكردنى  بــاور  و 
زيرا، اتحاديه ى ميهنى 
در  عراق  كُردســتان 
يــك مقطــع زمانى، 
تروريســت  افــراد 
را  منافقين  ســازمان 
پنــاه داده و با وجود 
ضــد  فعاليت هــاى 
انســانى و تروريستى 
ايــن گروهــك عليه 

مردم و نظام جمهورى اســلامى ايــران، به تيم هاى 
عملياتى اين سازمان اجازه داده بود از معابر وصولى 
منطقــه ى تحت كنتــرل خود اســتفاده و در آن جا 
رفت وآمد كنند. همچنيــن پيش مردگان اين اتحاديه 
با رزمندگان ايرانى در كُردستان ايران و عراق درگير 
شــده و برخى رســانه ها اخبــار و در گزارش هايى 
در اين بــاره منعكس كرده بودنــد. در مقطع زمانى 
ديگرى نيز، همين گروه معارض عراقى به پيشــنهاد 
مبنى بر  صدام  جنايــت كار  فريب كارانه ى حكومت 
امضاى تفاهم نامه ى عــدم درگيرى با ارتش عراق و 

عمليات فتح 1
ه 

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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هم كارى با اين حكومت، پاسخ مثبت داده بود.
جلال طالبانى، در مصاحبه يى با راوى مركز قرارگاه 
رمضان (برادر مسعود سرمدى) در24مهر1365، چند 
روز پــس از اجراى عمليات فتــح1، در توجيه اين 

سياست هاى متناقض گفت:
... [در مــورد منافقين] اولاً – اين ها، واقعاً قبل از 
اين كه ما بياييم به اين مناطق، اين جا بودند؛ يعنى مثلاً 
شما مى دانيد اين كوهى كه حالا مى بينيد"چرماوند"، 
زير دست دشــمن بود تا سال 1985(1364هـ. ش.) 
و اين منطقه همه در دســت دشمن بود و دشمن به 
آن منطقه مســلط بود. بعد از قطــع مذاكرات، ما اين 
منطقــه را آزاد كرديم و ايــن منطقه جزو منطقه ى ما 
شد. درباره اين مسئله، طبعاً بعد از دوستى و هم كارى 
ما با جمهورى اســلامى، ما سياستى را براى برادران 
جمهورى اســلامى روشن كرديم و توضيح داديم كه 
در هيچ كارى در امور داخلى ايران دخالت نخواهيم 
كرد و بر عليه جمهورى اســلامى به هيچ گروهى، به 
هيچ حزب و جماعتــى، هم كارى و كمكى نخواهيم 
رســاند و حمايت هم نخواهيم كرد و ما از اين همه 
چيزها مى خواهيم كه منطقه ى كُردســتان و منطقه ى 
آزاد شده ى كُردستان عراق تحت كنترل كامل ما باشد 
و از ايــن منطقه، هيچ نيرويى نمى تواند برود به ايران 
حمله بكند. مثلاً حالا براى شما مثال مى زنم در اين جا 
شــما يك گروهى كه خودتان به منافقين نام مى بريد 
و اسم شان، خودشــان مى گويند مجاهدين خلق، در 
كُردستان بودند. ما به آن ها گفتيم كسى نبايد از خاك 
ما عليه ايران استفاده بكنند و اين راه مسدود است به 
سوى شما و اين ها گوش نكردند، آمدند چندين بار 
درگيرى با ما كردنــد آخرين بار اين بود كه گروهى 
از اين افراد مســلح [منافقين] كــه از دولت [صدام] 
پول و اســلحه مى گيرند و براى دولت عراق ديدبانى 
و جاسوســى مى كنند، مى خواســتند از منطقه ى آزاد 
شــده عبور كنند و بروند در ايــران چه كارى انجام 
بدهند. گفتيم كا كه؛ نمى شود از منطقه ى ما عبور كنيد، 

اين منطقه ى ماســت و قبول نداريم. گفتند نخير، ما 
مى رويم و از دولت عراق دستور گرفته ايم و از دولت 
عراق اجازه گرفته ايــم. گفتيم دولت عراق در اين جا 
نيســت؛ اين  جا منطقه ى آزاد شــده است. در اين جا 
اتحاديه ى ميهنى وجود دارد. آن ها شــليك كردند و 
دو تا پيش مرگه ى ما را شهيد كردند و پيش مرگان ما 
هم از خود دفاع كردند و ده نفر از آن ها را كشــتند و 
از همه ى منطقه ى آزاد شــده، ايشان را بيرون رانديم؛ 

يعنى در منطقه ى آزاد شده نماندند. ...(1)
در مــورد مذاكره با رژيم بعــث، مذاكرات ما با 
رژيم عراق در ســال 1984 يعنــى اواخر 1983 و 

اوايل 1984 شــروع شــد. در 
زمانى بود كه ما در وضع خيلى 
بوديم،  گرفتــه  قرار  مشــكلى 
در  كُردســتان  ميهنى  اتحاديه ى 
جنــگ بود با عــراق و برادران 
جمهــورى اســلامى كم لطف 
بودند و ما، از پشــت نيروهاى 
ديگــر ما را مــى زد، جو [جبهه 
واحد دموكراتيــك عراق] عليه 
ما جنگ مى كــرد، ما در حصار 
اقتصــادى بوديــم، كمبود زياد 
داشتيم، آذوقه و اسلحه نداشتيم، 
كمك هــاى خارجى از ما بريده 

شده بود وضع ما خيلى واقعاً دشوار بود و مشكلات 
فراوانى [پيش] روى ما بود و همه ى راه ها و درها به 
روى ما بسته شده بود. يك وضعيتى به وجود آمد كه 
ناچار شــديم مذاكرات بكنيم براى اين كه يك نفسى 
بكشيم و يك اســتراحتى پيدا بكنند نيروهاى خسته 
شــده ى پيش مرگان كُردســتان كه خيلى خسته شده 
بودند و اوضاع اقتصادى ايشــان بد بود، استراحتى 
بكننــد و تجديد قوا و تجديد نيرو بكنند و وضعيتى 
به وجود بيايد كه ما بتوانيم به مبارزه ى خودمان ادامه 
بدهيم. البته ما فكر نمى كنيم كه مذاكره خودش باعث 

جنگ  اســتراتژى  از  بهره گيرى 
مديريت  فكر  حالــى  در  نامنظم 
انقلاب  پاسداران  سپاه  در  جنگ 
معطوف  خــود  به  را  اســلامى 
كــرد كه تصور بــر هم خوردن 
تجهيزات  و  امكانــات  نابرابرى 
تأمين  حتى  و  موقعيــت،  آن  در 
حداقل هاى مــورد نياز يك دفاع 

مقتدرانه، امرى ناممكن بود
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تقويت صدام شــده، هم كارى و وحــدت با صدام 
باعث تقويت مى شــد يعنى ما اگر، اتحاديه ى ميهنى، 
جزو دولت مى شديم و با دولت هم كارى مى كرديم 
و اين نيروهاى خودمان را در طرف او مى گذاشــتيم 
اين حتماًً باعث مى شــد كه دولت تقويت بشــود و 
بتواند عمر خودش را دراز بكند ولى ما برعكس، از 
مدت مذاكرات اســتفاده كرديم براى پيش برد نيروى 
خودمان، توسعه و گســترش تشكيلات خودمان و 
مردم كُرد را بســيج كرديم بيش تــر دور اتحاديه ى 

ميهنى جمع شوند...
و بعــداً در وقت مذاكرات 
واقعــاً مبــارزه ى مــا يعنــى 
اپوزيســيون مــا عليــه دولت 
تمام نشــده بود، فقط مبارزه ى 
مسلحانه متوقف شده بود ولى 
مبارزات مردمــى را ما رهبرى 
مى كرديم، اعتصابات، تظاهرات 
در شــهرها عليه رژيــم، ده ها 
هزار ســرباز فــرارى پيش ما 
مانــده بودنــد و از ارتش فرار 
كرده بودنــد و نرفته بودند به 
جنگ عليه جمهورى اسلامى يا 
عليه ما و در اين مدت [دوران 
مذاكرات] بود، مدتــى بعد از اين، [براى] مردم كُرد 
بار ديگر معلوم شــد كه اين دولــت هيچ چيزى به 
خلــق كُرد نمى دهد چون قبل از مذاكره، دولت، يك 
تبليغات وســيعى را شروع كرد در كُردستان و رفت 
پيش مذهبيون و مســلمان ها و ... و گفت ما حاضر 
هســتيم همه چيز بدهيم و اين هــا [اتحاديه] عامل 
ســوريه هستند و از حافظ اســد دستور مى گيرند و 
نمى خواهند با ما چيز [آشتى] بكنند؛ مردم، خيلى به 
ما فشــار آوردند ولى بعضى چيزها هست كه مردم 
بايد در آزمايش و تجربه ياد بگيرند و ياد هم گرفتند 
كــه: نخير؛ اين بار هم دولت [صدام] دروغ مى گويد 

و هيچ چيزى به خلق كُرد نمى دهد؛ بعد از آن، باعث 
شد كه جنگ شــروع بشود بار ديگر بين ما و ايشان 
[حزب بعث] به اين شــيوه ى وسيع كه حالا خودتان 
مى بينيد چه مناطق آزاد شــده يى در كُردستان عراق 
هســت. توده هاى مردم چه طور عليه دشمن شده اند 
و با پيش مرگان اتحاديه ى ميهنى كُردســتان چه طور 

قهرمانانه عليه دولت جنگ مى كنند. ...(2)
به هر حال، توجيه اين پيشينه اگرچه با كلمات و 
جملاتى آميخته با باورها و اعتقادات ايرانيان هم راه 
بود، اما باور آن و پذيرش تقاضاى اتحاديه ى ميهنى 
كُردســتان عراق (ارتباط و هــم كارى با جمهورى 

اسلامى ايران)، هم چنان براى عده يى دشوار بود.

جمهورى  بــا  طالبانى  جــلال  روابط  برقــرارى 
اسلامى ايران:

عمليات فتــح1 كه در پى پذيــرش تقاضاى جلال 
طالبانــى مبنى بر هــم كارى با نيروهــاى رزمنده ى 
جمهورى اســلامى ايران از جانب مســئولان وقت 
لشكرى و كشــورى انجام شــد، تا حد بسيارى به 
ابهامات و ترديدها در مورد مواضع جديد اتحاديه ى 
ميهنى كُردستان عراق پايان داد و منطقه ى آزاد شده ى 
كُردستان عراق كه در كنترل اين اتحاديه  قرار داشت، 
بستر مناسبى تشخيص داده شد تا رزمندگان ايرانى، 
بــه ويژه نيروهاى تحت امر قــرارگاه رمضان (مركز 
فرماندهى و اجراى جنگ هاى نامنظم سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامى) به اجراى عمليات هاى چريكى و 

پارتيزانى در ابعاد گوناگون بپردازند.
البته اين موافقت در پى چندين ماه تلاش مداوم 
اين گروه معارض عراقى براى يافتن كانال مناســب 
ارتباط و اثبات حســن نيت خود انجام شد و در اين 
مدت يعنى از اواخر ســال 1364 تــا پاييز 1365، 
اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق، ضمن رفع ابهامات 
موجود در مورد مواضع و عمل كرد اين گروه معارض 
عراقى، بسيار كوشيد تا روابط سرد ميان اين اتحاديه  

و  نظامى  تجيهــزات  انتقــال 
و  بسيجى  رزمنده ى  حدود200 
سپاهى به پشت خطوط دشمن 
و پيمودن 180 كيلومتر راه براى 
رســيدن به اهداف مورد نظر، 
عمليات  يك  تنهايــى  به  خود 

نظامى محسوب مى شود

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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نظر  از  كركــوك  منطقــه ى 
نظامى، به دليــل قرار گرفتن 
بين نقاط اســتراتژيك نظامى 
همچون ارتفاعات منتهى به سد 
دوكان و ارتفاعات پيرمگرون، 
بن زرد و كســرت از يك سو 
و ارتفاعات قره داغ از ســوى 
ديگر، اهميت ويژه يى دارد

و جمهورى اسلامى ايران آرام آرام به ارتباطى منطقى 
و تعريف شــده سوق پيدا كند و به اصطلاح يخ هاى 

اين روابط ذوب شود.
جلال طالبانى و ســاير رهبران اتحاديه ى ميهنى 
در اوليــن گام همه ى تلاش خــود را بر جلب نظر 
فرمانده و مسئولان قرارگاه رمضان معطوف ساخته و 
با ايجاد پايگاه و قرارگاه تاكتيكى ثابت سپاه پنجم در 
استان هاى كُردنشين، در عمق و وسعتى حيرت انگيز، 
امكان حضور فرماندهان رده هاى مختلف و مسئولان 
اطلاعــات و عمليــات را در منطقه يــى بــه عمق 
تقريبى200 كيلومتر در خاك عــراق فراهم كردند، 
منطقه يى كــه حكومت عراق آن جا را امن و دور از 

آتش جنگ قلمداد مى كرد.
براى فرماندهان و مسئولان اطلاعات و عمليات 
قرارگاه رمضان حضور در اين مناطق و مشــاهده ى 
و  اقتصادى  گوناگــون  تأسيســات  نظامى،  اهداف 
پايگاه هــاى ارتش عراق اعــم از پايگاه هاى نيروى 
زمينى و نيــروى هوايــى از نزديك ترين فاصله و 
حتى با چشــم غير مســلح، اعجاب انگيز مى نمود، 
و  قرارگاه ها  فرماندهــان  چهــره ى  عجيب تــر  اما 
يگان هــاى منظم بود كه به هنگام اســتماع گزارش 
مســئولان قــرارگاه رمضــان از چگونگى حركت 
خود در خاك دشــمن و حضورشان در ميان مردم 
شــهرها و روســتاهاى عراق حيرت زده بودند. در 
واقع باور اين مطلب براى فرماندهان ســخت بود 
كه چه طور مى شود حركت چند ده مترى يگان هاى 
منظم خودى در جبهه هاى جنوب با موانع متعدد ى 
روبه رو شــود و دشــمن به محــض كوچك ترين 
تحرك آن ها را زير آتش سنگين قرار دهد، ولى در 
شــمال عراق، فرماندهان رده هاى مختلف قرارگاه 
رمضان در آرامش كامل به وســيله تويوتا لندكروز 
كيلومترها روى جاده هاى عراق حركت كنند و بين 
مردم روستاها و شــهرهاى اين كشور حضور يابند 
تا جايى كه حتى طرح پيشــنهادى فرمانده قرارگاه 

رمضــان براى اجراى عمليات نظامــى در بغداد به 
طور جدى طراحى و ســازمان دهى شد و اقدامات 
اوليه بــراى اجراى آن نيز آغاز شــد، اگرچه حتى 
در رده ى فرماندهى نيروى زمينى ســپاه پاســداران 
نيز اين طرح به دقت بررســى نشــد و اصلى ترين 
دليل آن، باور نكردن مشاهدات و اقدامات نيروهاى 

قرارگاه رمضان بود.

"عمليات انتقال" مقدمه ى عمليات فتح 1:
اگر چــه حضور فرماندهان و مســئولان قرارگاه ها، 

گوناگون  واحدهاى  و  يگان ها 
جبهه  خطوط  پشت  در  نظامى 
و در مناطق عمقى دشــمن، با 
خطر هــم راه بود، اما به منظور 
اقنــاع فرماندهــان رده هــاى 
و  تصميم گيرنــده  مختلــف 
ســپاه  نظامى  كننــده ى  عمل 
و  اسلامى  انقلاب  پاســداران 
درك موقعيت مطلوب و بستر 
گسترده،  منطقه ى  اين  آماده ى 
چنين اقدامى در دســتور كار 
قرارگاه رمضان در مقطع زمانى 

مذكور قرار گرفت.
فهرســت فرماندهان و مســئولانى كــه هنگام 
درگيــرى نيروهاى خودى با ارتش عراق، از خطوط 
اوليه ى دشمن عبور كردند و در پشت جبهه و مناطق 
عمقى عراق اســتقرار يافتند و آزادانه چندين روز و 
حتى چند هفته به شناسايى مناطق و طراحى عمليات 
در جهــت اهداف گوناگون پرداختند و حتى با مردم 
و اعضاى رده هاى مختلف گروه هاى معارض عراقى 
مستقيم ارتباط برقرار كردند فراوان و تحسين برانگيز 
است و اقدام آنان را مى توان در رديف عمليات هاى 
بزرگ نظامى كه شايد در كم تر جنگى اتفاق مى افتد 

به شمار آورد.



108

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

البتــه از مجموع اين اقدامــات و طراحى هاى 
مانورهــاى گوناگــون در نهايــت امر، قــرارگاه 
خاتم الانبيــا(ص) و سياســت گذاران اصلى كشــور 
در خصــوص مســائل جنگ، با قيد دو شــرط با 
اجراى عمليات هاى چريكى و پارتيزانى از جانب 
قرارگاه رمضان و با هــم كارى گروه هاى معارض 
عراقــى موافقت كردند: 1. اين عمليات ها در قالب 
"سلســله عمليات هاى فتح" انجام شــد.2. رهبران 
و ســران گروه هاى معارض عراقــى امنيت مناطق 
تحــت كنترل خود را براى عبور رزمندگان ايرانى، 

تضمين كنند.
بديــن ترتيــب عمليات 
فتــح1 – كه نقطــه ى آغاز 
فتح  عمليات هــاى  سلســه 
عمليــات  چارچــوب  در 
نامنظم به شــمار مى رود- با 
ميهنى  اتحاديــه ى  هم كارى 
هدف  با  و  عراق  كُردســتان 
نفتى  تأسيســات  بــه  حمله 
نظامى  پايگاه هاى  و  كركوك 
آن  در  دشــمن  جاسوسى  و 

منطقه، اجرا شد.
تذكــر اين نكتــه لازم و 
دليل  به  كه  اســت  ضرورى 
ضرورت عبــور نيروهاى عمل كننــده از منطقه ى 
تحت كنتــرل اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عراق و 
رســيدن به اهداف خود عمليات فتح1 با هم كارى 
اين گروه معارض عراقى انجام شــد و اگر اهداف 
مورد نظــر اين عمليات با عبــور از منطقه ى تحت 
كنترل حزب دمكرات كردســتان عراق- بارزانى ها- 
تحقــق مى يافت، قطعاً با اين گــروه هم كارى انجام 
مى گرفت. به عبــارت ديگر، فرمانده و مســئولان 
قرارگاه رمضان آنچه مدنظر داشتند اجراى عمليات 
چريكى و پارتيزانى در همه ى مناطق قابل دست رسى 

دشمن بود و تأكيدى بر هم كارى يك گروه معارض 
عراقى خاص نداشــتند. در واقع موضوع مهم براى 
آن ها هماهنگى با رهبــران گروه هاى معارضى بود 
كه كنترل منطقه ى آزاد شــده يى را بر عهده داشتند 
كه رزمنــدگان براى وصول به اهداف بايد از آن جا 

عبور مى كردند.
به هر حال، در پى اظهار آمادگى جلال طالبانى 
و گــروه تحت رهبرى وى براى اجــراى عمليات 
در كركوك طــرح مانور فتح1 از جانــب فرمانده 
وقت نيروى زمينى ســپاه پاسداران انقلاب اسلامى 

تصويب شد.
در پى ابلاغ دســتور اجراى عمليــات فتح1 به 
قرارگاه رمضــان، با توجه به ايجاد قــرارگاه فرعى 
رمضان در منطقه ى ياغسمر استان سليمانيه ى عراق 
با عنوان " قــرارگاه مقدم رمضان"، اين مأموريت به 
اين قــرارگاه ابلاغ و فرماندهى آن به همراه معاونت 
پشــتيبانى قرارگاه رمضان، موظف شــدند ســلاح، 
مهمات و ادوات جنگى مورد نياز  عمليات فتح1 را 

به داخل خاك عراق انتقال دهند.
انتقــال تجيهزات نظامى و حدود200 رزمنده ى 
بسيجى و سپاهى به پشت خطوط دشمن و پيمودن 
180 كيلومتر راه* براى رســيدن بــه اهداف مورد 
نظر، خود به تنهايى يك عمليات نظامى محســوب 
مى شــود، ضمن آن كه علاوه بر ايــن تعداد رزمنده 
و تجهيــزات، به منظور كامل بــودن تركيب نيروها 
مســئولان و نيروهاى متخصص مخابرات، بهدارى، 
تخريب، تبليغات و راوى مركز مطالعات و تحقيقات 
جنگ ســپاه پاســداران انقلاب اســلامى نيز كه – 
وظيفــه ى خطير ثبت و ضبــط وقايع و رخدادهاى 
عمليــات را در ميدان نبرد بر عهده داشــت-انتقال 
يافتنــد. افزون بر اين، كمك هــاى دارويى و آذوقه 
نيز براى رفع نيازهاى مردم ســاكن در مناطق آزاد 
شــده ى تحت كنترل به اتحاديه ى ميهنى كُردستان 

عراق انتقال داده شد.

دوران  طــول  در  كركــوك 
مبــارزات گروه هاى معارض 
جنگ  طــول  در  و  عراقــى 
تحميلــى همواره مــرز ميان 
عراق  حكوت  و  كُرد  مبارزان 
بــود و به لحــاظ "نفت خير 
اقتصادى  بــودن"  اهميــت 

بسيارى داشت

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)

*  با محاســبه از روى نقشــه ى هوايى، مسافت مذكور 100 كيلومتر است، اما مسيرى كه براى حركت رزمندگان شناسايى 
شده بود با لحاظ كردن مسائل امنيتى و اطلاعاتى – عملياتى حدود 180 كيلومتر بود.
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براى آگاهى از حجم تجهيزات نظامى جابه جا شده، 
آمار زير قابل توجه و دقت است: 

1. كلاشينكف1500قبضه.
B.K.C .2 40 قبضه.
3. دوشكا 15 قبضه.

R.P.G .4 7 60 قبضه.
5. خمپاره انداز 120 م.م 3 قبضه.
6. خمپاره انداز 81 م.م 2 قبضه.

7. خمپاره انداز 120 م.م1500 گلوله.
8. خمپاره انداز 81 م.م 1000 گلوله.
9. خمپاره انداز 60 م.م 500 گلوله.

10. گلوله ى تفنگ 60 م.م 500 گلوله.
11. گلوله ى تفنگ 107 م.م 2000 گلوله.

12. موشك R.P.G 7354 گلوله.
13. فشنگ كلاش 21500 عدد.
14. فشنگ B.K.C 10000عدد.
15. فشنگ دوشكا 12000عدد.

16. كوله ى R.P.G 7 120 عدد.(3)
اقلام مذكور در قالب قرارداد ميان جلال طالبانى 
و رهبران اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق و فرمانده 

قــرارگاه رمضــان، به داخل 
عراق منتقل شــد كه مفاد آن 

به شرح زير است:
بــه دنبــال پى گيرى هاى 
كُردســتان  ميهنى  اتحاديه ى 
عــراق براى ايجــاد رابطه با 
جمهــورى اســلامى ايران و 
پــس از چند مــاه مذاكرات 
نمايندگان دو طرف، درباره ى 
اجراى عمليات مشترك نظامى 
با هــدف انهدام تأسيســات 
نفتى كركــوك و پايگاه هاى 
نظامــى آن، ســرانجام ميان 
آن ها توافق حاصل شد و در 

توافق نامه يى كه در اين خصوص به امضاء رســيد، 
با درخواست هاى اتحاديه ى ميهنى موافقت شد. اين 

درخواست ها عبارت بودند از:
1. جمهــورى اســلامى ايران تســهيلات لازم به 
منظــور تأمين راه عبور اعضاى اتحاديه ى ميهنى 
كُردســتان عراق بــه ايران و از ايــران به دنياى 

خارج را فراهم كند.
2. ايران كمك هاى مقتضى و مســاعدت هاى لازم 
را به اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عراق در جنگ 
بــا صدام و رژيم بعث عراق بنمايد و از ايشــان 

پشتيبانى كند.
3. از نظــر دارويى و امكانات پزشــكى، ايران به 
نيروهاى تحت پوشش اتحاديه ى ميهنى كُردستان 
عراق كــه در مناطق آزاد شــده ى تحت كنترل 
اتحاديه حضور دارند، كمــك نمايد و يا اجازه 
بدهد كه اتحاديه بتواند اقلام دارويى و پزشــكى 
مورد نياز خود را از ساير كشورها تهيه كرده و از 

طريق ايران به كردستان عراق انتقال دهد.
4. در زمينــه ى امــور تبليغاتى و اطلاع رســانى به 
رسانه هاى گروهى، ضمن كمك به تأمين برخى 

مسئولان اطلاعات و عمليات تيپ ويژه هوابرد سپاه؛ از چپ: ثروتى، ناظرى، مولايى، قبادى، حميد قمصرى و ...؛ منطقه ى 
عملياتى فتح يك، 1365/7/18

در 
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اقلام فنى مورد نيــاز، اقدامات و هماهنگى هاى 
لازم جهت انتقال بعضى از قطعات خريدارى يا 
اخذ شده از ســاير كشورها به داخل عراق را به 

انجام رساند.
5. در جهت تأمين آذوقه و سبد مصرفى خانوارها و 
افراد حاضر در منطقه ى آزاد شده ى تحت كنترل 
اتحاديه  ى كه در محاصــره ى اقتصادى و نظامى 
رژيم عراق قرار دارند، جمهورى اســلامى ايران 
اجازه دهد كه اعضــاى اتحاديه  بتوانند آذوقه و 
مايحتاج مورد نياز خود را از شهرها و روستاهاى 
ايران خريدارى كرده و به عراق 

منتقل نمايند.
در  اتحاديــه  نيروهــاى   .6
ســطح رهبــران و فرماندهان 
و مســئولين، بتواننــد به ايران 
تردد كــرده و افرادى كه قصد 
عزيمت به ساير كشورها جهت 
شــركت در اجلاس و مراسم 
ويژه يى دارند، قادر باشــند از 
طريق ايران به كشورهاى مزبور 

سفر نمايند.(4)
توافق نامه ى  ايــن  دنبال  به 
اوليه يى  اقدامــات  هــم كارى، 
كــه براى اجــراى عمليات فتح1 مى بايســت انجام 
مى گرفت. به دليل ضعف سازمانى و نداشتن برنامه ى 

از قبل طراحى شده، با يك ماه تأخير انجام شد.
برادر مصلحى از مســئولان قرارگاه در جلسه ى 
26 مهر 1365 دربــاره ى دليل تأخير عمليات گفت: 
«...متأســفانه به دليل اين كه ما ســازمان مشــخصى 
نداشــتيم كه روى اين موضــوع كار كند يعنى هيچ 
گروهانى، گردانى، تيپى و لشكرى نداشتيم كه بگوييم 
اين مأموريت توســت؛ برو شناسايى كن، طرحت را 

بريز و مسائل را دنبال كن...»
بــه هر حــال، هدف اصلــى عمليــات، انهدام 

تأسيســات نفتى كركوك بود و ضمن درك اهميت 
اين هدف، مى بايســت اعزام نيروهاى شناســايى و 
اطلاعاتــى- عملياتى انجام و جزئيات طرح مانور به 

طور دقيق، تنظيم مى شد.

چرا كركوك؟
با بررسى جايگاه كركوك در ساختار سياسى و اقتصادى 
عراق، اهميت حياتى و نقش مهم اين منطقه ى استراتژيك 
مشخص مى شــود و صحت نظر تصميم گيرندگان و 
مســئولان وقت نيروى زمينى ســپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى و قرارگاه رمضان در تعيين اين هدف مهم براى 

اجراى عمليات فتح1 به اثبات مى رسد.
شهر "كركوك" بعد از بغداد و بصره، سومين شهر 
مهم عراق به شــمار مى آيد و در نقطه ى تقاطع ســه 
اســتان يا سه منطقه ى استراتژيك عراق شامل بغداد، 
اربيل و سليمانيه قرار دارد. اين شهر به دليل موقعيت 
جغرافيايــى و ژئوپليتيكى اش، بــا توجه به كم رنگ 
شــدن نقش بصره در طول جنگ و قرار گرفتن زير 
آتش مســتقيم حتــى به عنوان پايتخــت دوم عراق 
نيز براى حكومت صــدام نقش آفرينى كرد. تركيب 
جمعيتى شهر كركوك متشكل از قوميت هاى مختلف 
اعم از كُرد، ترُك، عرب هاى مهاجر و شــيعه و سنى 
بود كه حكومت بعث عراق با توجه به آرامش حاكم 
بر ساكنان اين شــهر مى پنداشت، به آسانى مى تواند 
با اســتفاده از نيروى نظامى اندك و سياســت هاى 
ديكتاتور مآبانه يى همچون تخريب اماكن و كشــتار 
اقشار بى گناه و همچنين كوچ اجبارى برخى اقوام و 

طوايف، بر اين شهر تسلط يابد.
منطقه ى كركــوك از نظر نظامى، بــه دليل قرار 
گرفتن بين نقاط استراتژيك نظامى همچون ارتفاعات 
منتهى به سده دوكان و ارتفاعات پيرمگرون، بن زرد 
و كسرت از يك ســو و ارتفاعات قره داغ و به ويژه 

جبال حمرين، از سوى ديگر، اهميت ويژه يى دارد.
گفتنى است كه پس از كركوك، اولين خط دفاع 

محمدباقر ذوالقدر: مطمئن باشــيد 
به  شما  است.  نشده  متوجه  دشمن 
خدا اعتماد كنيــد ترديد به خود 
راه ندهيد. بــدون فوت وقت و با 
سرعت و دقت و قاطعيت بر تمامى 
اهداف حملــه بريد و قلب امام و 
امت و روح شــهدا را شاد كنيد. 
همــه منتظرند. مبادا كه در اراده ى 
خلل ناپذير شما كه متكى به اراده ى 

خداست، سستى پيش آيد

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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عمليات،  اوليــه ى  دقايــق  در 
زبانه هاى آتش ناشــى از منفجر 
شدن لوله هاى انتقال نفت و گاز، 
را  عراق  نظامى  نيروهاى  حيرت 
طورى برانگيخت كه بدون هدف 
به وسيله ى توپ هاى ضد هوايى 
مستقر در منطقه به اطراف شليك 

مى كردند

استراتژيك بغداد، ارتفاعات جبال حمرين مى باشد.
كركــوك در طــول دوران مبــارزات گروه هاى 
معــارض عراقى و در طول جنــگ تحميلى همواره 
مرز ميان مبارزان كُرد و حكوت عراق بود و به لحاظ 
"نفت خير بودن"  اهميت اقتصادى بســيارى داشت، 
طورى كــه  دولت مردان تركيــه، گه گاهى بى محابا 
اشتياق خود را براى تعرض نظامى به عراق و تصرف 
كركوك از طريق رسانه هاى خارجى بين المللى ابراز 

مى كردند.
در بيان اهميت نظامى كركوك به هنگام شناسايى 
آن منطقه براى اجراى عمليات نظامى، بايد به وجود 
پايگاه هوايى، پايگاه موشــكى تاو، مقر اصلى سپاه 
يكم و هشتم و پادگان مجهز منافقين نيز اشاره كرد.

در واقع اهميت اقتصادى اين منطقه از ساير ابعاد 
آن بيش تر بود و پالايشــگاه كركوك تأمين كننده ى 
هزينه هاى ماشــين جنگى صدام به شــمار مى رفت. 
ميــزان بهره بردارى از حوزه هــاى نفتى كركوك در 
زمــان اجراى عمليات فتــح1 در مهر 1365، بالغ بر 
2،700،000 بشكه نفت در روز و بيش از 100 ميليون 
فوت مكعب گاز بود. اين پالايشگاه اصلى ترين تأمين 
 كننده ى بودجه ى حكومت عراق به شمار مى آمد كه 
خســارت به آن، علاوه بر اقتصــاد عراق، بر اقتصاد 

منطقه و بازارهاى بين المللى نيز تأثير مى گذاشت.

شناسايى دقيق اهداف عمليات:
از آن جا كه نيروهاى اتحاديه ى ميهنى كُردســتان 
عراق نقش راهنمــا را در اين عمليات ايفا مى كردند 
و بخشــى از پيش مرگان اين گــروه معارض عراقى 
وظيفه ى همراهــى نيروهاى اطلاعــات و عمليات 
قرارگاه رمضان را براى شناســايى اهداف مورد نظر 
در منطقه ى كركوك بر عهده داشــتند، به دليل معلوم 
نبودن سازمان يگان عمل كننده به ناچار از نيروهاى 
مستقر در قرارگاه مقدم رمضان در ياغسمر- كه براى 
مشــاهده ى وضعيت عمومى منطقه در اين قرارگاه 

حضور داشــتند - بهره گيرى شــد. برادر مســعود 
ســرمدى راوى مركز مطالعات و تحقيقات جنگ در 
عمليات فتح1 در يادداشــت هاى خــود در اين باره  

نوشته است:
« به دليل اين كه در ابتدا نيروى مشــخصى براى 
اين كار معين نگرديده بود از نيروهاى متفرقه يى كه به 
منطقه آمده بودند استفاده شد و چند نفر از بچه هاى 
تخريب، چند نفــر از بچه هاى مريوان و چند نفر از 
بچه هاى تهران به محورهاى مختلف براى شناسايى 

اهداف مورد نظر رفتند.»
به دليل همين بى سازمانى، 
حتى چند نفر از نيروهايى كه 
براى شناسايى اهداف به عمق 
رفته بودند، بعد از شناســايى 
به ايــران بازگشــتند و گفتند 
كه ما بــراى ديدن منطقه آمده 
بوديم. برادر مصلح در اين باره 

مى گويد:
« ما حتى كارمــان با اين 
افــراد به جايى رســيد كه به 
اين ها التمــاس كرديم، گفتيم 
تو را به خــدا بمانيد. رضاى 

خدا در اين كار اســت بمانيم. شما اطلاعات كسب 
كرده ايد ما بعد از شــما نمى توانيم كســانى را براى 
شناســايى بفرســتيم. به هر حال چند نفر از اين ها 
نماندند و الباقى كه ماندند، آمدند و اطلاعات شــان 

را آوردند.»(6)
در حالى كه فرمانده قرارگاه رمضان براى انهدام 
اهداف تعيين شــده در كركوك يگان عمل   كننده يى 
مشخص نكرده بود، اتحاديه ى ميهنى كُردستان عراق 
2000 پيش مرگ عضو اين اتحاديه را براى اين اقدام 
ســازمان دهى و حتى فرمانده عمليات و فرماندهان 
محورها (مالبندها)ى گوناگون را نيز مشخص كرده 
و نــام "عمليات وحدت" را بــراى آن برگزيده بود. 
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اقدامات نيروهاى اعزامى به 
منطقه ى كركوك و شناسايى 
مواضع و پايگاه ها و نحوه ى 
دست يابى به تأسيسات براى 
حمله ى نظامــى به آن ها، به 

شكل مطلوبى انجام شد.
اما نكته ى مهم و ظريف 
در عمليات فتــح1، توانايى 
تحســين  برانگيز فرماندهان 
رهبران  و  رمضــان  قرارگاه 
كُردســتان  ميهنى  اتحاديه ى 
عراق در تلفيــق دو نيرو با 
بود  متفاوت  كارهاى  و  ساز 
كه براى  انهدام هدفى واحد 

در عملياتى مشترك در نظر گرفته شده بودند.

يگان هاى عمل كننده در عمليات فتح 1:
از قرارگاه رمضان يگان هاى زير وارد عمليات شدند:

• تيپ ويژه ى هوابرد به فرماندهى برادر شفق.
• تيپ ويژه ى پاســداران به استعداد 7 دسته و 20 
تخريب چى (230 نفر)كه قرار بود به فرماندهى 

برادر صادق محصولى عمل كنند.
• گروه ادوات به فرماندهى برادر غلام پاك روح.

• گروه پدافند به فرماندهى برادر بوياقچى.
• گروه تخريب مهندسى به فرماندهى برادر محمد 

عاصمى پور.
• گروه بهدارى به فرماندهى برادر نادرى.
• گروه مخابرات به فرماندهى برادر بيفان.

البتــه در جريان انتقال نيــرو و تجهيزات نظامى 
به دليل برخــى ناهماهنگى ها چند نفر از فرماندهان 
مذكور، از جمله برادر محصولى، موفق به حضور در 
منطقه ى عملياتى فتح1 نشدند و در نهايت، 130تن 
از رزمندگان در قالب يگان هــاى گوناگون قرارگاه 

رمضان به منطقه ى عملياتى وارد شدند.
از اتحاديــه ى ميهنى كُردســتان عراق نيز 2000 
پيش مرگــه در قالب يگان هــاى پارتيزانى زير وارد 

عمليات شدند:
• تيپ21 كركوك به فرماندهى كاك سيروان.
• تيپ25 خلفان به فرماندهى كاك ملا ارس.

• تيــپ93 كوى ســنجق به فرماندهــى كاك ملا 
ابراهيم.

• تيپ23 يورداش به فرماندهى كاك نبغه.
• تيپ78 قره چرخ به فرماندهى كاك صفين.

• تيپ68 دشت هوله به فرماندهى كاك مام غفور.
• تيپ برانتى به فرماندهى كاك هيمن.

• تيپ51 گرميان به فرماندهى كاك محمود لنگاوى.
• تيپ53 تيروانه به فرماندهى كاك عادل.
• تيپ57 سيگرمه به فرماندهى كاك آزاد.
• تيپ55 قره داغ به فرماندهى كاك آوات.

و دو تيپ حفاظتى مالبند (منطقه ى) 1و2 اتحاديه.
با مشخص شدن نام و تعداد نيروهاى عمل  كننده، 
هماهنگى هــاى لازم براى اجراى عمليات مشــترك 

تعدادي از برادران رزمنده و كادر از جمله از راســت: برادر كاك آزاد از اتحاديه، مرتضي مســعودي جانشين تيپ هوابرد، 
كاك پلا مسئول محور عملياتي اتحاديه، و محمد ناظري مسئول عمليات؛ كركوك، 1365/7/19

و
د حد 

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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و تقســيم وظايف انجام شــد و بــه دلايل مختلف 
هماهنگى مقتضى به شكل زير صورت گرفت:

« از آن جــا كــه واگــذارى اهداف مشــترك به 
نيروها امكان پذير نبــود؛ اولاً- نيروها به دليل مدت 
كوتاه هم زيســتى مشــترك و اختــلاف فرهنگى و 
زبان نمى توانســتند با يك ديگــر كار كنند و حتى به 
دليل عدم شــناخت هم ديگر ممكن بود در عمليات 
يك  ديگر را بزنند و ثانياً به دليل عدم امكان تعيين يك 
فرمانده مشترك، چگونه مى توانستند براى تعيين زمان 
عمليات به توافق برســند. واگذارى اهداف مســتقل 
هــم امكان پذير نبود چرا كه هــر يگانى جناح يگان 
ديگر بود و لذا عدم موفقيت هر گروهى مى توانست 
سبب عدم موفقيت گروه ديگر شود و در آن صورت 
مشخص نمى شد كه مسئول موفقيت يا عدم موفقيت 
كيســت. به علاوه، كار با ادوات بر عهده ى نيروهاى 
ســپاه و تصرف پايگاه ها بر روى كانــى دوملان بر 

عهده ى نيروهاى اتحاديه گذاشته شد. ...»(7)

طرح مانور و شرح عمليات فتح1:
 در پى فراهم شدن مقدمات اجراى عمليات و انتقال 
ســلاح ها، مهمات و ادوات مورد نيــاز عمليات به 
پشــت خط دشمن و اســتقرار نيروهاى عمل  كننده 
كــه به منظــور حفاظت اطلاعــات عمليات حدود 
48 ســاعت قبل از "حمله" وارد منطقه شده بودند، 
دستور عملياتى زير در 19 مهر 1365 با رمز " زينب 

كبرى(س)" صادر شد:
« ... هــدف: انهدام تأسيســات عمده ى نفتى در 
شــمال- حمله به تأسيسات سياســى، اقتصادى و 
نظامى در منطقه، حمله به مركز جاسوســى و امنيتى 

در داخل شهرهاى قابل دسترسى...
... استعداد نيروهاى خودى- در اين عمليات يك 
گردان نيروى ادوات و 7 دســته ى 17 نفرى نيروى 
پياده و چند تيم نيروى تخريب از پياده و 2 هزار نفر 

از نيروهاى اتحاديه وارد عمل خواهد شد.

... منطقه ى عمليات در استان كركوك- شهرهاى 
كركوك، دبن، آلتون كپرى، ترس، قره حسن، شران و 
در استان اربيل شهرهاى اربيل، مخمور، كوى سنجق 
و شهرســتان هاى كندنياوه: تواج و طق طق در استان 
صلاح الدين و شهرهاى طوزخورماتو و قادركرم در 
استان ديالى شهر كفرى و سرقلعه در استان سليمانيه 

و شهر چمچال، آغمر، سنگا و ...
... محورهاى اصلى در اين عمليات:

الف. محــور (بدر) به منظور انهدام تأسيســات 
موجود در كركوك و بابا گورگور و دبس.

ب. محــور (خنــدق) به 
جبل  تأسيسات  انهدام  منظور 

بور و جمبور."(8)
قبل از آغاز عمليات فتح1، 
فرمانده  و  نيروهاى اتحاديــه  
نوشيروان  كاك  آنان  عمليات 
به دليل لــو رفتن عمليات در 
شدند  ترديد  دچار  آن  اجراى 
و حتى طرح جاى گزين، يعنى 
اجراى عمليات در "دوكان" در 
دستور كار نيروها قرار گرفت، 
با اين حــال فرمانده قرارگاه 
رمضان– بــرادر ذوالقدر– كه 

در باختران (كرمانشاه) مستقر بود، در 13 مهر 1365 
اين پيام را خطاب به نيروهاى ايرانى داخل عراق، به 

قرارگاه مقدم رمضان در ياغسمر ارسال كرد:
«... مطمئن باشــيد دشــمن متوجه نشده است. 
شــما به خدا اعتماد كنيد ترديــد به خود راه ندهيد. 
بدون فوت وقت و با ســرعت و دقت و قاطعيت بر 
تمامى اهداف حمله بريد و قلب امام و امت و روح 
شــهدا را شاد كنيد. همه منتظرند. مبادا كه در اراده ى 
خلل ناپذير شما كه متكى به اراده ى خداست، سستى 
پيش آيد. برادر رحيم صفوى [جانشين نيروى زمينى 

سپاه پاسداران] نزد ماست و پى گير كار شماست.»

عمليــات فتــح1 همچنين، 
مسئولان  اطمينان  ســرآغاز 
جمهورى اســلامى ايران به 
گروهش  و  طالبانــى  جلال 
و ايجاد ارتبــاط با آن ها و 
مشترك  فعاليت هاى  اجراى 
به شــمار مى رفت و نقطه ى 
عطفــى در روابط فى مابين 

محسوب مى شد
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آغاز عمليات:
ترديدهــا  رفــع  از  پــس 
زمينــه ى  در  ابهامــات  و 
مســائل حفاظت اطلاعات 
نيروهــاى  عمليــات،  و 
و  بســيجى  رزمنــده ى 
نيروهاى  از  متشكل  سپاهى 
آموزش ديده ى تيپ ويژه ى 
هوابــرد، تيــپ ويژه ى75
ويــژه ى66 تيــپ  ظفــر، 

گروه هــاى  و  پاســداران 
تخريب، مهندسى، بهدارى، 
مخابــرات، پدافند و ادوات 
130رزمنده  بــر  بالغ  كه   -

بودند- با تقسيم در مالبند 1و2  منطقه ى آزاد شده ى 
كُردستان عراق و ادغام با 2000 نيروى پيش مرگه ى 
اتحاديه ى ميهنى كُردســتان عــراق عمليات خود را 
ســاعت 2 بامــداد 19 مهر 1365، اجــراى آتش 4
موشك انداز107 م.م (مينى كاتيوشا) و 3 خمپاره انداز 
120م.م و ساير سلاح هاى سبك و نيمه سنگين خود 

را به مدت 3/5ساعت به انجام رساندند.
در دقايق اوليه ى عمليات، زبانه هاى آتش ناشــى 
از منفجر شــدن لوله هاى انتقــال نفت و گاز حيرت 
نيروهــاى نظامى عراق را طــورى برانگيخته بود كه 
بدون هدف به وسيله ى توپ هاى ضد هوايى مستقر 
در منطقــه به اطراف شــليك مى كردند. همچنين بر 
اثر اصابت گلوله هاى رزمنــدگان تحت امر قرارگاه 
رمضــان به انبار مهمات پايگاه هاى نظامى دشــمن، 
انفجــار مهيبى رخ داد و بخش وســيعى از منطقه ى 

عملياتى فتح1 روشن شد.
بدين ترتيب، عمليات فتح1 با شليك گلوله هاى 
مينى كاتيوشــا و خمپاره ى120م.م، به تعداد بالغ بر 
2000 گلولــه روى اهداف از پيش تعيين شــده در 
پالايشــگاه كركــوك و پايگاه هاى نظامــى عراق و 

همچنين پادگان نظامى منافقين و مركز تقويت شنود 
و "مركز تشــويش" فركانس هاى مخابراتى، به مدت 
بيش از 3 ساعت، به انجام رسيد و با دستور فرمانده 
عمليات مبنى بر بازگشــت نيروهاى عمل  كننده به 
نقاط امن در منطقه ى آزاد شده ى كُردستان عراق، در 
ساعت05:30 بامداد 20 مهر 1365 به اتمام رسيد و 
خسارت و تلفات فراوانى بر ارتش عراق وارد آورد.

اوج موفقيــت در يــك عمليــات پارتيزانى و 
نامنظــم، وارد آوردن ضربه و خســارت بر اهداف 
تعيين شــده و ترك منطقه ى عملياتى در اسرع وقت 
اســت، بدون اين كه به نيروهــاى خودى صدمه يى 
وارد آيد. بنابراين،  خروج فورى نيروهاى عملياتى 
در اولويــت بخش تكميلى عمليات قرار داشــت و 
فرماندهــان حاضــر در منطقه ى نبرد به شــدت بر 
بيرون رفتن نيروى انســانى خــودى از منطقه تأكيد 
داشــتند و حتى به دليل روشــن شدن تدريجى هوا 
در دقايق پايانى عمليات، دســتور دادند در صورتى 
كه انتقال قبضه هــاى ادوات، جان نيروى خودى را 
در معرض تهديد قرار مى دهــد، قبضه هاى مذكور 
را رهــا و نيروها را به محلــى امن منتقل كنند، ولى 

تعدادي از نيروهاي رزمنده ، مسلح و با تجهيزات در حال عبور از يك رودخانه در منطقه عملياتي كركوك، 1365/7/19 ت
ههه

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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نيروهاى عمــل كننده با پذيرش ريســك مذكور، 
همه ى ســلاح ها و ادوات را پــس از پايان عمليات 
اجراى آتش، از منطقه خارج كردند و اجازه ندادند، 

هيچ يك از آن ها به دست دشمن بيفتد.
در اطلاعيه ى قرارگاه خاتم الانبيا درباره ى نتايج و 

دستآوردهاى عمليات  فتح1 چنين آمده است:

انهدام هدف هاى عمليات
1. انهدام تأسيســات پالايشگاه كركوك كه ظرفيت 
[توليد] 30 هزار بشكه در روز را دارا مى باشد و 
سوخت نفت سفيد، بنزين و گازوييل استان هاى 

شمالى عراق را تأمين مى كرد.
2. انهدام واحد بهره بردارى شماره يك از تأسيسات 
نفتى عراق كه بدين ترتيــب 70 درصد از توان 
بهره بردارى از نفت عراق در كركوك از دشــمن 

سلب شد.
3. انهــدام نيروگاه حرارتى بــرق كركوك كه برق 

مناطق صنعتى و شهر كركوك را تأمين مى كرد.
4. انهدام سه پايگاه موشكى زمين به هوا در منطقه ى 
كركوك كه مسئوليت حفاظت هوايى اين منطقه 

را به عهده داشته است.
5. انهدام مقر منافقين و ضد انقلابيون خود فروخته 

و به هلاكت رساندن نفرات مستقر در آن.
6. انهدام تأسيســات تفكيك نفت و گاز "جمبور" 
كه داراى ظرفيت [توليد] 300هزار بشــكه نفت 
در روز [بود] و نيز تأسيسات تصفيه ى مقدماتى 
گاز و تأسيســات گاز اين مجموعه كه دشمن را 
از دســت يابى به 100 ميليون فوت مكعب گاز 

محروم خواهد كرد.
7. انهدام تأسيسات تفكيك نفت و گاز "جبل بور".

8. انهدام تأسيسات نفت و گاز "شوراو" كه ظرفيت 
جداســازى و تفكيك 100هزار بشكه در روز را 

دارا بود.
9. حمله و اجراى آتش بر روى قرارگاه ســپاه يكم 

عراق كه به اين دو قرارگاه ضايعات و خسارات 
سنگينى وارد شده و تعدادى از فرماندهان ارتش 

عراق كشته و يا مجروح شدند.
10. انهدام پادگان دارمان كه محل استقرار دو تيپ 
عراقى بوده و شــمار كثيرى از نفرات دشمن در 

اين حمله كشته و يا زخمى شدند.
11. تســخير و انهدام بيــش از 20 پايگاه بر روى 
ارتفاعات دوملان و كشــته شــدن و به اسارت 

درآوردن تعدادى از نفرات اين پايگاه ها.
12. انهــدام مركز اســتراق  ســمع و جاسوســى 

الكترونيكى و پارازيت [...] واقع در "سقزلى".
13. بــه آتش كشــيدن دكلى 
تلويزيونى [...] و ماكروويو 

كركوك.
راه آهن  ايســتگاه  انهدام   .14
انتقال  كار  كه  "بى بايگوره" 
نفت و فرآورده هاى سوختى 

را بر عهده داشت.(9)
آيت االله هاشمى رفسنجانى 
نيز در گزارشى درباره ى آخرين 
تشــريح  در  جبهه ها،  وضعيت 

عمليات فتح1، گفتند:
«... حتمــاً آقايانى كه مايل 

بوده اند با منطقه ى كركوك آشــنا شــوند، آن جا را 
مــورد مطالعه قرار داده اند، جايــى كه از مدت ها 
پيش قله هــاى پولاديــن نام گذارى شــده بود و 
واقعــاً هم اگر دســت نيروهاى كارامــد بود بايد 
قله هاى پولادين ناميده مى شــد. عراقى ها در آن جا 
حــدود 20 پايگاه نظامى ايجــاد كرده و علاوه بر 
آن نيروهــاى احتياط قابل توجهــى هم در آن جا 
گذاشــته بودند. حالا، قله هاى پولادين به سرعت 
ســقوط كرد بدون اين كه از نيروهاى ما حتى يك 
نفر شــهيد بشــوند و تنها چند نفر محدود از افراد 

طالبانى شهيد شدند ...»(10)

به دنبال پى گيرى هاى اتحاديه ى ميهنى 
كُردستان عراق براى ايجاد رابطه با 
جمهورى اسلامى ايران و پس از چند 
ماه مذاكــرات نمايندگان دو طرف، 
درباره ى اجراى عمليات مشــترك 
نظامى با هدف انهدام تأسيسات نفتى 
كركوك و پايگاه هــاى نظامى آن، 
سرانجام ميان آن ها توافق حاصل شد 
و در توافق نامه يى كه در اين خصوص 
به امضاء رســيد، با درخواست هاى 

اتحاديه ى ميهنى موافقت شد
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دستآوردهاى عمليات فتح1:
اجراى عمليات فتح1 هــم از نظر موقعيت زمانى و 
هم به لحاظ منطقه ى حساســى كه عمليات در آن جا 
اجرا شــد يعنى"كركوك"، دستآوردهاى مهمى براى 
فرماندهــان جنگ و تصميم گيران برنامه هاى كلان و 
دراز مدت نظامى ايــران و همچنين براى گروه هاى 
معــارض عراقى، به خصوص جلال طالبانى و گروه 
تحت رهبرى وى يعنى اتحاديه ى ميهنى كردســتان 
عراق به همراه داشت و تأثير مهمى بر تحليل مفسران 
و كارشناســان جنــگ ايران و 
عــراق در رســانه هاى خارجى 
همچنين  گذاشــت.  بين المللى 
معيــار و اصل جديــدى را در 
تحليل هــاى مربــوط به جنگ 
ايــران وارد كرد كه پيش از اين 

چندان مورد توجه نبود.
اين عمليات بــه فرماندهان 
و مســئولان جنــگ، ثابت كرد 
كه با كمك مردم و مســاعدت 
گروه هاى معارض عراقى، عبور 
از خطوط مقــدم و حركت در 
پشــت خطوط دشــمن و مناطق عمقى عراق، و با 
بهره گيرى از شيوه ى جنگ هاى پارتيزانى و چريكى، 
مى توان خســارت شــديدى بر ماشين جنگى صدام 

وارد آورد.
عمليات فتح1 همچنين، سرآغاز اطمينان مسئولان 
جمهورى اسلامى ايران به جلال طالبانى و گروهش 
و ايجاد ارتباط با آن ها و اجراى فعاليت هاى مشترك 
به شمار مى رفت و نقطه ى عطفى در روابط فى مابين 

محسوب مى شد.
در واقــع با اجراى اين عمليات توجه مفســران 
رسانه هاى خارجى و تحليل گران مسائل جنگ ايران 
و عراق به مســايل داخلى عراق، اقــوام، طوايف و 
قبايــل نقاط مختلف اين كشــور و مبارزات مردمى 

و گروه هــاى معارض عراقى با صــدام و حكومت 
عفلقى اش جلب شد.

تكوين مبارزات مردمى و مخالفت هاى گروه هاى 
معارض عراقى با سياست هاى جنايت كارانه ى صدام 
و در پــى آن، اجراى عمليات فتح1 و تبليغ هم كارى 
مشــترك مردم عراق بــا رزمندگان ايرانــى به واقع 
مرحله ى نوينى را فراروى جنبش هاى مردمى عراق 
قرار داد و رســانه هاى خارجى جهانى نيز مجبور به 

انعكاس اين تحولات شدند.
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7. عمل كــرد قرارگاه رمضــان در دفاع مقــدس، كتاب چهارم، 

صص22و23.
8. مأخذ 6.
9. مأخذ 7.
10. همان.

در گزارشى درباره ى آخرين وضعيت 
جبهه ها، در تشريح عمليات فتح1، 
گفتند: عراقى ها در آن جا حدود 20 
پايگاه نظامى ايجاد كرده و علاوه بر 
آن نيروهاى احتياط قابل توجهى هم 
در آن جا گذاشته بودند. حالا، قله هاى 
پولادين به سرعت سقوط كرد بدون 
اين كه از نيروهاى ما حتى يك نفر 
شهيد بشوند و تنها چند نفر محدود 

از افراد طالبانى شهيد شدند

عمليات فتح 1
(حمله به پالايشگاه كركوك)
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ارتش عراق حملات گسترده يى را در ماه هاى پايانى 
جنگ بــا بازپس گيرى فــاو در 28 فروردين 1367 
آغاز كرد. هم زمان با اين حملات گسترده ، حملات 
موشــكى و هوايى خود را هم به مناطق مسكونى و 

زيرساخت هاى كشورمان شدت داد.
فرماندهان عالى رتبه ى ســپاه كــه قبل از حملات 
گســترده ى ارتش عراق طى ســال 1366 با تغيير در 
منطقه ى نبرد از جنوب به شــمال عراق، ابتكار عمل 
و برتــرى نظامى را در دســت داشــتند و با اجراى 
عمليات هــاى منظم و نامنظم ارتش عراق را به انفعال 

كشيده بودند، با موج جديد حملات گسترده ى عراق 
و با توجه به شرايط سياسى و نظامى حاكم بر جنگ، 
پيش بينــى كردند وضعيت به نفع عــراق تغيير نمايد، 
بدين جهت تنها پس از چند روز از ســقوط فاو، براى 
جلوگيرى از شــرايط نامطلوب سياســى و نظامى، به 
سرعت اجراى عمليات بيت المقدس6 را در منطقه ى 
عمومى ماؤوت در دســتور كار قــرار دادند. مقاله ى 
حاضــر گزارش مختصرى از عمليــات بيت المقدس 
مى باشد كه با استفاده از منابع دست اول از آرشيو مركز 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس به نگارش درآمده است.

اين  در  مى شود.  محسوب  جنگ  پايانى  ماه هاى  عمليات هاى  آخرين  جزو  بيت المقدس6  عمليات 
عمليات قرارگاه نجف سپاه با بكارگيرى لشكرهاى 10 سيدالشهداء و 6 ويژه پاسداران و تيپ هاى12 
قائم(عج) و 35 امام حسن(ع) در وضعيت سخت كوهستانى، با سرعتى قابل توجه ارتفاعات شيخ محمد، 
آسوس و استروگ را تصرف و تأمين كرد. درباره ى اين عمليات تاكنون گزارشى منتشر نشده است. 
مقاله ى حاضر با استفاده از گزارش راويان مركز اسناد (مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه سابق) 
كه در حين عمليات مأمور ثبت و ضبط وقايع عمليات در كنار فرمانده يگان ها بودند و همچنين 

اسناد و مكتوبات يگان ها در آرشيو مركز نگارش شده است.

چكيده

گزارش عمليات بيت المقدس6

مقدمه

حسن درى*

* كارشناس و پژوهشگر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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گزارش عمليات بيت المقدس6

موقعيت جغرافيايى منطقه ى عمليات
اســتان سليمانيه از استان هاى شــمالى و كوهستانى 
كشور عراق به شمار مى آيد. منطقه ى عمومى عمليات 
بيت المقدس6، در حدود 15 كيلومترى شمال  غرب 
شــهر ماؤوت از استان سليمانيه روى ارتفاعات مهم 
شيخ  محمد، آسوس و استروگ در خاك عراق قرار 
داشت. منطقه ى عملياتى از غرب به شهر و درياچه ى 
دوكان؛ از شرق به شــهر ماؤوت و رودخانه ى قلعه 
چولان؛ از شــمال به مرز ايران و عراق، محدوده ى 
مرزى جنوب شــهر سردشت در ايران؛ از جنوب به 
ارتفاعات پيرمگرون و در شمال مركز استان سليمانيه 

شهر سليمانيه ى عراق محدود بود.
شهر و منطقه ى عمومى ماؤوت 
حدود 40 كيلومترى شمال مركز 
استان ســليمانيه (شهر سليمانيه) 
واقع شده اســت و از طريق تنها 
جاده ى آسفالته ى منطقه، به مركز 

استان متصل مى شود.
رودخانه ى زاب صغير در مرز 
ايــران و عراق بــا تغيير جهت از 
شمال به جنوب منطقه با نام "قلعه 
چولان" جارى اســت و منطقه ى 
عمومى مــاؤوت را به دو نيمه ى 
شــرقى و غربى تقسيم نموده كه 
ارتفاعات مهمى هم بر آن واقع شــده است. ارتفاعات 
شــرقى منطقه عبارت انــد از: ژاژيلــه، گلان، آمدين، 
اسپيدار، گامو غربى، گرده رش، قميش و گوجار1 و نيز 
ارتفاعات غربى كه دشمن بر آنان مستقر بود. منطقه ى 

عملياتى بيت المقدس6 محسوب عبارت اند از: 

ارتفاعات شيخ محمد
سلسه ارتفاعات شيخ  محمد - كه بلندترين قله ى آن 
2249 متر ارتفاع دارد - بلندترين ارتفاعات منطقه ى 

غربى ماؤوت محسوب مى شود.

ارتفاعات شــيخ  محمد از شــمال به ارتفاعات 
آســوس و اســتروگ و از جنوب به ارتفاعات شاخ 
گوجار و ژيلوان منتهى مى شود. در غرب ارتفاعات، 
دشت هاى مابين ســد دوكان و شهر سورداش قرار 
دارند و در شــرق آن ارتفاعات قميش و رودخانه ى 
قلعه چولان واقع شده است. جهت ارتفاعات شمال 
 غربى به جنوب  شــرقى اســت. قله هاى ارتفاعات 
عموماً صخره يى مى باشــد و در ميان آنان سه قله ى 
مهم وجود دارد كه قلــه ى ميانى بلندترين ارتفاع را 
با  2249 متر از ســطح دريا دارا اســت. حد فاصل 
قله ى اول و دوم را گمادول مى نامند و در پشت اين 
ارتفاعات، محدوده ى تختى است كه به آن گمازول 

مى گويند و داراى دو تپه ى پاشنه يى شكل است.
منتهااليه جنوب شــرق ارتفاعات شيخ  محمد تا 
ارتفاعات گوجــار، ارتفاعى با شــكل پيكان به نام 
ارتفــاع پيكانى قرار دارد كه نوك پيكان به ســمت 
گوجار و انتهاى آن به ســمت شيخ محمد واقع شده 
است. بلندترين قله ى پيكانى 2099 متر ارتفاع دارد.2

ارتفاعات استروگ
اين ارتفاعات به موازات ارتفاعات شــيخ  محمد از 
شــمال  غرب به جنوب  شــرق امتداد دارد. ارتفاع 
ويســى در شرق آن و شيخ  محمد در غرب آن واقع 
شــده است. بين ارتفاعات اســتروگ و شيخ  محمد 
تنگه ى وســيعى، با زمينى تخت اســت. اين تنگه به 
تپه ى صخره يى كوچكى منتهى مى شــود كه معروف 
به تپه ى نقلى اســت. تپه ى نقلى بــه طور مجزا، از 
اتصال ارتفاعات اســتروگ با ارتفاعات شيخ  محمد 
پديد آمده است كه تنگه ى باريكى را تشكيل مى دهد 

و مشرف بر روستاى كانى تو مى باشد.3

ارتفاعات آسوس
ارتفاعات آسوس به طول بيش از 25 كيلومتر، از انتهاى 
ارتفاعات اســتروگ آغاز مى شود و تا شهر قلعه ديزه 

عمليــات بيت المقدس6 جزو 
آخريــن عمليات هاى ماه هاى 
پايانى جنگ محسوب مى شود. 
تاكنون  عمليات  اين  درباره ى 
گزارشى منتشر نشده است
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امتداد دارد. جهت ارتفاعات آسوس همانند ارتفاعات 
اســتروگ و شيخ  محمد شمال  غربى به جنوب  شرقى 
است. بلندترين قله ى ارتفاعات با نام "كُركُر" در ابتداى 

ارتفاعات، نزديكى ارتفاعات استروگ مى باشد.4

تنگه ى كانى تو
بين دو رشته كوه آســوس و شيخ  محمد، تنگه يى 
به وســعت 20 تــا30 كيلومتر ايجاد شــده كه به 
واســطه ى نزديكى به روســتاى كانــى تو، آن را 

تنگه ى "كانى تو" مى نامند.5

سابقه ى منطقه ى عملياتى
اســتان هاى سليمانيه و كركوك در شمال عراق جزو 
اهداف مهم راهبرد نظامى ايران در ســال هاى پايانى 
جنگ محســوب مى شدند. قواى نظامى ايران پس از 
تغييــر منطقه ى جغرافيايى نبرد از جنوب به شــمال 
عراق در ســال 1366، عمليات هاى نظامى را براى 
دست يابى به استان ســليمانيه از دو محور شمالى و 
جنوبى آغاز كردند. مناطق محور شــمالى از شمال 
به جنوب عبارت بودنــد از: منطقه ى مرزى جنوب 
سردشــت در ايران، ماؤوت، چوارتا و شهر سليمانيه 
و مناطق محور جنوبى شــامل مرز نوسود در ايران، 
حلبچه، سيد صادق، اربت و شهر سليمانيه. فاصله ى 
محور شــمالى از مرز سردشت در ايران تا سليمانيه 
حدود 60 كيلومتر بود و دو شهر ماؤوت با فاصله ى 
20 كيلومتــرى از مرز و شــهر چوارتــا با فاصله ى 
40 كيلومترى، در مســير محور شمالى قرار داشتند. 
همان طــور كه ملاحظه مى شــود منطقــه ى عمومى 
ماؤوت اولين هدف محور شمالى به شمار مى رفت. 
قواى خودى براى تصرف و عبور از منطقه ى عملياتى 
ماؤوت چندين عمليات را طى 15 ماه، از آغاز سال 
1366 طراحــى و اجرا كرد كه آخرين آن ها عمليات 

بيت المقدس6 بود.6
قواى خودى عمليات كربــلاى10 را كه اولين 

عمليات در محور شمالى به شمار مى رفت، با هدف 
آزادسازى مناطق شمال شــرقى سليمانيه (ماؤوت) 
در 25 فروردين 1366 طراحــى و اجرا كردند، اما 
اين هدف محقق نشــد. سپس در 21 خرداد 1366 
عمليات نصــر4 را براى تكميل عمليات كربلاى10 
در همان منطقه به اجرا درآوردند كه تصرف شــهر 
و پادگان مــاؤوت و 17روســتاى منطقه را در پى 
داشــت. پنج مــاه بعد در 29 آبــان 1366 با هدف 
گســترش و پيشروى در استان ســليمانيه، عمليات 
نصر8 انجام شــد. در اين عمليات قواى خودى به 
منظور برترى تاكتيكى و ايجاد ســرپل مناســب در 
غرب رودخانه ى قلعه چولان ارتفاع مهم گرده رش 

را بــه تصرف درآوردند. در 25 
دى 1366 عمليات گســترده ى 
بيت المقــدس2 طراحى و اجرا 
شــد. در اين عمليات نيز قواى 
خــودى ارتفاعــات ويــولان، 
شاخ بالوســه، قميش و دامنه ى 
ارتفاعات شــيخ  محمــد را به 
هــدف  درآوردنــد.  تصــرف 
اصلى عمليات توسعه ى زمين در 
منطقه ى شــمال غربى ماؤوت در 
غرب رودخانه ى قلعه چولان بود.7

روى  دشــمن  اســتقرار 
ارتفاعــات گوجار تهديدى جدى براى قواى خودى 
در منطقه ى ماؤوت به شــمار مى رفت. بدين جهت 
عمليات بيت المقدس3، در 24 اسفند 1366 طراحى 
و اجرا شــد. در اين عمليات با وجود سرماى شديد 
منطقه و بارش برف، ارتفاع گوجار تصرف شد. قبل 
از اجراى عمليات بيت المقدس3 دشمن بارها مناطق 
غرب ماؤوت را مورد تهاجم وحشــيانه ى شيميايى 

قرار داده بود.8
قواى خودى علاوه بر اجراى عمليات هاى منظم 
با هدف توسعه و گســترش در مناطق شمال استان 

قواى نظامى ايران پس از تغيير 
منطقــه ى جغرافيايــى نبرد از 
سال  در  شمال عراق  به  جنوب 
1366، عمليات هــاى نظامــى 
استان  به  دســت يابى  براى  را 
سليمانيه از دو محور شمالى و 

جنوبى آغاز كردند
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ســليمانيه، مصمم شــدند از منطقه ى عمومى غرب 
ماؤوت كه محل مناسبى براى نفوذ نيروهاى نامنظم 
و اطلاعاتى براى اجراى عمليات هاى نامنظم در عمق 

خاك عراق بود، بهره گيرى كنند.
مهم ترين درگيرى در ارتفاعات شيخ  محمد قبل 
از عمليات بيت المقدس6، در نيمه ى ارديبهشت ماه 
روى داد. قــواى عراقى كه مى دانســتند در صورت 
تسلط و اســتقرار بر ارتفاعات شيخ  محمد مى توانند 
گام مؤثرى در بازپس گيرى مناطق غربى رودخانه ى 
قلعه چولان بردارند، با پشتيبانى 
حملات شيميايى و توپ خانه يى 
تلاش فراوانى كردند تا يگان هاى 
تحت امر لشكرهاى 34 و40 را 

بر ارتفاعات مستقر نمايند.9

دلايل انتخاب منطقه عمليات
اجــراى  بــا  خــودى  قــواى 
عمليات هــاى نصــر8 (29 آبان 
 25) بيت المقــدس2  و   (1366
دى 1366) توانسته بودند بخش 
مهم ارتفاعات گرده رش، شــاخ 
بالوســه، قميش، شيخ  محمد و اســتروگ در غرب 
رودخانــه ى قلعه چولان را به تصــرف درآوردند و 
ارتباطات نيروهاى اطلاعاتــى و نامنظم را از طريق 
دشت هرمدان به شيخ  محمد و سپس به ياغسمر در 
شمال  غرب شهر سليمانيه، براى اجراى عمليات هاى 
نامنظم در عمــق خاك عراق به ويژه مركز اســتان 
(ســليمانيه) فراهم نمايند. ضمن آن كه با استقرار بر 
اين ارتفاعات به ويژه شــيخ  محمــد - كه بلندترين 
ارتفاع منطقه ى عمومى ماؤوت بعد از گامو مى باشد 
- موفق شــده بودند ديد و تير دشــمن را نسبت به 

عقبه ى خودى از پل سيدالشــهدا تا دشــت هرمدان 
ســلب كنند و همــه ى تحركات نظامى دشــمن در 
محدوده ى قلعه ديزه و ســد دوكان را در ديد و تير 

خود قرار دهند.10
قــواى عراقى در اوايل بهار با بهبود نســبى هوا 
و آب شــدن برف ها در ارتفاعات، اولين عمليات را 
براى بازپس گيرى شيخ  محمد آغاز كردند. يگان هاى 
عراقى در اواسط ارديبهشت ماه توانستند با پشتيبانى 
حملات وحشيانه ى شيميايى و آتش شديد توپ ها، 
نيروهاى بســيارى را بر ارتفاعــات هلى برن كنند و 
اندك نيروى خودى را كه به صورت پايگاهى بر آن 

استقرار داشتند وادار به عقب  نشينى نمايند.11
قواى خودى با از دست دادن ارتفاعات مهم شيخ 
محمد، گسترش و توســعه ى دشمن را در منطقه ى 
عمومى ماؤوت -كه طى چندين عمليات آزاد شــده 
بود- تهديــدى جدى تلقى نمودنــد و براى خنثى 
كردن اقدامات دشــمن به چند دليل عمده  منطقه ى 
عملياتى ارتفاعات شــيخ  محمــد را براى طراحى و 
اجراى عمليات بيت المقــدس6 انتخاب كردند. اين 

دلايل عبارت اند از:
1. همان طور كه گفته شد موقعيت جغرافيايى شيخ  
محمد، آســوس، اســتروگ به گونه يى بود كه از 
آن جا بــر تمامى مناطق غرب و شــرق منطقه ى 
ماؤوت تسلط و امكان ديد و تير وجود داشت. لذا 
با استقرار كامل دشمن بر ارتفاعات، عقبه ى قواى 
خودى زير ديد و تير كامل دشمن قرار مى گرفت.

2. استقرار دشمن بر ارتفاعات، امكان بازپس گيرى 
مناطق ماؤوت را كــه در چندين عملياتِ قواى 
خودى طى ســال 1366 آزاد شــده بود، فراهم 

مى كرد.
3. قواى خودى با اســتقرار بــر ارتفاعات، امكان 

گزارش عمليات بيت المقدس6

ارتفاعات،  بر  دشــمن  استقرار 
مناطق  بازپس گيــرى  امــكان 
ماؤوت را كه در چندين عملياتِ 
 1366 ســال  طى  خودى  قواى 
آزاد شده بود، فراهم مى كرد
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توســعه و گسترش در مناطق دوكان و قلعه ديزه 
را فراهم مى ساخت.

4. اســتقرار بر ارتفاعات شــيخ  محمد امكان نفوذ 
نيروهــاى اطلاعاتى به مناطق شــمالى و شــهر 

سليمانيه (مركز استان) را ايجاد مى نمود.
5. قواى دشمن مستقر بر ارتفاعات به دليل نداشتن 
جاده از غرب ارتفاعات، امكان پشــتيبانى لازم 
را نداشــتند، اين امر احتمال موفقيت در اجراى 

عمليات را براى قواى خودى بيش تر مى كرد.
6. برتــرى توان رزمى قواى خودى بر دشــمن در 

منطقه ى عمومى غرب ماؤوت.
7. وجود شــيارهاى مناســب در دامنه ى شــرقى 
ارتفاعات به عنــوان معبرهاى وصولى، عمليات 

بازپس گيرى ارتفاعات را تسهيل مى كرد.
8. قواى خودى سابقه ى شناخت و حضور بيش ترى 
در منطقه ى جغرافيايى عمليات، نسبت به دشمن 

داشت.
9. قــواى خودى امكان موفقيــت در اين منطقه ى 
عملياتــى را بيش تــر از مناطق ديگــر ماؤوت 

پيش بينى مى كردند.12
 

وضعيت و گسترش قواى دشمن در منطقه ى عمليات
منطقه ى عملياتى ماؤوت تحت مسئوليت يگان هاى 
تابعه ى سپاه يكم ارتش عراق قرار داشت. سپاه يكم 
با گســترش لشــكرهاى 4 پياده ى كوهستانى و 46 
پياده و تعدادى واحد مستقل، منطقه ى عمومى غرب 

ماؤوت را پدافند مى نمود.
گسترش و اســتقرار يگان ها در منطقه ى عمومى 
مــاؤوت در غرب رودخانه ى قلعــه چولان، قبل از 

عمليات بدين ترتيب بود: 
تيپ76 پياده مســتقر در شــيخ  محمد؛ تيپ هاى 

434 و 438 مســتقر بر شــاخ ژيلوان و ياغســمر؛ 
نيروهاى دفاع الوطنى در عمق منطقه جهت پاك سازى 
نيروهــاى نامنظم؛ تيپ448 مســتقر بــر ارتفاعات 
استروگ، بانى باريك و يال شمالى به سمت آسوس؛ 
نيروهاى شناسايى و اطلاعات تيپ606 پياده مستقر 
بــر قله ى كُركُر؛ تيپ801 پياده در عمق 4 كيلومترى 
غرب منطقه و اســتقرار يك گردان در ســمت يال 
شمالى ويسى؛ ضمناً دو تيپ 76 و 448 به علاوه ى 
دو گردان كماندويى از لشــكر4 احتياط نزديك تيپ 

پياده ى 76 بودند.13

قواى  گســترش  و  وضعيــت 
خودى در منطقه ى عمليات

ماؤوت  عملياتــى  منطقــه ى 
يگان هاى  مســئوليت  تحــت 
تابعه ى قرارگاه نجف  اشــرف 
نيروى زمينى سپاه قرار داشت. 
گســترش يگان هــاى تابعه ى 
قــرارگاه نجــف در منطقه ى 
عملياتى غرب رودخانه ى قلعه 
چولان قبــل از عمليات بدين 

ترتيب بود:
تيــپ35 صاحب الامر(عــج) مســتقر روى قله ى 
اصلــى ارتفاع ويــولان؛ تيپ12 قائم(عج) مســتقر بر 
گرده شيلان؛ لشكر10 سيدالشهدا مستقر بر منطقه ى 
شمالى كوليجان و لشكر6 ويژه ى پاسداران مستقر بر 
منطقه ى كوليجان به ســمت گوجار. خطوط دفاعى 
لشكر6 ويژه و 10 سيد الشهدا در منطقه پيوسته بود، 
اما خطوط دفاعى تيپ هــاى 35 صاحب الامر و 12 
قائم(عــج) حدود 3 تا 4 كيلومتر از هم فاصله داشت و 

ما بين دو يگان خالى از نيرو بود.14

از  عمليات  طرح  در  شوشــترى 
زيادى  دقت  بود  خواسته  يگان ها 
در تكميل شناسايى ها و همچنين 
داشته  حفاظتى  مســايل  رعايت 
بود  كرده  تأكيد  همچنينن  باشند. 
همــه ى جابه جايى ها در شــب 
صورت گيرد و از  پاسگاه پليس-
كه در چند كيلومترى دشمن قرار 
داشت- حداقل ترددها انجام شود
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طرح عملياتى بيت المقدس6
فرماندهى نيروى زمينى ســپاه در روزهاى نخستين 
ارديبهشــت ماه، دستور هرچه ســريع تر طراحى و 
اجــراى عمليات در منطقــه ى عمومى ماؤوت را به 

قرارگاه نجف اشرف سپاه صادر نمود.
نورعلى شوشترى فرمانده قرارگاه نجف  اشرف 
ســپاه با هم كارى فرماندهان يگان ها و معاونت هاى 
اطلاعات و عمليات، طى ده روز تلاش شبانه روزى 
و شناســايى هاى مكرر و بررســى مناطق عملياتى 
ماؤوت، توان رزمى يگان ها و وضعيت دشمن، طرح 
عمليات بيت المقدس6 را تهيه و در 15 ارديبهشــت 

1367 به يگان هاى اجرا كننده ابلاغ نمود.

كليات طرح عمليات بيت المقدس6  چنين بود:
ســپاه  نجف  اشــرف  قرارگاه 
به كارگيــرى  بــا  مى بايســت 
لشــكرهاى10 سيد الشهدا و 6 
ويژه ى پاسداران و تيپ هاى 12 
قائم(عــج) و 35 امام حســن(ع) 
محمــد،  شــيخ   ارتفاعــات 
گمــادول، كُركُر و اســتروگ 
خط  و  مى كــرد  تصــرف  را 
پدافندى را در منطقه ى مشرف 
ديزه  قلعه  عمومى  منطقه ى  به 

و دوكان، تشكيل مى داد.
اهداف  و  حمــلات  محــور 

يگان ها بدين صورت بود: 
1. لشكر6 ويژه قله هاى مشرف بر شيار شيخ  محمد 
را تصرف و تنگه را از جلو مســدود كند. سپس 
با يگان هاى لشــكر10 و تيپ12 قائم(عج) الحاق 

نمايد. 
2. لشكر10سيدالشهدا قله هاى ديگر ارتفاعات شيخ 
 محمد را تصرف و با لشــكر6 ويــژه و قائم(عج) 

الحاق كند. 

3. تيپ 12 قائم(عج) ارتفاع استروگ و تنگه ى بردود را 
تصرف و با لشكر10 سيدالشهدا و 35 امام حسن(ع) 
الحاق كند. همچنين انتهاى شيخ  محمد و قله ى 

2457 را تقويت نمايد. 
4. تيپ35 امام حســن(ع)  قله ى ارتفاعات آسوس 
معروف بــه كُركُر و ادامه ى يال ويولان به طرف 
آســوس را با هــم كارى دو گروهان از نيروهاى 
قــرارگاه رمضان تصرف و خــط پدافندى را از 
آســوس تا قله ى كُركُر تشــكيل دهد. سپس با 

تيپ هاى12قائم و گردان كميته الحاق نمايد. 
5. پدافند هوايى منطقه را تيپ هاى 67 امام صادق(ع) 
و10 محــرم و پشــتيبانى آتش يگان هــا را هم 
توپ خانه ى تيــپ61 محرم و گردان ادوات 203 
و آتش بارهــاى 107 و 120ميلى متــرى قرارگاه 
عهده دار مى باشــند. تيپ 23 نصــرت نيز بايد در 
جهت مقابله با حملات شيميايى دشمن عمل كند.

6. گــروه هوانيــروز باختــران [كرمانشــاه] با 5 
هلى كوپتــر214 و 2 تيــم آتــش، عمليــات را 
پشــتيبانى كنند و انهدام بقيه ى نيروهاى دشمن 

را انجام دهند.
7. جهاد حمزه(ع) با به كارگيرى ســه جهاد همدان، 
خراسان و اصفهان جاده هاى منطقه ى عمليات به 
خصوص جاده ى كليجان به شيار شيخ  محمد را 

احداث و تعمير نمايند. 
8. بهدارى غرب با آماده ســازى اورژانس شــهيد 
بيمارســتان  و  هرمــدان  دشــت  در  مطهــرى 
فاطمة الزهرا(س) در دامنه ى ارتفاع ســرگلو امكان 
انتقال مجروحان را به بيمارســتان هاى شــهرها 

فراهم آورند.
9. مركــز پشــتيبانى غرب با اســتقرار يك بنه ى 
رزمــى در منطقه ى عمومــى گلان، يگان ها را 

پشتيبانى نمايد.
شوشــترى در طرح عمليات از يگان ها خواسته 
بود دقت زيادى در تكميل شناســايى ها و همچنين 

گزارش عمليات بيت المقدس6

عمليات  بــار   40 مجمــوع  در 
شناسايى انجام شد. يگان ها هريك 
از مســيرها را چند بار در مواقع 
مى كردند  طى  شبانه روز  مختلف 
تــا مطمئن شــوند كوتاه ترين و 
خارج  و  مسير  سهل الوصول ترين 

از ديد و تير دشمن هستند
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حفاظتى  مسايل  رعايت 
همچنينن  باشند.  داشته 
تأكيد كــرده بود همه ى 
شــب  در  جابه جايى ها 
از   و  گيــرد  صــورت 
پليس-كــه  پاســگاه 
چند كيلومترى دشــمن 
حداقل  داشــت-  قرار 
ترددها انجام شــود. او 
مى خواســت يگان ها با 
بيش تر  هرچــه  رعايت 
دشمن  حفاظتى،  مسائل 
را در عمليات غافل گير 
نمايند تا اهداف عمليات 
و  تصرف  ســهولت  با 
بيش ترين خســارت به 

دشمن وارد شود.
ايشــان در پايــان طرح، محل قــرارگاه را جهت 
فرماندهــى و هدايت عمليات روســتاى گلاله اعلام 
كرد. روســتاى گلاله در حاشيه ى غربى رودخانه ى 
قلعه چولان مابين ارتفاعات گرده رش در شــمال و 
قميش در جنوب قرار دارد. اين روســتا تا ارتفاعات 

شيخ  محمد حدود 7 يا 8 كيلومتر فاصله دارد.15
 

شناسايى ، آماده سازى، طرح مانور يگان ها؛
يگان هاى رزم از نيمه ى ارديبهشت ماه با تلاش مضاعف، 
امور عملياتى را جهت انجام عمليات در آينده يى نزديك 
تســريع كردند. تمركز و مهم تريــن دغدغه ى فرمانده 
يگان ها، شناسايى محورهاى تك، معابر، نقاط رهايى و 

همچنين سازمان دهى، انتقال و مانور گردان ها بود.
تيپ313 حــر -كه معاونت اطلاعــات قرارگاه 
نجف هم محسوب مى شد- مسئوليت امور اطلاعاتى 
منطقه را عهده دار بود و تــلاش فراوانى مى نمود تا 
با مســئولان اطلاعات يگان ها، معابر مناسبى جهت 

مانور يگان ها و تأمين اهداف آنان فراهم آورد.
در روزهاى نخستِ انجام شناسايى مشخص شد 
كه بر قله ى سوم شيخ  محمد تكى صورت نمى گيرد و 
اين مهم در دستور عملياتى نيامده است. با مشخص 
شدن چنين وضعيتى فرماندهى قرارگاه نجف، تك بر 

اين قله را به لشكر10 واگذار كرد.
پروين جانشين لشكر10 كه در غياب على فضلى 
(فرمانده لشــكر) امور لشكر را فرماندهى مى كرد، به 
شدت با واگذارى مأموريت جديد مخالف بود. وى 
معتقد بود توان رزمى گردان هاى به كارگيرى شده با 
وسعت منطقه ى عمليات تناسب ندارد. لشكر تنها 4 
گردان را طبق طرح عملياتى مورخ 15 ارديبهشــت 
1367 قرارگاه، سازمان دهى كرده است و در شرايط 
كنونــى امكان افزايش گردان ها را ندارد. لذا با اضافه 
شدن تصرف قله ى سوم شيخ  محمد بر اهداف لشكر، 
گردان ها در تأمين اهداف خود با مشــكلات سختى 
مواجه خواهند شد. از سوى ديگر، فرماندهى قرارگاه 

تعدادي نيروي مسلح با تجهيزات كامل و كلاه خود حين سوار شدن به هلي كوپتر ه 
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با شناختى كه از سابقه و توان رزمى لشكر10 داشت، 
پروين را ملزم به انجام مأموريت جديد نمود.16

يگان ها طى يك هفته تا ده روز شناســايى ها را 
انجام دادند. كوهســتانى بــودن منطقه ى عمليات و 
صعب العبور بودن ارتفاعات شناسايى ها را سخت تر 
مى كرد. در مجموع 40 بار عمليات شناســايى انجام 
شــد. يگان ها هريك از مسيرها را چند بار در مواقع 
مختلف شبانه روز طى مى كردند تا مطمئن شوند در 
كوتاه ترين و سهل الوصول ترين مسير و خارج ديد و 
تير دشمن هستند. به هر ترتيب يگان ها موفق شدند 
معابر مناسبى را شناسايى و براى مانور عمليات آماده 
سازند. مانور و استعداد گردان هاى به كارگيرى شده 

از جانب يگان هاى رزم در عمليات بدين قرار بود:
1. لشــكر6 ويژه با به كارگيرى 2 گردان و حركت 
از 4 معبر، دشــمن را روى ارتفاع پيكانى و يال 

انتهايى شيخ  محمد منهدم سازد.
2. لشكر10 سيدالشــهدا با به كارگيرى 4 گردان و 
حركت از 6 معبر، دشــمن را روى ارتفاع شيخ  

محمد منهدم كند.
3. تيپ12قائم(عج) با به كارگيرى 2 گردان و حركت 
از 2 معبر، دشمن را روى ارتفاع استروگ و يال 

ارتباطى آسوس به شيخ  محمد منهدم سازد.
4. تيپ35 امام حســن(ع) با به كارگيرى 2 گردان و 
حركت از 2 معبر، دشــمن را روى قله ى آسوس 
و يال هاى ارتباطى آن به شيخ  محمد منهدم سازد.
در مجموع، 14 مسير حركت (معبر) از نقاط رهايى 
مختلف در منطقه تا مواضع دشمن براى 12 گردان از 

لشكرهاى 10 و 6 و تيپ هاى 12 و 35 آماده شد.17
قــرارگاه نجف به مــوازات آماده ســازى يگان ها، 
اقدامــات هماهنگى در زمينــه ى توپ خانه، هوانيروز، 
ترابرى، بهدارى، مخابرات، جهاد، مهندســى و ... انجام 
مى داد و پشــتيبانى لازم را به منظــور اجراى عمليات 
به عمل مى آورد. ســابقه ى عملياتى قرارگاه نجف در 
منطقه ى عمليات موجب تسهيل در امور آماده سازى بود.

شرح عمليات
آستانه ى عمليات

 آخرين جلسه ى بحث و بررسى طرح مانور يگان ها 
برگزار شد. فرمانده يگان ها در حضور فرمانده قرارگاه 
نجف نورعلى شوشترى و معاونين وى به طور مجزا، 
مانور گردان هاى تحت  امر خود را تشــريح كردند. 
در پايان جلســه و پس از تصويــب مانور گردان ها 
تاريــخ عمليات بدون در نظر گرفتن ســاعت دقيق، 

روز دوشنبه 26 ارديبهشت 1367 اعلام شد.
شوشترى علت عدم تعيين ساعت دقيق را تفاوت 
مسافت معابر از پيش تعيين شده بيان كرد. او خاطر 
نشان ســاخت براى اين كه دشمن را غافل گير كنيم، 
بايد هم زمان به خطوط دشــمن حمله ور شــويم و 
چون فواصل نقاط رهايى تا خطوط دشمن متفاوت 
است و امكان ناهماهنگى وجود دارد، لذا تا رسيدن 
قطعى همه ى يگان ها به خطوط دشــمن، نمى توان 
ســاعت دقيق را اعلام كرد، امــا پيش بينى مى كنيم 
حدود ســاعت 2:30 دقيقه بامداد روز دوشــنبه 26 
ارديبهشــت 1367، رمز اعــلام و حمله به خطوط 

دشمن آغاز شود.18
 ،12 و   35 تيپ هــاى  و   6 و   10 لشــكرهاى 
گردان هــاى عملياتى را به مرور تــا روز 24 و 25 
ارديبهشــت 1367 وارد منطقه ى عملياتى كردند. بنا 
به زمان بندى قبلى، هريــك از يگان ها پس از ورود 
به منطقــه ى عملياتى در نقاط مختلفــى در دامنه ى 
ارتفاعات شــيخ  محمد، آســوس و استروگ مستقر 
شــدند و ســپس مســئولين اطلاعات و عمليات به 
همراه فرمانده گردان ها – كه خود در طراحى مانور 
عمليــات دخيل و از قبل به منطقه ى عملياتى آشــنا 
بودند- فرمانده گروهان هــا و در برخى موارد حتى 
فرمانده دسته ها و فرماندهان واحدهاى پشتيبانى رزم 
را با پيماندن مسير حركت از نقاط رهايى تا مواضع 
دشمن جزئيات مانور و اهداف را به طور دقيق توجيه 
و آشــنا نمودند. پس از تاريكى هوا در روز يكشنبه 

گزارش عمليات بيت المقدس6
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25 ارديبهشت 1367، گردان ها طبق زمان بندى قبلى 
در ساعات متفاوت حركت خود را در معابر به سمت 
اهــداف آغاز كردند. به طور مثال، گردان ذوالفقار از 
تيپ12 قائم(عج) ســاعت 20 از نقطــه  ى رهايى در 
معبر مخصوص خود به ســمت هدف حركت كرد، 
اما گردان سيدالشــهدا از همان تيپ در معبرى ديگر 
ساعت 22 حركت خود را به سمت هدف آغاز كرد. 
همان طور كه قبلاً اشــاره شد به دليل اين كه مسافت 
معابر متفاوت بود، طورى آغاز حركت گردان ها را در 
معابر به سمت هدف تنظيم كرده بودند كه حداكثر تا 

ساعت 2:30 دقيقه هم زمان 
به اهداف برسند و با اعلام 
رمــز عمليــات، بــه طور 
دشمن  خطوط  به  هماهنگ 
حمله ور شوند. طبق دستور 
جلوگيرى  براى  فرماندهى، 
از شنود دشمن حق استفاده 
گردان هــا  در  بى ســيم  از 
ممنوع شــده بود. همچنين 
در صورت لو رفتن معبرى 
از گردان ها، ديگر گردان ها 
نمى بايست عمليات را آغاز 

مى كردند.19
منطقه تا نيمه شب آرام 
خاصى  عكس العمل  و  بود 
نمى شد.  ديده  دشــمن  از 
تنهــا چند گلولــه ى منور 
روى ارتفاعات شيخ محمد 
و پيكانــى شــليك شــد. 
گردان ها به آرامى به سمت 
ارتفاعــات حركت خود را 

ادامه مى دادند.
ساعت 1 بامداد جنگال 
قرارگاه از حساسيت جديد 

دشمن به ارتفاعات خبر داد. يگان هاى دشمن مستقر 
بر ارتفاعات شــيخ محمد و اســتروك از توپ خانه 
خواســته بودند در هر نيم ساعت يك گلوله ى منور 
در منطقه شــليك كند. مبتنى بر اين خبر، فرماندهى 
قرارگاه مجدداً به فرماندهان لشكر و تيپ تأكيد كرد 
هيچ يك از گردان ها حق استفاده از بى سيم را ندارند 
و تنها فرمانده لشكرها و تيپ ها مى توانند در صورت 
ضرورت از آن اســتفاده كنند. همچنين شوشــترى 
اصرار مى كرد تا آغاز عمليات آرامش منطقه حفظ و 

اصل غافل گيرى به شدت رعايت شود.20

منطقه عملياتى بيت المقدس 6
د 
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ساعت 1 نيمه شب بود. سكوت منطقه را فراگرفته 
بود. رزمندگان تلاش مى كردند با تنظيم زمان حركت، 
رأس ســاعت 2:30 دقيقه به خطوط عراقى در قله ى 
ارتفاعات برسند. ساعت 1:49 دقيقه جنگال قرارگاه، 
خبرى مبنى بر حساســيت دشــمن به ارتفاع ژيلوان 
گزارش كرد. خبر ســريع به لشــكر6 منعكس شد. 
ســاعت 2:15 دقيقه تيــپ12 قائم(عــج) به فرماندهى 
قرارگاه اعلام كرد نيروهايش در 100مترى دشــمن 
روى ارتفاعات اســتروگ قرار دارند. حسين پروين 
(جانشــين لشــكر10) هم زمان با تيپ12 اعلام كرد 
ارتفاعات  ميانــى  منطقه ى  در 
شــيخ  محمد نيروها به مواضع 
دشــمن رســيده اند و آماده ى 
اعلام رمز و حمله هستند، هر 
ارتفاعات  چپ  نيروهاى  چند 
شــيخ محمد و استروگ هنوز 
به مواضع دشــمن نرسيده اند. 
او گفت نيروهاى ميانى در ديد 
دشــمن قرار دارند و احتمال 
كشف عمليات هست، لذا بايد 
عمليــات را آغاز كرد. فرمانده 
قرارگاه با درخواســت پروين 
مخالفت و مجدداً تأكيد كرد بايد هم زمان به محورها 
هجوم شــود. براى چند دقيقه خونســردى خودتان 
را حفــظ كنيد و نيروها را بــه طور كامل روى زمين 
بخوابانيد. تا لحظاتى ديگر عمليات آغاز خواهد شد.21

آغاز درگيرى در محور لشكر6 ويژه؛ اعلام رمز عمليات
ساعت حدود 2:20 دقيقه بود. تيرهاى رسام در منطقه 
ديده مى شــد. بى سيم گردان ها كماكان خاموش بود. 
تيراندازى به سمت معابر لشكر6 ويژه انجام مى شد. 
احتمالاً دشــمن ســتون نيروها را ديده بود. نيروها 
طبق دســتور تيراندازى نمى كردند. فرمانده گردان ها 
در عين خونســردى نيروها را با سرعت بيش ترى به 

سمت بالاى ارتفاعات هدايت مى كردند.

ساعت 2:35 دقيقه محصولى فرمانده لشكر6 ويژه ى 
پاسداران به قرارگاه فرماندهى اعلام كرد. گردان هاى ما 
چند دقيقه يى است با دشمن درگير شده اند. شوشترى 
كــه انتظار درگيرى پيش از موعد را نداشــت، پس از 
شــنيدن خبر، رمز عمليات را " يــا اميرالمؤمنين(ع)، يا 

اميرالمؤمنين(ع)، يا اميرالمؤمنين(ع)" اعلام كرد.22
بدين ترتيب، عمليات "بيت المقدس6" با رمز "يا 
اميرالمؤمنين(ع)"در 2:35 دقيقه بامداد روز دوشنبه 26 
ارديبهشت 1367 آغاز شد و 12گردان  از لشكرهاى 
6 ويژه ، 10 سيدالشهدا و تيپ هاى 35 امام حسن(ع) 
و 12 قائم(عج) از ساعت 2:35 دقيقه تا 3:00 به مواضع 
دشمن حمله ور شدند. توپ خانه و ادوات خودى نيز 
پشــتيبانى آتش را شروع كرده بود و لحظه يى عقبه ى 
دشمن را آرام نمى گذاشت. همچنين 27 توپ133م.م.، 
14 قبضه 122م.م.، تعدادى توپ  155م.م. و 105م.م، 
كاتيوشا، مينى كاتيوشا و خمپاره اندازها مواضع دشمن 

را هدف قرار مى دادند.23

محور لشكر6 ويژه ى پاسداران؛ ارتفاع جنوبى شيخ 
محمد و پيكانى 

اولين يگان درگير در عمليات بيت المقدس6، لشكر6 
ويژه بود. با درگير شــدن گردان ها در ساعت 2:35 
دقيقه شوشــترى رمز عمليات را اعلام كرد و سپس 
به محصولى فرمانده لشكر6 ويژه گفت: نيروهاى تان 
را ســريع به چپ و راســت منطقه گسترش بدهيد. 
تنگه ى بين "پيكانى و شيخ محمد" بايد مسدود شود. 
احتمالاً دشمن نيروهاى احتياط را از اين تنگه جهت 

بازپس گيرى شيخ محمد وارد كند.
رزمندگان لشكر6 ويژه تا ساعت 7 صبح توانستند 
تپه ى زير قله ى اول شيخ محمد را تصرف كنند. دشمن 

فشار زيادى براى بازپس گيرى تپه وارد مى كرد.
محصولى از قرارگاه مى خواست كه تپه را تحويل 
نيروهاى لشــكر10 بدهد و با توان بيش ترى جهت 
تصرف پيكانى و مســدود ســاختن تنگه وارد عمل 

شود، اما فرماندهى قرارگاه مخالفت كرد.

گزارش عمليات بيت المقدس6
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عمليات به كندى در محور لشــكر6 ويژه پيش 
مى رفت. به دليل تمام شــدن تداركات، جيره ى غذا 
و مهمات، تــوان نيروهاى خودى رو به كاهش بود. 
هلى كوپترهاى خودى هرچه تلاش مى كردند محلى 
براى اســترينك تداركات و تسليحات پيدا كنند، به 

نتيجه نمى رسيد. درگيرى ها تا غروب ادامه داشت.
بخشــى از ارتفاع پيكانى و قله ى جنوبى شــيخ 
محمد تا شبِ روز دوشنبه تصرف و تأمين شده بود، 
اما تنگه هنوز مسدود شده نبود و قواى عراقى تلاش 

مى كردند از آن جا خارج بشوند. 

با روشن شدن هوا در روز سه شنبه 27 ارديبهشت 
1367 حركت رزمندگان لشــكر6 ويژه بسيار تسهيل 
شــد. قواى عراقى كه شب گذشته در محور شمالى 
پيكانى شكست ســنگينى خورده بود به دليل تأمين 
نداشــتن مجبور به عقب نشينى شدند و لشكر6 ويژه 
توانست تنگه ى بين پيكانى و شيخ محمد را تصرف 

و با لشكر10 الحاق نمايد.24

محور لشكر 10 سيدالشهدا؛ ارتفاعات شيخ محمد
ارتفاعات شــيخ محمد اصلى تريــن محور عمليات 
محســوب  بيت المقدس6 

مى شد.
حسين پروين در حالى 
كــه لحظــات پراضطرابى 
را ســپرى مى كــرد، رأس 
ساعت 3 بعد از نيمه شب 
رمز عمليات را اعلام نمود. 
4 گــردان هم زمــان از 6 
محور به مواضع تيپ76 از 
كوهستانى  پياده ى  لشكر4 
بر  مســتقر  عــراق  ارتش 
محمد  شــيخ  ارتفاعــات 

حمله ور شدند.
رسام  گلوله هاى  تبادل 
و آتــش توپ هاى خودى 
و دشــمن در منطقه نسبت 
به ساعات قبل شدت بسيار 
بيش ترين  يافت.  بيش ترى 
محدوده ى  در  آتش  حجم 
منطقه ى جغرافيايى عمليات 
متمركز بــر ارتفاعات مهم 

شيخ محمد بود.
قواى عراقى مى دانستند 
ارتفاعات  دادن  دســت  از 

عمليات بيت المقدس 6



128

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

شيخ محمد يعنى تهديد شهرهاى دوكان و قلعه ديزه، 
لذا سرســختانه مقاومت مى كردند. از ســوى ديگر 
رزمندگان لشكر10 از قواى خودى - كه فرماندهى 
قرارگاه نجف موفقيت اين لشــكر را عامل پيروزى 
عمليات مى دانســت - با تمام تلاش و شــجاعت، 
همه ى ســنگرهاى عراقى را يكى پــس از ديگرى 

منهدم مى ساختند.
دقايق همچنان مى گذشت. تا روشنايى هوا چيزى 
نمانده بــود. پروين ضمن آن كه فرمانــده گردان ها 
را هدايت مى كرد، لحظه بــه لحظه ى عمليات را به 

فرماندهى قرارگاه نجف مخابره مى كرد. 
قواى عراقى تاب مقاومت را در مقابل حملات 
از  رزمنــدگان  سرســختانه ى 
شنود  در  بودند.  داده  دســت 
جملاتى  آنــان  بى ســيم هاى 
محاصره ايم"،  در  "ما  همچون 
كرده  ســقوط  مــا  پايــگاه   "
كشــته  "فرمانده مان  اســت"، 
شده اســت"، "براى ما هرچه 
كمكــى  نيــروى  ســريع تر 
تمام  "مهمات مان  بفرســتيد"، 
شده است" و "آتش توپ خانه 

بريزيد" شنيده مى شد.25
بود.  شده  روشن  كاملاً  هوا 
ســاعت حدود 7  بود. خبر رسيد رزمندگان، قله ى 
آخر شــيخ محمد را – كه شــمالى ترين قله ى اين 
ارتفاع است- تصرف كرده اند و با پيشروى به سمت 
راست، از ســمت چپ وارد تنگه ى كانى تو شده و 
ضمن الحاق با تيپ12، تنگه ى كانى تو را مســدود 

كرده اند.
لحظه يى بعد فرمانــده گردان هاى ديگر محورها 
خبر آزادسازى قله ى دوم و سوم را هم مخابره كردند. 
پروين ســعى مى كرد با هدايــت به موقع و صحيح، 
امــكان الحاق گردان ها و جناح جنوبى لشــكر را با 
لشكر6 فراهم و منطقه ى تصرف شده را تأمين نمايد. 

از ســوى ديگر، قواى عراقى هم كه مواضع مســتقر 
بر قله ى شــيخ محمد را از دست داده بودند تلاش 
مى كردند با حفظ ســرپل در محدوده ى قله ى وسط 
تا زيــر قله ى اول، الحاق بين گردان هاى لشــكر10 
صورت نگيرد. ضمــن آن كه امكان ايجاد جاى پايى 

براى پاتك و بازپس گيرى منطقه ميسر شود.
قــواى دشــمن در زير قله ى وســط و اول در 
منطقه يــى به نــام گمازول - كــه در آن دو تپه ى 
پاشنه يى وجود داشــت و مكان مناسبى براى فرود 
هلى كوپتر بود - سعى مى كرد ضمن انتقال نيروهاى 
احتياط و هلى برن آنان، با نفوذ و گســترش، منطقه 

را باز پس گيرد. 
در چنيــن وضعيتــى فرمانده قــرارگاه نجف 
نور على شوشــترى بــا تحليل صحيــح صحنه ى 
نبرد، دســتور تمركز آتــش توپ ها و ادوات روى 
گمــازول را به يگان هاى توپ خانه و ادوات صادر 
كرد. منطقه ى گمازول زير آتش شــديد توپ هاى 
خودى قرار گرفته بــود. لحظه يى غرش توپ خانه 
قطع نمى شــد. فرماندهان خــودى درگير در خط، 
اختلال در هلى برد نيروها و تلفات قواى عراقى را 
پشت بى سيم اظهار مى داشتند. قواى عراقى تلفات 
زيادى در گمازول متحمل شدند، ليكن سرسختانه 
مقاومــت مى كردنــد. فرماندهى قــواى عراقى در 
منطقه پشت بى سيم به نيروهاى مستقر در گمازول 
مى گفت: «نگوييد مهمات مان رو به اتمام است. از 
اين موضوع نگران نباشيد چرا كه مهمات ايرانى ها 

نيز تمام شده است.»
ظهر بود. پروين براى بســتن عقبه ى دشمن در 
گمازول، درخواســت هلى بــرد  نيروهاى تازه نفس 
خود از مــاؤوت و يك گردان از ميانــدوآب را به 

قرارگاه اعلام كرد.
سرهنگ خلبان انصارى فرمانده هوانيروز پس از 
مطلع شدن از درخواســت تقويت نيروى لشكر10 
سيدالشــهدا در خط (قله  ى اول شيخ محمد)، خود 
خلبانى يكى از 6 فروند هلى كوپتر مأمور به عمليات 

گزارش عمليات بيت المقدس6

حضور  در  يگان ها  فرمانده 
فرمانده  شوشترى  نورعلى 
قرارگاه نجــف و معاونين 
وى، به طــور مجزا، مانور 
خود  امر  تحت   گردان هاى 

را تشريح كردند
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مســئولين اطلاعات و عمليات به 
همراه فرمانده گردان ها – كه خود 
در طراحى مانور عمليات دخيل و 
از قبل به منطقه ى عملياتى آشــنا 
در  و  گروهان ها  فرمانده   – بودند 
برخى موارد حتى فرمانده دسته ها 
و فرماندهان واحدهاى پشــتيبانى 
رزم را با بردن در منطقه، نســبت 
به مسير حركت از نقاط رهايى تا 
مواضع دشــمن و جزئيات مانور 
به طور دقيق توجيه و آشنا نمودند

را بــه عهده گرفت و با پرواز بــه مياندوآب نيروها 
را به بانه منتقل كرد. ســپس ديگــر همكاران وى با 
3 هلى كوپتــر 214 نيروها را از بانــه و ماؤوت در 
منطقه اى نزديك به نيروهاى درگير در خط (دامنه ى 

ارتفاع قله ى شيخ محمد) هلى برد كردند.
نبــود جاده هاى تداركاتــى در منطقه ى عملياتى 
در  هوانيــروز  مؤثــر  حضــور  و  بيت المقــدس6 
موفقيت ايــن عمليات بســيار حائــز اهميت بود. 
هوانيروز بــا به كارگيرى 6 هلى كوپتر- 2 شــونك 
و 4 هلى كوپتر214- به خوبى توانســت اســلينك 
تداركات و مهمات مصرفى را با فاصله يى بسيار كم 
از منطقه ى نبرد رزمندگان اسلام فراهم كند. همچنين 
بــا زير آتش قرار دادن منطقــه ى گمازول و تنگه ى 
كانى تو پشــتيبانى مناسبى از نيروهاى پياده - كه در 

محاصره ى مناطق مذكور بودند- به عمل آورد.
تدبيــر حســين پرويــن جانشــين فرماندهــى 
لشكر10سيدالشــهدا در تقويت نيروهاى خود جهت 
عقب راندن نيروهاى دشمن در گمادول به ثمر رسيده 
بود. نزديك غروب بود كه الحاق بين دو قله ى وســط 
و اول شــيخ محمد صورت گرفت و قواى عراقى به 
ناچــار از گمازول به گمادول عقب نشــينى كردند. از 
سوى ديگر، لشــكر6 ويژه هم كه به دليل عدم وجود 
منطقه ى اســلينك هلى كوپتر از پشتيبانى تداركاتى از 
طريق هوانيروز بى بهره بود و در مسدود ساختن تنگه ى 
شيخ محمد و پيكانى با مشكل مواجه شده بود، هم راه 
با پيروزى رزمندگان لشكر10 توانست  قواى عراقى را 
از اين تنگه  وادار به عقب نشــينى نمايد و تنگه ى بين 

شيخ محمد و پيكانى را تصرف و تأمين كند.26

محور تيپ12 قائم(عج)؛ ارتفاعات استروگ و تپه نقلى
در پــى درگيــرى نيروهــاى گردان سيدالشــهدا با 
نگهبانان دشمن، در ساعت 2:45 دقيقه فرمانده تيپ 
برادر مهدوى نژاد دستور آغاز عمليات را به فرمانده 
گردان صادر كرد. همچنين پس از يك ربع به گردان  

ذوالفقار دستور حمله داده شد.

گردان سيدالشــهدا به استعداد 248 نفر در قالب 
دو گروهان و يك دسته و گردان ذوالفقار به استعداد 
229 نفر در قالب دو گروهان با پشتيبانى گردان قمر 
بنى هاشم به استعداد 203 نفر، از سه محور پيش بينى 
شده به مواضع تيپ448 عراق روى ارتفاع استروگ 

و تپه ى نقلى حمله ور شدند.27
تيپ 448 ارتش عراق در عمليات بيت المقدس3 
(23 اســفند 1366) پيش از 80 درصد منهدم شده 
بود و در حال تجديد ســازمان و بازسازى بود. اين 
تيپ دو گروهــان روى اســتروگ و يك گروهان 
روى تپه ى نقلى مستقر كرده بود. نيروها عموماً زير 

بيســت و پنج سال بودند و از 
منطقه ى عملياتى شناخت كافى 

نداشتند.28
در آغــاز عمليات، حركت 
دليل  بــه  سيدالشــهدا  گردان 
ناهماهنگى بــا گردان ذوالفقار 
در جنــاح راســت بــه كندى 
صورت مى گرفــت، اما بعد از 
ساعت 3 كه گردان ذوالفقار هم 
به مواضع دشمن حمله ور شد، 
به  شد.  شتابنده  نيروها  حركت 
ويژه زمانى كه گردان ذوالفقار 
در محور سوم عمليات، با دور 

زدن ارتفاع استروگ دشمن را غافل گير كرد. دشمن 
تا پيــش از عمليات، حمله را از ميان ارتفاع شــيخ  

محمد و استروگ تصور مى كرد.29
جنس ارتفاع اســتروگ صخره يى بود و حركت 
رزمندگان به سختى در آن صورت مى گرفت. دشمن 
در محاصره قــرار گرفته بود. ســاعت 4:10 دقيقه 
فرمانده عراق به مافوق خود مى گفت وضع ما خيلى 
اسفناك است. ما در محاصره هستيم. پشت خط شان 
را زير آتش قرار دهيد. خطوط ما در آستانه ى سقوط 
اســت. در پاســخ فرمانده مافوق مى گفت: مقاومت 

كنيد تا نيرو برسد.30
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اكثر سنگرهاى عراقى در ارتفاع استروگ سقوط 
كرده بود. الحاق گردان هاى ذوالفقار و سيدالشهدا به 
دليل قرار داشــتن سنگر تيربار در ناحيه يى كه تسلط 
خوبى به منطقه داشــت، با مشكل مواجه شده بود. 
براى رفع مشــكل مى بايســت تيربار منهدم مى شد. 

محل تيربار در مسير گردان ذوالفقار بود.
گردان ذوالفقار براى موفقيت نهايى بايد ســنگر 
تيربار دشــمن را منهدم مى كرد. سنگر تيربار از هر 
طرف بسته بود و تيربار در داخل سنگر، به گونه يى 
مســتقر بود كه تيربارچــى 180 درجه را به راحتى 
زير آتش قرار مى داد. تنها مسير دست يابى به سنگر 
يــك راه مال رو بود كه زير آتــش تيربارچى قرار 
داشــت. دليل توقف و تلفات 
گردان هاى تحــت امر تيپ12 
در عمليــات، وجود اين تيربار 
كرد  سعى  ذوالفقار  گردان  بود. 
تيربار را منهدم سازد، اما ناكام 
رضوانى  حســين  سپس  ماند. 
از  ذوالفقار  گــردان  فرمانــده 
فرمانده گردان سيدالشهدا حاج 
خواســت  عرب نخعى  عبداالله 
براى انهدام ســنگر اقدام كند. 
اميد  بــود.  ســنگينى  لحظات 
فرمانده گردان بــه چند تن از 
نيروهاى زير دســتى بود كه مسئوليت انهدام سنگر 
را به عهده داشــتند. تيراندازى ها ادامه داشــت. از 
چند طرف جاده ى مال رو، نيروها با ســرعت عمل 
بســيار زياد به طرف ســنگر مى دويدند. نيروهاى 
پشتيبان سعى مى كردند با اجراى آتش تمركز سنگر 
تيربار را از بين ببرند. نزديك روشنايى صبح بود. با 
اصابت اولين گلوله ى آر.پى.جى7 به ســنگر تيربار، 
صداى االله اكبــر رزمندگان در منطقــه طنين انداز و 
ســنگر تيربار منهدم شــد. رزمندگان دو گردان با 
خوشــحالى به باقى مانده ى مواضع عراقى حمله ور 

شــدند و الحاق دو گردان سيدالشهدا و ذوالفقار در 
قسمت ميانى و انتهاى استروگ صورت گرفت.

با تصرف و تأمين ارتفاع اســتروگ، بخشــى از 
نيروهاى دو گردان از دو محور چپ و راست، قواى 
خودى را جهت آزادسازى تپه ى نقلى حمايت كردند. 
فرماندهى تيپ مى دانســت تســريع در آزادسازى 
استروگ، تســهيل در تصرف تپه ى نقلى را به دنبال 
خواهد داشــت. تپه ى نقلى در چند صدمترى غرب 

ارتفاع استروگ قرار داشت.
تمركز تــوان تيــپ12 قائم(عج) بر آزادســازى 
اســتروگ بود و تنها يك گروهان براى آزادســازى 
تپه ى نقلى اختصاص يافته بود. گروهان فوق به دليل 
ســختى زمين و طولانى شــدن آزادسازى استروگ 
حدود ســاعت 4:30 دقيقه صبح نتوانسته بود تپه را 
به تصرف درآورد، اما با آزادســازى استروگ، تأمين 
جناحين و كمك و پشتيبانى نيروهاى گردان ذوالفقار 
و سيدالشــهدا توانست تپه ى نقلى را تا ساعت 5:45 
دقيقــه تصرف كند. البته به دليــل تأخير در تصرف 
تپه ى نقلى عمده ى نيروهاى عراقى توانسته بودند از 

مسير پشت تپه فرار كنند.31

محور تيپ35 امام حسن(ع)، ارتفاعات آسوس
نيروهــاى تيــپ35 امام حســن(ع) به همــراه يك 
گروهان از قرارگاه رمضــان بيش ترين فاصله را از 
نقطه ى رهايى تا مواضع عراقى روى ارتفاع آسوس 
– كه حدود 8 ســاعت پياده روى داشت- طى كرده 
بودند و پس از اعلام رمز عمليات توانســتند قله ى 
آســوس به نام "كُركُر" را كــه نيروى عراقى اندكى 
از تيــپ606 عــراق به طور پراكنده بر آن مســتقر 
بود، تصرف كنند. ســپس با پيشــروى به ســمت 
يال ارتباطى مابيده آســوس و اســتروگ، آن جا را 
تا ســاعت 7 صبح پاك ســازى نموده و با تيپ12 
قائم(عج) در جناح چپ خود در دامنه ى شمال ارتفاع 

استروگ الحاق كردند.32

گزارش عمليات بيت المقدس6

شنود  دقيقه   1:49 ســاعت 
قــرارگاه، خبــرى مبنى بر 
ارتفاع  به  دشمن  حساسيت 
ژيلوان گــزارش كرد. خبر 
سريع به لشكر6 منعكس شد
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نتايج و ارزيابى عمليات
 27 سه شــنبه  روز  علميات 
پايــان   1367 ارديبهشــت 
عمليات  اهــداف  پذيرفت. 
با تــلاش يگان هــا به طور 
كامل تصرف و تأمين شــده 
بود و فرماندهان از موفقيت 
و  راضى  بســيار  عمليــات 
خوشــحال بودند. يگان هاى 
رزم در عمليــات با كم ترين 
تلفات توانسته بودند اهداف 

محور خود را تأمين نمايند.
فرماندهــان برخــى از 

عوامل مهم در موفقيت عمليــات بيت المقدس6 را 
اينچنين برمى شمردند: 

1. رعايت اصل وحــدت فرماندهى، به طورى كه در 
اين عمليــات فرماندهى قرارگاه نيــروى زمينى و 
خاتم هيچ گونه دخالتى در اجراى عمليات نداشتند 
و شوشترى به عنوان فرمانده قرارگاه نجف به طور 

مستقيم عمليات را طراحى و اجرا نمود.
2. رعايــت اصل غافل گيرى؛ قــواى خودى چند 
روز قبل از عمليات به منظور فريب دشــمن، به 
يگان هاى مستقر در منطقه ى شرق ماؤوت دستور 
داده بودند ورود و خــروج و نقل و انتقالات از 
منطقــه ى مــاؤوت انجام شــود. يگان هاى رزم 
از جملــه لشــكر 5 نصر، لشــكر7 وليعصر(عج)، 
تيــپ48 فتح، لشكر10سيدالشــهدا، لشــكر27 
محمدرســول االله(ص) و لشكر32 انصارالحسين(ع)، 
با اجراى اين دســتور توجه اصلى دشــمن را به 

منطقه ى جنوب شرقى ماؤوت جلب كردند.
مضاف بــر تحركات قواى خــودى در جنوب 
شــرقى مــاؤوت، رعايت پوشــش و اختفا در 
طراحــى عمليــات و انتقــال نيروها تــا آغاز 
عمليات كمــك بزرگى به غافل گيرى دشــمن 
كرد. به طورى كه اســراى عراقى در عمليات، 

در بازجويى هــا در ايــن باره بيــان مى كردند: 
«چهار روز پيش به ما گفته بودند ايرانى ها روز 
عيد فطــر قصد عمليات را دارنــد، اما به دليل 
اين كه تحركاتى را در منطقه مشاهده نمى كرديم 

آماده باش را جدى نگرفتيم.»
فرماندهى قواى عراقى در منطقه ى عمومى ماؤوت 
پيش بينــى كرده بود تك اصلى از جنوب شــرقى 
مــاؤوت و تك فرعى در شــيخ  محمد و پيكانى 
انجام شــود. لذا بــه محض اوليــن درگيرى به 
توپ خانه ى خود فرمان داده بود به سمت دشت 

ماؤوت و گردنه ى قميش اجراى آتش كند.
3. تشــخيص محــور پاتك دشــمن در منطقه ى 
عمليات و اجراى بسيار مناسب آتش توپ ها بر 

قواى دشمن.
4. نقش فعال هوانيروز؛ خلبانان شــجاع هوانيروز 
توانســتند نيروهاى پياده را بــه لحاظ تداركاتى 
و تسليحاتى به خوبى پشــتيبانى كنند. همچنين 
هلى بــرد نيروهــاى لشــكر10 نقــش بســيار 

تعيين كننده يى در موفقيت عمليات داشت.
5. تــوان بالاى فرمانده گردان ها بــه ويژه فرمانده 
گردان هاى لشــكر10 كه در هدايــت نيروها و 

تأمين اهداف بسيار خوب عمل  كردند.33

كانال هاى تصرف شده از دشمن در منطقه ى عملياتى ماؤوت؛ والفجر10، 1366/12/30ز ز 
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گزارش عمليات بيت المقدس6

تلفات  و خسارات دشمن
در ايــن عمليات بيش از 800 تن از نيروهاى عراقى 
كشــته يا زخمى و حدود 180 نفر اســير شــدند. 
تيپ هــاى 76، 448 و 606 نيــز از 20 تا 80 درصد 
منهدم شدند. همچنين 3 توپ ضد هوايى 14/5م.م.، 
10 خمپاره انداز 606 م.م. و يك موشــك اس. پى. 

جى. به غنيمت گرفته شد.34

ارجاعات: 
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گزارش عمليات بيت المقدس6، 1367، ص9.
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26. مأخذ8، ص.26-22و 36.
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بايد از قدرت نرم راويــان براى مقابله با جنگ نرم 
استفاده كرد

همايش راويان هشت ســال دفاع مقدس با حضور 
ابراهيم محمدزاده، محمد دروديان، دريادار شمخانى 
و تعــدادى از راويــان دفــاع مقــدس در 8 خرداد 
1391 در مركــز مطالعات و تحقيقات جنگ برگزار 
شــد. در آغاز اين همايش، دكتر حســين اردستانى، 
مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس گزارشى 
درباره ى چگونگى برگزارى گردهمايى راويان دفاع 

مقدس،  اهداف آن و ... ارائه داد. وى گفت:

اهداف برگزارى
«اهداف برگزارى همايش راويان هشــت ســال دفاع 
مقدس در پنج محور تعريف شده است: اولين هدف 
از برگزارى اين همايش، بزرگداشــت سالگرد سالانه 
تأســيس بخش جنگ و فعاليت تاريخ نگارى راويان 

به عنــوان ابتكارى در ســطح ملى 
اســت. با پيروزى انقلاب در ايران، 
ســپاه، جهاد سازندگى و ... تأسيس 
شــد و تأســيس اين  نهاد ها جزو 
ابتكارات خارق العاده ى حضرت امام 
خمينى بود و همه ى اين ابتكار ها در 
پيش برد و حفــظ انقلاب مؤثر بود؛ 
به طبــع مركز مطالعات و تحقيقات 

جنگ نيز داراى چنين نقشى است.
ابتــكار راويان در كنــار حضور 
ملى  سطح  در  ابتكارى  فرماندهان 
با آثار تاريخى اســت. پيشــينه ى 
الگويى  چنين  فاقد  ايران  تاريخى 
اســت، الگويى كه در زمينه هــاى دفاعى و جنگى 
و حتى صلح در كشــور ما تا پيش از دفاع مقدس 

وجود نداشت. 
مسئله ى دوم، اهميت مركز است. به رغم اهميتى كه 
براى مركز مطالعات قائل هستيم،  اين مركز در كشور 
شناخته شده نيســت. جالب توجه اين كه اين مركز 
در ســپاه پاسداران و ســتاد كل نيروهاى مسلح هم 
ناشناخته است. ناشناخته تر از مركز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس، راوى گرى است. امروز راوى گرى را با 
معيار راويان آموزش ديده يى كه براى روايت گرى در 
مناطق جنگى حضــور دارند و مردم را با عمليات ها 
آشــنا مى كنند مى شناســند. در واقع راوى گرى هيچ 
مورد توجه قرار نگرفته است. خود راوى گرى نيز در 
مركز مطالعات مغفول مانده اســت؛ به اين معنى كه 
ما اثر مكتوبى درباره ى اين پديده، شكل گيرى، آثار، 

نتايج و ... [آن] در خود اين مركز نداريم. 

گزارش اولين گردهمايى راويان 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

مقدسسسففممخخ دفاع مطالعات تخصص فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدسسفمخفصلنامه

دريابان على شمخانى (رئيس مركز راهبردى ستاد فرماندهى كل قوا)؛ تهران؛ 1391/3/9

احسان حسينى نسب
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گزارش همايش راويان

خاطرات راويان شيرين است
مسئله ى سوم، خاطرات خود 
راويان است. شايد خاطرات 
خاطرات  اندازه ى  به  راويان 
فرماندهان، ناب و منحصر به 
راويان،  خاطرات  باشد.  فرد 
شــيرين  و  بكر  خاطراتــى 
اســت كه حتماً بايد ثبت و 
ديگرى  هدف  شــود.  ضبط 
كــه در اين مســئله بايد به 
آن توجه كرد، تجديد ديدار 
اســت.  يك ديگر  با  راويان 
بايد برنامه يى در نظر گرفت 
كه راويان هر ساله بتوانند با 

باشند؛  داشته  ديدار  يك ديگر 
شــايد بتواند مركز از توان راويان براى ثبت و ضبط 

خاطرات استفاده كند. 
هدف ديگرى كه براى اين نشست قائل شده ايم 
اين اســت كه مســائل مربوط به راويــان را در اين 
نشســت مطرح  كنيم و از نويســندگان راوى دفاع 
مقــدس تقدير و تشــكر كنيم. همه ســاله آثارى از 
راويان و افراد غير راوى در مركز به انتشار رسيده و 
در جامعه توزيع مى شــود. تصميم گرفته ايم هر ساله 
در جلســه يى كه با راويان خواهيم داشت، از افرادى 
كه در حوزه ى دفاع مقدس در مركز مطالعات كتابى 
را به انتشار مى رسانند، تقدير كرده و حتى از افرادى 
كــه در مركز حضور دارند، امــا كتابى را با موضوع 
دفاع مقدس در انتشارات ديگرى به چاپ مى رسانند 
نيز تقدير و تشكر كنيم. امســال براى اولين بار اين 

برنامه را اجرا خواهيم كرد.» 
پس از دكتر اردســتانى، ابراهيــم محمدزاده از 
پيشكســوتان جهاد و شهادت و مؤســس مركز به 

سخن رانى پرداخت. وى در اين جلسه گفت:

مبارزه براى ما يك اصل بود
«ما در نســل اولى كــه در مركــز مطالعات حضور 
داشتيم، به دليل اين كه ســن مان از بقيه بيش تر بود، 
شمه هايى از جنگ ويتنام، كوبا و كره را بررسى كرده 
بوديم و از جنگ هاى صورت گرفته در سده ى اخير 
آگاهى هايى داشــتيم. براى ما انقلاب به معناى يك 
مبــارزه ى دائمى بود و براى ما فعليت داشــت و در 
عين حال، مبارزه به عنوان يك علم مطرح شده بود. 
با تشكيل سپاه در راســتاى آگاهى از انقلاب و 
مســائل مرتبط با آن از جمله برخورد با جريان هاى 
مختلــف با محوريــت ديدگاه حضــرت امام، دفتر 
سياســى را در سپاه تشــكيل داديم و به مجرد آغاز 
جنگ تحميلى، متوجه شدم كه بايد قدر اين جنگ را 
بدانيــم. در زمان جنگ به دفتر آقاى رضايى مراجعه 
كردم و بــه او گفتم كه مى  خواهــم وقايع جنگ را 
جمع آورى كنــم و تحليل من هم براى اين كار، اين 
اســت كه اين جنگ ويژگى هايى دارد كه بايد آن را 

مانند جنگ هاى صدر اسلام ثبت كنيم. 

ابراهيم حاج محمدزاده (مسئول سابق مركز مطالعات و تحقيقات جنگ و معاون سياسى فرماندهى كل سپاه؛ 
تهران، 1391/3/9)

 با 
ند؛؛ شند؛
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اگر بــرادر رضايى حضور نداشــت، اين مركز 
هيچ گاه به وجود نمى آمد. ايشان خيلى خشنود شد و 

در تأسيس اين مركز بسيار هم كارى كرد. 
مركز مطالعات الگو و اسوه ى مناسبى است براى 
كارى هــا، تأليفى و مطالعاتــى؛ مانند خود جنگ. در 
جنگ صد هــا درگيرى در خصــوص دولت، افراد 

مختلف و جريان هاى مختلف وجود داشت. 

اركان انقلاب
انقلاب از ديدگاه امام مقصد دارد. انقلاب ســه پايه 
دارد:   اســلام ناب؛ رهبرى ولايى و مردم. من معتقد 
بودم اگر انقلاب همين ســه ركن را داشــت ديگر 
نبايــد با اين همه فتنه و چالش مواجه مى شــد، چرا 
كه در حقانيت اســلام و رهبرى ولايى حضرت امام 
خمينى ترديدى وجود نداشت، مردم هم به فرموده ى 
حضرت امام از بهترين امت ها از صدر اسلام تا كنون 
هستند. پس مشكلات و فتنه هايى كه به وجود آمده 
از چيســت؟ مسائل و مشكلات از پايه ى چهارم اين 
مسئله  اســت و آن، مسئله ى مسئولين است. بنابراين 
هشــدارهاى اصلى امام درباره ى انقلاب همواره در 
خصوص مسئولين بوده است. همه ى جريان هايى كه 
در ايران اتفاق افتاده به گونه يى در رابطه با عده يى از 

مسئولين بوده است. 
امــام همواره بــه گونه يــى عمل كــرده كه با 
ديپلماسى هاى دنيا تطابق نداشــته و دشمن برانگيز 
بوده است. امام در ســه جا در صحيفه مى گويد: ما 

مرد جنگيم.»
پس از آقاى محمدزاده، يكــى از برادران، يكى از 
سروده هاى خود را -كه با راوى گرى مرتبط بود- خواند. 
ســپس محمد دروديان مســئول مركز در سال 
1360 ضمن تشــكر از برگزار كنندگان اين جلسه، 
از شهيدان دوران جنگ تحميلى و راويان مرحوم ياد 

كرد و گفت: 

روند تشكيل بخش جنگ و راوى گرى
«روند تشــكيل و تأسيس بخش جنگ و راوى گرى 
در واقع صحيح اســت، اما در واقع چيزى كه انجام 
شده تاريخ نگارى جنگ است. بخش جنگ، بخشى 
ســاختارى بود و اين كار در ذيل آن ساختار انجام 
مى شــد، چنانچه بخش هاى ديگرى هم در ذيل اين 
ساختار وجود داشت، مانند بخش سياست خارجى، 
بخش داخلــى و .... ما هيچ  وقت خودمان را راوى 
ـ  بــا تعريفى كه امــروزه از راوى وجــود دارد ـ 

نمى دانستيم؛ راوى گرى، اولين 
بار در سال 1363 مطرح شد؛ 
بنــده نظرم بيش تــر به عنوان 
نزديك  محقق"  "پژوهش گر- 
بــود؛ آقــاى نخعى پيشــنهاد 
نه  اما  "راوى".  بنويســيم  داد 
فرماندهان مــا را به نام راوى 
خودمان  نــه  و  مى شــناختند 
داشتيم  را  راوى  يك  احساس 
كه مى خواهد چيزى را روايت 
كنــد. مســئله ى مــا در واقع 
شكل گيرى تاريخ نگارى جنگ 

در سپاه است. 
كه  راويانــى  خانــواده ى 

طى ســه دهه بر تاريخ نگارى جنگ اهتمام داشتند 
بين پانصد تا هزار نفر را شــامل مى شود. نكاتى كه 
عرض مى كنم ناظر به مسئله ى اين خانواده ى پانصد 
تــا هزار نفرى در خصوص تاريخ نگارى جنگ و با 
نگاه به آينده اســت. در نظر من سه ملاحظه وجود 

دارد. 

مسائل مرتبط با تاريخ نگارى جنگ
ما به عنوان مركز اسناد و مطالعات دفاع مقدس با سه 
مسئله مواجه هستيم: مسئله ى اول خود تاريخ نگارى 

دكتر اردســتانى: حضور راويان 
در كنــار فرماندهان ابتكارى در 
سطح ملى با آثار تاريخى است. 
پيشــينه ى تاريخى ايــران فاقد 
كه  الگويى  است،  الگويى  چنين 
و  جنگى  و  دفاعى  زمينه هاى  در 
حتى صلح در كشور ما تا پيش 
از دفاع مقدس وجود نداشت



136

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

گزارش همايش راويان

جنگ در نسبت با واقعيت است. يعنى آن چيزى كه در 
خرداد ســال 60 شروع شد. در واقع نسبت خانواده ى 
راويان با واقعيت جنگ تحميلى اســت. مسئله ى دوم 
ما، خــود تاريخِ تاريخ نگارى اســت. يعنى مجموعه 
فعاليت هايى كه خانواده ى راويان در خصوص جنگ 
ايران و عراق انجام داده اند و با توجه به چشم اندازها ى 
آينده چه كارهاى ديگرى بايد انجام دهند. مســئله ى 
سوم اين اســت كه جنگ تاريخى شده است؛ به اين 
معنا كه امــروز ديگر چيزى به عنوان جبهه و توپ و 
تانك و فرمانــده و قرارگاه وجود ندارد، حتى امروزه 
كســانى كــه به مناطــق جنگى 
اعزام مى شــوند، زمين مسطحى 
را مى بينند و بــه آن ها درباره ى 
ناهموارى هاى اين زمين در زمان 
مى شــود.  داده  اطلاعاتى  جنگ 
امروز چيزى به نام واقعه ى جنگ 
تحميلى ميان ايران و عراق وجود 
ندارد؛ پس مســئله ى جنگ چه 
شده اســت؟ در واقع بايد گفت 
جنــگ از يك امر واقعى و عينى 
تبديل شده است به يك مسئله ى 
ذهنى. جنــگ از واقعيت تبديل 

شده است به مجموعه يى از خاطرات و متون. 
تاريخى شــدن اين متون به اين معنا اســت كه 
اگر براى ما در زمان تأســيس راوى گرى در جنگ؛ 
مسئله ى  اصلى واقعه ى جنگ بود، امروز و در آينده 
مســئله ى ما امرى تاريخى است. در مسئله ى اول كه 
به تاريخ نگارى جنگ و مســئله ى سوم كه تاريخى 
شدن جنگ است فكر مى كنم، سه پرسش وجود دارد 

كه بايد به اين پرسش ها پاسخ داد. 

تاريخ نگارى در سپاه با چه  ملاحظاتى انجام مى شود؟
پرسش اول اين است كه اساساً تاريخ نگارى جنگ در 

ســپاه بر اساس چه ملاحظات و بر مبناى چه تفكرى 
شــكل گرفت؟ پاسخ به اين سؤال به گذشته ى مركز 
مطالعات و شأن تأسيس اين مركز بازمى گردد. پرسش 
دوم اين است كه مسئله ى تاريخ نگارى جنگ در سپاه 
چه مراحلى را در توســعه و نهادينه  شدن طى كرده 
است؟ اين بحثى اســت كه مى تواند در نشست هاى 
ديگر هم مطرح شــود. پرسش سوم نيز اين است كه 
بايســته هاى تاريخ نگارى جنگ كدام است؟ به نظرم 
اين مســئله، مسئله ى آينده اســت؛ چرا كه ما روزى 
با واقعه يى عينى نســبت داشتيم، اما امروز سؤال اين 
است: با اين واقعه ى تاريخى چه نسبتى داريم و اين 

واقعه را چگونه مى خواهيم تحليل كنيم؟
در خصوص پرســش اول بايد گفــت دو جنبه 
وجود دارد: يكى بحث تأســيس و ديگرى مســئله 
توســعه ى اوليه. در بحث تأسيس به نظرم اين مسئله 
كه چه اتفاقاتى افتاد مهم است، اما وجه اصلى، وجه 
انديشــه يى است كه در پشت اين مسئله وجود دارد. 
به نظرم در تأسيس اين دفتر چند مسئله مهم بود: اول 
اين كــه آقاى محمدزاده به من گفتند هر چه را كه در 
زمان اعزام به مناطق جنوب ديدى، جزو تاريخ است. 
نكته ى ديگرى كه ايشــان به من گفــت اين بود كه 
مورخين اسلامى را نام برد و گفت آن ها در آن زمان 
تاريخى را نمى نوشــتند مگر اين كه خودشــان آن را 
روايت مى كردند؛ بنابراين در نگارش وقايع دقت كن. 
نكته ى ديگر اين اســت كه فضــاى كلى يى كه 
تاريخ نگارى جنگ را در آن شــروع كرديم؛ فضاى 
نگرانى از تحريف تاريــخ در خلال دعواهايى بود 
كه بين  بنى صدر و ارتش و ... وجود داشت. نكته ى 
چهارم اين اســت كه نــگاه ما در ابتــدا به جنگ، 
رويكــردى سياســى- اجتماعى داشــت. بنابراين 
سازمان دهى ما بر اساس معادله ى "تجاوز – مقاومت" 
بود. يعنى ساختار ما به اين شكل بود كه مى گفتيم در 
جنوب سه محور وجود دارد؛ سه نفر مسئول شوند: 

دشمن  شــمخانى:  على  دريابان 
ما امروز صــداى توپ و تفنگ 
از  دشمن خطرناك تر  ندارد، اين 
ما  آمبولانس  بدون  است.  صدام 
را تشــييع جنازه مى كنند. بدون 
شليك تير ما را مى كشد. مسئله ى 
دشــمن را جدى بايد گرفت. به 
همين دليــل بايد راويان جنگ، 
قدرت نرم توليد شــده در زمان 
جنــگ را در جامعه مطرح كنند 
و سكوت را در اين زمينه بشكنند
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آبادان؛   - خرمشــهر 
اهواز؛   - سوســنگرد 
چرا  دزفول؛  شوش- 
كه عراق از اين ســه 
خــاك  وارد  محــور 
ما شــده اســت. پس 
متجــاوز از اين ســه 
محور آمده و مقاومت 
هم بايد در اين ســه 
محور انجام شــود. ما 
با  نوار  هفتصد  حدود 
هميــن رويكرد ضبط 
پنج  مثــلاً  كه  كرديم 
شهيد  با  آن  ســاعت 

كه  بود  مــرادى  بهروز 
زمانى كه خرمشهر آزاد شد با ايشان گفت وگو كرده 
و اين نوار هــا را ضبط كرديم كه اتفاقاً كار بســيار 

خوب و ارزشمندى هم بود.
نكته ى ديگرى هم كه وجود داشــت اين بود كه 
وقتى وارد جنوب شــديم، چارچوبى تحليلى براى 
كار خودمان در نظر گرفتيم كه جنگ را به زمينه هاى 
تجاوز؛ مقاومت؛ تثبيت دشمن؛ عمليات هاى چريكى 
و ... تقسيم مى كرد. اين تحليل، تحليلى بود كه متعلق 
به آقاى شمخانى بود و همه هم پذيرفته بودند. اين ها 

نكاتى بود كه درباره ى تأسيس داشتيم.
ما با هر محور مقاومتى كه وجود داشت جلسات 
دوره يى برگــزار مى كرديم. هر يك مــاه يك بار در 
يكى از اين محور ها جلســاتى مى گذاشتيم، نكات را 
مى گفتيم و نهايتاً آرام  آرام روش اصلى تاريخ نگارى 
در جنگ شكل گرفت، اما مهم اين بود كه انديشه يى 
در پشــت اين عمل وجود داشت و از ابتدا هم اين 
پروسه با رويكرد تاريخ نگارى شروع شد و اين گونه 
نبود كه ملاحظات نظرى و روشى در اين كار وجود 
نداشته باشد. البته كارى كه در آن زمان انجام مى شد 

به كيفيت كارى كه اين روز ها در تاريخ نگارى جنگ 
صورت گرفته اســت نبود و طبيعى اســت به دست 
آمدن اين ميــزان از كيفيت در تاريخ نگارى جنگ با 
گذشت زمان صورت گرفته است؛ اما عناصر اصلى 
تاريخ نــگارى در تاريخ نگارى هاى صورت گرفته در 

زمان جنگ وجود داشت. 

مراحل توسعه ى اوليه ى مركز
در مورد توسعه ى اوليه ى مركز بايد تأكيد كنم كه جنگ از 
مقاومت اوليه خارج شده بود، اما ما كار تاريخ نگارى خود 
را با   همان رويكرد اوليه انجام مى داديم. البته بعد از آن در 
عمليات هاى ديگر ساختار امر مستندنگارى عوض شد و 
به اين شكل شد كه مستندنگارى متناسب با عمليات انجام 
شود. يعنى يك نفر در كنار فرمانده، يك نفر در قرارگاه و 
... حضور داشته باشد. طبيعى است در اين فرايند رويكرد 
سياسى - اجتماعى ما در مستندنگارى جنگ كه بر مبناى 
مقاومت در مقابل تجاوز استوار بود، عوض شد و ساختار  

آن تبديل به ساختارى عملياتى گرديد. 
نكته ى مهم در توســعه ى اوليه ى مركز آن است 

محمد دروديان (راوى مركز، نويسنده و پژوهش گر)؛ تهران؛ 1391/3/9
يد 

كه  كه   
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كه پايه هــاى اصلى مركز در آن زمان با گذاشــتن 
تحليلــى  مجموعــه ى  تاريخ شــمار،  روزشــمار، 
عمليات هــا و اطلس جنگ بود كــه همه ى اين ها 
توســط  آقاى محمدزاده انجام شد و نقش ايشان در 

اين خصوص غير قابل انكار است.

فرق تاريخ نگارى جنگ در سپاه و ارتش
كســى به نام دكتر رادمنش در دانشگاه شهيد بهشتى 
تاريخ درس مى داد. ارتش ايشــان را آورده بود براى 
تاريخ نگارى. ما در آن زمان از ايشان خواستيم تا با هم 
هم كارى كنيم و نهايتاً به دلايلى 
اين هم كارى ميسر نشد و آن ها 
هم كار خاصى انجام ندادند. كار 
تاريخ نگارى بــه اين ترتيب كه 
ثبت و ضبــط تاريخ هم زمان با 
واقعه انجام گيرد، به عنوان كارى 
ممتاز و تاريخى در ســپاه انجام 
شد. جريان هاى مختلفى در سپاه 
وجود داشت كه مى خواست بر 
انجام اين كار اهتمام داشته باشد، 
اما به هر دليلى كه بود انجام آن 

ميسر نمى شد. 

بايدهاى آينده چيست؟
بعد از سى سال تحقيقاتى كه انجام داده ام به اين نتيجه 
رسيده ام كه برداشت اوليه يى كه ما از جنگ داشته ايم، 
چه به لحاظ مفهوم و چه به لحاظ روش، مى توانست 
زندان فهم ما باشــد براى امروز و آينده. يعنى ما بايد 
اين ظرفيت را در خود ايجاد كنيم كه در برداشت ها و 
تفسيرهايى كه به مسئله ى تاريخ نگارى جنگ داشته ايم، 

تجديدنظر و مرور كنيم.
مركز امروز از نظر اســناد بى نظير است؛ راويانى 
وجود دارند كه در كنار فرماندهان حضور داشــته اند 

و مشاهدات خود را نوشته اند و منتشر كرده اند. آثارى 
را مركز منتشــر نموده و در قالب اطلس، كتاب هاى 
تحليلى، روزشمار و ... روشى را در تاريخ نگارى جنگ 
نهادينه كرده اســت. بنده معتقدم بيش ترين ظرفيت و 
توانمندى مركز در همين تاريخ نگارى جنگ است. به 
نظرم اگر همين حوزه را پى گيرى كنيم كافى اســت؛ 
اما به هر روى بايد در روش تاريخ نگارى بيش تر كار 
شود؛ چرا كه در اين خصوص كار خاصى نكرده ايم. 
تنها كتابى كه در روش قابل اعتنا اســت  ، همان كتاب 
تاريخ نگرى و تاريخ نگارى* اســت و ما چيز ديگرى 
غير از آن منتشــر نكرده ايم. حال آن كه بيش از هفتاد 
ســاعت با افراد مختلفى در خصــوص تاريخ نگارى 
جنگ گفت وگو شــده است و اگر همين گفت وگو ها 
را جمع آورى كنيم، متوجه مى شويم كه ظرفيت ما در 
تاريخ نگارى است و حتى مى توان هدف نهايى مان را 
تدوين تاريخ جامعى از جنگ ايران و عراق قرار دهيم. 
ما نگاهى مى خواهيم كه مبتنى بر كليات باشــد؛ 
جزئيات ارزشــمند اســت اما وقتى موجوديت پيدا 
مى كند كه كلياتى وجود داشــته باشد. مثلاً الآن براى 
ما چقدر مهم است كه اسم گردان ها و لشكرهاى شاه 
اسماعيل چه بوده است. اين جزئيات چقدر براى ما 
مورد توجه اســت؟ به نظرم ما بايد از اين جزئيات 

عبور كنيم و به كليات بپردازيم. 

منظور از تاريخى شدن
مــا در آن زمان خــود واقعه را مــورد اهميت قرار 
مى داديم. بــه اين معنى كه من بــه فرمانده مراجعه 
مى كــردم و در كنار او منفعــل از عمل او، به ثبت و 
ضبط وقايع مى پرداختم، اگر جلسه يى برگزار مى شد، 
ضبط مى كردم، اگر فرماندهى صحبت مى كرد ضبط 
مى كــردم و نهايتاً با پايــان عمليات گزارش خود را 
مى نوشــتم؛ يعنى همان طورى كه يك فرمانده جنگ 
را اداره مى كرد، ما نيــز   همان جنگ را ثبت و ضبط 

محمد دروديان:
مركز امروز از نظر اسناد بى نظير 
است؛ راويانى وجود دارند كه 
در كنــار فرماندهــان حضور 
را  خود  مشاهدات  و  داشته اند 

نوشته اند و منتشر كرده اند

* اين كتاب توسط مركز چاپ شده است.
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مى كرديم. امروز مسئله ى ما چيست؟ بررسى بخشى 
از اسناد به جا مانده از دوران جنگ و بررسى بخشى 
از حرف هايى كه تازه بــراى اولين بار بعد از جنگ 
زده مى شــود؟ در واقع مسئله ى ما امروز اين نيست 
كه با جنگ به عنوان يــك واقعه يى كه ديروز اتفاق 
افتاده است، مواجه شويم؛ بلكه جنگ به دليل اهميتى 
كه دارد به امرى ذهنى تبديل شــده اســت و روز به 
روز هم بر آن اضافه مى شود. در زمان جنگ به كسى 
خائن نمى گفتند، اما امروز به دليل مســائل سياسى 
مى گويند فلان فرد در زمان جنگ خيانت كرده است. 
اين مســائل در زمان جنگ اصلاً موضوع ما نبود اما 
امروز وضعيت ما نســبت به اين موضوعات چگونه 
است؟ در واقع اين مسائل فرايند تاريخى شدن يك 

مسئله است.
در فرايند تاريخى شــدن سه موضوع بسيار مهم 
است و ما بايد به آن بپردازيم: اولين مسئله آن است 
كه در زمان جنگ تحميلى، وقوع جنگ ميان ايران و 
عراق بر اساس اين نظريه تعبير شد كه انقلاب ايران 
صدام را تحريك كرد تا به ايران حمله كند. اين نظريه 
از آن جا مطرح شد كه به حمله ى صدام به كشورمان 
مشــروعيت دهد. اين نظريه بعداً تغيير كرد؛ چرا كه 
بعــد از جنگ با ايران، وقتــى صدام به كويت حمله 
كرد، توسط ســازمان ملل به عنوان متجاوز شناخته 
شــد. آن ها بعد از جنگ صدام با كويت مى خواستند 
مشروعيت جنگ با ايران را تبيين كنند، به همين دليل 
مشــروعيت آن را از اين نظر تبيين كردند كه صدام 
متجاوز اســت و به دليل اين متجاوز بودن به خاك 
ايران حمله كرده اســت. طبيعى اســت كه داده هاى 
جديدى مطرح شد و كتاب هايى در خصوص اسناد 
تجاوز صدام به خاك كشورمان توسط غربى ها منتشر 
شــد. در واقع اين نظريه ها بوده اســت كه داده ها را 

توليد كرده و مفاهيم را ساخته است. 
در روند تاريخى شــدن جنــگ، نظرياتى كه در 
مورد علل وقوع آن وجــود دارد مدام تغيير مى كند. 

پس ما هم به عنوان يك مركز بايد تغيير كنيم، مبانى 
و روش جديــدى را در نظــر بگيريــم و داده هاى 

جديدى را توليد كنيم. 
مســئله ى دوم، ميزان آمادگى ارتش براى جنگ 
است. من دوره يى كه از انقلاب تا اول حمله ى عراق 
در كشور وجود داشــت را چندين بار در زمان هاى 
مختلف مطالعه كردم و كتاب هايى كه توســط ارتش 
به چاپ رســيده اســت را اهتمام كرده و خوانده ام. 
تا قبل از وقوع جنگ يك ســند در ميان اين اســناد 
نديدم و در مطبوعات آن دوره هم حتى يك خبر را 
بررسى نكردم كه در طى آن ارتش اعلام كرده باشد 

براى حضــور در جنگ آمادگى 
ندارد، حتى خبرى دال بر اين كه 
ارتش به يكى از مسئولين گفته 
باشــد آمادگى دفاع از كشور را 
ندارد. ادبيات فروپاشــى قدرت 
دفاعى ايران را چه كســى توليد 
مى كــرد؟   صدام و غرب معتقد 
است  آســيب پذير  ايران  بودند 
و اگر مورد حملــه قرار بگيرد، 
از  بعد  اما  مى خورد.  شكســت 
ادبيات  عراق،  شكست  و  حمله 
ارتش بــه اين صورت شــكل 

گرفت كه ارتش آماده ى دفاع از كشــور نبوده  است. 
بنابراين تقليل نيرو داديم،  پادگان ها خالى شــد و ... 
نهايتاً ارتش بعد از جنــگ با عراق، ادبياتى را توليد 
كرده است كه با ادبيات عراق در قبل از حمله تلاقى  
دارد. در صورتــى  كه خود حمله و شكســت عراق 

نشان مى دهد كه آن ادبيات غلط بوده است. 
نكته ى سوم، پيش بينى وقوع جنگ است. همه ى 
اســناد وقوع جنگ را در شهريور پيش بينى مى كنند. 
قاطع ترين ســند هاى ارتش، وقــوع جنگ را در 20 
شــهريور پيش بينى كرده است. يعنى ارتش با وقوع 
جنگ، جنگ را پيش بينى كرد؛ چرا كه وقتى جنگ در 

محمد دروديان:
نموده  منتشــر  مركز  را  آثارى 
و در قالــب اطلس، كتاب هاى 
... روشى  تحليلى، روزشمار و 
را در تاريخ نگارى جنگ نهادينه 

كرده است
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تاريخ 20شهريور آغاز شد ديگر قطع نشد. پيش بينى 
يعنى چند ماه قبل از جنگ، آغاز آن پيش بينى شــود. 
الآن آقاى صفوى مى گويند ما پيش بينى كرديم، آقاى 
شمخانى مى گويند ما آغاز جنگ را پيش بينى كرديم، 

ارتش مى گويد پيش بينى جنگ را ما انجام داديم. 

مقالاتى كه نوشته  نشده اند
اگر پيش بينى انجام گرفته  اســت اســناد آن را نشان 
بدهيم تا بتوانيم بر اساس اسناد كار تحقيقاتى بيش ترى 
انجام دهيم، چرا كه احتمال جنگ مجدد وجود دارد. 
از سال 74 تا كنون امريكا و اسرائيل مستمر گفته اند 
به ايران حمله مى كنيم؛ اما به عدد انگشتان دو دست 
مقالاتــى وجــود ندارند كه از 
تجربه ى جنگ با عراق استفاده 
كنيم تا در مقابل دشــمن براى 
بار دوم غافل گير نشــويم. اگر 
از جنگى براى شــرايط مشابه 
در  تجربه  آن  نكنيم،  اســتفاده 
تاريخ محصور شده است. اگر 
فلســفه ى وجــودى اين مركز 
اين بود كــه از تحريف جنگ 
جلوگيرى كنيــم، نبايد فقط به 
جزئيات جنــگ بپردازيم، اگر 
ناحيه ى  از  دفاعــى  جنگ،  در 
كشور ما صورت نمى گرفت، سرنوشت جامعه ى ما 
عوض مى شد. اگر شكست نظامى خورده بوديم بايد 
كاغذ سفيد براى صدام امضا مى كرديم؛ طبيعى است 
كه مقاومت هايى شده است و اين مقاومت ها ارزش 
بسيارى دارد و بايد به آن ها هم پرداخت، اما مسئله ى 
اصلى اين اســت كه حالا كه جنگ در برخى موارد 
دچار تحريف مى شــود و خادمــان آن ناديده  گرفته 
مى شــوند، نقش و ارزش تاريخى مقاومت در جنگ 
و اهميت آن در حفظ موجوديت اين كشور و نقش 

آنان در حفظ اسلام بررسى و تبيين شود.»
در ادامه ى اين جلســه، دريادار شمخانى نيز در 
خصوص اهميت موضوع راويان سخنانى را در جمع 

آنان مطرح كرد. وى گفت:
راويان ســرمايه هاى غنى از موضوعات جنگ 

تهيه كرده اند
«گردهمايى راويان جنگ كار بسيار ارزشمند و خوبى 
است كه توسط آقاى اردستانى انجام شده است. هر 

چند اين كار با تأخير انجام شده است.
 روايان جنگ سرمايه يى غنى از موضوعات جنگ 
تهيه كرده اند. هر چند كه متأســفانه بايد اقرار كرد به 
دلايلى كه خارج از اراده ى ما است در جامعه نسبت 
به موضوعات جنگ نوعى سكوت برقرار شده است. 
لذا اين كه از اين سرمايه چگونه مى توان استفاده كرد 
و گوش ها و چشــم ها را باز كرد تا اين ســرمايه را 
ببينند و از  آن اســتفاده كنند كار بسيار دشوارى شده 
اســت؛ مخصوصاً در ارائه ى محصولات بدل آن قدر 
حيرت و ســرگردانى به افرادى كه به كتاب هايى در 
حوزه ى دفاع مقدس مراجعه مى كنند، ايجاد شــده و 
اين مسئله به دشوارى هاى سابق افزوده شده است. 

اين مسئله دلايل متعددى دارد، چرا كه وقتى شما 
از جنگ روايت مى كنيد، از يك نهاد روايت مى كنيد. 

راه اندازى راويان جنگ
با آغــاز جنگ گروهــى به خوزســتان آمدند به 
اســم گروه "چهل شــاهد" و مى خواســتند فيلم 
تهيه كننــد. ضمن اين كه فيلم هــاى جنگ ويتنام 
حضور  خبرنگارهايى  شــدم  متوجه  مى ديــدم  را 
داشــته اند و ثبت و ضبط كرده اند. به همين دليل 
براى من جذابيت داشــت كه ما هــم اين كار را 
در زمــان جنگ انجام بدهيم و ايــن فيلم ها را به 
عنوان اســناد نگاه داريم. اين مسئله مصادف شد 
بــا تماس آقــاى محمدزاده و نهايتاً با توســعه ى 

محمد دروديان:
ظرفيت  بيش ترين  معتقدم  بنده 
همين  در  مركــز  توانمندى  و 
اســت.  جنگ  تاريخ نــگارى 
را  حوزه  هميــن  اگر  نظرم  به 

پى گيرى كنيم كافى است
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ســازمان سپاه، ســازمان راويان نيز توسعه يافت، 
چــه از نظر جــذب نيرو و چه از نظــر امكانات 

ابزارى كوشيديم راويان را تجهيز كنيم. 
جنگ موضوع امنيتى داشت، دو سازمان در جنگ 
فعال بودند، هم ارتش و هم ســپاه و تصميم گيرنده 
به تنهايى ســپاه نبود، بلكه ارتش نيز حضور داشت. 
مســئله ى راوى گرى متأثر از روحيات افراد هم بود، 
مثلاً اگر كسى با كسى ارتباطى داشت او را وارد جمع 
مى كرد. وقتى راويان جنگ اين كار را شروع كردند، 
هم زمان واحد تبليغات سپاه هم مى خواست اين كار را 
انجام دهد. اين رقابت ادامه پيدا كرد تا حدود دو- سه 
سال مانده به پايان جنگ [كه] دفتر نمايندگى ولى فقيه 
مى خواست وارد اين كار شــود. [اين كه] در فضاى 
اينچنينى كار انجام شــود و محصولى حدود 32000 

نوار مستند فراهم شود، كار بسيار سختى است. 
فرماندهان لشكرها انسان هاى متفاوتى بودند. در 
ميــان آن ها بناّ بود و مهندس هم وجود داشــت. در 
چنين فضايى ســماجت خود بچه هاى راوى بسيار 
مؤثر بود. من نديدم از ميان راويان كسى بگويد چون 
با من به اين شــكل برخورد كردند من ديگر حضور 
نخواهم داشــت. در واقع ســماجت بچه هاى خود 
راوى و اســتقبال خيلى خوب بعضى از فرماندهان 
باعث شد [كه] حدود 33000 نوار در مجموعه اين 
مركز وجود دارد. ولــى مجموعاً بايد تأكيد كرد اين 
كار، كار بسيار درســتى بود، مى توان گفت اين كار، 
كار بيت المقدسى بود. اين كه در كنار هر فرمانده يك 
ضبط صوت و يك فرد ســمج و پى گيرى هم وجود 

داشته باشد. 
نكته ى ديگر اين است كه افرادى كه در اين رده 
آمدند، افراد عادى نبودند و كاركردشان هم مشخص 
بود. اين سازمان مى توانست از افراد عادى هم تشكيل 
شــود، اما افرادى كه در اين مجموعه حضور داشتند 
افراد فهميده و به روز بودند. قلم به دستى شــان هم 

خوب بود و در اثر ممارســت در اين كار بهتر شد. 
فرماندهان احساس كردند اين راويان در عين اين كه 
ضبط كننده ى خوبى است، همدم خوبى هم هست و 
اين مسئله منجر به آن شد كه اين شجره ى طيبه شكل 
بگيرد و امروز هم محصولات خوبى داشــته باشد. 
واقعيت اين است محصولاتى كه راويان جنگ ارائه 
دادند، مشــخص كرد واقعيت هاى جنگ چيست و 
سهم جنگ آوران اصلى هم در مديريت جنگ توسط 

همين راويان مطرح شد. 

كاهش توليدات در حوزه ى دفاع مقدس
بعد از جنگ، فتر مطالعات 
جنگ در ســپاه پاسداران 
از نظر كمى كم كار است. 
هــر چه به پايــان جنگ 
تعداد  شــديم  نزديك تر 
كاهش  عمليات هاى مــان 
يافت؛ هر چــه از جنگ 
فاصلــه گرفتيم تا مقطعى 
توليدات مان رو به افزايش 
بــود و از مقطعى به بعد 
توليدات مان رو به كاهش 
رفــت. رقيب خيلى فعال 

است و روز به روز توليدات متنوعى توليد مى كند و 
توانســته اين نگاه را در جامعه جا بيندازد كه مظلوم 
واقع شده اســت و حق من اين نبوده است. طبيعى 

است كه اين بسيار بد است. 

بايد از قدرت نرم راويان استفاده كرد
بايد منطق ما، مثل ســابق فضــاى تبليغاتى جنگ را 
بپوشــاند؛ لذا احســاس مى كنم در معادله يى نابرابر 
هســتيم. دين پيامبر اســلام دين قدرت نرم اســت. 

كارخانه ى توليد قدرت نرم از آنِ ما است. 

دريابان على شمخانى:
مجموعاً بايــد تأكيد كرد اين 
كار، كار بســيار درستى بود، 
كار  كار،  ايــن  گفت  مى توان 
بيت المقدســى بود. اين كه در 
كنــار هر فرمانــده يك ضبط 
صــوت و يك فرد ســمج و 

پى گير وجود داشته باشد
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نهضت امام حســين(ع) نهضت توليد قدرت نرم 
است و من از حركت امام حسين(ع) از مكه به مدينه تا 
به كوفه موارد متعددى از توليد قدرت نرم را مى توانم 
مثال بزنم. انقلاب ما، مصداق پيروزى خون بر شمشير 
است. يعنى پيروزى قدرت نرم بر قدرت سخت. چرا 
موجودى ما اكنون در مقابل تهاجم فرهنگى ضربه پذير 
اســت؟ همين وضعيت براى راويان نيز وجود دارد. 
چــرا نمى توانيم از قدرت نرم توليد شــده در جنگ 
دفاع كنيم؟ اين مسئله دشوارى ما است. لذا بچه هاى 
تحقيقات جنگ نقش بســيار مهمى داشته اند و چون 
نســل تان هنوز زنده است بايد چاره يى انديشيد. اين 
مســئله هم فقط در توليد كمى نيست؛ هر چه توليد 
كنيد مخاطب ويژه يى نداريد، چرا كه ابزار بدلى خيلى 
در بازار وجود دارد كه باعث مى شــود كار شــما به 
چشــم نيايد. بايد كارى كنيد كه افراد تشخيص دهند 

توليدات فاخر كدام است و توليدات بدلى كدام. 
مــا در دوران توليــد و چاپ محتــواى جنگ 
دچار خطاهايى هم شــديم. در توليد نشــريات نظر 
فرماندهى را هم در يك نشــريه اعمــال كرديم در 
حالى كه اين خلاف اصول حرفه يى است. ما به دليل 
بعضــى از علايقى كه به بعضــى از افراد پيدا كرديم 
چارچوب هــاى گفتمان جنگ را مبتنــى بر علايق 

خاصى قرار داديم. مسئله ى ديگر اين كه در بعضى از 
توليدات وزن افراد مؤثر در توليدات را رقيق كرديد. 

اين بركت را زايل مى كند. 
دشمن ما امروز صداى توپ و تفنگ ندارد، اين 
دشمن خطرناك تر از صدام است. بدون آمبولانس ما 
را تشــييع جنازه مى كنند و بدون شليك تير مى كشد. 
مســئله ى دشمن را جدى بايد گرفت. به همين دليل 
بايد راويان جنگ شما قدرت نرم توليد شده در زمان 
جنگ را در جامعه مطرح كنند و ســكوت را در اين 

زمينه بشكنند. 
در پايان گردهمايى راويان هشــت ســال دفاع 
مقدس "مهدى انصــارى" به عنوان مدير نمونه مركز 
اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس معرفى شــد و از 
نويسندگان و متمرجمان مركز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس همجون "مجيد نداف"، "ســعيد ســرمدى"، 
"گودرز  جولايى"،  "محمد  خداوردى خان"،  "مهدى 
نــوروزى"، "محمدعلى خرمى"، "رضــا صادقى"، 
"اميرحســين كيهان پناه"، "محمدحسين باتمان قليچ"، 
"مهدى رســتگار اصــل"، "داود علمايــى توبايى"، 
"حســين يكتــا"، "غلامرضــا فرشــچى"، "دكتــر 
سيدصدرالدين موسوى"، "احمد نخستين"، "مرضيه 
روشنعلى" و  "حجر اردستانى" تجليل به عمل آمد.

مراسم تجليل از نويسندگان و مترجمان مركز؛ تهران، 1391/3/9



143

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

گزارش بازجويى اسير عراقى سرلشكر على حسين عويد العگاوى
فرمانده لشكر43 پياده ارتش عراق

سسففمطمطخخ دف مطالعات تخصص مقدسمطخفصلنامه فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدسسففاع

حسن درى*

* كارشناس و پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس

انتشار اسناد دســت اول عملياتى، از جمله اقدامات 
سودمندى اســت كه از يك ســو داورى صحيحى 
در ديدگاه مورخــان، صاحب نظران، پژوهش گران و 
علاقه مندان ايجاد مى نمايد و از ســوى ديگر سطح 
پژوهشى آثار دفاع مقدس را ارتقا مى بخشد. در اين 
راســتا، در اين شــماره از فصل نامه ى نگين سندى 
درباره ى بازجويى اســير عراقى سرلشكر ستاد  على 
حسين العگاوى كه در عمليات والفجر10 به اسارت 
رزمندگان اســلام درآمد، درج مى شــود. اميد است 

مورد توجه و استفاده ى علاقه مندان قرار گيرد.

بازجويى اسرا و پناهندگان () واحد اطلاعات نظامى 
قرارگاه

نام و نام خانوادگى بازپرس:
تاريخ بازجويى: 1266/12/26 پناهنده . اسير

نام كامل: على حسين عويد العگاوى

درجه: سرلشكر ستاد
رسته: زرهى

سمت: فرمانده لشكر
هويت كامل يگان: لشكر43 پياده سپاه يكم

درجه حزبى: عضو شيعه
مذهب: سنى

تاريخ ورود به ارتش: سال 1960
علت پناهندگى از نظر بازپرس:

تاريخ و محل دستگيرى: صبح 1366/12/26 سيروان
تاريخ و محل تولد: 1942 ديالى

ميران تحصيلات: فوق ليسانس نظامى
آدرس محل زندگى: يعقوبه- خالص – قريه البوالتمر
مجرد- متاهل: (تعداد فرزند7 شغل همسر: خانه دار)

نام و شغل پدر: كشاورز- فوت كرده
توضيحات و نام دو نفر اســير يا پناهنده كه با آن ها 

آشنا مى باشد.

مقدمه
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گســترش لشــكر43 پياده به ترتيب زير مى باشد: از 
بانى بنــوك تا دالامار تــى443پ از دالامار تا هاوار 
(برونيه) فرماندهى نيروهــاى دفاع الوطنى پنجم ... 
مســئوليت حفاظت جاده حلبچه به اربت: از حلبچه 
تــا پل زلم فرماندهى دفاع الوطنــى پنجم، از زلم تا 
تسبانســور با تى443 پياده از تسبانسور تا اربت بال 
27 گد 1تى 443 پياده از جومورســى (جوموش) تا 
سمت راســت بانى بنوك، گد 2تى فوق از عمليات 
تا به حال همان حالت را داشته است. گد 3 تى443 
پياده زير امر فرماندهى نيروهاى دفاع الوطنى هشتم 
بوده اســت كه از شركت تا ارتفاعات شنام گسترش 

داشته است.
حدود 3 روز قبــل از عمليات خط حد تى443 
پياده به ل27 پياده واگذار گرديد گد24 حفاظت نفت 
در جاى گد3 تى 443 مستقر مى شود. گد1 تى 443 
درجاى خود مى ماند و زير امر اتى 1 كما س 1 قرار 
مى گيرد. تى 1 كما س1 به ل27 پياده مأمور مى شود 
در شــروع عمليات، 3 روز قبل از عمليات تى 443 
پياده از شركت به طرف طويله گسترش پيدا مى كند 
كه گد3 در شــنام و گد 2 از طويله تا بياره بر روى 
ارتفاعات هواربرزه (ارتفاعات هواربرزه بين طويله و 
بياره مى باشد). قرارگاه تى 443 پياده در پايين توانيو 
در روستا مى باشد در مخ (96-4) ن طويله. گد كما ل 
28 پياده از طويله تا نوسود از شو تا برونيه (هاواره) 
گد25 حفاظت و حراســت نفت خط حد فرماندهى 
نيروهاى دفاع الوطنى پنجم: از هواره (پرونيه) تا بال 
جنوب سازان گد19 حفاظت و حراست نفت (كه از 
متولدين 1945 تشــكيل شده) گد 7 دفاع الوطنى از 

سازان تا غرب كانى كروشكان.
روستاى نوروز، اسير مى گويد از روستاى نوروز 
تا شــمال و شــرق درياچه ... موجود نبود. قرارگاه 
تاكتيكى ل43 در حلبچه واقع گشــته بود و قرارگاه 
نيروى دفاع الوطنى پنجم نيز در حلبچه بوده اســت 

و قرارگاه فرماندهى نيروهاى دفاع الوطنى هشــتم در 
منطقه بنان شمال غرب پرونيه بوده است. مسئوليت 
جــاده حلبچه تــا پل زلم بــا گــد70 دفاع الوطنى 
(فرماندهى پنجم) باضافــه گروه هاى كوچك به نام 
محى الديــن و غيره تى از پل زلم تا ســيدصادق با 
گد123 دفاع الوطنى كه زير امر تى 443 بوده اســت 
كه زمانى كــه خط را تى كما س1 زيــر امر اين تى 
گرديد. قرارگاه اصلى تى 1 كما س 1 در سيدصادق 
و قرارگاه تاكتيكى اين تى در منطقه استقرار گدها بده 
كه سرلشكر اسير آن را نمى داند. قرارگاه تى443 پياده 
در سيدصادق است. پس از اين كه عمليات والفجر10 
از سمت جنوب آغاز شد تى 1 كما س4 و گد تانك 
الطيب ل18 پياده وارد عمل شــدند. و نيز تى 68 ن 
م بــا گد وارد عمل گرديد. كــه اين يگان ها متحمل 
تلفات زيادى شــده و تانك ها يكى پس از ديگرى 
مورد تهاجم ايرانى ها قرار مى گرفته اند. گد19 منهدم 
مى شــود و گد1 دفاع الوطنى به يارى آن مى رود كه 

خود منهدم مى گردد.
استعداد هر گد دفاع الوطنى حدوداً 500 پرسنلى 
مى باشــد كه نيروى زرهى گد تا 300 نفر پرســنلى 

است.
ســرهنگ ســتاد اســماعيل ف تى 1 كما س4 
اسير گشته، ســرتيپ مهدى ف گد7 دفاع الوطنى كه 
فرماندهــى نيروهاى دفاع الوطنــى پنجم را به عهده 
داشــته زيرا ف قبلى به نام سرتيپ احتمالاً محمد در 
فرماندار  آموزش بوده، وى نيز اسير شــده. احتمالاً 
حلبچه جزء اسراء مى باشد، مدير استخبارات حلبچه 
ســروان خالد بوده، ف تى 443 پياده سرهنگ ستاد 

مهدى هادى مى باشد.
ف ل 27 پياده ســرتيپ ستاد صباح مى باشد. ف 
س5 سرلشكر ســتاد نعمه فاريس حسين ف سپاه 2 
سرلشكر ستاد يالچين عمر عادل و ف س3 سرلشكر 
ســتاد صلاح عبــود، ف س 1 ويژه ســعدى طعمه 
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الجبورى مى باشد.
بيوگرافى نظامى سرلشكر ستاد زرهى على حسين 
العويد: وى روز 1963/3/15 به درجه ســتوان دومى 
از دانشگده افســرى فارغ التحصيل شده و بر حسب 
شــرايط ارتقاء درجه بدون عقب افتادگى پيش رفته، 

نامبرده دوره هاى زير را ديده است.
1. دوره سلاح هاى تانك
2. دوره مخابرات زرهى
3. دوره رانندگى زرهى

4. دوره مربيان سلاح هاى زرهى
5. دوره مربيان رانندگى و تعمير و نگه دارى تانك ها
6. دوره آموزش هاى يادآورى اطلاعات مربوط به 

مخابرات
7. دوره فرماندهى براى فرماندهان دسته ها

8. دوره فرماندهى بــراى فرماندهان گروهان هاى 
ويژه زرهى كه مربى آن يك ســپهبد پاكســتانى 

است.
9. دوره فرماندهى گدهاى تانك در مدرسه زرهى 

عراق
10. دوره فرماندهى براى فرماندهان گدهاى تانك 

در مصر
11. دوره فرماندهان تى ها كه مربى آن يك ســپهبد 

هندى است.
همچنين داراى 3 مدرك نظامى مى باشد.

1. ليسانس علوم نظامى از دانشگده افسرى
2. فوق علوم نظامى از دانشگده ستاد

3. ديپلمه عالى علوم نظامى از دانشگده جنگ
ســمت هاى كه نام برده تا به حال داشــته چنين 
ارائه شــد: 1. افســر ارتبــاط در گد1تانك مورخه 
1963/3/15 2. ف دســته تانــك در گد 1 تانك 3. 
ف گروهــان 2 گد1 تانك 4. ف گــد تانك المقدار 
5. معــاون امور ادارى تى 16 زرهى 6. ف گد تانك 
الرافدين 7. ف گد تانك القادسيه 8. رئيس ستاد تى 

30زرهى 9. ف تى 16زرهــى 10. ف تى8 مكانيزه 
11. افســر ركن آموزش سپاه دوم. 12.  رئيس ستاد 
فرماندهى نيروهاى شط العرب. 13. رئيس ستاد ل19 
پيــاده. 14. ف نيروهــاى 40 پيــاده از 1985/10/6 
تــا 1987/10/5 15. فرمانده نيروهــاى تى پياده از 
1987/10/6 تا 1988/3/17 اســير نامبرده در رابطه 
با لشــكرهاى 27پياده و 36 پياده اظهار مى دارد قبل 
از عمليــات ل 27 داراى 4 تــى و ل 36 داراى 3 
تــى بوده ولى پس از آغاز عمليات تعداد تى هاى در 
هر گدام از اين لشــكرها افزايــش يافت وى اظهار 
مى دارد كه من نمى دانم چه يگان هاى جهت پاتك ها 
به منطقه عملياتى آورده خواهد شد از فرماندهى س 
يكم خواستار بار كردن جاده ممتد به سيدصادق شدم 
كه جواب آن ها اين بوده كه فوراً باز خواهد شــد و 

ارتباط با آن طرف برقرار خواهد شد.
در رابطه با اين كه چرا دشــمن بعثى پاتك سريع 
و وســيع نكرد مى گويد چون وضعيت نامشخص و 
نيــت ارتش ايران براى ما واضح نبوده و هدف آن ها 
را در حقيقت نمى دانند و به عقيده من پاتك آن ها از 
مناطقى خواهد شروع شد كه براى حركت زرهى در 
بين سيدصادق و بانى بنوك به طرف جنوب مناسب 

باشد.
مــن معتقدم كه هدف ايرانى هــا از اين عمليات 
اين اســت كه ارتش عراق را وادار كنند كه نيروهاى 
خود را در اين منطقه به كار بگمارد ولى پيروزى كه به 
دست آمد و تحقق يافت ممكن است عقيده ايرانى ها 
را تغييــر داده و آن را به عنوان عمليات اصلى بدانند. 
آخرين تماس  هايى كه با فرمانده سپاه يكم سرلشكر 
ســتاد كامل ساجد داشــتم در رابطه با چگونگى باز 
كردن جاده بين سيدصادق حلبچه و اختصاص دادن 
بعضى از يگان ها جهت بستن تنگه كانى كروشكان از 
طرف رودخانه سيروان بوده كه من شخصاً يگان هايى 
جهت بســتن اين تنگه درخواســت مى كردم. وى 



146

سال يازدهم     شماره چهلم     بهار 1391

گزارش بازجويى اسير عراقى سرلشكر على حسين عويد العگاوى
فرمانده لشكر43 پياده ارتش عراق

مى گويد اغلب اعضاء هيئت ركن لشــكر و مسئولين 
قبل از اســارتم با من بودند ولى همين كه نيروهاى 
اسلام به من نزديك شدند ديدم اين ها پراكنده شدند 
و به طرف ســيروان فرار كردند ولى من فكر مى كنم 
كه اين فرارى ها در محاصــره قرار گرفته اند زيرا از 
خود شهر ســيروان خانواده هاى كرد ساكن آن شهر 
به طرف خرمال حركت مى كردند. در حين محاصره 
نيز شــاهد مخالفين جمهورى اســلامى بوديم كه از 
لانه هاى خود خارج مى شدند و به طرف ما مى آمدند 
به آن ها مى گفتيم شــما از جان مــا چه مى خواهيد، 
مى گفتنــد ما هم مثل شــما مى خواهيم فــرار كنيم، 
اسير مى گويد قبل از عمليات والفجر10 مخالفين از 
كردها و گروهك هــاى منافقين قرارگا ه هاى خود را 
از منطقه مقابل نوسود و منطقه بياره به عقب كشيده 
زيــرا اينها فكر مى كردند كه عمليات محدود خواهد 
بود ولى چون عمليات وســيع بود لذا گروهك ها در 
محاصره نيروهاى اســلام در آمدنــد. ف ل43 پياده 
اظهــار مى دارد كه خودروهــا و تجهيزات ارتش ما 
در ايــن منطقه كلاً منهدم و يا بــه غنيمت نيروهاى 
ايرانــى در آمده و 50٪ از نيروهــاى ما نيز يا موفق 
به فرار شــده و يا در محاصره افتاده اند وى مى گويد 
من شــخصاً فكر نمى كنم ايرانى ها هدف شان حلبچه 
بوده و عمليات اصلى اينها در اين منطقه خواهد بود 
ولــى پس از آغاز عمليات مرحلــه اول عمليات در 
طــى تماس كه با ف س يكم داشــتم به او گفتم كه 
هدف اينها حلبچه اســت و اين عمليات اصلى است 
كــه ف س مى گفت نه اين عمليات محدود اســت 
ولى پس از آغاز مرحلــه دوم فرمانده س1 اعتراف 
كرد كه بله همانطورى كه گفتى عمليات اصلى شان در 
محور حلبچه است. قرارگاه فرماندهى نيروهاى 40 
پياده در ام القصر مى باشــد اين لشكر ساحل ام القصر 
و ســاحل خورعبداالله را حوزه مسئوليت دارد ولى 

بعضى وقت ها شــده كه يك لشــكر به خورعبداالله 
آورده انــد كه لشــكر 40 به طرف ام القصر كشــيده 
مى شود يگان هاى زير امر ل40 عبارت از تى72 پياده 
و تــى 88 پياده و فرماندهى دفاع از ام القصر بوده اند. 
بنا به گفته اســير هيئت ركن فرماندهى نيروهاى40 
پياده (زمانى كه من ف آن لشــكر بودم) به شرح زير 
مى باشد. سرهنگ ستاد حيدر حزبه رئيس ستاد ل40، 
سرهنگ ستاد محمدرضا افســر ركن دوم عمليات، 
ســرهنگ دوم اسماعيل افسر اســتخبارات، سرگرد 
شــيميايى عبدالامير الموسوى افســر ركن شيميايى 
هيئت ركن ل 43 پياده چنين مى باشد. سرتيپ ستاد 
ن م فوزى محمود رئيس، سرهنگ زرهى ستاد احمد 
مهدى افســر ركن 2 عمليات، ســرگرد سعيد افسر 
استخبارات، سرهنگ محمد الطعان مدير امور ادارى 
و سر رشته دارى، ســرگرد عبدالوهاب الغزال افسر 
اماد و ترابربر، ســرهنگ دوم محمد افســر مهندسى 
الكترو مكانيزه- هيئت ركن ســپاه يكم به فرماندهى 
كامل ساجت به شرح زير است: سر تيپ ستاد طارق 
راضى حسن رئيس ستاد سرتيپ ستاد يوسف افسر 
ركن يكم ســرهنگ ستاد طارق افســر استخبارات، 
سرتيپ صلاح افســر ركن 2 عمليات سرتيپ ستاد 

على الفدعم افسر ركن امنيت داخلى.
سرلشــكر ســتاد اياد فتيح خليفه الراوى ف س 
گ ح و فرمانده ســابق اين ســپاه سرلشكر حسين 
رشــيد محمد التكريتى معاون عملياتى رئيس ستاد 
مشــترك شده و معاون سابق رئيس ستاد مشترك در 
امور عمليات سپهبد هشــام صباح الفخرى به علت 
مريضى خارج از خدمت اســت ولى هنوز بازنشسته 
نشده، معاون امور ادارى و سر رشته دارى رئيس ستاد 
مشــترك مدتى پيش ســپهبد ضياءالدين جمال بود، 
سرلشكر احمد داكان ف دانشكده نظامى و سرلشكر 

عبدالكريم العيناوى ف دانشكده ستاد شده است.
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بر اســاس اسناد و مدارك بين المللى باقى مانده، صدام 
و حزب بعث عراق پرچم دار جنايات جنگى در طول 
جنگ تحميلى عليه ايران بوده اند كه از بمباران مناطق 
غيرنظامى و مسكونى گرفته تا كشتار مردم با به كارگيرى 

سلاح هاى شيميايى، تنها بخشى از آن ها هستند.
محمدباقر نيكخــواه بهرامى كه در طــول دوران 

دفاع مقدس، يكى از چهره هاى سرشناس 
تبليغات جبهه و جنگ بوده و مسووليت هاي 
مختلف عملياتي مرتبط با پدافند، كشف 
و خنثي ســازي سلاح هاي شيميايي رژيم 
بعث عراق را برعهده داشته، اثرى جديد با 
عنوان «جنايت جنگى: حملات شيميايى 
عراق در جنگ با ايران» نوشته و توسط 
مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس به 

چاپ رسانده است.
مانند  بهرامــى  نيكخواه  قبلــى  آثار 
در  عراق  شــيميايي  حملات  «گاه شمار 
هشــت ســال دفاع مقدس»، به بررسى 
حقوقى و سياسى كاربرد اين سلاح ها، به 
ويژه از ديدگاه جنايات جنگى و جرايم 
ضدبشــرى و تلفات و خســارات وارد 
شــده به ايران در بمباران هاى شيميايى 
كشــور توســط عــراق پرداخته اند، اما 
كتاب «جنايت جنگى: حملات شيميايى 
عراق در جنگ با ايــران»، ابعاد ديگرى 

همچون بررســى جايگاه تســليحات شــيميايى در 
جنگ هشت ســاله از ديدگاه نظامى، تحليل انتقادى 
ديپلماسى خارجى و عمومى جمهورى اسلامى ايران 
و همچنين پيامدها و بازتاب اين اقدام غير انســانى 

رژيم بعث عراق را مورد بررسى مى دهد.
بخش عمده ى كتــاب «جنايت جنگى: حملات 

معرفى كتاب

 «جنايت جنگى»
حملات شيميايى عراق در جنگ با ايران

مريم اسدى جعفرى
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شــيميايى عــراق در جنگ بــا ايــران»، محصول 
مشــاهدات عينــى و وقايع نگارى دقيــق و علمى 
محقق است كه اين امر، ويژگى هاى كتاب «جنايت 
جنگــى» را برجســته تر كــرده و بــا اضافه كردن 
مقدمه هايــى دربــاره ى بازبينى حقوقــى، به ويژه 
جنبه هاى حقوق بين الملــل و نهادهاى بين المللى، 

بر غناى اثر افزوده است.
ايــن كتــاب در دوازده فصــل، از تاريخچــه 
جنگ هاى شيميايى تا عوامل شيميايى و كاربرد آن ها 
در جنگ ها، برنامه هاى تســليحات شيميايى عراق و 
اســتفاده از آن در جنگ با ايران آغاز شده و پس از 
مرورى بر حملات شــيميايى عراق به مناطقى مانند 
حلبچه و فاو، گزارش ها و افشــاگرى هاى رسانه ها 
و مقامــات آمريكايى دراين بــاره و همچنين مواضع 
ســازمان ملل متحد در قبال اين جنايت جنگى را به 

مخاطبان ارايه مى كند.
اين گــزارش، مرورى بر بخش هايــى از كتاب 
«جنايت جنگى: حملات شيميايى عراق در جنگ با 

ايران» خواهد داشت:

بمباران شيميايى؛ انتقام گيرى از پيروزى هاى ايران
ايران پس از دســت يابى بــه پيروزى هاى پى در پى 
در نيمه ى دوم ســال 1361 و نيمه ى اول سال 1362 
همچون عمليات هــاى طريق القدس و بيت المقدس، 
تصميم گرفــت به جهانيان بفماند كــه ابتكار عمل 
همچنان در دســت ايران است. بنابراين عمليات در 
هور با ويژگى آبى ـ خاكى انتخاب شد؛ چون دشمن 
انتظار حمله از آن منطقه را نداشــت. عمليات خيبر 
در روز ســوم اسفند سال 1362 آغاز شد و عراق در 
جريان اين عمليات، براى اولين بار انبوهى از بمب ها 
و راكت هاى شــيميايى را بــه كار برد. اين حملات 
در وهلــه اول براى جلوگيرى از تثبيت و اســتقرار 
نيروهاى ايران در منطقه عملياتى و سپس براى انتقام 

از نيروهاى ايرانى انجام شد.

ايران و 10هزار شهيد شيميايى!
بر اســاس آمار منتشر شده در كتاب «جنايت جنگى: 
حملات شــيميايى عراق در جنگ با ايران»، حملات 
شيميايى عراق كه از 27 مهر 1359 در جبهه خوزستان 
و 19 و 20 دى سال 1359 در مناطق نى خزر و دشت 
هلاله ميمك و كنجانچم مهران آغاز شد و تا 3 شهريور 
1367 در حوالى پادگان حميد و هويزه و 4 شــهريور 
1367 در حوالى شــهر زاخوى كردستان عراق ادامه 
يافت، حدود 17هزار و 250 نفر از نيروها و شهروندان 
ايران و كردهاى شــمال عراق را به شهادت رساند و 
حدود 12هزار و 700 نفر را به ســختى مصدوم كرد. 
در اين ميان، بيش از 10هزار نفر ايرانى بودند و بالغ بر 

100هزار نفر، جزو مصدومان شديد هستند.

وقتى دست جنايت كاران جنگى رو مى شود
به رغم ســكوت رســانه هاى جهان غــرب و عدم 
واكنش مجامع جهانــى در برابر حملات بى وقفه ى 
شــيميايى عراق، بسترى شــدن مصدومان شيميايى 
ايران در بيمارستان هاى كشــورهاى غربى، به ويژه 
در كشورهايى كه خودشــان در طول جنگ جهانى 
اول قربانى اين ســلاح ها بوده اند، سند بسيار معتبر 
و آشــكارى بود كه در مقابل آن، مقامات سياسى و 
رسانه هاى همگانى جهان سرانجام مجبور شدند كه 
با اكراه، واكنش هايى نشــان دهنــد. در تاريخ هفتم 
فروردين ســال 1364 خبرگزارى آلمــان به نقل از 
ســخنگوى دولت اين كشــور، با توجه به بررســى 
معاينات پزشــكى مصدومان ايران، استفاده عراق از 

سلاح هاى شيميايى را تاييد مى كند.
در پايان كتاب «جنايت جنگى: حملات شيميايى 
عــراق در جنگ بــا ايران»، تصاويــر تاثيرگذارى از 
مصدومان و شــهداى بمباران شيميايى منعكس شده 
است. اين اثر در قطع رقعى و 544 صفحه، با شمارگان 
2هزار نسخه و بهاى 50هزار ريال، توسط مركز اسناد 

و تحقيقات دفاع مقدس به چاپ رسيده است.
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آغاز تپش قلب «حسن باقرى» با «پيوند» ادبيات و جنگ 
مجموعه 6 جلــدى «پيوند» شــامل جملات قصار 
شهيد حسن باقرى، به همت گروه جامعه محور مركز 
اســناد و تحقيقات دفاع مقدس گردآورى، تدوين و 

منتشر شده است.
پژوهشگران و دست اندركاران آرشيو مركز اسناد 
و تحقيقات دفاع مقدس، در حين بررســى سندها و 
منابع به جاى مانده از دوران جنگ تحميلى، با نكات 

و مجلات ارزشمندى از فرماندهان شهيد 
مواجه مى شــوند كه در عيــن اختصار، 
داراى مضاميــن بلند عرفانى، اخلاقى و 
مديريتى بوده و همچنين براى نسل هاى 

آينده، درس آموز به نظر مى رسند.
بــر اين اســاس نيز محمدحســين 
جولايى تهرانى، يكى از راويان اين مركز 
در دوران جنگ تحميلى، پيشنهاد تهيه و 
تدوين مجموعــه اى ادبى ـ هنرى را به 
مركز اسناد ارايه مى كند كه حاصل كار، 
در قالب اين مجموعه به چاپ مى رسد. 
در اين طرح پيشــنهادى، سخنان پرمعنا 
و آموزنده فرماندهان شهيد در كنار آثار 
ادبى كهن و معاصر، احاديث، روايات و 
آيات قرآن مجيد قرار مى گيرد و ســپس 
با اســتفاده از ذوق هنرى، نسل جوان به 
عنوان گروه مخاطبــان اصلى اثر مدنظر 

قرار مى گيرد.
به عقيده ى يحيى نيازى، مدير گروه 

جامعه محور مركز اســناد و تحقيقــات دفاع مقدس، 
اين مجموعــه ى مصور بــا يادآورى ابتــكارات و 
خلاقيت هاى شهيد حســن باقرى و چينش سخنان 
اين فرمانده ى شهيد در كنار اشعار، آيات و روايات، 
ارتباطى منطقى بين روح لطيف و انسانى فرماندهان 

بزرگ جنگ با لطافت هاى ادبى ايجاد كرده است. 
در بخشــى از جلد اول از مجموعه كتاب هاى 
«پيونــد»، در كنار جمله ى شــهيد حســن باقرى با 

مجموعه ى ادبى از سخنان برگزيده شهيد حسن باقرى
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اين مضمون كه: «اگر امروز يك پيروزى به دســت 
آمد، اگر امــروز مى بينيــم در اوج قدرتيم بگوييم 
ماشــاءاالله لا حول و لا قوة الا بــاالله»، گزيده اى از 
شــعر ابوالفضل مرآتى نشسته اســت: «آن روز كه 
اهرمن نگون گشــت به چاه/وز غرب برون زد، سر 
خورشــيد پگاه/در تنگه ى مرصاد شهيدان گفتند/لا 

حول و لا قوة الا باالله»

«پيوند»؛ تلفيقى از اسناد و ادبيات جنگ
از يك ســو جمع آورى، انتخاب، بازنويسى و تطبيق 
ســخنان شــهيد حســن باقرى از ميان هزاران سند 
مكتوب، متن نوارهاى پياده شده جلسات و مكالمات 
بى سيم ها، دفترچه هاى راوى، دست نوشته هاى راوى 
و سخنرانى هاى شهيد حسن باقرى، صبر و حوصله 
و صرف وقــت زيادى مى طلبد و از ســوى ديگر، 
گزينش آثار ادبى مناســب و انتخاب آيات و روايت 
متناســب با جملات شهيد حســن باقرى نيز نگاه و 
ريزبينى خــاص خود را مى خواهد كه اين ويژگى ها 
در ســير تدوين مجموعه كتاب هاى «پيوند» مدنظر 

قرار گرفته است.
گرچه ديگر ناشــران دفاع مقدس، آثارى شبيه به 
مجموعه ياد شــده؛ اما با گرايــش موضوعى مانند 
حجاب در آيينه ســخنان شهدا را منتشر كرده اند، اما 
اختصار مجموعه كتاب هــاى «پيوند» و نگاهى ادبى 
به جملات قصار فرماندهان شــاخص شهيد، جزو 

شاخصه هاى اين مجموعه هستند.

راهى براى نزديك شدن به جوانان
جولايى در مجموعه كتاب هاى «پيوند»، تلاش كرده 
تا با جستجو در ميان آثار ادبى شاعران معاصر ايران 
و احاديــث و روايات، آثار نزديك به جملات قصار 

شهيد حسن باقرى را انتخاب كند.
با در كنار هم قرار گرفتن جملات شــهيد حسن 
باقرى و آثار ادبى معاصر، احســاس همذات پندارى 

بين تفكرات و ديدگاه جوانان درباره مســايلى مانند 
ايثار، حس مســووليت، ايمان به خدا، شــجاعت و 
تدبير، تقويت شــده و تصويــرى جذاب و ملموس 

از شهيد حسن باقرى براى جوانان ترسيم مى شود.
البته نبايد فراموش كرد كه نسل كنونى، در انتظار 
تدوين و انتشــار آثار ادبى قوى تر درباره ى شهداى 
شاخص دفاع مقدس هستند؛ آثارى خواندنى، جذاب 
و در عيــن حال نزديك به منطق كه از جمله ى آن ها 
مــى توان به كتــاب «مژه هاى ســوخته: زندگى نامه 
داستانى شــهيد يوسف كلاهدوز» اشــاره كرد. اين 
كتاب كه به قلم حامد كلاهدوز، فرزند شهيد يوسف 
كلاهدوز نوشته شده، رگه هاى تازه اى از درك متقابل 

نويسنده و مخاطب را به نمايش مى گذارد.
اگر قرار باشــد كــه تدوين و انتشــار مجموعه 
كتاب هــاى «پيوند» با همان هدف ياد شــده؛ يعنى 
جذب مخاطبان جوان ادامه پيدا كند، بهتر اســت كه 
از آثار ديگر شــاعران متعهد مورد پسند جوانان نيز 

استفاده شود.
همچنين به نظر مى رســد كه اگر به جاى انتشار 
محتواى جمع آورى شده در 6 كتاب قطع جيبى، اثرى 
تك جلدى در قطع پالتويى و يا رقعى منتشر مى شد، 
توجه مخاطبان را بيش از اين به خود جلب مى كرد. 
اين مشــكل، خود را در بيست و پنجمين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران نشــان داد. چون مجموعه ى 
«پيوند» آن طور كه بايد و شــايد، در ميان ديگر آثار 
شاخص مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس ديده 
نشــد. اين در حالى است كه تلاش و مطالعه زيادى 
براى تدوين اين مجموعه ى ادبى و بديع كشيده شده 

است.
گويــا دوميــن مجموعــه از ســرى كتاب هاى 
«پيوند» با محوريت ســخنان شهيد مهدى باكرى در 
حال گردآورى اســت كه اميدواريم مانند ديگر آثار 
شاخص مركز اســناد و تحقيقات دفاع مقدس مورد 
استقبال مخاطبان قرار گيرد و به دست جوانان برسد.
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نگارش كتاب بهار 82 به صورت سليقه يى انجام شد.
گل على بابايى در جلســه ى نقد كتاب بهار82 كه در 
31 خــرداد1391 در مركز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقدس تشكيل شد، درباره ى اهداف خود از نگارش 

اين كتاب و ساختار آن گفت:
«كتاب بهار 82 در راســتاى استان نويسى نگاشته 
شــد و سومين جلد از سلســله كتاب هايى است كه 
در باره عملكرد استان همدان در جنگ تدوين شده 
اســت؛ جلد اول آن را بنده و حسين بهزاد نوشتيم و 
جلد دوم را آقاى بهزاد قرار اســت بنويسند و جلد 
سوم هم همين كتاب بهار 82 است. اين كتاب تمام 
حوادثى كه از پاييز 1360 تا پايان تابستان 1361 در 
همدان اتفاق افتاده اســت را در بــر مى گيرد. كتاب 
راوى محور اســت و تمام آنچه كه در اين كتاب نقل 
مى شود، از راويان مشــخصى است كه نام و عنوان  

آن ها در ذيل مشخص گرديده است. 
سعى شده اســت در اين كتاب هيچ حادثه يى از 
قلم نيفتد و طبيعى اســت كه در اين كتاب، اســتان 
همدان در جنگ است نه گروه خاص يا نهاد خاصى. 
به اين معنى كه هم ســپاه، هم بسيج، هم ارتش، هم 
پايگاه هوايى نوژه، هم جهاد سازندگى، هم ستادهاى 

پشــتيبانى و هم نهادهاى ديگر در اين كتاب حضور 
دارند. اين كتاب با پشــتوانه و هم كارى آقاى بهزاد 
نگاشته شده است و نقش ايشان در تدوين اين كتاب 

بسيار مهم و حائز اهميت است. 

بررسى و نقد كتاب
گزارش نشست نقد كتاب بهار 82

احسان حسينى نسب
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تدبير  اجراى  بهار82 
مقام  معظم  رهبرى بود

حقيقت  در   82 بهــار 
اجراى يكــى از تدابير 
مقام معظم رهبرى بود، 
وقتى  ايشــان  كه  چرا 
كتاب همپــاى صاعقه 
را مطالعــه فرمودند و 
دست نوشــته نيز بر  آن 
كتاب  اين  از  نگاشتند، 
تقدير فرمودند. بنده در 
ديدارى كه بعدها توفيق 
شــد و با ايشان داشتم، 
تأكيد بر آن داشتند كه 

اين نوع نوشــتن را ـ  لشكرنويسى ـ ديگر استان ها نيز 
بايد جدى بگيرند. حتى در ســفرى كه در ارديبهشت 
ماه به شيراز داشتند به فرماندهان سپاه گفتند لشكرهاى 
ديگر ســپاه هم بروند و كتابى مانند همپاى صاعقه را 
بنويســند تا تاريخ آن استان ماندگار بماند. در راستاى 
تدابير ايشان مصمم شديم اين كار را ادامه بدهيم و از 
آن جا كه آقاى همدانى از فرماندهان لشــكر27 بودند 
و در اســتان همدان هم نقشى محورى داشتند، به امر 

ايشان اين دو كتاب تدوين شد.» 
در ادامه ى اين جلســه؛ اميــر رزاق زاده يكى از 
منتقدان كتاب، ســخنانى را در خصوص كتاب بهار 

82 يادآور شد. وى در اين جلسه گفت: 
«در نگارش اين كتاب از منابع دست  اول استفاده 
شــده است. نقطه ى اتكاى دوســتان براى گردآورى، 
تنظيــم و تدوين اين كتــاب، نوارهاى صوتى يى بوده 
است كه در اختيار ما قرار گرفت و اين نوارها قاعدتاً 
نياز به رمزگشايى دارند كه يا بايد با حضور راوى انجام 
شود يا با استناد به دفاتر و مداركى كه در مركز مطالعات 
و تحقيقات جنگ وجود دارد، اما از آن جا كه متأسفانه 
اين كار انجام نشده است برخى از روايت ها به تصوير 

كشيده شده و به برخى از افراد استناد شده است.»

اين فعال فرهنگى و نويســنده ى عرصه ى دفاع 
مقــدس همچنيــن تأكيد كرد: «از چند ســال پيش، 
از زمان حضور دكتر اردســتانى در مركز مطالعات، 
نقدهــاى كتاب هاى خودمان را شــروع كرده ايم كه 

موجب رشد و ارتقاى كيفى كتاب هاى مان شد.»

نقاط قوت كتاب بهار 82
به تصوير كشــيدن فعاليت هاى اســتان همدان جاى 
تقديــر و تشــكر دارد، ضمــن اين كه توانســته اند 
فعاليت هاى جهاد سازندگى، نيروى هوايى ارتش در 
عمليات بيت المقدس و همچنين فعاليت هاى نيروى 
زمينى ارتش كه قدس3 در عمليات الى بيت المقدس 
بــود را در اين كتــاب روايت كننــد و همچنين به 
فعاليت هاى پشــتيبانى كه در ســطح استان صورت 
گرفته است، اشاره شده است. تلاش دست اندركاران 
براى دســت يابى بــه منابع دســت اول و همچنين 
استمرار اين كار به عنوان يك كار دست اول فرهنگى 

جاى تقدير و تشكر دارد. 
بهــار 82 هفده فصل دارد كه به تبيين ســه نبرد 
و چگونگى شــكل گيرى يگان 27 اشاره شده است. 
در فصل يكم ايــن كتاب نگاهى گــذرا به عمليات 

م
ه 
كلشكل ل

نشست نقد و بررسى كتاب بهار 82؛ تهران، 1391/3/31
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مطلع الفجر شده اســت، در فصل دوم به دوران گذار 
و نحوه ى شــكل گيرى يگان ها، به ويژه تيپ 27 سپاه 
اشارتى شده است، در فصل سوم تا انتهاى فصل هفت 
به تشــريح عملكرد نبرد فتح المبين پرداخته مى شود، 
در فصل هشــتم به رخدادهاى غرب اشاره شده و در 
فصل هاى نهم تا انتهاى فصل 16 به تشــريح عمليات 
الى بيت المقدس پرداخته گرديده اســت و در فصل 
هفدهم هم به رؤياهاى قصر شيرين مى پردازد. ضمن 
اين كه در فصل 7 و 16 عملكرد نيروى هوايى ارتش 
در دو عمليــات فتح مبين و الــى بيت المقدس توجه 
گرديده اســت، ضمن اين كه بايد تأكيد كرد مطالب با 
ترتيب و توالى زمانى كار شده است و پيوند نگارنده 
در نگارش اين كتاب با استان همدان حفظ شده است. 
هر كتابى بايد طرح تحقيق داشته باشد كه اصول 
اين پرپزال يا طرح تحقيق بر ســه ركن استوار است: 
ركــن اول موضوع تحقيق اســت، ركن دوم روش 
تحقيق و سومين ركن منابع و مآخذ را در بر مى گيرد. 
در خصوص موضوع تحقيق بايد گفت اين جا شامل 
دو نام مى  شــود: كارنامه ى تاريخى استان همدان در 
جنگ تحميلى است؛ اما عنوان كتاب بهار 82 است. 
اين مســئله، كتاب را دچار ابهام كرده است، چرا كه 
اين نام با محتوا هم خوان نيســت و به نظرم بايد نام 
اين كتاب كارنامه ى تاريخى عملكرد اســتان همدان 
در جنگ تحميلى گذاشــته مى شد، چرا كه عملكرد 
استان همدان در زمســتان سال60 و بهار سال61 به 

تصوير كشيده شده است. 

چرا بهار 82؟
اگــر بهار 82 را به اين معنــا در نظر بگيريم كه اين 
ســال،  سالى بوده است كه صدام در آن سال در حال 
ســقوط بوده اســت، بايد تأكيد كنيم در نيل به اين 
مســئله، تنها اســتان همدان درگير نبوده است، بلكه 
كل ايران درگير اين مسئله قرار داشته. استان سمنان 
بــراى عمليات مرصاد كتابى را با همين مضمون كار 
كرده اند بــه نام طلايه داران مرصــاد. البته اين نام با 

محتواى كتاب مطابقت دارد، چرا كه ســمنانى ها در 
عمليات مرصــاد اولين گروهى بودند كه با هجمه ى 
منافقين مقابلــه كردند و خط پدافنــدى در تنگه ى 
چارزبر تشــكيل دادند، اما اين جــا نامى ملى به يك 
كتاب و يك اســتان تعلق گرفته و عملاً ســهم ساير 

استان ها ناديده انگاشته شده است.

روش تحقيق در اين كتاب مشخص نيست
موضــوع ديگر، روش تحقيق در اين كتاب اســت. 
در ابتداى اين كتاب هيچ اشــاره يى به روش تحقيق 
نشــده و اصلاً مشخص نيســت كه  نگارنده به چه 
روشــى اين كتاب را تدوين كرده اســت. بخشى از 

منابع اين كتاب با اســتفاده از 
فيش هاى استفاده نشده ى كتاب 
همپــاى صاعقه انجام شــده و 
بخش ديگرى نيز با اســتناد به 
تدوين  شــفاهى  يادداشت هاى 
شده است. به هر حال در تاريخ 
شــفاهى نياز به روشــى داريم 
كه راســتى آزمايى كنيم، اما اين 
كار در كتــاب بهار 82 صورت 
نگرفتــه و با توجــه به مطالب 
كتاب، روشــن اســت كه بايد 
مسائل  به  نسبت  راستى آزمايى 
مطروحه در خاطرات شــفاهى 

صورت مى گرفته است.
ســومين شــاخص اين كتاب اين است كه بايد 
بپرسيم منابع و مآخذ استفاده شده در اين كتاب از چه 
اعتبارى برخوردار است. استنادات اين بخش بيش تر 
معطوف به چند نفر اســت و البته بخش ديگرى از 
اسنادى كه در اين كتاب استفاده شده است، نوارهايى 
است كه در اختيار مركز مطالعات جنگ بوده و براى 
تدوين اين كتاب در اختيار نگارنده قرار گرفته است؛ 
امــا به هر روى در اين كتاب نامى از مركز مطالعات 

و تحقيقات برده نشده است.

امير رزاق زاده:
اســتنادات منابع و مآخذ بيش تر 
معطوف به چند نفر اســت و البته 
بخش ديگرى از اســنادى كه در 
است،  شده  اســتفاده  كتاب  اين 
نوارهايى است كه در اختيار مركز 
مطالعات جنگ بوده و براى تدوين 
اين كتاب در اختيار نگارنده قرار 
گرفته است؛ اما به هر روى در اين 
كتاب نامــى از مركز مطالعات و 

تحقيقات برده نشده است.
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در بهار 82 تعريفى از «راوى» صورت نگرفته است
نكته يــى كــه بايد به آن اشــاره كنم اين اســت كه 
هيچ گونــه تعريفى از راوى در ايــن كتاب صورت 
نگرفته اســت. ما راويانى داشته ايم كه جزو متقدمين 
روايت گــرى بوده اند و افرادى هم وجود داشــته اند 
كه جزو متأخرين بوده اند. متأخرين كســانى بوده اند 
كه بعد از جنگ كارهايى انجام داده اند كه ارزشــمند 
بوده، مانند شــهيد آوينى. امــا راويان ديگرى نيز در 
اين كتاب معرفى شــده اند به نام راويان معاصر. البته 
اين مسئله مشخص نشده است كه اين افراد از كدام 
دسته از راويان بوده اند. اين براى مخاطب ابهام ايجاد 
مى كنــد كه آيا افــرادى كه در 
مناطق جنگى به تشــريح وقايع 
همين  جــزو  هم  مى پردازنــد 
دســته از راويان قرار دارند يا 
روزشمار  چهارم  جلد  در  خير. 
بــه مبناى شــروع و ســرآغاز 
راوى گرى اشــاره شده است و 
كارى  حيطه ى  و  راوى  تعريف 

او مشخص شده است.
هــدف از تشــكيل مركــز 
وقايع  تاريخ نــگارى  مطالعات، 
جنگ و جلوگيــرى از تحريف 
وقايع جنگ بوده اســت. به جز 
كلام االله مجيد، در تاريخ اســلام متون بســيارى دچار 
تحريف شــده است. وقايع بسيارى از جمله حكومت 
امام على(ع) و حادثه ى عاشورا هم دچار تحريف شده اند. 
راويانى كه در قرن پنجم هجرى رواياتى داشته اند يا اگر 
راويانى در خود صحنه حضور داشــته اند و مشاهدات 
خود را يادداشــت كرده اند، اين روايات قابل اعتنا بوده 
اســت. اما بعد از آن، از قرن پنجم تا دوره ى تيموريان 
مطالب عمدتاً دچار تحريف مى شــود و بعد از  آن هم 
در دوره ى صفويــه و قاجاريه كه تحريف به اوج خود 

مى رسد، اصل نهضت دچار اشكال مى شود.

گفت وگوهاى انجام شده در اين كتاب كافى نيست
عــلاوه بر آن كه به راوى يا مســتندات براى تدوين 
و نگارش اين كتاب اشــاره نشــده اســت؛ تحقيق 
صورت گرفته در اين كتاب بيش تر به جاى پژوهش 
و تحقيق، مــورد تدوين قرار گرفته اســت. در هر 
پژوهش و تحقيق، مسئله ى اصلى وجود نوآورى در 
موضوع تحقيق است. با توجه به اين كه اين مجموعه 
كتاب چهارگانه اســت، بهار 82 چه پرسشى را قرار 
بوده به مخاطب پاسخ دهد كه كتاب همپاى صاعقه 
را گســترش داده و در كتاب بهار 82 تحت عملكرد 
اســتان همدان ارائه كرده اســت؟ در كتاب بهار 82 
آن طور كه عنوان شــده، عملكرد اســتان همدان در 
جنگ به تصوير كشيده شده است، اما در اين كتاب 
هيچ مصاحبه يى با امام جمعه و نماينده ى حضرت امام 
در استان همدان نديدم. در اين كتاب عكس استاندار 
همدان وجود دارد، اما هيچ مصاحبه يى با ايشان انجام 
نگرديده اســت. به عنوان مثال اســتاندار همدان در 
آن زمان، بايد در زمينه ى پشــتيبانى ها، حمايت هاى 
صــورت گرفته و... گفت وگوهايــى را با نگارنده ى 
اين كتاب انجام مى داد تا بر غناى كار افزوده شــود. 
همچنين هيچ گفت وگويى با مسئولان بيت الزهراها كه 

ستادهاى پشتيبانى بوده اند نشده است.
بهار 82 فاقد نقشــه ى لازم است. نقشه هاى اين 
كتاب بســيار اندك است و عكس هاى آن هم سياه و 
سفيد است و شناسنامه ى عكس ها هم ناقص است. 
به نظر مى رســد اين مجموعه عملكرد استان همدان 
در سال زمســتان60 و بهار61 است. يعنى بهار60 و 
زمســتان61 در اين كتاب وجود ندارد؛ مجموعاً اين 
كتاب نواقصى دارد كه اميدواريم با تكميل و رفع اين 
ايرادها كارنامه ى كاملى از عملكرد استان همدان در 

دست رس مخاطبان قرار بگيرد.»
در ادامه نصرت االله محمودزاده نويســنده، فعال 
فرهنگى و عضــو جهاد ســازندگى در زمان جنگ 
تحميلــى نيز در ســخنانى به نقد و بررســى كتاب 

نصرت االله محمودزاده:
كتاب بهار 82 در بررســى تاريخ 
جنگ در اســتان همدان ما را به 
سمت خاطراتى مى كشد كه بسيار 
جذاب است و اين مسائل آن قدر 
جذابيت دارد كه خود نويسنده هم 
فراموش كرده است تا به جاى اول 
خود بازگــردد و درباره ى همدان 
جذابيت  اين  دهد.  ادامه  را  كتاب 
باعث شده است تا در تحقيقات از 
بسيارى از عوامل تعيين كننده در 

استان همدان غافل شويم
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اين  در  وى  پرداخت. 
جلسه گفت: 

«مــا در خوانــش 
كتــاب بهــار 82 بايد 
را  كتابــى  بپذيريــم 
مى خوانيم كه درباره ى 
تاريخــى  كارنامــه ى 
اســتان همدان نگاشته 
نويسنده  اســت.  شده 
ايــن  دارد  تأكيــد 
كتــاب؛ تاريخ حضور 
در  همــدان  اســتان 
جنگ تحميلى اســت. 
مســئله ى ديگــر اين 

اســت كه ما خواسته ايم 
در نگارش اين كتاب كارنامه يى تاريخى بنويســيم؛ 

نه تاريخ شفاهى. 
كتــاب بهار 82 در بررســى تاريــخ جنگ در 
استان همدان ما را به ســمت خاطراتى مى كشد كه 
بســيار جذاب است و اين مســائل آن قدر جذابيت 
دارد كه خود نويســنده هم فراموش كرده اســت تا 
به جاى اول خود بازگردد و درباره ى همدان كتاب 
را ادامه دهد. اين جذابيت باعث شــده است تا در 
تحقيقات از بسيارى از عوامل تعيين كننده در استان 
همدان غافل شــويم. به عنوان مثال از جهاد همدان 
در نگارش اين كتاب بســيار غفلت شده است؛  اين 
نشان مى دهد فضاى جمعى از همدانى هاى لشكر27 
در نويسندگان كتاب بسيار تأثيرگذار بوده است. اگر 
در اين كتــاب گفت وگوهايى با چند تن از خلبانان 
نوژه صــورت مى گرفت آيا زيبايى اين كتاب به هم 

مى خورد؟
كتاب ادعا مى كند نطفه ى لشكر انصار الحسين(ع) 
در منطقه ى انصار الحســين بسته مى شود؛ اما غافل 
از آن شــده است كه چه كسانى اين لشكر را شكل 

مى دهند. يا مســئله ى ديگر آن اســت كه در   آغاز 
جنگ بســيج را نداشــتيم. كــدام پايگاه ها بوده اند 
كه به ســپاه نيرو مى داده اند؟ بــه نظرم بايد در اين 
خصوص به ســراغ جهاد ســازندگى مســتقر در 
روســتاها مى رفتند، امــا مى بينيم در اين كتاب فقط 
به گزارش هاى بايگانى شده در خبرگزارى جمهورى 

اسلامى اكتفا شده است.

غفلت از فعالان اصلى جنگ در همدان
در جايى شــهيد بروجردى به بچه هاى همدان دستور 
مى دهد كه در منطقه ى مطلع الفجر كار كنند. در كتاب 
روى خيلــى از اين موارد كار شــده اســت، اما هيچ 
اثرى از اين بچه ها كه به دســتور شهيد بروجردى بر 
روى  آن منطقه كار كردند نمى بينيم. در حالى كه شهيد 
بروجردى تأكيد مى كند كه ارتش و سپاه هر دو با اين 
بچه ها كار مى كردند. يا مثلاً در اين كتاب وزير آموزش 
و پرورش درباره ى شهيدى از همدان صحبت مى كند، 
اما در واقع هيچ اطلاعى از فعاليت هاى آن شهيد داده 
نمى شود؛ چرا كه شــهداى همدان نقش اصلى را در 

ن 
ايمايمها

از چپ: سردار جزايرى (معاون دفاعى و فرهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح)، سردار فضلى (جانشين سازمان بسيج)، دكتر 
اردستانى (مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس)، حسين بهزاد (نويسنده) - تهران، سالن همايش، 1391/3/31
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اين كتاب دارند نه وزير 
آموزش و پرورش وقت. 
در واقع ما بايد در تاريخ 
بچه ها  ايــن  به  همدان 

توجه مى كرديم.
ديگــر  مســئله ى 
اين اســت كه وقتى در 
كتــاب بهــار 82 وارد 
فتح المبيــن  عمليــات 
مى بينيــم  مى شــويم، 
25 درصــد از كتاب را 
عمليــات فتح المبين به 
داده  اختصــاص  خود 

اســت. امــا در اين كه از 
اين 25درصد چقدر مختص اســتان همدان اســت 
ما دچار اشــتباه مى شــويم. ايراد ديگر اين كتاب آن 
اســت كه حتى حســاب بچه هاى همدان از حساب 
بچه هاى تهران جدا نمى شود و تأثير بچه هاى همدان 
در تيپ حضرت رسول(ص) مشخص نمى شود و شما 
با مطالعه ى كتاب نمى توانيد به اين پى ببريد كه كدام 
گردان از بچه هاى همدان هســتند و كــدام افراد از 

شهرهاى ديگر حضور دارند.
بــه همين خاطر اســت كــه متوجه مى شــويم 
25درصــد از اين كتاب در مورد عمليات فتح المبين 
اســت، اما همين بچه هاى همدان كــه در مهران يا 
جبهه هاى ديگر بــه عنوان عقبه ى فتح المبين حضور 
دارند اصلاً ديده نمى شــوند و نهايتاً از آن ها به چند 
مصاحبه ى تكرارى و بدون مشخصات اكتفا مى شود. 
يعنى بخشــى از كتاب بســيار قوى اســت و بخش 
ديگرى بســيار ضعيف و گذرا است. به همين دليل 
اگر70درصــد كتاب را در بخــش فتح  المبين حذف 
كنم، هيچ اتفاقى نمى افتد. همين موضوع در عمليات 

بيت المقدس هم وجود دارد.

بهار 82 كتاب استان همدان نيست
بهــار 82 ناخودآگاه به ســمت بچه هايى به رهبرى 
شهيد شــهبازى و شــهيد همدانى رفته است. فكر 
مى كنم اين كتاب نمى تواند كتاب استان همدان باشد. 
به بخش هاى بســيار مهمى از نيروهاى استان همدان 
ظلم شده است. مخاطب اين انتقاد من، بيش از آن كه 
نويسنده ى كتاب باشد مسئولان هستند؛ چرا كه اگر 
جلو اين روند كتاب سازى را نگيرند بعداً با مشكلات 
بسيارى روبه رو خواهيم شد. يكى ديگر از مشكلات 
اين كتاب اين اســت كه به خاطره گويى بيش از حد 
پرداخته اســت. آيا ما در تاريخ نويسى مى توانيم عين 
مصاحبــه را واو به واو پيــاده كنيم؟ در مواردى نياز 
داريم بخشــى از مصاحبه شــخصى را دربياوريم و 
درباره ى آن بخش با ســه نفر ديگر هم صحبت كنيم 
تا جنبه ى اصالت آن رعايت شــود، اما آيا مى توانيم 
تمام مســائل را كه در مقابل مسئله ى اصلى داستان 
تأثيرى هم ندارد ذكر كنيم؟  از ســوى ديگر مى بينيم 
از شــخصى به نام حجت الاســلام جوادى به عنوان 
شوراى مركزى در حد يك نيم صفحه از سخن رانى  

ه 
ا
از راســت: نصرت االله محمودزاده (نويســنده و منتقد)، امير رزاق زاده (نويســنده و منتقد)، حسن درى (دبير ه 

جلسه)، گلعلى بابايى (نويسنده و پژوهش گر)؛ تهران، 1391/3/31
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وى در نماز جمعه روايت مى شود؛ اساساً غير ممكن 
اســت اين آدم حرفى براى گفتن نداشــته باشــد و 
اختصاص نيم صفحه به اين فرد بسيار عجيب است. 
در بخش هايــى از ايــن كتاب بيــش از حد به 
خاطرات شخصى توجه شده است. اين روند را وقتى 
دنبال مى كنيم، متوجه مى شويم نگارنده همدان را رها 
كرده و در عمليات هــاى فتح المبين و بيت المقدس 
غرق شده است. از مجموعه ى 700-800 صفحه يى 
كه درباره ى اين كتاب نوشــته شده است، به نظر من 
شايد حدود 200 صفحه مربوط به همدان است. به 
اين دليل كه مى دانيم در صحنه هاى ديگرى از جنگ 

همدان نقش آفرين بوده است.

اســم كتاب بايد به خاطرات بچه هــاى همدان در 
فتح المبين و بيت المقدس تغيير مى كرد

اگر اســم اين كتاب را بگذاريم خاطــرات بعضى از 
بچه هاى همــدان در فتح المبين و بيت المقدس خيلى 
بى راه نگفتيم. البته اين بچه ها در اين دو عمليات خيلى 
فعــال بوده اند، اما محقق بايد به مســئله ى اصلى اين 
كتاب كه بررسى كارنامه ى استان همدان در زمان جنگ 
بوده، باز مى گشته است. نگارنده در بهار 82 بسيار به 
بخش هاى ديگرى به جز همدان پرداخته است. مثلاً در 
جايى كه مى خواهد از نوژه بگويد، نصف صفحه در آن 
خصوص صحبت كرده و ده صفحه درباره ى كل ارتش 

صحبت مى كند. اين گونه نوشتن  اصلاً فايده ندارد.
نگارنده در بخش هايى از اين كتاب بســيار خوب 
به توصيــف منطقه مى پردازد و در جــاى ديگرى در 
همين كتاب اصلاً فراموش مى كند كه اين بچه ها به كجا 
رفته اند. اين تضادى بسيار آشكار در كتاب است كه بايد 
حتماً تكليف آن روشن شود. طبيعى است كه بيان اين 

مسائل در كتاب هاى تاريخى جايگاه ويژه يى دارد.
بهار 82 بيش از حد تحت تأثير مهتاب خين بوده 
اســت. 15 تا 20 درصد از كتــاب، از كتاب مهتاب 
خين تشكيل شده اســت. 9/3درصد از ساير كتب، 

آرشــيو 9/3 درصد، مصاحبه ى اختصاصى كه قرار 
است در اين كتاب كار شود، حدود 6/7درصد بوده 
و حدود 14/5 تا 15درصد از اين كتاب را عكس به 

خود اختصاص داده است. 

كتاب هاى تاريخى بايد دست اول باشند
اولين ويژگى كتاب تاريخ آن است كه كتاب تاريخى 
بايد توليد كننده ى دست اول باشد. با اين ويژگي ها آيا 
مى توانيم بگوييم اين كتاب جزو توليد كننده هاى دست 
اول در تاريخ بوده اســت؟ در نگارش كتاب تاريخى 
بايد دقت كرد كه ظهور اتفاق جديدى صورت بگيرد، 
نه صفحات و مطالبى كه پيش از اين منتشــر شــده 

همين  به  گردند.  مونتاژ  است، 
خاطر ردپاى شــخص محقق 
و نويســنده در اين كتاب بايد 

بسيار پررنگ مي شد.» 
نويسنده ى  بابايى  گل على 
نقد  جلسه ى  ادامه ى  در  كتاب 
و بررســى كتاب بهار 82 در 
شــده  مطرح  موارد  خصوص 
درباره ى اين كتاب توضيحاتى 

داد. وى گفت:

بهار 82؛ خزان صدام بود
«روند تحقيق و نــگارش اين كتاب به نوعى كارى 
ابداعى بود و مــا در تدوين اين كتاب هيچ الگويى 
نداشــتيم تا از آن مشق بگيريم. بعضى از ايرادهايى 
كه مرقوم شــده است، ســليقه يى است و بر اساس 
الگوى صحيحى صورت نگرفته است. در خصوص 
نــام كتاب بايد تأكيــد كرد اولين كتابــى كه براى 
بچه هــاى همدان نوشــتيم نــام آن را از از الوند تا 
قلاويز گذاشــتيم؛ براى كتاب دوم كه همين كتاب 
بهار 82 بود، نظر دوستان، اين بود كه نام اين كتاب 
را بگذاريم از قلاويز تا خين؛ ولى اين پيشنهادها به 

گلعلى بابايى:
بهار 82؛ خزان صدام بود

«رونــد تحقيق و نــگارش اين 
كتاب به نوعى كارى ابداعى بود 
و مــا در تدوين اين كتاب هيچ 
الگويى نداشــتيم تا از آن مشق 
كه  ايرادهايى  از  بعضى  بگيريم. 
مرقوم شده است، سليقه يى است 
و بر اســاس الگــوى صحيحى 

صورت نگرفته است
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دليل كليشــه يى بودن 
نهايتاً  نشــد،  پذيرفته 
به دليــل اتفاقاتى كه 
در بهار 1982 افتاد و 
منجر به وقايعى شــد 
شد  مجبور  صدام  كه 
صريحى  اعترافــات 
مبنى بر شكست خود 
كتاب  اين  نــام  كند، 
تغيير   82 بهــار  بــه 
كــرد؛ اما به هر روى 
رزمندگان  تمام  قطعاً 
مسئله  اين  در  كشور 

تأثيرگذار بوده اند. 
در خصــوص روش تحقيق بايــد بگويم روش 
تحقيــق ما توصيفى و بــا اتكا به منابع اســنادى و 
آرشيوى و تحقيقات ديگر است. استان همدان اولين 
استانى بود كه چيزى را به اسم بازخوانى عمليات ها 
ابداع كرد. اين افراد به صورت هفتگى جلســاتى را 
در حفظ آثار همدان برگزار مى كردند و در  آن جلسه 
همه ى افراد استان از استاندار، امام جمعه، نماينده ى 
مجلس، وكيل و ... صحبت مى كردند. وقتى قرار شد 
ما اين كتاب را بنويسيم اندازه ى يك بار وانت از اين 
مكتوبات داده شد. البته به اين جلسات اشكالاتى وارد 
بود و آن اين بود كه اين جلســات هدايت نمى شــد 
و صحبت هــاى مطرح شــده ابتدا و انتها نداشــت. 
صحبت هايى كه مى خواستم از آن ها اطلاعات  نهايتاً 
اســتخراج كنم تا كتابم را تكميل كنم، بسيار ناقص 
بود. ما مجموعاً توانســتيم در گفت وگو با چند نفر از 
افراد محورى، اطلاعاتى كه در كتاب كار شــده است 
را استفاده كنيم. كوشــيدم جاهايى كه فكر مى كردم 
بخش هاى كچلى و كمبود كار است را در گفت وگو 

با اين افراد پوشش دهم. 

اصلاً تعريفى از راوى وجود ندارد
تعريفى از راوى صورت نگرفته اســت. ما اطلاعاتى 
از مفهوم راوى نداريم و اصلاً بعضى  از همين راويان 
شناخته شده نيستند. اگر از راويان اطلاعات بيش ترى 
در دســت بود، حتماً از آن ها هم كمك هاى ديگرى 
دريافت مى شــد. شــكاف اطلاعاتــى در اين كتاب 
وجود دارد كه البته علت آن بازمى گردد به منابعى كه 
استان بايد در اختيار ما قرار مى داد؛ اصلاً قرار نبود ما 
مصاحبه يى اختصاصى با كسى داشته باشيم. قرار بود 
تمام داشــته هاى ما در اين خصوص، همان جلسات 
بازخوانى يى باشــد كه به صورت مكتوب به ما ارائه 
شــده بود. به ما گفته  بودند اين جلســاتِ بازخوانى 
بســيار كامل اســت و تمام اطلاعات لازم براى هر 
عمليات در اين مكتوبات وجود دارد؛ اما متأســفانه 

امكان استفاده از اين اطلاعات فراهم نشد.

علت تأكيد بيش تر بر خاطره در بهار 82
اما در خصوص آن كه گفته شده است در اين كتاب به 
خاطره خيلى توجه شــده است، به آن خاطر بوده كه 

ه 
نصرت االله محمودزاده (نويسنده و منتقد)؛ تهران، 1391/3/31
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اين روش تا كنون جواب مثبت داده است. ما در اين 
كتاب نمى خواســتيم صرفاً به مسائل نظامى بپردازيم 
و كتابى نظامى را به مخاطب تحويل دهيم. بســيارى 
از كتاب هــاى نظامى كه به صــورت آكادميك چاپ 
شــده، در كنج كتاب خانه ها خاك مى خورد. كتابى كه 
مخاطب را جذب كند بايد جاذبه هايى داشــته باشد، 
ضمن اين كه ما الگوى مناسبى براى اين نوع از كتاب ها 
نداريم. ما با ســه هزار نفرى كه از همدان به جبهه ها 
اعزام شدند نمى توانيم صحبت كنيم، بايد با تعدادى از 
افراد شاخصى كه مى توانستند در اين حوزه كارنامه ى 
عملكرد و حضور همدان در جنگ را بررســى كنند، 
گفت وگــو مى كرديم. بارها در پــى گفت وگو با اين 
افــراد بودم و در همدان با آن هــا گفت وگو كردم؛ يا 
يكى از دوستان در جهاد استان همدان بارها با ما براى 
گفت وگو و مصاحبه قرار گذاشت اما به هيچ وجه اين 

مجال پيش نيامد تا با او گفت وگو كنيم.
ما سعى كرده ايم مخاطب را ضمن آن كه در ميدان 
عمليات، در فتح المبين و دلاورى هاى بچه هاى همدان 
در اين عمليات نگاه داريم، او را در فصل بعدى به استان 
همدان ببريم و به او بگوييم در استان همدان در همان 
زمان چه مي گذشت. اين نقش استان را نشان مى دهد و 
ما به غير از اين راهى نداشتيم تا نشان بدهيم در استان 
همــدان چه مى گذرد. ما خبرهايى كه هيچ ترديدى در 
صحت و سقم آن ها نبوده است را به عنوان يكى از منابع 
آرشيوى قرار داده و به اين ترتيب استان همدان را براى 
خواننده ى خود ترسيم كرده ايم. به نظرم جامعه شناس ها 
مى توانند با مراجعه به اين كتاب و گريزى كه در لابه لاى 
فصل هاى مختلــف كتاب به جامعه مى زنيم، مطالعات 
جامعه شناســانه انجام دهند. چرا كه جنگ ما، جنگى 
مردمى بود. مردمى كه در شــهر شــهيد خود را تشييع 
مى كردند و از سوى ديگر در جبهه حضور داشتند و در 
جاى ديگرى ارزاق براى آنان مي فرستادند و در صفوف 

اعزام نيرو ايستاده  بودند تا به جبهه ها اعزام شوند.

نگارش بهار 82 سليقه يى بود
نگارش اين كتاب ســليقه يى بوده اســت و ما هيچ 
الگويــى در نگارش اين كتاب نداشــتيم. لذا مطمئناً 
بر اين كتاب نقايصى وارد اســت، امــا به هر روى 
كوشيده ايم كم فروشى نكنيم و از تمام داشته ها استفاده 
كرديم  تا كتابى در خور عظمت كار همدانى ها فراهم 

كرده باشيم.
در خصــوص پرداختن به پايــگاه نوژه در اين 
كتاب بايد تأكيد كنم اين پايگاه براى قرار دادن حتى 

يك مدرك يا معرفى يك 
به  گفت وگو  بــراى  نفر 
هم كارى  ما  با  وجه  هيچ  
نكــرد. آنچه هــم كه در 
اين كتــاب در خصوص 
پايگاه شــهيد نوژه آمده، 
پايگاه هاى  از  ما  دريافت 
اينترنتى اســت و ما هيچ 
هم كارى يى از اين پايگاه 
پادگان  در  امــا  نديديم. 
هم كارى هــاى  ابــوذر 
بســيارى با ما انجام شد 
و من توانســتم ساعت ها 
در  آن جــا بــه گفت وگو 

بپــردازم. در خصــوص نقدى كه بر كمبود نقشــه 
بــر اين كتاب وارد كردند نيز بايــد بگويم ما براى 
دريافــت نقشــه تلاش هــاى بســيارى كرديم؛ در 
خصــوص عكس هايى كه در اين كتاب كار شــده 
نيز بايد عنوان كنم بســيارى از عكس هاى كار شده 
در اين كتاب  به واســطه ى ارتباطاتى كه با بعضى 
از دوســتان داشــتيم به ما رســيد، اما بعد از مدتى 
ديديم كتابى تحت عنوان حماسه اروند منتشر شده 
كه مجموعــه عكس هايى بود و طبيعتاً اين عكس ها 

مى توانست خيلى به ما كمك كند.»

گلعلى بابايى:
اصلاً تعريفى از راوى وجود ندارد

تعريفــى از راوى صــورت نگرفته 
اســت. ما اطلاعاتى از مفهوم راوى 
نداريــم و اصلاً بعضــى  از همين 
راويان شــناخته شده نيستند. اگر از 
دست  در  بيش ترى  اطلاعات  راويان 
كمك هاى  هم  آن هــا  از  حتماً  بود، 

ديگرى دريافت مى شد
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5. Operation Fath 1 (Attacking to the Kirkuk Refinery)
Mohsen Mohammadi Moein

Abstract: 

Ramadan Headquarters as the centre of commanding and execution of the IRGC 
non-regular wars was established in the fifth year of the war and it was specified 

a great deal of missions for this headquarters. The goal of the war commanding to 
establish such formation was: the penetration of the combatant forces into the depth 
of enemy territory using the tactics of partisan and guerilla warfare to engage the 
Iraqi army in various areas, to disrupt the movement of the Saddam war machine, to 
contact with the Iraqi people and groups including Kurds and Arabs to support the 
people movements against the Baath regime and to execute the different missions 
to direct the Saddam military forces to the various areas of Iraq and to create a kind 
of tension and dispersal amongst the Iraqi divisions and corps. 
In the second half of 1986, a new chapter was started in the movements of Ramadan 
Headquarters and the start point of this process was the Operation Fath 1 launched 
in Kirkuk area in 11 October 1986 with the cooperation of Jalal Talebani and his 
group, the Patriotic Union of Kurdistan (PUK). This article discusses the various 
aspects of the Operation Fath1.

6. Reporting the Operation Beit-ol-Moqadas 6
Hassan Dorri

Abstract: 

The Operation Beit-ol-Moqadas 6 is considered as one of the last operations 
launched in the final period of war. It has not been published any report about this 
operation so far. The reports of the narrators of the Holly Defense Documents and 
Research Centre (the ex IRGC Centre for War Studies and Research) who were 
with the commanders of units to write and record the events of the operations as 
well as the archive documents and texts of the military units have been used to 
make this article.
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which caused 10/000 of the regional people and some of the Iranian combatants 
to be martyred or injured. The broad international repercussion of the Halabja 
disaster affected the diplomatic and media circles as well as the public opinions 
extensively. This article describes shortly how the Halabja region was chosen for 
the operation and discusses the pre-actions as well as the operation description 
and characteristics thereof. The study of political and military results of the Op-
eration Valfajr 10 and the chemical bombardment of Halabja requires a separate 
article.

3. Reporting the Operation Beit-ol-Moqadas 4
Yadollah Izadi

Abstract: 

During the Iran-Iraq War, the general area of the Darbandikhan Dam in Sulay-
maniyah province in Iraq has always been considered as an important mili-

tary and political objective in north fronts. In planning the operation, capturing the 
heights near the dam had been included to secure the operation side and maintain 
the visibility advantage as well as the possibility of firing the enemy rear area. 
Because the enemy alert and resistance on one hand, and the weakness of friendly 
forces on the other hand, the operation launched in this heights was not so suc-
cessful. The enemy presence on the operation axis of Surmer and Shimiran was 
considered as the weak point of the left axis of the Operatio Valfajr 10 and a new 
operation was planned and implemented within one week to raise this weakness. 
This article is a short description of the debates relating to the history of the op-
erations in this area, requirements, preparations, how and characteristics of the 
Operation Beit-ol-Moqadas 4.

4. Description of the IRGC Army Operations (Operation Valfajr 10)
Saeid Sarmadi, Editor

Abstract: 

After brutal chemical bombardment of Halanja by Saddam regime, Ayatollah 
Khamenei, the then Iranian president and the head of the Supreme Defense 

Council of Iran, visited the operational fronts in the northwest of the country. In 
this visit, he inspected the operational axes and held meetings with the friendly 
units deployed in these axes as well as the commanders and authorities of the 
Northwest Headquarters. In meeting with the latter ones which held in 31 De-
cember 1988, Noor Ali Shooshtari the then commander of Najaf Headquarters 
presented a short report on the Operations Beit-ol-Moqadas 3 and Valfajr 10 and 
then, the authorities of Ramadan Headquarters presented a report on the chemi-
cal bombardment of Halabja and also described the I.R.I activities to protect the 
nonmilitary people of the region and to resident them safely. Finally, the situation 
of the counterrevolutionary groups in the area was discussed as well.
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Essays

1. Changing the Strategy of Iran in 1987: Northwest Instead of South
Dr. Hussien Ardestani

Abstract: 

To answer the reason of changing the operational strategy of Iran in 1987 and 
shifting the process of war to the northwest front, the paper refers to the impor-

tance of the northwest and south fronts in the Iranian military strategy to implement 
the operations, and describes the situation of the South front in which it was impos-
sible to do any operations because of the full alertness of the Iraqis troops therein. 
In addition, the activeness of [the Iranian] Ramadan Headquarters and the Patriotic 
Union of Kurdistan (PUK) in the northwest front and their positive views in this re-
gard have been effective on this development as well. Amongst the other important 
factors affecting the changing process of Iranian strategy, it has been the functional 
results of the nature of military strategy of Iran. In the strategy of "War till One Vic-
tory" which was pursued from 1982 after the Liberation of Khorramshahr, the re-
inforcement of Iranian military was not proportional neither with the developments 
of the war scenes nor with the growth of Iraqi military power. Therefore, Iran with 
a limited power was not able to fight Iraq in south front in 1987. In addition, the 
another requirement in the new strategy which mainly emerged in 1986 and 1987 
was that Iran needed a victory and implementing a successful operation was the first 
preference for the Iranian diplomacy to impose their will on Iraq and its supporters. 
So, the IRGC troops were dispatched to the northwest front in 1987 and by 1988 
they implemented a series of operations therein.

2. Reporting the Operation Valfajr 10
Yadollah Izadi

Abstract: 
In 13 March 1988 (one week to the Iranian new year), the Operation Valfajr 10 was 
launched as a major annual operation of the Islamic Republic of Iran in the heights 
and trains on the west of Darbandikhan Lake known as "Dasht-e-Zoor". Mean-
while, the Iraqi Army was planning on this imagination that the Iranians continue 
their operations in the south fronts. The Iranian quick operation, quick access of 
the Iranian units to the specified objectives, as well as the Iraqi surprised and lost 
its objectives, all caused Iraq to loss a 1000-kilometer area (Dasht-e-Zoor) includ-
ing 3 towns and more than 7 villages which were sieged and then captured by the 
Iranians. In reaction to the reception of the Iranian combatants by the Kurds of the 
region and to compensate what lost in this region, Iraqi regime attacked the certain 
regional towns and villages including Halabja extensively by the chemical weapons 

Abstracts
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